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 هامراحل بررسي و انتشار مقاله

 

بر  وش  لکترفشیکترا لط یف ری تک رری مر  ف ت مارشت هلی ر ا   "مقالات صرفاا -1

   هو ااررت  https://jquran.um.ac.ir/index.php/quranافهشترا م ر   برر  ی رایا 

 ما شوه.

 هو اات مقاک . ر لعشم شصول پس لط 2

ولهنمراي تر ش   »ر بفوتا شتلا ش صووي مقاک  )هو صووتا ك  مرولوه ككرف شر   هو  3

 شوه(.وعا ت ی    باش ، مقاک  ب  یو  ن   بفگ ت هله  ما« مقالات

هلشولن  ر هو صووتا ك  مقاک  با معکاوها ش ضرولب  ی رف   مبابقرت هلشرر  باشر ، برفلي 4

   علما ش شا  ر ا چاپ آن هو ی ف   قضاشت كنن .شوه تا هوباوة لوطافتراه  ما

 شوه.ها هو جل ات هکئت تحف ف   مبفح ش تصمکی ی ا ا لتّخاك ما ر یرا ج هلشوي 5

 وت .ها مار یظف ی ا ا هکئت تحف ف   ب  لیشع یو  ن گان مقاک  6
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 راهنماي تدوين مقالات

هاي نو و اصيل در د كرد كه حاوي يافتههايي را منتشر خواهاين نشريه فقط مقاله 
ت تحريريه همواره از دريافت نتايج تحقيقات استادان، ئباشد. هي علوم قرآن و حديثهاي زمينه

هايشان در نشريه كند. پژوهشگراني كه مايلند مقالهو صاحب نظران استقبال مي شگرانپژوه
 ند: فرماير توجه انتشار يابد، شايسته است به نكات زي علوم قرآن و حديث

هايي را بررسي خواهد كرد كه قبلاَ در جاي ديگر چاپ نشده و هيئت تحريريه فقط مقاله -1

اي ديگر نيز فرستاده نشده باشد. بديهي است پس از تصويب، حق چاپ زمان براي نشريههم
 مقاله براي مجله محفوظ است.

هاي تشخيص هيئت تحريريه مقاله به ي بنازبان غالب نشريه فارسي است؛ ولي در موارد -2
 ارزنده عربي و انگليسي نيز قابل چاپ است.

 كلمه(. 8500صفحۀ مجله باشد )حداكثر  25نبايد بيشتر از  حجم مقاله -3
 10زبان فارسي و انگليسي حداكثر در  دوها و نتايج( به چكيدۀ مقاله )شامل اهداف، روش -4

 واژه( به دنبال هر چكيده بيايد. 7و حداكثر  3ه )حداقل هاي مقالسطر ضميمه باشد و كليد واژه
)قابل دسترس در  مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي« دستور خط فارسي»رعايت  -5

 سايت فرهنگستان( الزامي است.
 آزاد است. هيئت تحريريه در اصلاح و ويرايش علمي و ادبي مقاله -6
صصي و تركيبات خارجي با ذكر شماره در هاي تخهاي خاص و واژهشكل لاتيني نام -7

 پاورقي درج شود.

نام كامل نويسنده، رتبۀ دانشگاهي يا عنوان علمي و نام مؤسسۀ متبوع وي به دو زبان  -8
 فارسي و انگليسي قيد و همراه با نشاني پستي، شماره تلفن و نشاني الكترونيكي ارسال گردد.

 قيد شود. در مقاله هاي مشترک، نام نويسنده مسئول 



 

ارجاع به منابع، حاوي حداقل اطلاعات وافي به مقصود، بلافاصله پس از نقل مطلب يا  -9
 ) ( بيايد. اشاره به آن در درون متن و ميان دو كمان

منظور از حداقل اطلاعات، نام صاحب اثر و شمارۀ جلد و صفحۀ منبع يا كد متداول آن  -9-1

 ديگري ار مأخذ بدان افزود. در صورت لزوم مي توان اطلاعات است؛ 
دو كمان به داخل لازم است نام صاحب اثر و ساير اطلاعات در در مورد منابع لاتين  -9-2

  فارسي بيايد و صورت لاتين آن در پايين همان صفحه درج شود.
در صورتي كه از يک نويسنده چند اثر مورد استناد قرار گيرد، لازم است با درج نام اثر  -9-3

 نام مؤلف در هر مورد رفع ابهام شود. پس از
هاي توضيحي شامل توضيحات بيشتري كه به نظر مؤلف ضروري به نظر يادداشت -9-4

ها چنانچه به مأخذي رسد، با ذكر شماره در پاورقي همان صفحه درج شود. در يادداشتمي
 شود.ارجاع يا استناد شود، از همان شيوۀ ارجاع درون متني تبعيت مي

ضروري است فهرست منابع به ترتيب الفبايي نام خانوادگي يا نام شهر نويسندگان  -10

)منطبق با مستند مشاهير ايران يا فهرست كتابخانۀ ملي( در انتهاي مقاله بيايد. عناصر 
 ها و ساير مراجع به شرح زير است:ها و گزارشها، كتابكتابشناختي در مورد مقاله

نده، عنوان كامل مقاله )داخل گيومه(، نام مجله يا مجموعه مقالات )با نام نويس ها:مقاله -10-1
حروف ايرانيک يا ايتاليک(، جلد يا دوره، شماره، سال انتشار، شمارۀ صفحات آغاز و انجام 

 مقاله.
ها: نام نويسنده، عنوان كتاب )با حروف ايرانيک يا ايتاليک(، نام مترجم يا كتاب -10-2

 سال انتشار.  ل انتشار، نام ناشر، مصحح، نوبت چاپ، مح
 اطلاعات كافي و كامل داده شود.  ها و ساير مراجع:گزارش -10-3
اي ذكر هاي ذكر شده در مقاله اگر مربوط به هجري شمسي باشد بدون هيچ نشانهتاريخ -11

 شوند. در غير اين صورت براي تاريخ هجري قمري از علامت اختصاري ق. و براي ميلادي از
 نشانۀ م. استفاده شود.

مثال:  .براي ارجاع به آيات قرآني اسم سوره و شماره آيه در داخل پرانتز نوشته شود -12

 (.2)كوثر:



 

 

پرانتز )(، و آكولاد ][ نسبت به قبل و بعد آن با فاصله و محتواي داخل آن بدون فاصله  -14
گر آن كه نسبت به ماقبل نيز با شود منيز همين قاعده رعايت مي»« گيومه در مورد  تايپ شود.

 شود.فاصله نوشته مي

علائمي نظير ويرگول )،(، نقطه ).(، نقطه ويرگول )؛(، و دو نقطه ):(، نسبت به ماقبل خود  -15
 هايي نظير پرانتز و گيومه باشد.ها نشانهبدون فاصله تايپ شوند؛ حتي اگر ماقبل آن

بايد به صورت « ام، اي، ايم، ايد و اند»مجموعه و نيز « نمي»و « مي»پيشوندهايي نظير  -16
 ام.روم؛ خسته؛ نظير: مينوشته شوند« نيم فاصله»جدا و با 

( )در كلماتي نظير: ــٌو  ــٍ ،ــًهاي ثانوي خط فارسي گذاردن تنوين )در ميان نشانه -17
مآخذ( و ياي كوتاه روي  اولاً، قبلاً، واقعاً، مضافٌ اليه، بعبارۀٍ اخري(، مدّ روي الف )نظير آرد،

هاي غيرملفوظ )نظير نامۀ من( الزامي است و در بقيۀ موارد )تشديد، فتحه، كسره و ضمه( 
غيرالزامي است مگر آن كه موجب ابهام و التباس شود؛ نظير: معين/ معيّن؛ علي/ علِّي؛ بنا/ بناّ؛ 

 عُرضه/عَرضه؛ حَرف/ حِرَف.

حروفچيني شده و براي بارگذاري آن از  wordر ضروري است مقاله بر روي نرم افزا -18
 طريق نرم افزار سيستم مديريت مجلات وب سايت دانشگاه فردوسي مشهد اقدام شود.  

پذيرش اوليه مقاله منوط به رعايت راهنماي تدوين مقالات و برخورداري از حداقل  -19
 تحريريه است. استاندارد پژوهشي و پذيرش نهايي آن منوط به تأييد داوران و هيأت

 شود.هاي ارسال شده بازگردانده نميمقاله -20
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Abstract  

Prayer (Duā) has a high position in Shiite culture. The received prayers through 

traditions (Maʾthūr) are an important part of the Shiite narrative heritage. some of them 

have been narrated for protection against injuries and diseases. Amulets (Ḥirz) and 

talismans (Taʿwīdh) are among these prayers and people are very interested in them. 

However, the attributed amulet to Imam Javād (AS) is the most popular of them, and 

many people use it. So, this paper aims to validate it and identify its source. Accordingly, 

its isnad and transmitters, as well as the text and content were examined. The findings 

show that there is no consistency between the text narrating "the cause of issuing the 

"Hirz" and the historical events; Moreover, despite sufficient motivation for its 

widespread transmission, this amulet has been transmitted only through one anonymous 

chain of authorities. Also, this narration's isnad has many confusions. So, there is no 

convincing evidence to prove the attribution of this amulet to Imam Javād(AS). 
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 چکیده

از میراث حديثی شیعه را تشکیل می دهد. دعا در فرهنگ شیعی جايگاه والايی دارد. دعاهای مأثور بخش مهمی 
ها بیان شده است. حرزهاا ها و بیماریبخشی از اين میراث مربوط به دعاهايی است که برای در امان ماندن از آسیب

آيند که در بین مردم با اقبال بسیاری مواجاه هساتند. در ايان میاان حارز و تعويذها از اين دسته از دعاها به شمار می
کنناد. ايان نوشاتار تلاشای السلام شهرت بیشتری يافته و بسیاری از مردم از آن استفاده میامام جواد علیه منسوب به

السلام. به اين منظور افاوون بار ملالعاات شناسی و اعتبارسنجی حرز منسوب به امام جواد علیهاست در جهت منبع
 ته شده است.رجالی و بررسی سندی، به بررسی متنی و محتوايی حرز نیو پرداخ

با وقايع تاريخی ناسازگار است و با وجود انگیوه کافی برای نقل گساترده، تنهاا از « سبب صدور حرز»متن مربوط به 
ای بار های بسایاری دارد. در نتیجاه دلیال قاانع کننادهيک طريق ناشناخته نقل شده است. سند روايت هم آشافتگی
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 مقدمه
دهند و از دير باز مورد توجه علمای شیعه قارار دعاها بخش مهمی از میراث حديثی شیعه را تشکیل می

های علام الحاديثی دربااره آنهاا اند. با اين وجود دقتهای متعددی در زمینه دعا تالیف کردهگرفته و کتاب
دانند. اين کمتر صورت گرفته است و بسیاری از علمای شیعه خود را ملوم به بررسی سندی يا منبع آنها نمی

هايی دچار شود. در حالی که دعاها يکای از مناابع ینای مساله باعث شده که میراث دعايی شیعه به آسیب
هر متن و عبارتی را  سويید. از ای صورت گیرمعارف اسلامی است و از اين رو لازم است به آنها توجه ويژه

توان به امام منتسب کرد و از اين رو اگر بخواهیم دعايی حتی اگر مضمون مقبول و معتبری داشته باشد، نمی
را به عنوان دعای منقول از امام، نقل کنیم، لازم است به منبع و سند آن توجه شاود. باه خصاوی اينکاه در 

د که انتساب آنها به شرع نیازمناد دلیال اسات. در ايان میاان حرزهاا بعضی از اين دعاها ملالبی وجود دار
بخشی  از میراث دعايی هستند که با توجه به خواصی که برای آنها ذکر می شود پیوساته ماورد توجاه ماردم 

 اند. در اين میان حرز منسوب به امام جواد علیه السلام از شهرت بسیاری برخوردار است. بوده
نای مکان محکم و محصور، و چیوی کاه از آن محافظات شاود، اساتهفراهیدی، حرز در لغت به مع

هاای فقهای بیشاتر در در کتااب« حارز»( کلمه3/873، جوهری، 1/366همچنین نک: ابن اثیر،  3/157
خورد. يکی از شروط قلع دست دزد اين است که مال دزدی را از مکان محصاور مساله سرقت به چشم می

( بر اين اساس در متون فقهای 802ده باشدهبه عنوان نمونه نک: مفید، المقنعه، و محکمه حرز( سرقت کر
گاه در معنای لغوی و گاه به معنای کالا يا چیوی که صااحبش آن را در مکاان مناسابی قارار داده و آن را در 

 ( 1/562معرض تلف شدن قرار نداده باشد به کار رفته استه عبدالمنعم، 
؛ جاوهری، 2/229اساتهفراهیدی، « باردنپناه »و به معنای « ع و ذ»ريشۀ  تعويذ، در لغت، مشتق از

، 4/15روناد.هطريحی، ( حرز و تعويذ در موارد متعدد به صورت مترادف و در يک معنا به کار مای2/567
اند های حديث حرزها و تعويذها در يک باب و يک رديف جمع شده( در برخی از کتاب3/873جوهری، 

(. برخی بر ايان باورناد کاه مفهاوم 406ا  193 /93؛ مجلسی، 2/568جوع کنید به کلینی، هبرای نمونه ر
ای معنای لغوی آن مد نظر بوده و در زمانی نیاو حرز در طول زمان دچار تحول معنايی شده است و در دوره

 (83ا 65 ای حرز به مفهوم طلسم نوديک شده است.همهروش،کار رفته است و در دورهمترادف با تعويذ به

 حرزها و تعویذهای منسوب به امام جواد)ع(

 در میراث دعايی شیعه سه حرز و تعويذ به امام جواد علیه السلام منسوب شده است.
ا حرز منقول از همسر امام جواد علیه السلام که آن را برای مأمون عباسی نوشت. در ادامه باه بررسای 1

 پردازيم.اين حرز می



 108رة پیاپی ،  شما1، شماره چهارمنشريه علوم قرآن و حديث، سال پنجاه و  /12

 

 «هانيا نور يا بر»ا حرز 2
 : نويسدس پس از ذکر حرز پیشین میسید بن طاوو

حرز آخر للتقي علیه السلام، بغیر تلك الرواية: يا نور يا برهان، يا مبین يا منیر، يا رب اکفني الشرور، » 
 (.42الدعوات،  ابن طاووس، مُهَج« ه وآفات الدهور، وأسألك النجاة يوم ينفخ في الصور

عباس قمی در کتاب باقیات الصالحات که به مفااتی  الجناان ملحاق  اين حرز نیو مشهور است. شیخ
رسد، اين حارز را باه عناوان حارز اماام جاوادهع( ذکار کارده کرده و همواره در حاشیه مفاتی  به چاپ می

( و گاهی در تعريف معنای حرز، به عنوان نمونه  از اين حارز يااد مای شاود.هفت  اللاه، 862استهقمی، 
157) 

سد بخشی از شهرت اين حرز به خاطر خلط مباحث مربوط به اين حرز با حرز اول است. ربه نظر می
اين اشتباه از آنجا ناشی می شود که هر دو آنها به عنوان حرز امام جوادهع( شناخته شده اند، و نام خاای و 

درباره منبع متمايوی ندارند. اين درحالی است که سید بن طاوس که اين حرز را نقل می کند هیچ توضیحی 
 ههمان(کند. نقل اين حرز، خوای حرز يا آداب نگهداری و استفاده از آن ارائه نمی

 ا تعويذهای ايام هفته3
شیخ طوسی در مصباح المتهجد تعويذهای ايام هفته هبه جو روز شنبه( را به نقال از اماام جاواد علیاه 

هاای ذها پس از آن در منابع ديگر مانند کتاابکند و اين تعويالسلام و بدون اشاره به منبع و سندی نقل می
(  مصاباحه کفعمای، المصاباح: 55سید بن طاووسه به عنوان نمونه نک:  ابن طاووس، جماال الاسابوع، 

( مانعکس شاده 289و  87/167( و بحار الانوارهمجلسی،  110(، بلد الامینهکفعمی، البلد الامین، 110
یار زيادی به تعويذهايی دارد کاه در کتااب طاب الائماههع( از است. متن اين دعاها و تعويذها شباهت بس

، مقايسه 499، 479، 468، 460، 449امام صادقهع( نقل شده است. ه شیخ طوسی، مصباح المتهجد: 
 (44ا  41شود با ابن بسلام، 

 حرز امام جواد)ع( برای مأمون

دم پیدا کرده اسات و  ناود عماوم حرز منقول از همسر امام جواد علیه السلام شهرت بسیاری در بین مر
مردم با قلعیت به عنوان حرز امام جوادهع( معرفای شاده، خاوای متعادد، آداب و شارايط وياژه ای بارای 

به کالايی با قابلیت خرياد و فاروش « حرز امام جوادهع(»اند. تا حدی که نگارش و استفاده از آن بیان کرده
 تبديل شده است. 

عجوات به حسین بن عبدالوهاب صحی  باشد، اين حرز حاد اقال پاس از اگر انتساب کتاب عیون الم
کناد کاه نساخه حارز قرن پنجم بین مردم مشهور بوده است. حسین بن عبدالوهاب در قرن پنجم ادعا مای
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( در عصر صفوی، بهاء الدين محمد 117مشهور و نود بیشتر شیعیان موجود استه حسین بن عبدالوهاب، 
را بارای شااه ساللان «  آداب حارز الجاواد»ق(  رساله 1111ردان علامه مجلسیهمتستری اصفهانی از شاگ

ق( نیو به شاهرت آن اشااره کارده 1320( میرزای نوریه1/17حسین صفوی نوشته استهآقا بورگ طهرانی، 
( اين شهرت به حدی است که در فرهنگ عامه ماردم نفاوذ کارده و تعبیرهاايی 3/63است همیرزای نوری، 

به معنای همراهی و همبستگی همیشاگی باه کاار « حرز جواد کسی بودن»يا « د خود کردنحرز جوا»مثل
رسد همین شهرت بسیار حرز، باعث شده انتساب آن به رفته استهدهخدا، ذيل واژه حرز جواد(  به نظر می

ن نموناه امام قلعی تلقی شده و حتی برخی از فقها نیو به صورت ضمنی اشاراتی به آن داشته باشند به عناوا
اندهشایخ استفاده از نقره برای تعويذها را جايو دانسته و حتی به حرز امام جوادهع(  نیو استناد يا اشاره کارده

( در منظوماه فقهای 1212( علامه بحر العلومهم8/363، آقا رضا همدانی، 6/335، نجفی، 268انصاری، 
ی مانند جای تعويذ، حرز و دعا جايو اسات خود پس از بیان اينکه استفاده از نقره برای ساخت محفظه هاي

کند که در اين باره خبر صحی  در اختیار داريم و خبر حرز جوادهع( هام کاه مشاهور اسات آن را اشاره می
 (60تايید می کند. هبحر العلوم، 

های اندکی برای بررسی علم الحديثی اين حرز صورت گرفته اسات با وجود شهرت بسیار حرز، تلاش
شود و بايد با ه اگر اين حرز منسوب به امام جواد علیه السلام باشد به عنوان يک حديث تلقی میدر حالی ک

تاوان باه گاوارش ضوابط و قواعد حاکم بر دانش حديث مورد توجه و بررسی قرار گیرد. در اين میان تنها می
ا  55شاره کرد.هحريری، ا« حرز الامام الجواد علیه السلام»مختصر اسماعیل حريری از اين حرز با عنوان

( لازم به يادآوری است که در اين نوشتار با رويکردی درون دينی و از منظر دانش حديث باه ايان حارز 58
توجه شده است، در حالی که اين حرز با توجه به جايگاه آن در فرهنگ شیعه، می تواند از زاويه دين شناسی 

 و جامعه شناسی نیو مورد ملالعه قرار گیرد.

 اول: ماجرای صدور حرز بخش

-ماجرای صدور حرز در منابع مختلفی نقل شده که کاملترين نقل، از آنِ سید بن طاووس است. او می

 نويسد: 
ی نوشته«منیة الدّاعي و ینیة الواعي»اند و ما آن را از کتاباين حرز را جماعتی از اصحاب ما ذکر کرده

 کنیم.صّمد تمیمی نقل میبن حسین بن عبد ال بن محمّد بن علیّ  علیّ 
دختر امام جوادهعلیه السلام( گفت:  هنگامی که امام محمّد بن علی علیهما السّلام به دار بقا  حکیمه،

عیسی،دختر مأمون، رفتم و به او تسلیت گفتم. ديدم به شدّت اندوهگین است و بر  شتافت، نود همسرش امّ 
اش کند که نوديك است خود را تبااه ساازد. ترسایدم زهارهی میتابی و گريه و زارفقدان آن بورگوار چنان بی
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های نیاك آن حضارت و شارافت و ی صفات پسنديده و جوان مردی و خویبترکد. در بین اين که ما در باره
ای که خداوند بورگ به وی مرحمت فرموده بود، ساخن ها و امور خارق العادهريايی و ارجمندیپاکی و بی

ی شگفت انگیوی را از آن جناب برايت بازگو کانم کاه یسی آرام شد و گفت: آيا مايلی خاطرهع گفتیم، امّ می
کاردم کاه مباادا همسار ؟ گفت: همواره از او مراقبت میبه تعريف و اندازه نگنجد؟ گفتم: آری، آن چیست

م و پادرم در نماودرسید و به پدرم شاکايت میديگری بگیرد. چه بسا از گوشه و کنار سخنانی به گوشم می
ی تن پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم است. روزی نشسته بودم که گفت: بردبار باش؛ زيرا او پارهپاسخ می

؟ گفت: از فرزندان عمّار ياسر و همسر اباو جعفار محمّاد بان دختری نودم آمد و سلام کرد. گفتم: کیستی
ای ناراحت شادم کاه خواساتم سار باه خن به اندازهعلی علیهما السّلام، همسر تو، هستم. از شنیدن اين س

بیابان نهم. شیلان به قدری مرا وسوسه کرد که نوديك بود آن زن را آزار دهم؛ ولی با اين همه، خشم خود را 
فرو خوردم و به او خوش آمد گفتم و نوازشش کردم و به او خلعت دادم. هنگامی کاه زن بیارون رفات، ناود 

ه او گوارش دادم. او که در آن وقت، بر اثر مساتی، عقلاش را از دسات داده باود، باه پدرم شتافته جريان را ب
یلامی که در پیش رويش قرار داشت، گفت: شمشیر را بیاور. یلام اطاعت کرد. پدرم بر مرکاب نشسات و 

را خواندم « راجِعُونَ  یْهِ وَ إِنّا إِلَ  إِنّا لِلّهِ » یکشم. از ديدن اين صحنه،آيهروم و او را میگفت: به خدا سوگند، می
؟! و به صورت خود سایلی زدم. بباه دنباال و با خود گفتم: اين چه بلايی بود که بر سر خود و شوهرم آوردم

ای ور شاد و باه انادازهپدرم رفتم[تا اين که داخل اطاقی شد که امام در آن جا بود. باا شمشایر باه او حملاه
تکّه تکّه شد و سپس بیرون آمد. مان از پشات سار پادرم گاريختم و ضربات پی در پی به ايشان زد که بدن 

سرتاسر آن شب خواب از چشمم ربوده شد. هنگامی که صب  شد و قسمتی از روز گذشت، نود پدرم رفاتم 
؟ گفت: نه. گفتم: پسر امام رضا علیه السّلام را کشتی. با شنیدن اين خبر، دانی ديشب چه کردیو گفتم: می

هوش شد. پس از مدّتی که به هوش آمد، رو به من کرد و گفت: وای بر تو! م برقی جهید و بیاز چشمان پدر
؟ گفتم: همان که گفتم و شنیدی. به خدا سوگند، رفتی و آن قدر شمشایر بار پیکارش زدی تاا گويیچه می

را صادا زدم.  کشته شد. در حالی که وحشت سراپايش را فرا گرفته بود، گفت: به ياسر خاادم بگاو بیاياد. او
گويد؟ ياسر گفت: راست گفته است. ماأمون وقتی آمد، نگاه تندی به او کرد و گفت: وای بر تو! اين چه می

تا قیامت میان ماردم «!  راجِعُونَ  وَ إِنّا إِلَیْهِ  إِنّا لِلّهِ » کوفت، گفت:ی خويش میدر حالی که بر صورت و سینه
سر! برو و ببین چه خبر شده و حال آن حضرت چه طور است و هر چاه رسوا و نابود شديم! وای بر تو ای يا

زودتر نتیجه را به من خبر ده که نوديك است جان از کالبدم بیرون رود. ياسر خارج شد و من هم به صورت 
زدم. طولی نکشید که برگشت و گفت: امیر، تو را بشارت باد! پدرم گفت: چه خبار؟ گفات: وقتای خود می

سیدم، ديدم نشسته است و پیراهنی در بر دارد و رو انادازی باه روی خاود کشایده اسات و خدمت ايشان ر
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کنم اين پیراهنی را که در بر داريد به من بدهید تا با آن نماز زند. سلام کردم و گفتم: خواهش میمسواك می
د که وقت برهنه شدن ی خیر و برکت قرار دهم. هدفم از اين در خواست آن بوبخوانم و آن را برای خود مايه

ناه، بلکاه »؟ فرماود: ی شمشیری بر پیکرش وجود دارد يا نهاو را خوب ببینم که آيا زخمی و يا جای ضربه
خاواهم. آن را از عرض کردم: ای فرزند رسول خادا، ییار از ايان را نمی« دهم.پیراهنی بهتر از اين به تو می

ا اثری از زخم شمشیر دارد يا خیر؟ به خدا ساوگند، بادن تنش بیرون آورد و من هم به بدنش نگريستم که آي
ای از زخم شمشایر و ییار آن بار ترين نشانهمقدّس او مانند عاج سپید بود که مايل به زردی باشد و کوچك
نظیری ی بیی زيادی کرد و گفت: اين حادثهپیکرش وجود نداشت. مأمون پس از شنیدن اين گوارش، گريه

هانیان، از پیشینیان و آيندگان، پندی خواهد بود. سپس به ياسر گفات: ساوار شادن و ی جاست و برای همه
برداشتن شمشیر و داخل شدن خود را به ياد دارم؛ ولی کیفیّت بازگشاتم و کارهاايم در آن جاا را باه خااطر 

حاالا  ؟ لعنت خدا بر اين دخترم بااد! هماینور شدمدانم چرا چنین شد که به آن حضرت حملهندارم. نمی
گويی: پدرت به تو گفته است: به خدا قسم، اگر بعد از اين از حضرت جواد روی و به او میپیش دخترم می

ی آن بورگوار از خانه بیرون آيی، انتقام او را از تو خواهم گرفت. پس علیه السّلام شکايت کنی يا بدون اجازه
رساانی و مبلاب بیسات روی و سلام مرا باه او میاز رساندن اين پیام،خدمت پسر امام رضا علیه السّلام می

ی هاشامیان دساتور گااه باه هماهکنای. آنهوار دينار به همراه اسبی که ديشب سوار شدم را به او تقاديم می
دهی که برای سلام دادن بر او به محضرش بروند و بر او سلام کنند. ياسر گفت: دستور مأمون را اجارا و می

هم راه آنان به خدمتش شرفیاب شديم. سلام کاردم و سالام ماأمون را هام ابالا   هاشمیان را جمع کردم و
ای به آن نگريست و سپس نمودم و آن مبلب را به همراه اسب که شهری بود، به خدمتش تقديم داشتم. لحظه

شیر به من لبخندی زد و فرمود: آيا آن عهد و پیمانی که میان من و او و بین پدرم و وی بود، اين بود که با شم
گیرد؟ گفاتم: ای آقاای مان، ای پسار داند که ياور و نگهبانی دارم که جلوی او را میور شود؟ آيا نمیحمله

کند و در کدام نقله از زماین اسات و باه راساتی دانست چه میرسول خدا، مأمون چنان مست بود که نمی
ای نوديك نشود؛ چون کنندهبه چیو مست برای خدا نذر کرده و سوگند خورده است که بعد از اين ديگر هرگو

کنم وقتی نود او رفتید از اين بابت با وی سخن نگويیاد و تنادی های ابلیس است. خواهش میمستی از دام
آن گااه فرماود تاا « به خدا سوگند کاه تصامیم و نظار خاودم هام هماین باود.»نکنید. آن حضرت فرمود: 

ردم همگی با ايشان راه افتادند تا به نود مأمون آمدند. چاون آن هايش را آوردند. پوشید و برخاست و ملباس
حضرت را ديد، برخاست و او را در آیوش کشید و به سینه چسباند و خوش آماد گفات و دساتور داد هایچ 

« ماأمون!»گفت. در پاياان جلساه اماام فرماود: کس وارد نشود و همواره با آن جناب از هر دری سخن می
گواری،آن را گفاات: بااا کمااال سااپاس« خااواهم يااك پناادت دهاام؛ آن را بپااذير.یم»گفاات: بلااه. فرمااود:
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ر تاو اطمیناانی نادارم.من دوست دارم شب بیرون نروی؛چون من به اين خلق نگونسار با»پذيرم.فرمود:می
ها هاا و آسایبها و بلاهاا و ناگواریدعايی دارم؛خود را به آن متحصّن ساز و به سابب آن خاود را از بادی

چنان که خداوند مرا ديشب از گوند تو نگاه داشت و اگر با سپاه روم و ترك برخورد کنی و تماامی ر.همدانگه
آنان با همگی اهل زمین در برابر تو متّحد شوند، به اذن خداوند قاهر قادر، نخواهند توانست آسایبی باه تاو 

 گفت: بلی،به خالّ «تم، ايمن گردی.ی آن چیوها که گفخواهی، برايت بفرستم تا از همهوارد سازند. اگر می
خود بنويس و برايم بفرست.آن حضرت پذيرفت. فردا صب  ابو جعفر علیه السّلام مرا احضار کرد.چون باه 
خدمتش رسیدم و در پیشگاهش قارار گرفتم،فرماود پوسات آهاويی را کاه از سارزمین تهاماه گرفتاه شاده 

ای از اين را به امیر بده و به او بگو برای آن لوله»بعد فرمود: خود اين عقد را نوشت و  بود،آوردند.بعد به خلّ 
نقره بسازد و آن چه را بعد از اين خواهم گفت،بر آن حك کند و چون خواسات بار باازو ببنادد، باه باازوی 
راست خود ببندد و وضوی کامل بسازد و چهار رکعت نماز گوارد و در هار رکعات حماد ياك مرتباه و آياة 

مْ » هایو سوره« ... شَهِدَ اَللّهُ » یالکرسی و آيه یْلِ » و«وَ ضُحاها  سِ وَ اَلشَّ  هُاوَ اَللّاهُ  قُالْ » و« إِذا يَغْشای وَ اَللَّ
ها و را هفت مرتبه بخواند و چون نمازش به پايان رسید، بر بازوی راست خاود ببنادد کاه در ساختی«أَحَدٌ 

ماند و بايد در وقت بستن آن باه سد و گريوان است، سالم میتری الهی، از هر چه میتنگناها، به حول و قوّه
بازو قمر در برج عقرب طلوع نکرده باشد و اگر با رومیان و يا پادشاهان پیکار کند، به برکات ايان حارز بار 

 «ها چیره گردد.آن
باا ی اين حرز شنید، باه جناگ ی اين خوای را در بارهروايت شده است که: مأمون، چون از امام همه

رومیان تصمیم گرفت و خدای بورگ او را بر آنان پیروز کرد و ینايم جنگی فراوانی به دست آورد و در هایچ 
کرد و به مشیّتش او ساخت و خداوند به فضلش او را ياری مییووه و پیکاری اين بازوبند را از خود دور نمی

هابان طااووس، اماان  رسااند.ا به انجام میی خود، آن رساخت. به راستی که خدا به حول و قوّهرا فات  می
 (184، ترجمه متن از: محمدی شاهرودی، 43ا  36همو: مُهَج الدعوات،   81ا 74الاخلار،  

 الف( بررسی سندی:  
 اين داستان با سه سند نقل شده است.

ن تألیف علي بن محمد بان علاي با« منیه الداعي و ینیة الواعي »سید بن طاووس از کتاب سند اول:
الحسین بن عبد الصمد التمیمي نقل می کند و او با دو سند روايت را به شیخ صدوق می رساند. ساندهای 

 نقل شده در دو کتاب اختلافات اندکی با هم دارند.
ذکرها جماعه من أصحابنا ونحن نرويها وننقلها من کتاب منیه الداعي امان الاخلار و مهج الدعوات: »

خ السعید علي بن محمد بن علي بن الحسین بن عبد الصامدالتمیمي رضاي اللاه وینیة الواعي تألیف الشی
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عنههدر مهج الدعوات ابتدای عبارت تا اينجا نیامده و به جای آن عبارت: قال الشیخ علي بان عباد الصامد 
آمده است(  فقال حدثنا الفقیه أبو جعفر محمد بن الحسن رحمه الله عم والدي قاال حادثنا أباو عباد اللاه 

عفر بن محمد بن أحمد بن العباس الدوريستيه در مهج الدعوات به اشتباه درويشای آماده( قاال حادثنا ج
والدي عن الفقیه أبي جعفر محمد بن علي بن الحسین بن بابويه وأخبرناي جادي قاال والادي الفقیاه أباو 

کات والشیخ أبو القاسم الحسن رحمه الله قال حدثنا جماعه أصحابنا رحمهم الله منهم السید العالم أبو البر
علي بن محمد المعاذي وأبو بکر محمد بن علي المعمري وأباو جعفار محماد بان إباراهیم بان عباد اللاه 
المدائني قالوا کلهم الشیخ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسین القمي قدس الله روحه قال حدثني أبي قال 

هاشم عن جده قال حدثني أبو نصر الهمداني قال حدثني علی هدر امان الاخلارعلی نیامده( بن إبراهیم بن 
حدثتني حکیمة بنت محمد بن علي بن موسی بن جعفر عمه أبي محمد الحسن بن علي قالات لماا ماات 

؛ هماو، مهاج 74ابان طااووس، اماان الاخلاار،  ...« ه محمد بن علي الرضا ه ع ( اتیت زوجته أم عیسی 
 (.36الدعوات، 

 نويسد: می« تقی»درباره علت ملقب شدن امام جوادهعلیه السلام( به شیخ صدوق در معانی الاخبار 
محمد بن علی ثانیهعلیهما السلام( تقی نامیده شده است چاون نسابت باه خادا تقاوا پیشاه کارد و »

خداوند نیو ايشان را از شر مأمون حفظ کرد، آنگاه که شبانه در حال مستی بر ايشان وارد شد و با شمشیر باه 
هشایخ 1کرد تا جايی که پنداشت امام را کشته اسات، و خداوناد اماام را از شار او حفاظ کارد ايشان حمله

 ( 65صدوق، معانی الاخبار، 
دهد که در کتاب علل الشرايع، باه صاورت مرتاب در بااره معاانی شیخ صدوق به خوانندگان وعده می

ل الشرايع تنها شامل عناوان بااب اسماء ائمه سخن گفته است. اما باب مربوط به امام جوادهع( در کتاب عل
 (1/241است و بدون روايت يا هر توضیحی است.هصدوق: علل الشرايع، 
دهد که از ماجرای نقل شده درباره حمله به هر صورت عبارات شیخ صدوق در معانی الاخبار نشان می

حرز نشده است. بر مأمون به امام جوادهع( اطلاع داشته است، هرچند در عبارات شیخ صدوق اشاره ای به 
را بپاذيريم و باه « منیاه الاداعی»توانیم با اندکی تسام  اين بخش از سند نقل شده در کتاب اين اساس می

 بررسی بقیه سند بپردازيم. 
 
 
 

                                                 
 ه شرالمأمون لما دخل علیه باللیل سکران فضربه بسیفه حتی ظن أنه کان قد قتله فوقاه الله شره.. التقي لأنه اتقی الله عو وجل، فوقاه الل 1
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 بررسی سند
ا علی بن ابراهیم روايات زيادی از پدرش نقل کرده است اما روايات علای بان اباراهیم از جادش در 1

 يثی وارد نشده است.کتابهای حد
 ا هاشم، جد علی بن ابراهیم ناشناخته و در کتابهای رجالی و حديثی نامی از او به میان نیامده است.2
ا ابو نصر همدانی فردی ناشناخته است و ییر از اين روايت نام او در کتابهای رجالی و حديثی نیامده 3

ند. عبدالرحمن بن محمد بان احماد کاه از مشاايخ است. در منابع اهل سنت دو نفر با اين کنیه وجود دار
( و ديگری اسباط بن نصر همدانی که کنیاه اش 3/429ابن حجر، از دنیا رفتهه 464صوفیه است و در سال 

( با توجه باه تااريخ وفاات 6/85از دنیا رفته استهابن حبان،  162ابو يوسف يا ابو نصر است و او در سال 
 هسال شهادت امام جواد علیه السلام( زنده نبوده اند. 220سال اين دو نفر هیچکدام در حوالی 

حسین بن عبد الوهاب، ابن شهر آشوب و يوسف بن حاتم شامی با سندهای مشابه ماجرای  سند دوم:
 حمله مأمون به امام را گوارش کرده اند. 

 (: 5حسین بن عبد الوهابهقرن 
ال حدثتني حکیمة بنت أباي الحسان القرشاي حدث صفوان بن يحیي قال حدثني أبو نصر الهمداني ق

 ( 118ا  113وکانت من الصالحاتهحسین بن عبد الوهاب، 
 ق(:588ابن شهر آشوبه

صفوان بن يحیی قال: حدثني أبو نصر الهمداني وإسماعیل بن مهران وخیاران الأساباطي عان حکیماة 
ت محمد بن علي بان موسای بنت أبي الحسن القرشي، عن حکیمة بنت موسی بن عبد الله، عن حکیمة بن

 (3/499التقي علیهم السلامهابن شهر آشوب، 
 ق(:664يوسف بن حاتم شامیه

وقال صفوان بن يحیی: حدثني أبو نصر الهمداني، ب قال [: حدثتني حکیمة بنت أبي الحسان موسای ه 
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 (711ا  710علیه السلام ( وهي عمة أبي جعفر ه علیه السلام (ه يوسف بن حاتم، 
 
 
 
 
 

 سی سندبرر 
 شروع شده است.« صفوان بن يحیی»ا هر سه سند با نام 1

صفوان بن يحیی بجلی بیاع السابری کوفی، از اصحاب خای و مورد اعتماد امام کاظم، اماام رضاا و 
( از شخصای باا 10/134، خاويی،197اا 196از دنیا رفت.هنجاشی،  210امام جوادهع( است که در سال 
روايتی در من لايحضره الفقیه نقل شاده ولای باه نظار مای رساد اشاتباهی  عنوان صفوان بن يحیی الازرق 

نقال کاارده « صافوان باان يحیای عاان الارزق»صاورت گرفتاه چااون هماین رواياات را کلینای بااه صاورت 
است که به اشتباه با « صفوان بن يحیی بجلی»نیو همان « صفوان بن يحیی جمال( »10/149استهخويی، 

صفوان بن يحیی »( بر اين اساس در رجال شیعه شخصی ییر از 141مان: عنوان جمال معرفی شده استهه
توانسته بعد از شهادت امام جواد از دنیا رفته است و نمی 210شناخته شده نیست که او هم در سال « بجلی

 زنده باشد. 220علیه السلام در سال 
شخصی ديگار و از مشاايخ  ابن شهر آشوب اين روايت را از صفوان نقل کرده است، احتمال اينکه وی

ابن شهر آشوب باشد نیو منتفی است چون در اين صورت ابن شهر آشوب نام وی را در کتااب رجاالی اش 
 کرد. ذکر می« معالم العلماء»

از سويی از زمان صفوان بن يحیی در قرن سوم تا اولین نقل موجود از اين رواياات در  قارن پانجم، دو 
 قرن فاصله وجود دارد.

 و نصر همدانی، پیش از اين بیان شد که وی فردی ناشناخته است.ا اب2
ا اسماعیل بن مهران بن ابی نصر از اصحاب امام صادق و امام رضاا علیهماا السالام اساتهخويی،  3

 ( روايت صفوان بن يحیی از اسماعیل بن مهران در متون حديثی يافت نشد.4/102
 (8/88صحاب امام هادی علیه السلام استهخويی،  ا خیران الاسباطی، همان خیران خادم و از ا4

  کتاب الخرائج و الجرائ ، سند سوم:
ومنها : أن محمد بن إبراهیم الجعفري روی عن حکیمة بنت الرضا علیهما السلام قالات : لماا تاوفي »
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 (1/373هقلب الدين راوندی، ....« أخي محمد بن الرضا علیهما السلام صرت يوما إلی امرأته أم الفضل 
ا محمد بن ابراهیم الجعفری فردی ناشناخته است و ییر از اين روايت نام او تنها در يک روايت آماده 1

( بر 6/362، نمازی، 15/235است که در آن با يک واسله از امام صادقهع( روايتی نقل می کندهخويی،  
م است و تا زمان نگارش کتااب ايان اساس دوره زندگی او مربوط به اواخر قرن دوم و حداکثر اوايل قرن سو

 خرائج بیش از دو قرن فاصله وجود دارد.
در اين سند بر خلاف سندهای قبلی نام ابونصر همدانی  به چشام نمای خاورد و محماد بان اباراهیم 
جعفری روايت را از حکیمه نقل می کند اما ممکن است محمد بن ابراهیم هم اين روايات را از واساله ای 

 ی از حکیمه شنیده باشد و در هنگام نقل نام واسله يا واسله ها را حذف شده باشد.مثل ابونصر همدان
 ا حکیمه2

هاای گونااگون ها به نقل از حکیمه است اما در نقلهای مختلف ايان شاخب باه صاورتهمه روايت
 معرفی شده است.

 الف( حکیمه دختر امام جوادهع( و عمه امام عسکری علیه السلام
؛ هماو، مهاج 74س به ايان شاکل آماده اساته ابان طااووس، اماان الاخلاار،  در روايت ابن طاوو

(.  در روايت ابن شهر آشوب حکیمه دختر ابوالحسن قرشی روايت را از حکیمه بنت موسای 36الدعوات، 
بن  عبدالله از حکیمه دختر امام جواد نقل کرده است. احتمالا اينجا اشتباهی رخ داده و ابن شهر آشوب که 

های مختلف ديده، در اين نقل نام هر سه را ذکر کرده و به هم علف ع متعدد نام حکیمه را به صورتدر مناب
حکیمه »به « حکیمه بنت ابی الحسن او حکیمه بنت موسی»های بعدی و نسخه برداری ها، کرده و در نقل

الاب اينکاه (. نکته ج3/499تبديل شده استهابن شهر آشوب، « بنت ابی الحسن عن حکیمه بنت موسی
در حالی که اگر او دختر امام جاوادهع( « هنگامی که محمد بن علی الرضا از دنیا رفت»حکیمه می گويد: 

 «.وقتی پدرم از دنیا رفت»باشد بايد تعبیر به اين صورت بیايد
 ب( حکیمه دختر امام کاظم و عمه امام جواد علیه السلام

حکیمه بنت ابی الحسن موسی علیه السلام و »ت: در نقل يوسف بن حاتم شامی به اين شکل آمده اس
 (711ا  710يوسف بن حاتم، بی تا: « ه هی عمه ابی جعفر علیه السلام

 ج( حکیمه دختر امام رضا و خواهر امام جوادهع(
محماد بان إباراهیم الجعفاري روی عان حکیماة بنات الرضاا علیهماا » نويساد: قلب راونادی مای

 (.1/373قلب الدين راوندی، «هالسلام
 د( حکیمه دختر ابوالحسن قرشی
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 در نقل عیون المعجوات حکیمه دختر ابوالحسن قرشی و از زنان صالحه معرفی شده است.
در نقل ابن شهر آشوب هم حکیمه دختر ابوالحسن قرشی از حکیمه دختر موسی بن عبدالله از حکیمه 

 دختر امام جواد نقل کرده که پیش از آن درباره اين سند بحث شد.
 احتمال اينکه منظور از ابوالحسن امام کاظم يا امام رضاهع( باشد وجود دارد.

 در منابع رجالی شیعه دو نفر با نام حکیمه ثبت شده است.
ا حکیمه دختر اماام جاواد علیاه السالام کاه روايات مرباوط باه تولاد اماام زماانهع( را نقال کارده 1

 (24/215استهخويی،  
که برقی او را در زمره راوياان از اماام رضااهع( آورده و روايتای از اماام ا حکیمه دختر امام کاظمهع( 2

همچناین ناک: نماازی،   24/215، خاويی،  62رضاهع( در کتاب کافی نقل کرده اساتهبرقی، الرجاال، 
8/567) 

 
 
 
 
 
 
 
 

( هم بدون سند ماجرا را نقل می کننده ابان حماوه 877ق( و بیاضی عاملیهم 560ابن حموه طوسیه
 (2/199، بیاضی عاملی، 220  طوسی،

بر اساس آنچه گذشت اين روايت  تنها از يک نفرهحکیمه( که در باره اش اختلاف نظر وجود دارد نقل 
محمد بن شده است و او هم اين ماجرا را تنها برای يک نفرهابو نصر همدانی( يا  حد اکثر دو نفرهابو نصر و 

ابراهیم جعفری( نقل کرده است. و پس از آن بقیه نقل ها بدون سند هستند.  همانلور که بیان شد نقل ايان 
( است. تنها يک نقل با سند وجود دارد که در 210داستان مربوط به ده سال پس از وفات صفوان بن يحییهم

هجاری  220ان وقوع ماجرا مربوط به ساال آن سند هم افراد ناشناخته وجود دارند. لازم به ذکر است که زم
های خودش تنها به ( است که در کتاب381است و اولین نشانه از وجود اين روايت مربوط به شیخ صدوقه

 های با واسله از او شاهد ارائه سند هستیم. مضمون روايت اشاره کرده و در نقل
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 ب( بررسی متنی داستان صدور حرز
 بايد مورد توجه قرار گیرد. در روايت نقل شده چند نکته

ا همسر امام و دختر مأمون با عنوان ام عیسی معرفی شده است. در حالی کاه ابان شاهر آشاوب ناام 1
دختر مأمون را زينب و مسعودی، شیخ مفید، حسین بن حمدان، طبرسی، ابن شهر آشوب، شیخ صادوق و 

( با اين کنیه 3/266، خلیب بغدادی، 40ا  1/37خلیب بغدادی،  کنیه او را  ام فضل دانسته اند هقووينی، 
ام »تنها در خبر حرز از او ياد شده است. البته بايد توجه داشت که در بعضی از نقل های خبر حرز به جای 

ام »(  فاردی باا کنیاه 3/158، اربلای، 1/373بیان شده است. هقلب الدين راونادی، « ام فضل» ، «عیسی
 (2/470اسی، دختر عموی مأمون، استهتاريخ يعقوبی، همسر مأمون و دختر هادی عب« عیسی
اش ا دختر مأمون به شدت از شهادت امام ناراحت است تا جاايی کاه نودياک اسات از یصاه زهاره2

بترکد. در حالی که روايات متعددی او را قاتل امام جواد علیه السلام معرفای مای کناد. هباه عناوان نموناه: 
او در زمانی که امام به بغداد احضار شد همراه امام باود و پاس از ( 395، طبری شیعی، 3/464مسعودی، 

شهادت امام جواد علیه السلام به قصر معتصم منتقال شاد و باه حارم معتصام عباسای پیوساته خلیاب 
های شیعی در اثر نفرين امام بیمار شد و در نهايت به فقر شديدی مباتلا ( اما بنا به گوارش3/266بغدادی، 

 (118: 1369، حسین بن عبدالوهاب، 396شدهطبری شیعی، 
ا دختر مأمون بر اثر حسادت زنانه بارها به مأمون شکايت کرده و مأمون او را از ايان کاار نهای کارده 3

و بدون ذکر ساند، نقال کارده کاه ام فضال « وقد روی الناس» است. شیخ مفید از قول اهل سنت، با تعبیر
نکه امام کنیوانی دارد به پدرش شکايت کرده اسات و پادرش هام باا ای از مدينه به پدرش نوشته و از اينامه

اشاره به اينکه ايشان کار حرامی نکرده از دخترش خواسته از بیان مجدد ايان ملالاب اجتنااب کندهمفیاد، 
 (. اين گوارش در داستان موجود با شاخ و برگ بسیاری و به گونه ديگر منعکس شده است.2/288الارشاد، 

شاود ولای باه خاودش داند ناراحت مایپس از شنیدن اينکه زنی خود را همسر امام می ا همسر امام4
دهد او را اذيت کند و حتی هدايايی هم به او می دهد. اين زن که ادعا کرده از نوادگان عمار ياسر اجازه نمی

تااريخ ثبات است، نامش به عنوان همسر امام ثبت نشده است. ییر از ام فضل همسر ديگری برای اماام در 
اند اما در اين متن تصري  شده کاه آن زن همسار اماام باوده و باه نشده هر چند ايشان کنیوان ديگری داشته

 (40ا  1/37نسبش هم اشاره شده است.ه در اين باره نک: قووينی،  
ا امام در مدينه زندگی می کرد و مأمون در بغاداد، در حاالی کاه در ماتن آماده کاه ام فضال پیوساته 5

يت امام را به مأمون می برده و در شب حادثه هم خانه امام و قصر مأمون در يک شهر تصوير شده اند. شکا
وقتی مأمون وارد بغداد شد، امام  204از سويی ملاقات امام با مأمون در بغداد دو بار رخ داده يکی در سال 
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مین تاريخ ذکر می کنناد در حاالی کاه را به بغداد فرا خواند و برخی احتمال ازدواج امام با ام فضل را در ه
دانساته  210( و برخی اين رويداد را مربوط به سال 65سال داشته استهسید جعفر مرتضی عاملی،  9امام 

امام به تکريت رفته با مأمون ديدار کرد و ساپس باه بغاداد  215( ديگری درسال 391اندهابن قتیبه دينوری، 
قصد سفر حج به مکه رفته و در بازگشت در مديناه سااکن شادند.ه  آمده و با ام فضل ازدواج کرد، سپس به

 (7/190طبری، تاريخ الامم و الملوک، 
ا مأمون در حال مستی شخصا به منول امام رفته و ايشان را می کشاد. حتای صاب  هام کاه ماأمون 7 

د کاه ديشاب سرحال می شود کسی ماجرا را به او نمی گويد تا اينکه ام فضل خودش به مأمون خبر می ده
قادر در حال مستی امام را کشته است. اينکه او بخواهد شخصا اين کار را انجام دهاد و ايان مساتی او ايان

طولانی باشد که همه اين اتفاقات رخ دهد کمی عجیب به نظر می رسد،  گويا اين مستی فقط اصل اشاتباه 
مت خاناه اماام و کشاتن و ... از روی عقال بودن عمل را از ياد او برده و بقیه موارد مانند حرکت کردن به س

 انجام شده. اگر در حال مستی فرمان قتل را امضا کرده بود يا دستور قتل داده بود باورپذيرتر بود.
کنند، شبانه و در حال مستی به منول امام بارود، ا اينکه خلیفه با خادمان و اطرافیانی که او را رها نمی8

برگردد بدون اينکه از اطرافیان خلیفه يا امام کسی خبردار شود تقريباا محاال  امام را شخصا به قتل برساند و
است. حتی پس از مرگ مأمون هم کسی  اين ماجرا را نقل نمای کناد و تنهاا همسار اماام آن را بارای ياک 
نفرهحکیمه( نقل می کند و او هم فقط به يک نفرهابو نصر همدانی( می گويد. در صورت وقوع اين اتفااق، 

 گیوه نقل خبر بسیار زياد بوده است.ان
ا افرادی مانند شیخ کلینی، شیخ مفید و ديگران معجوه به اين بورگی را در مناابع نقال نکارده اناد. در 9

حالی که شیخ کلینی روايات بسیاری را از طريق علی بن ابراهیم از پدرش نقل کرده است و در کتاب کافی 
و معجوات ايشان اختصای داده است. اما اين رويداد را نقال نمای باب خاصی را به زندگی امام جوادهع( 

 کند.
ا مأمون از شنیدن اينکه شب گذشته در حال مستی امام را کشته است به شدت ناراحت شاده و بای 10

شود. اين میوان از دلبستگی مأمون نسبت به امام، يا ترس از افشای اين سر، قابل تامال اسات. آن هوش می
ه مأمون با از میان بردن امین، فضل بن سهل، شهادت اماام رضااهع(، و سارکوبی مخالفاان هم در حالی ک

 عباسی، در اوج قدرت است.
فرستد که درباره حال امام برايش خبر بیاورد و او می گويد اماام را در حاال ا مأمون ياسر خادم را می11

سر تعجاب کناد و جوياای احاوال مسواک زدن ديده است و سالم است. در اين صورت طبیعی است که يا
امام شود يا اينکه سراسیمه برگشته و خبر زنده بودن امام را به مأمون بدهد ولی او به اين مقدار بسنده نکارده 
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و به منظور اطمینان از اينکه امام حتی زخمی به بدنشان نرسیده، پیراهن امام را ملالبه می کند تا بدن امام را 
ر حضور او برهنه می شود و مثلا در اتاق ديگر لباسش را عوض نمی کند؟ ياسر که هم ببیند. امام چه طور د

خود شاهد کشته شدن امام بوده همین که امام را زنده و سالم می بیند برايش کفايت نمی کند؟ جستجو می 
 کند که آيا اثر زخمی بر بدن امام مانده يا نه؟ 

که مانند عاج سپید بود که مايال باه زردی باشاد. در  کندا ياسر خادم بدن امام را چنین توصیف می12
حالی که در روايات  اشاره شده است که امام جوادهع( پوست سبوه و متمايل به تیاره داشاته، تاا حادی کاه 

-ای از برادران امام رضا علیه السلام در انتساب ايشان به پدرشان تشکیک کرده و دست باه دامان قیافاهعده

ارتبااط باا مادرشاان کاه بناا باه نقلای اهال نوباه آفريقاا باوده رنگ پوست ايشان بیاند. شايد شناس شده
، 384، طباری شایعی، 295، خصیبی، 6/211، ملاصال  مازندرانی، 492و  321ا 1/320نباشدهکلینی، 

 (3/493ابن شهر آشوب، 
هاشامیان ناود او  دهاددهد و دستور میا  مأمون پول زياد و اسبی را به واسله ياسر خادم به امام می13

آيا آن عهد و پیمانی که میان من و او و بین پدرم و وی بود، اين بود » فرمايد: رفته و به او سلام کنند. امام می
 «گیرد؟داند که ياور و نگهبانی دارم که جلوی او را میور شود؟ آيا نمیکه با شمشیر به من حمله

کناد. از آن گذشاته از بلکه درباره امام رضاهع( هم تبرئه میاين بخش نه تنها مأمون را درباره امام جواد 
دهاد. عجیاب اسات کاه عهد و پیمانی پنهانی میان مأمون و امام جواد و امام رضا علیاه السالام خبار مای

هاشمیانی که اين سخن امام را شنیده اند تعجب نکردند و ماجرا را از امام جويا نشده و به هیچ کسی چیوی 
 کردند.شد و راويان بسیاری آن را نقل میگر چنین می کردند خبر شايع مینگفتند. چون ا

خواهد که وقتی نود مأمون رفت با مأمون تندی نکند؟! چون او در حال مستی بوده ا  ياسر از امام می14
 ای نخورد.و قسم خورده که ديگر چیو مست کننده

ن حال گويا از امام واهمه دارد که اطرافیاانش از مأمون خلیفه است و از امام هم سن بیشتری دارد، با اي
امام می خواهند مأمون را مواخذه نکند. در حالی که ائمه پیوسته در مواجهاه باا خلفاا محتاطاناه و باا دور 
انديشی برخورد می کرده اند و خلفا پیوسته با ائمه از سر قدرت برخورد می کرده اند و حتی برخورد ماأمون 

 السلام هم با وجود ظاهر سازی در باطن از روی جبر و اکراه بود.با امام رضا علیه 
ا  امام از سر دلسوزی از مأمون می خواهد شب ها بیرون نرود و بر جان او بیمناک است و دعايی را 15

به مأمون می دهد که با آن خود را حفظ کند و در اين صورت از لشکر ترک و روم و حتی از کل مردم جهاان 
 د.آسیبی نبین

مأمون از ماجرای حرز و دعای آن خبری ندارد و امام برای بیان آن تحت فشار نیست تا مجبور باه تقیاه 
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شود، با اين حال امام اين دعا را برای مأمون معرفی می کند. جای طرح اين پرسش باقی است که چرا اماام 
 اند.نکردهاين دعا را به اصحابشان تعلیم نکرده اند يا ائمه قبلی از آن استفاده 

خاود ايان  فرمود پوست آهويی را که از سرزمین تهامه گرفته شده بود، آوردناد. بعاد باه خالّ امام ا 16
دلیلی وجود ندارد که امروزه هم اين حرز بر پوست آهو نوشته شود چون در اين بخش عقدهحرز( را نوشت. 

 شد.عد به آن اشاره میدستوری نیامده. اگر لازم بود حتما به اين شکل باشد مانند بخش ب
بايد در وقت بستن آن به بازو قمر در برج عقرب طلوع نکرده باشد و اگر با رومیان و يا پادشاهان  »ا 17

در ايان بخاش اعتقااد باه تااثیر موقعیات ساتارگان در « ها چیاره گاردد.پیکار کند، به برکت اين حرز بر آن
 شود.سرنوشت تقويت می

ی اين حرز شنید، به جنگ باا رومیاان تصامیم ی اين خوای را در بارههمه مأمون، چون از امام» ا 18
گرفت و خدای بورگ او را بر آنان پیروز کرد و ینايم جنگی فراوانی به دست آورد و در هیچ یووه و پیکااری 

کارد و باه مشایّتش او را فاات  ساخت و خداوند باه فضالش او را يااری میاين بازوبند را از خود دور نمی
 «رساند.ی خود، آن را به انجام میساخت. به راستی که خدا به حول و قوّهمی

بر اين اساس جنگ مأمون با رومیان پس از بستن اين حرز بود و شايد انگیوه اصلی هم اين حرز بود که 
 پیروزی های بسیاری برای مأمون در پی داشت. اما بايد توجه داشت که با وجود اينکه ماأمون در جناگ باا

در نوديکای  218ساالگی و در ساال  48در رومیان پیروزی هايی به دست آورد اما در خلال همین جنگها 
 (2/469از دنیا رفت.هيعقوبی،  طرسوس

اناد، آن های خود نقال نکاردهگونه که اشاره شد بسیاری از عالمان شیعه اين روايت را در کتابا آن19
اند. به جو اربلی که داساتان را روايت نکرده و به نقل آن بسنده کردهاند نقدی را متوجه دسته نیو که نقل کرده

کند که امام جواد علیه السلام در مدينه سکونت داشت مشکوک و بلکه جعلی می داند و از جمله اشاره می
و مأمون در مدينه نبود که دخترش به او شکايت کند. اگر گفته شود که مأمون برای حج به مدينه آمده اسات 

پردازد. از سويی امام در بغداد از دنیا رفت و همسرش با ايد توجه داشت که در آن حال به شرب خمر نمیب
او در بغداد بود. خواهر امام کی و کجا و چگونه همسر امام را ديده است در حالی که خواهر امام در مديناه 

ياسر بود را ديده و به سرعت نود پدرش بود. دختر مأمون چگونه در مدينه آن همسر امام که از فرزندان عمار 
 (3/158رفته و شکايت کرده است؟! هاربلی،  

اند به لوازم آن ا به اين نکته هم بايد توجه داشت که بسیاری از افرادی که اين روايت را گوارش کرده20
السلام در ايان  توجه نکرده اند. آنها از سويی گوارشی از بی تابی و محبت شديد ام فضل به امام جواد علیه

ماجرا نقل کرده اند و از سويی او را قاتل امام می دانند که به نفرين امام، مباتلا باه بیمااری و فقار شاديدی 
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 (499و  3/497، ابن شهر آشوب، 118و  113شد.ه به عنوان نمونه: حسین بن عبدالوهاب، 
عجوات امام جوادهع( به آن پرداختاه ا افرادی که اين روايت را نقل کرده اند عمدتا به عنوان يکی از م21

اند، در حالی که اين ماجرا بیش از همه به نفع مأمون است، او در اثر مستی و زوال عقل مرتکاب اشاتباهی 
شده که بعدا هم توبه می کند( که با تدبیر امام به صورت معجوه آسايی اشتباه او جباران شاد و در عاوض، 

و توصیه هايی می کند و حرزی ارزشمند هم به او می دهد کاه او را امام که به شدت نگران جان اوست به ا
از بلاها محافظت کند. البته به نظر می رسد تنها امام جوادهع( نگران جان مأمون نبوده، بلکاه امپراتاور روم 
هم با  وجود دشمنی با مأمون در خلال جنگ به فکر سلامتی مأمون اسات؟! در جناگ باا رومیاان ماأمون 

ردی شد و جنگ متوقف شد، امپراتور روم از توقف جنگ تعجب کرد و وقتی علت را متوجه شد، دچار سرد
کلاهی را که در آن دعايی بود به مأمون داد و مأمون آن کلاه را بر سرش گذاشت و سردردش  بهبود يافت؟!!! 

 ( 2/844 ، الابشیهی،210ه قلب الدين راوندی، 
بايد به اين نکته نیو اشاره کنیم که اين ماجرا در کتاب هداياه  پس از بررسی متنی و سندی ماجرای حرز

الکبری به صورت متفاوتی نقل شده است. در اين نقل مأمون و ام الفضل عمدا قصد قتل امام را دارند و باه 
عده ای از یلامان دستور می دهند که اين کار را انجام دهند. آنها نیو به امام حملاه ور شاده و ايشاان را باه 

روند. ام فضل خوشحال می شود. اما ماأمون مای رسانند و با شمشیرهای خونین نود مأمون میشهادت می
گويد: ممکن است مانند پدرش که يک بار او را کشتیم ولی صب  ديديم زنده است و به او آسایبی نرسایده، 

بیناد اماام رود و مایم مایوی هم سالم باشد، بهتر است ابتدا از حال او خبردار شويم، ام فضل به خانه اما
( در اين متن سخنی از حرز به میان نیامده تنها در ابتدای روايت که امام 306ا 304سالم است.هخصیبی، 

شود که شما کند که مأمون قصد جان مرا دارد، اشاره میکند و بیان میاين جريان را برای اصحابش بازگو می
يد منظور اين است که هماانلور کاه مسای  مردگاان را علم رسول خداهی( و حضرت مسی  را داريدهشا

 توانید اگر شما را کشتند دوباره زنده شويد( زنده می کرد شما هم می

 بخش دوم: بررسی متنی و سندی دعاهای حرز

( ادعا می کند نسخه حرز نود اکثر شیعیان موجود است، او ماتن حارز را 5حسین بن عبدالوهابهقرن 
 ( 117ن عبدالوهاب، کند.ه حسین بنقل نمی

کند که وقتی مأمون به ديدن امام می رود و او را سالم می بیند تصامیم ( نقل می6ابن شهر آشوبهقرن 
می گیرد دشمنان او را از بین ببرد و خراج شرق و یرب را به او بدهد. او ادامه ماجرا را نقل نکارده و ساخنی 

 ( 3/500از حرز به میان نیاورده است.هابن شهر آشوب، 
روايت يوسف بن حاتم هم تا جايی ادامه دارد که امام به مأمون توصیه می کند برای ايمنی بیشتر شابها 



27 / السلامهیحرز منسوب به امام جواد عل یو بررس لیتحل؛ یاثبات                                                                    

 

بیرون نرود و امام به منول خود برمی گردد. در اين گوارش هم سخنی از حرز به میان نیاماده استهيوساف 
 ( 911بن حاتم، 

نوشد و او هم می پذيرد و روايت بدون اشاره در نقل راوندی امام به مأمون نصیحت می کند که شراب ن
 (1/379رسد.هقلب الدين راوندی، به حرز به پايان می

بن عبد  علیّ  نوشته«منیة الدّاعي و ینیة الواعي»بر اين اساس متن حرز از منابع پیش گفته تنها در کتاب
 الصّمد تمیمی آمده که سید بن طاووس آن را نقل کرده است.

پی يافتن سرنخ هايی از دعاهای نقل شده در حرز در منابع ديگر هستیم. چون ممکان در اين بخش در 
است منابع ديگری اين حرز يا بخش هايی از آن را نقل کرده باشند و به ماجرای صدور آن اشااره ای نکارده 

 باشند يا سبب صدور ديگری برای آن نقل کرده باشند.
 ش تقسیم کرده و به بررسی متن حرز می پردازيم.برای بررسی دقیق تر متن حرز را به چند بخ

 بخش اول
أنت الواحد الملك الدّيّان يوم الدّين تفعل ماا تشااء بالا  سوره حج و دعای اللّهمّ  65،آيه  سوره حمد» 

،تفعل ما تشاء و تحکم ما تريد،و تداول الأيّام بین النّاس و ترکبهم طبقا عان مغالبة و تعلي من تشاء بلا منّ 
 «.طبق

 بخش دوم
أسألك باسمك المکتوب علی سرادق المجد، .... و أسألك من خیرك خیرا ممّا أرجو و أعوذ بعوّتك و »

 «قدرتك من شرّ ما أخاف و أحذر و ما لا أحذر.
، هماو، 3/91اين بخش از دعا شبیه دعاهای بعد از نوافال مااه رمضاانه طوسای، تهاذيب الاحکاام، 

ام سجادهع( در بحث با محماد حنفیاه ناود حجار الاساود اساتهابن ( و دعای ام567مصباح المتهجد، 
 (2/323، اربلی، 158طاووس، مهج الدعوات، 

 بخش سوم
طه و يس .... و أن تشدّ عضد صاحب هذا العقد، و أدرأ  يا صاحب محمّد يوم حنین .... أسألك بحقّ » 

 «هره.جبّار عنید و ...  و اجعله ممّن .... ألجأ إلیك ظ بك في نحر کلّ 
عمال شاهر »سید بن طاووس در اقبال در ضمن دعاهای شب ششام مااه رمضاان دعاايی را از کتااب

محمد بن ابی قره نقل می کند که تا حادودی شابیه ايان دعاا اساتهاين بخاش و ابتادای بخاش « رمضان
س، آمده است. هابان طااوو« يا صاحب محمد يوم حنین»چهارم( و تقريبا تنها دعايی است که در آن تعبیر

 ( 1/262اقبال الاعمال، 
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 بخش چهارم
هذه الأسماء الّتي ذکرتها و قرأتها .... و لم يول بالعلوم عالما و علی العلوم واقفا و للأماور  بحقّ  اللّهمّ »

ناظما و بالکینونة عالما و للتّدبیر محکما و بالخلق بصیرا و بالأمور خبیرا. أنت الّذي خشعت لك الأصوات 
شيء نورك و .... يا من هو في علوّه دان و في دناوّه  لام و ضاقت دونك الأسباب و ملأ کلّ و ضلّت فیك الأح

علی محمّد و آل محمّد و احرس صاحب هذا العقد و هذا الحرز و .... . بسم اللّاه الرّحماان  عال ... ؛صلّ 
السّااعة الّتاي يا تی فیهاا  سألك بحاقّ إبراهیم خلیل اللّه و ...  و أ نوحا رسول اللّه و أنّ  الرّحیم ...  أشهد أنّ 

بإبلیس اللّعین يوم القیامة و يقول اللّعین في تلك السّاعة: و اللّاه ماا أناا إلّا مهایّج ماردة. ... و هاو الحلایم 
 «الخبیر.

 بیشتر عبارات اين بخش هم در منابع يافت نشد. 
 بخش پنجم:

 و صورها و هي:  هذه الأسماء کلّها و صفاتها  و أسألك بحقّ  اللّهمّ »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ساوء و محاذور فهاو عبادك ...  فقاه  سبحان الّذي ....  أسألك أن تصرف عن صاحب کتابي هذا کلّ »
عبد من عبیدك أو  محذور و مخوف و أيّ  الأسواء کلّها و اقمع عنه أبصار الظّالمین ....  و ادفع عنه کلّ  اللّهمّ 

أو جنّیّة أو یول أو یولة أراد صااحب کتاابي هاذا  و شیلانة أو جنّيّ أمة من إمائك أو سللان مارد أو شیلان أ
بظلم أو ضرّ أو مکر أو کید أو خديعة أو نکاية أو سعاية أو فساد أو یرق أو اصلدام أو علب أو مغالبة أو یدر 

مرض أو سقم  أو قهر أو هتك ستر أو اقتدار أو آفة أو عاهة أو قتل أو حرق أو انتقام أو قلع أو سحر أو مسخ أو
اَلْحَمْدُ » أو بری أو ب س أو فاقة أو سغب أو علش أو وسوسة أو نقب في دين أو معیشة فاکفه بما شئت  ... 

 «.  اَلْعالَمِینَ  رَب   لِلّهِ 
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 بايد اين دعا در لوله نقره ای قرار گیرد و بر روی آن نوشته شود: 
مشهورا في الدنیا والآخرة جهدت الجبابرة والملوك  يا مشهورا في السماوات يا مشهورا في الأرضین يا» 

هابان طااووس، « علی إطفاء نورك وإخماد ذکرك فأبی الله إلا أن يتم نورك ويبوح بذکرك ولو کره المشرکون.
 (81، همچنین نک: همو، امان الاخلار، 42مهج الدعوات، 

ابن طاووس نقل شاده اسات.  با توجه به جستجوی صورت گرفته دعاهای مربوط به حرز تنها از طريق
درباره عبارات و تعبیرهای به کار رفته در دعا به جو مواردی که اسامی مشهور خدا است، بیشتر عبارات دعا 

 در هیچ منبع ديگر يافت نمی شوند
بسیاری از کتابهای دعا مانند مصباح المتهجد شیخ طوسی، نیو از ذکر ايان حارز اجتنااب کارده اناد. 

 (1025باب حرز امام جوادهع( حرز يا نور يا برهان را نقل کرده استه قمی،  شیخ عباس قمی در

 شهرت حرز و ضعف سندی

 در پايان لازم است به اين پرسش پاسخ داده شود که آيا شهرت حرز، ضعف سند را جبران نمی کند؟
محدثان به  وقتی که حديثی طرق متعددی داشته باشد و با اسانید مختلف و گوناگون روايت شده باشد،

حديثی که راويان زيادی آن را نقل کرده کنند. اما پردازند و به آن اعتماد میبررسی دقیق سند و رجال آن نمی
( بر اين اساس نمی توان خبر حرز را حاد اقال 193گويندهمیرداماد استر آبادی، باشند را حديث مشهور می

يک نفر و در طبقه دوم يک نفر ياا احتماالا دو نفار در چند قرن اول مشهور دانست. چون در طبقه اول تنها 
هم که ادعای شهرت شده است اين ادعاا ثابات نشاده، چاون در هماین  5اند و در قرن روايت را نقل کرده

زمان تنها در يک يا دو کتاب نقل شده است و به نظر می رسد شهرت ادعايی، بیشتر شهرت در باین عماوم 
تواند يکی از اقسام چهار گاناه حاديث ثان. از سويی حديث مشهور میمردم بوده است نه شهرت نود محد

( بررسی سندی اين روايت ضاعف ساندی آن را 100اعم از صحی ، حسن، موثق يا ضعیف باشدهفضلی، 
 آشکار کرد.

 نتیجه گیری

 بااری آن داستان مربوط به سبب صدور حرز با وقايع تاريخی ناسازگار است که نشانه ای از بی اعت
 به شمار می رود.

  با اينکه ماجرای صدور حرز بیان کننده يکی از معجوات امام جوادهع( است ولی از سوی بسیاری
 از محدثان و متکلمان ناديده گرفته شده است، اين مساله می تواند ناشی از بی اعتمادی به آن باشد.

 فتاده و بسیاری نیاو از آن مااجرا ماجرای شگفت انگیو صدور حرز در حضور افراد بسیاری اتفاق ا
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گاه شده اند و انگیوه نقل آن زياد بوده است با اين وصف تنها از طريق يک نفر گوارش شده است که نشاان  آ
 دهنده جعلی بودن اين داستان است.

  سند داستان صدور حرز بسیار آشفته است و علاوه بر انقلاع سند در آن نام افراد ناشناخته به چشم
 .می خورد
  در بیشتر گوارشهايی که ماجرای صدور حرز را نقل کرده اند اشاره ای به صدور حرز نشده و ماجرا

 به گونه ديگری تمام شده است.
 متن دعاهای حرز تنها از طريق ابن طاووس نقل شده است و منابع متاخر از اين منباع نقال مای-

 کنند.
  ساختگی بودن آن محتمل است.سند نقل شده برای متن حرز آشفتگی های زيادی دارد و 
 .متن دعاهای مربوط به حرز یريب است و بخشهای زيادی از آن در متنهای ديگر نیامده است 
  در نهايت می توان گفت: دلیل قانع کننده ای برای منتسب کردن حرز موجود باه اماام جاواد علیاه

 السلام يافت نشد.

 منابع
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 .1409ااااااااااا، الامان من اخلار الاسفار و الازمان، قم، آل البیتهع(، 
 تحقیق : دکتور ثروت عکاشة،دار المعارف،قاهره، بی تا. ابن قتیبه، المعارف،

 ق.1405اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمه، دار الأضواء، چاپ دوم، 
 ق. 1405آقا بورگ تهرانی، الذريعة الی تصانیف الشیعه، دار الأضواء، بیروت، 
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 بايد اين دعا در لوله نقره ای قرار گیرد و بر روی آن نوشته شود: 
مشهورا في الدنیا والآخرة جهدت الجبابرة والملوك  يا مشهورا في السماوات يا مشهورا في الأرضین يا» 

هابان طااووس، « علی إطفاء نورك وإخماد ذکرك فأبی الله إلا أن يتم نورك ويبوح بذکرك ولو کره المشرکون.
 (81، همچنین نک: همو، امان الاخلار، 42مهج الدعوات، 

ابن طاووس نقل شاده اسات.  با توجه به جستجوی صورت گرفته دعاهای مربوط به حرز تنها از طريق
درباره عبارات و تعبیرهای به کار رفته در دعا به جو مواردی که اسامی مشهور خدا است، بیشتر عبارات دعا 

 در هیچ منبع ديگر يافت نمی شوند
بسیاری از کتابهای دعا مانند مصباح المتهجد شیخ طوسی، نیو از ذکر ايان حارز اجتنااب کارده اناد. 

 (1025باب حرز امام جوادهع( حرز يا نور يا برهان را نقل کرده استه قمی،  شیخ عباس قمی در

 شهرت حرز و ضعف سندی

 در پايان لازم است به اين پرسش پاسخ داده شود که آيا شهرت حرز، ضعف سند را جبران نمی کند؟
محدثان به  وقتی که حديثی طرق متعددی داشته باشد و با اسانید مختلف و گوناگون روايت شده باشد،

حديثی که راويان زيادی آن را نقل کرده کنند. اما پردازند و به آن اعتماد میبررسی دقیق سند و رجال آن نمی
( بر اين اساس نمی توان خبر حرز را حاد اقال 193گويندهمیرداماد استر آبادی، باشند را حديث مشهور می

يک نفر و در طبقه دوم يک نفر ياا احتماالا دو نفار در چند قرن اول مشهور دانست. چون در طبقه اول تنها 
هم که ادعای شهرت شده است اين ادعاا ثابات نشاده، چاون در هماین  5اند و در قرن روايت را نقل کرده

زمان تنها در يک يا دو کتاب نقل شده است و به نظر می رسد شهرت ادعايی، بیشتر شهرت در باین عماوم 
تواند يکی از اقسام چهار گاناه حاديث ثان. از سويی حديث مشهور میمردم بوده است نه شهرت نود محد

( بررسی سندی اين روايت ضاعف ساندی آن را 100اعم از صحی ، حسن، موثق يا ضعیف باشدهفضلی، 
 آشکار کرد.

 نتیجه گیری

 بااری آن داستان مربوط به سبب صدور حرز با وقايع تاريخی ناسازگار است که نشانه ای از بی اعت
 به شمار می رود.

  با اينکه ماجرای صدور حرز بیان کننده يکی از معجوات امام جوادهع( است ولی از سوی بسیاری
 از محدثان و متکلمان ناديده گرفته شده است، اين مساله می تواند ناشی از بی اعتمادی به آن باشد.

 فتاده و بسیاری نیاو از آن مااجرا ماجرای شگفت انگیو صدور حرز در حضور افراد بسیاری اتفاق ا
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Exegetical studies have expanded greatly over four decades after the foundation of the Islamic 

Republic. By analyzing the historical and social conditions of this period and existing discourses, 

this paper aims to deal with the flowology of interpretive studies. So, in Iran's cultural context, two 

exegetical flows were identified, each of which includes different groups. The first is based on "the 

sameness of the religion and politics" discourse. This flow believes in this discourse's components, 

namely "the necessity of the clergies' involvement in the politics", "guardianship of Wilāyat-e faqīh 

(the Islamic jurist)", and "comprehensiveness of the Quranic rules" and interprets the Quran 

according to them. The second is a flow that has interpreted the Quran without any consideration 

or bias toward the mentioned discourse and its components. The theoretical framework of this 

study is "the reception theory" which emphasizes the role of the interpreter and his historical and 

social situation in the text interpretation. The results show that in the first exegetical flow that is the 

advocate of "the sameness of the religion and politics" discourse, different interpretations have been 

written with philosophical, rational, social, and preaching approaches. Also, the impartial 

interpretive flow has consisted of different ranges of interpreters with traditional, modern-

traditional, the Quran sufficiency, scientific, ethical, educational, and hermeneutic attitudes. 
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 معاصر؛  رانیدر ا میقرآن کر یریمطالعات تفس
 کردهایو رو هاانیجر
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 دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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 کیدهچ

ای مطالعات تفسیری در ایران در بازة زمانی چهار دهة پس از تأسیس جمهوری اسلامی گسترش قابل  ملاظهل 
شناسلی هلای موجلود بل  جریانداشت  است. این جستار با تحلی  شرایط تلارییی و اجتملاعی ایلن دوران و گفتمان

تفسیری را شناسایی کرده ک  هر یک ب  نوب  خود مطالعات تفسیری اهتمام داشت  و در فضای فرهنگی ایران دو جریان 
اند. جریان تفسیری نیست، جریانی است مبتنی بر گفتمان این همانی دیانت های میتلفی را در خود گنجاندهطیف

های این گفتمان یعنی ضرورت دخالت روظانیت در سیاست، ولایلت فییل  و جامعیلت و سیاست است ک  ب  مؤلف 
ها ب  تفسیر قرآن اهتمام نموده است. جریان دوم، جریانی است ک  بدون لحلا  ارد و با توج  بداناظکام قرآنی باور د

های آن ب  تفسیر قرآن مبادرت کرده است. چارچوب و سوگیری نسبت ب  گفتمان این همانی دیانت و سیاست و مؤلف 
سلر و شلرایط تلارییی و است کل  بل   reception theory) (نهری این پژوهش نهری  هرمنوتیک دریافت نیلش مفس

بلا گفتملان ایلن هملانی دیانلت و سیاسلت، دهد. در جریان تفسلیری همسلو سیاسی وی در تفسیر متن اهمیت می
اند. در جریلان ییلر همسلو، گرایانل ، اجتملاعی و نیلا واعهانل  تلألیف شلدهتفاسیری با رویکردهای فلسلفی و عی 

ی، سنتی نوگراطیف ران سنتس نگر، اخلاقلی، تربیتلی و هرمنلوتیکی ملدرن  گلرد بسنده، علمی، قرآنهای میتلف مفسس
 اند.    آمده

های تفسیری، گفتمان این همانی دیانلت و سیاسلت، ایلران پلس از انیللاب : تفسیر قرآن کریم ، جریانهاکلیدواژه
 اسلامی
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 مقدمه
ان بوده و تاریخ شاهد معتبری بر ن کریم ب  مثابة منشور ایمان و عم  همواره مورد توج  مسلمانان ایرآقر

هللا و آیللات نللورانی ایللن کلللام الهللی بللوده هللای گسللترده مفسللران ایرانللی در تفسللیر و تبیللین آموزهفعالیت
م و پیدایی نهام جمهلوری اسللامی ایلران ، 1979ش/ 1357پیروزی انیلاب اسلامی مردم ایران در 1است.

 4در واقل  در  نی در امر تفسیر قرآن فراهم آورده است.عوام  مساعد بیشتری برای مساهمت دانشمندان ایرا
ی تألیف آثلار تفسلیری ها و گروهده  پس از انیلاب اسلامی ایران علاوه بر افراد، سازمان های میتلفی متولس

ی و کیفی رشد و نگاریاند. چنان ک  شمار آثار تفسیری و تکبوده های قرآنی در این بازه زمانی ب  لحا  کمس
-های پیشین داشت  و این هم  ضرورت تحلیل  و مطالعل  همل ای نسبت ب  ک  سدهقاب  ملاظه گسترش 

 جانب  این آثار را فراهم کرده است.
ت تفسیری مسلمانان اگرچ  بعضاً شرایط ویژه ر مطرح شلده وللی مللا  و در سنس ای برای تفسیر و مفسس

( در واق  در طلی 568-557 /2الاتیان، )سیوطی، ترجم  معیاری برای برتری هیچ یک مطرح نشده است
ت و بطلان آن تفاسیر و های متمادی تاریخ اسلام، تفاسیر میتلفی تألیف شدهسده اند ک  بدون لحا  صحس

روش مهلر، اند)ر. . ب  ظسین علويبندی شدههایی طبی صرفاً  با توج  ب  روش و گرایش آنها در مجموع 
التفسلیر و  محمدظسلین ههبلي، روش شناسلي تفسلیر قلرآن؛بابایي، اکبر علي ها و گرایش های تفسیری؛

تفسیر و مفسلران(.مطالعات  معرفت،محمدهادی عمید زنجانی، مبانی و روشهای تفسیر قرآن؛ المفسرون؛
تفسیری ب  طور عام و تفسیر متون میدس ب  طور خلا  از سلده نلوزدهم ملیلادی بل  ایلن سلو بلا دانلش 

-ویژه پس از پیلدایی نهریل و ب  (535ساختار و تأوی  متن،  ) اظمدی ،کرده هرمنوتیک پیوند عمییی پیدا 

شناسی فهلم و شناسی و معرفتسوی تأملات تفسیری و هستیهای جدیدی ب های هرمنوتیک فلسفی، افق
نهریل  های آخر سده بیسلتم بلا (. در ده 46نهری  تفسیر ومسای  آن ،  تفسیر گشوده شده است.) واعهی،

هرمنوتیک دریافت مواج  هستیم ک  ایده نسبتاً جدیدی در زمین  تحلی  آثار تفسیری و فهلم متلون میلدس 
رهنگلی مفسلر در پیلدایی تفسلیرهای مطرح نموده و بیش از هم  بر نیش و جایگاه تارییی، اجتملاعی و ف

کید می نمایلد و بلا توجل  بلدان تفاسلیر را تحلیل  ملی نمایلد . ایلن جسلتار در گوناگون از متون میدس تأ
دهة اخیر  پس از انیلاب اسلامی، مطالعات تفسیری در ایران را ملورد  4چارچوب نهری  دریافت و در بازه 

ناسی  نموده است. بر اساس تتب  مؤلف، در بازة ملورد پلژوهش، تحلی  قرار داده و آثار تفسیری را جریان ش
گفتمان این همانی دیانت و سیاست در فضای فرهنگی ایران یالب گشت  و ایلن گفتملان تلا ظلدود زیلادی 

نماید. در واق  دو جریان تفسیری در این دوران قاب  تشییص شرایط تارییی اجتماعی فرهنگی را تبیین می
                                                 

 ه است. . مهم ترین تفاسیر قرآن از سده های نیستین مربوط ب  مفسران ایرانی مانند محمد بن جریر طبری، فیررازی، زمیشری، بیضاوی و دیگران بود 1
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تفسیری موافلق گفتملان ایلن هملانی دیانلت و سیاسلت و دیگلر  جریلان تفسلیری  است. نیست، جریان
ییرموافق با گفتمان این همانی دیانت و سیاست. در هریلک از دو جریلان، آثلار تفسلیری بلا رویکردهلای 

، نهریل  هلا پرداختل  اسلت. چلارچوب نهلری ایلن مطالعل اند ک  این پلژوهش بلدانمتفاوتی نوشت  شده
 ای و رویکرد تحلیلی تارییی انجام شده است. فت است و پژوهش زیر با روش کتابیان هرمنوتیک دریا

ای بر تحییق خود نیافت  است. در واق  ایلن پلژوهش بل  نگارنده با تتب  در وبگاه های میتلف، پیشین 
  آنهلا سراغ مطالعات و آثار تفسیری دوران پس از انیلاب رفت  ک  پژوهشگران هنوز فرصت تحلی  و مطالع

، جریان های  آسیب شناسی جریان های تفسیریاند. کتاب محمد اسعدی و همکاران با عنوان را پیدا نکرده
هجری فراتر نرفت  و بر مطالعات تفسیری در  14تفسیری را معرفی و آسیب شناسی کرده ولی از تفاسیر سده 

 یان های فهم قرآن کریم در ایران معاصررجرایران نیا متمرکا نشده است. اظمد پاکتچی نیا کتابی با عنوان 
شناسلی تلارییی انجلام نلداده اسلت. بندی خوبی از مفسران ارائ  نموده ولی جریلانتألیف نموده ک  طبی 

ده  اخیر را پوشش نداده است. در این میان صرفاً محمدعلی ایلازی در  4ضمن آن ک  پژوهش وی تفاسیر 
  مفسران معاصر اشاره کرده در علین ظلاک کل  ایشلان نیلا جریلان تا ظدود زیادی ب سیر تطور تفاسیر شیعه

م تفاسلیرقرآنی  نهر میاند. با این ظساب ب شناسی نکرده  4رسد پژوهش ظاضر ب  لحا  تحلیلی ک  از اهس
     ده  اخیر داشت  کاملًا نوآوران  است.   

 
 تعاریف و مفاهیم -1

و روشن نمودن است وللي هلر کشلف و روشلنگري برداري معناي کشف، پردهتفسیر ب تفسیر:  -1-1 
تفسیر نیست بلک  تفسیر عبارت از کشف کلام الهي است. از سلوي دیگلر ایلن کللام الهلي صلرفاً کتلاب 

 (20 علوي مهر،آسماني مسلمانان یعني قرآن است و شام  ظدیث قدسي نیست.) 
یان تفسیری - 1-2  جر
معنای ظرکت منهم و دقیلق در طلوک مکلان و جریان، مصدری عربی از ریش  جری یجری است ک    

 (76 /2التحییق فی کلمات الیرآن، شود.) مصطفوی تبریای، خلاف سکون و توقف از آن برداشت می
گیلری شود. در واق  ب  روند شلک جریان، در اصطلاح ب  امری ک  در ظاک شک  گیری است گفت  می

فتن فرازها و فرودها و آثلار آن در اجتملاع جریلان گفتل  یک ایده و نهر و سیر تطور تارییی آن با در نهر گر
(  و نیا گفت  شده؛ جریان، عنوانی اجتماعی است و ظتماً باید دارای 17شود.) رمضان شعبانی ساروئی، می

تواند از سوی یک فلرد بنیلاد تواند جریان را تشکی  بدهد. اگرچ  جریان میافراد متعدد باشد و یک نفر نمی
و طرفداران و پویندگان متعددی داشت  باشد. جریان، از سوی دیگر باید دارای پشتوان  و مبلانی گذاشت  شود 
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فکری مشیصی باشد و یک یا چند نفر ب  خصو  ب  عنوان نماینده فکری آن در جامعل  شلناخت  شلوند.) 
 ( 20 خسرو پناه،

قرآن کریم ک  مبانی فکری  ای از مفسرانبر این اساس؛ جریان تفسیری، عبارت است از  طیف گسترده 
 اند.    و اندیشگی نسبتاً یکسانی دارند و در گفتمان واظدی ب  امر فهم و تفسیر قرآن مبادرت کرده

  رویکرد تفسیری  -1-3
ها و ( اسللت و عبللارت از شاخصلل approachاصللطلاح رویکللرد یللا گللرایش برگللردان وا ه اتجللاه ) 

شود. رویکرد تفسلیری  هملان افکلار و عیایلد یلا ز یکدیگر میهایی است ک  موجب تمایا تفاسیر اویژگی
ها تمای  دارد و در تفسیر تیصصی است ک  ههن و روان مفسر در تعام  با اوضاع و مسائ  عصر خود بدان

نماید. برای مثاک مفسر اشعری مذهبی ک  ب  تفسلیر آیلات قلرآن مطلابق عیایلد اشلعری از آنها استفاده می
اش پردازد اتجلاه تفسلیریاشعری دارد و مفسری ک  در چارچوب عیاید معتال  ب  تفسیرمیپردازد اتجاه می

کل  اعتاالی است؛ همچنین مفسری ک  اهتمامش ب  تفسیر از آیات الاظکام اسلت دارای اتجلاه فیهلی و آن
و منلد بل  طلرح مسلای  اجتملاعی گرایش ب  مسائ  کلامی دارد دارای اتجاه کلاملی اسلت و مفسلر علاق 

 (  27یابد.) ابراهیم شریف، تحولات زمان  ب  سمت انواع تفسیر عصری گرایش می
یافت -4-1 یه در  1نظر
پیشلین   گرفتل  شلده ،« تفسیر کردن»( ب  معنای Hermeneueinدانش هرمنوتیک ک  از فع  یونانی ) 

هنری نیلا کلاربرد و  تدریج در تفسیر متون ادبی و ظیوقیدیرینی در تفسیر و توضیح متون میدس داشت  و ب 
های آخر سده بیستم تحولات ویژه در ده ( این دانش ب 10، «خرد هرمنوتیک»پیدا کرده است. )اظمدی ، 

( و شاگردش هانس گئلور  م 1889-1976)  مارتین هایدگرهرمنوتیک فلسفی  یژه نهری زیادی داشت  و ب 
کیلد 2002-1900گادامر)  ر و پیش فرض های ههنی وی در امر فهم و دریافت تأ م(  ک  بر شیصیت مفسس

 (.         155-148)واعهی ،  .داشتند، مورد توج  زیادی واق  شده است
رین تحوک هرمنوتیک و دانش تفسیر است ک  در آن بلیش از توجل  انحصلاری بل  نهری  دریافت، تازه ت

شود. ایلن نهریل  در واقل  بازتلاب هرمنوتیلک متن و مؤلف، نیش خواننده و دریافت او از متون بررسی می
م( و هلانس روبلرت 2007-1926فلسفی در ظوزه نید ادبی از طریق شاگردان گلادامر، ولفگانلا ایلار )

(. در  54معتیدند باید منهر میاطبان و خوانندگان متون را ب  رسلمیت شلناخت )برکلت،   جاس است  ک 
واق  از نهر ایشان معنا نتیج  تعام  متیاب  خواننده و متن است. معنا یک تأثیر و معللوک اسلت کل  تجربل  

ش و  در مجملوع بلر نیل ( هرمنوتیلک دریافلت،47-46شود و ن  یک پیام ک  دریافلت گردد.)واعهلی، می
                                                 

1 .Reception theory 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%B1
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کیلد  ران ب  مثاب  خوانندگان متن میلدس بسلیار تأ جایگاه اجتماعی و تارییی و پیش فرض های ههنی مفسس
لران در فراینلد تفسلیر ملتن  قابل  انفکلا  از آنلان نیسلت و دارد و بر آن است ک  ویژگی های میتلف مفسس

 (   5 دهد. ) پارسا،ها از متون را عمییاً تحت تأثیر قرار میچگونگی تفسیر آن
  
؛ بازنمود شرایط تاارییی اتتماا ی ایاران گفتمان این همانی دیانت و سیاست -2

 پس از انقلاب اسلامی  
شمسی در ظالی بر ر یم شاهنشاهی پهلوی ب   پیروزی  1357انیلاب اسلامی مردم ایران در بهمن ماه 

ایشلان را بلا اکثریلت قلاط   هایها و دیدگاه)ره( و ایده( 1368-1279)رسید ک  مردم رهبری امام خمینی 
ترین شعار و آرمان ملردم بلود ترین و بنیادیمورد تأیید قرار دادند. استیلاک، آزادی و جمهوری اسلامی مهم

کید قرار داشت. در واق  ایدة محوری و مبنایی رهبر انیلاب  ای کل  در طی مبارزهک  در طی انیلاب مورد تأ
های دینی در ارکان ظکومت و سیاست و ب  یک قرار گرفتن آموزه شمسی شروع شده بود؛ مبنا 1342از ساک 

کید می شد. ایلدة معنا بحث ارتباط دیانت و سیاست بود ک  همواره در بیانی  ها و سینرانی ایشان تکرار و تأ
امام خمینلی و شلاگردان ایشلان تبلیلب و بل  در طوک دوران انیلاب از سوی « این همانی دیانت و سیاست»

ی تبیین شد )بنگرید ب  ادام  میال (. این نهری  در نهایت با پیروزی انیلاب و تشکی  جمهلوری لحا  نهر
ت و قدرت بیشتری از سوی امام خمینی مطرح و ب   مثاب  گفتمان -یالب در هم  ظوزه 1اسلامی ایران، با قوس

وک میتللف قلانون های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامع  نهادین  گردید. تشکی  جمهوری اسلامی ، اص
آن و نیا پیدایی بنیادها و و اصوک پنجم و  پنجاه و هفتم و یکصد ونهم و یکصد و دهم  اساسی بویژه میدم  

 نهادهای سیاسی دینی همگی گواه یلب  این گفتمان هستند.     
این هم  نشانگر آن است ک  فضای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ده  هلای پلس از انیللاب اسللامی 

 قرار گرفت  است. «  گفتمان این همانی دیانت و سیاست»ان ،کاملًا تحت تأثیر  ایر
 «این همانی دیانت و سیاست»مؤلف  های گفتمان  -4-2
در صدد الیای این معناست ک  سیاست و تدبیر املور در همل  « این همانی دیانت و سیاست»گفتمان  
اظکام اسلامی و قلوانین دینلی اجلرا و اعملاک  های فرهنگی اقتصادی و اجتماعی کشور باید بر مبنایزمین 

                                                 
از نهر فوکو گفتمان مجموع  گااره هایی اسلت کل  بل  زبلان است.  برساخت  شده داریوش آشوری ، توسطdiscourse نوان برابرنهادة وا ةب  ع« گفتمان»وا ة  . 1

نهلام  در اینجا منهور از گفتملان ؛ ن می دهد در باره موضوعی خا  در لحه  تارییی خاصی سین بگوید  یا دانش مربوط ب  آن موضوع را بازنمایی کند.امکا
گاهی یک دوران تارییی اثر می گذارد و شیوه ادرا  بینشی است ک  از راه وا گان و گفتارهای نهادین  شده بر ههنیت انسان از واقعیت را تعیلین،  افراد و ظتی بر آ

د و محدود می سازد.   )ش. 1392) مریم قهرمانی ، ترجم  و تحلی  انتیادی گفتمان : رویکرد نشان  شناختی ،تهران، مییس
        

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
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های قرآنی و اظکام دینی از چنان جامعیتی برخوردار است ک  برای گردد. از سوی دیگر معتید است؛ آموزه
 رفت ، این گفتمان دارای مؤلف  های زیر است:هم  مسائ  جامع  پاسخ مناسب دارد. روی هم

  ضرورت دخالت روحانیت در سیاست -2-1-1
( و در مواجهل  بلا 30-28 /1؛  203-3/200مام خمینی ب  مثاب  مجتهلد و فییهلی شلیعی )سلتوده، ا

فعالیت شاهان پهلوی بر ضد نهاد روظانیت و مذهب، ب  این نتیج  رسید کل   آملوزه هلای دینلی و فیهلی 
م اسلام از آن جهت ک  در جهت صلاح جامع  و رفل  فسلاد از آن اسلت، دسلتوراتی سیاسلی اسلت. )املا

روسلت کل  در میابل  دیلدگاه برخلی از فیهلا و از ایلن (.505 /9 ؛ 430ل13/429 صحیف  امام، خمینی،
 -35، فراتلی، 159-157دانستند )لک زایی،مجتهدان هم عصر خود ک  دخالت در امور سیاسی را روا نمی

فشاری نمود و های دینی و ضرورت دخالت عالمان دین در سیاست پا( بر سیاسی بودن آموزه85-83و  37
هلای مسللمان از دخاللت در ای اسلتعماری و بلا هلدف بلاز داشلتن ملتجدایی سیاست از دین را میولل 

 .(2ل1 /4 و 189ل188 /5سرنوشتشان مطرح نمود )امام خمینی، صحیف  امام،
 ولایت فقیه -2-1-2

هور شده و ب  معنای جلواز نهریة نیابت عامة فیها از امام زمان علی  السلام ک  ب  نهری  ولایت فیی  مش 
زمان )ع( است، نیستین بار در اوائ  قرن پنجم هجری در ظوزة فیهی  ظکومت فییهان در زمان ییبت امام

زکات و خملس و چگلونگی قضلاوت میلان شلیعیان از سلوی شلیخ مفیلد  بغداد در رابط  با تعیین تکلیف
هلای سیاسلی فیهلای پیشلین ی از اندیشل ق(مطرح گردید. امام خمینی با تأسلی و تأثیرپلذیر413)متوفی.

للی،  للی، 1/152)محیللق ظلس ملل  ظلس  751؛ بهبهللانی، 1/236؛ شللهید ثللانی، 89؛ شللهید اوک،417/  2؛ علاس
( بحث ضرورت ولایت فیی  را بار دیگر با قدرت بیشتری 397 -21/395؛ نجفی ، 154؛مرتضی انصاری،

هلای ایشلان تبیلین و در مفلاد و بیانات و سینرانی مطرح کرد. شرایط و ظدود اختیارات ولی فیی  در کتابها
،  «مبحث اجتهاد و تیلید»الاسرار، کتاب الرسائ  قانون اساسی گنجانده شد. )ر. .ب : امام خمینی، کشف

 ، صحیف  نور( «بحث ولایت فیی »و کتاب البی ؛   «مبحث امر ب  معروف ونهی از منکر»تحریر الوسیل  
 های قرآنی در مدیریت سیاسی و اجتماعیجامعیت آموزه -2-1-3

کید می پلا گردیلده اسلام برای تأسیس ظکومت عادل  ب »... کند ک : امام  خمینی در آثار فیهی خود تأ
هلای است ک  در آن قوانین مربوط ب  امور مالی، بیت الماک، جاائیات، قضاء، ظیوق، جهاد، دفاع و پیملان

(. همو در جای دیگلر 2/460های دیگر وجود دارد )امام خمینی، کتاب البی ، دولتمیان دولت اسلامی و 
اسلام دین سیاست است با تمام شئونی ک  سیاست دارد. این نکت  برای هر کس ]کل   کمتلرین »گوید: می

گردد )املام خمینلی، تحریلر تدبری در اظکام ظکومتی سیاسی، اجتماعی اقتصادی اسلام بکند آشکار می
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صلد قرآن  های اجتماعی، اقتصادی، ظیوقی و سیاسی(. امام خمینی معتید بود شمار آموزه1/234سیل ،الو
توان ب  این نتیج  رسید (. بر این اساس می15برابر بیش از امور عبادی آن است )امام خمینی، ولایت فیی  ،

-شلور، جلام  و کامل  ملیهای قرآنی را برای مدیریت و سیاست بر امور میتللف کک  امام خمینی آموزه

 دانست.
 

 بندی مطالعات تفسیریشناسی و طبقهتریان -3
هلای دانشلجویی پلس از انیللاب نام مطالعات تفسیری قرآن کریم ک  در قالب کتاب، میال  و یا پایان

 14اند؛ شمارگان بسیار بالایی دارد و ظتی در میایس  با ک  آثار قرآنی مربوط ب  اسلامی تألیف و منتشر شده
-ای داشت  است. تحلی  و طبیل سده گذشت  )ر. . ب  آقا بار  طهرانی،مدخ  تفسیر( فاونی قاب  ملاظه 

های میتلفی قاب  انجام است، ولی از منهر این جستار ، لحا  نمودن شرایط بندی این آثار اظتمالًا ب  گون 
ران  مبنایی بنلدی ایلن آثلار تلرین نلوع طبیل ترین و اصولیتارییی و پیش فرض های ههنی و فرهنگی مفسس

این هملانی »گفتمان دهة اخیر پس از انیلاب اسلامی ایران ،  4است.در واق  در فضای تارییی و فرهنگی 
بندی باید شناسی و طبی کاملًا یلب  پیدا کرده و هرگون  جریانو مؤلف  های پیش گفتة آن « دیانت و سیاست

 با لحا  این گفتمان صورت گیرد.
بندی شلده اسلت. نیسلت، جریلانی کل  بر این اساس در دو جریان مشیص دست ات تفسیری مطالع

سو با آن ب  امر تفسیر و فهم قرآن مبادرت کرده است و و هم« این همانی دیانت و سیاست»گفتمان مبتنی بر 
فسلیر نملوده هلای آن قلرآن را تسو با آن گفتملان و مؤلفل دوم؛ جریانی ک  بدون لحا  آن گفتمان و ییر هم

تفسیری، رویکردهای تفسیری متنوعی قاب  مشاهده است)ر.  . بل  : ادامل  است. در هریک از دو جریان 
 میال (. 

یان تفسیری هم -3-1  «گفتمان این همانی دیانت و سیاست»سو با جر
جریان تفسیری چنان ک  پیش از این در تعریف جریان بیان شلد؛ ظرکتلی اجتملاعی متشلک  از افلراد 

تعدد را سامان داده ک  ب  یک ایده، گفتمان و نهام اندیشگی مشیص اعتیاد دارند. این گفتمان مشلیص؛ م
های فهم و تفسلیر فرضگان  آن است ک  پیشهای س با مؤلف « این همانی دیانت و سیاست»همانا گفتمان 

فسران است ک  طبعاً در شلمار ای از مآورد. در واق  این جریان متشک  از طیف گستردهمفسران را فراهم می
ها و های قرآن را بر اساس سیاستکارگااران نهادهای میتلف هستند و با رویکردهای میتلف آیات و آموزه

ترین آثار تفسیری این جریان بل  قلرار زیلر نمایند.  برخی از مهمهای نهام سیاسی تفسیر و تبیین میدیدگاه
 است:
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 گرایانهقلتفسیر تسنیم با رویکرد ع  -الف 
-شمسی( در شلمار مهلم 1312عبدالل  جوادی آملی )متولد  اثرتفسیر تسنیم، مجموع  چند جلدی   

قررآن در تسرنیم  ترین آثار این جریان است ک  با رویکردی عی  گرایان  ب  تفسیر پرداخت  است.تفسیر آیات
شده و اعتیلاد بل  هلر سل  مؤلفلة سامان داده « این همانی دیانت و سیاست»ب  روشنی و آشکارا در گفتمان 

ر قاب  مشاهده است. ب  اعتیاد استاد جلوادی آمللی؛ ایلدد جلدایی دیلن از  گفتمان ، در باور و ههنیت مفسس
سیاست در شمار شبهات عصر ظاضر در عرص  معرفت دینی است ک  ظوزه دین را محدود ب  سلامان دادن 

دانلد و بلرای انبیلای از ظوزه تشری  دینی خلار  می امر آخرت انسانها دانست  و امور ظکومت و معیشت را
الهی جهت مداخل  در امور ییر عبادی، اخلاقی و اخلروی رسلالتی قایل  نیسلت.)جوادی آمللی، تفسلیر 

 (. جوادی آملی، تأسی ب  سیرد پیامبران در دخالت در امور سیاسی و اجرای اظکلام و قلوانین1/239تسنیم،
جوادی آمللی بل  ولایلت فییل  در تفسلیر آیلات ( اعتیاد 240اند.)همان، درا در هر زمان ضروری میقرآن 

ذین آمنوا أطیعوا الل  و أطیعوا الرسوک و أولی الأمر  ها الس میتلفی از قرآن تبیین شده ؛ چنان ک  هی  تفسیر یا ایس
و عیلد  اولی الامر باید معصوم باشد و زمامداران کشور و علما و اهل  ظل  ( می گوید:59منکم ...)نساء:

نمی توانند در دایره عصمت باشند و صرفاً امامان معصوم واجب الاطاع  هستند.در زمان ییبت نیا اطاعت 
از خدا و رسوک با پیروی از فیی  جام  الشرایط ک  از طرف امامان معصوم )عللیهم السللام( نصلب شلده ، 

عام از ظضرات معصومان )عللیهم  ظاص  می گردد. در واق  در زمان ییبت ، فیی  جام  الشرایط ک  نیابت
من کان من الفیهاء صائناً لنفسل ، » السلام( دارد، بر اساس فرمایش امام صادق )علی  السلام( ک  فرمودند:

لدوه ولایلت دارنلد)جوادی آمللی ، « ظافهاً لدین ، میالفاً علی هلواه، مطیعلاً لأملر ملولاه، فللعلوام أن ییلس
کید و استدلا277-19/237تسنیم، ، 22سلوره اظلااب )تسلنیم،   6ک بر ولایت فیی ، هی  تفسیر آیلة (. تأ

( و جاهای دیگر نیا بیان شده است. جوادی آمللی ، 39/236سوره هود ) تسنیم، 88( و نیا آیة 438-439
را از مهم ترین مسائ  جامع  اسلامی  و سنا بنلای نهلام جمهلوری اسللامی  ملی دانلد و « ولایت فیی »

فرد مسلمان و انیلابی لازم است این اص  اساسی را خوب بشناسد و سپس بر ملدار  معتید است ک   بر هر
(.اعتیاد ب  جامعیت قرآن جهت 121، ولایت فقیه: ولایت، فقاهت و عدالتآن ظرکت کند )جوادی آملی، 

جوادی آملی هی  تفسیر برخلی است و « این همانی دیانت و سیاست»مدیریت جامع ، مؤلفة سوم گفتمان 
کید کرده است.باعتیاد جوادی آمللی، بلر اسلاس آیات لَ س شَليْء  )  بدان تأ لْنَلا عَلَیْلَ  الْکَتَلابَ تَبْیَانًلا لَک  وَنَاَس

های قرآنی جامعیت دارد و قرآن کریم تبیان )بیانگر( هم  معارف ضروری و سودمند بلرای آموزه (89نح :
بیلش و سلیادت آفلرین جوامل  انسلانی  گر، سلعادتدار بیان هم  معارف و اظکلام هلدایتبشر و عهده

تنهلایی قلادر بل  شلناخت در واق  از نگاه جوادی آملی، عی  انسان ب  (1/35است.)جوادی آملی، تسنیم ،
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( 60آمللی، نسلبت دیلن و دنیلا،خوب و بد نیست و در هم  امور نیاز ب  راهنمایی پیلامبران دارد. )جلوادی
سلام اقتضا دارد ک  تمام نیازهای انسان را پاسخ گوید، زیلرا کماک و جاودانگی اجوادی آملی معتید است؛ 

دین ب  تمام امور زندگی انسان سرکشیده و در آن نهر داده است. ب  گون  ای ک  زندگی بدون دین، بلا بحلران 
    (107-17/105روظی و روانی رو ب  رو می شود. )جوادی آملی، تفسیر موضوعی قرآن کریم، 

 ویکرد فلسفی کلامی بار   معارف قرآنب( 
این همانی دیانلت و »( هی  گفتمان 1313-1399اثر محمدتیی مصباح یادی)  معارف قرآنمجموع   

مجموع  در ده محلور؛ این  است.تفسیر آیات الهی را سامان داده فلسفی کلامی ، و با رویکردی « سیاست
سلازی، شناسی، اخلاق یا انسلانآنشناسی، راهنماشناسی، قرشناسی، راهشناسی، انسانخداشناسی، جهان

های عبادی، اظکام فردىو اظکام اجتماعی ب  تفسیر موضوعی قرآن پرداخت  است. در نهام اندیشگی برنام 
-الوجود عالم هستی ، کماک مطلق و بیخداوند یگان  واجبمثاب  یک فیلسوف نوصدرایی، مصباح یادی ب 

سللت  و نیازمنللد او هسللتند) مصللباح یللادی، آمللوزش نیللاز مطلیللی اسللت کلل  سللایر موجللودات هسللتی واب
است و مشروعیت ظکومت افلراد نیلا (ظاکمیت و فرمانروایی مطلق ، تنها متعلق ب  خداوند 1/391فلسف ،

( مصلباح یلادی، 73از جانب خداوند تعیین و اجازه داده ملی شود.)مصلباح یلادی، آملوزش عیایلد،  
رهبلری و ولایلت  دهد ک  براساس اندیشة امامت تبیین شلده وخداوند را در رأس هرم نهام سیاسی قرار می

و درزمان ( 150-1/148)مصباح یادی، نهری  سیاسی اسلام،السلام امت را درزمان ظضورب  معصوم علی 
ب  کسی ک  از نهر علم و تیوی و مدیریت شبی  ب  معصوم است یعنی همان ولیس فیی ، متعلق می داند ییبت 

طور خاصی برای خلیفل  (.در واق  باعتیاد مصباح یادی، خداوند پیامبر و امامان را ب 104-103 /2)همان،
است. و درعصر ییبت نیلا بل  فیهلای جلام  ایشان ولایت تکوینی و تشریعی داده الهی منصوب کرده و ب 

 (61-62 /2است. )همان،گونة عام ظق ولایت تشریعی دادهشرایط ب 
یرب برای سیطره بر عالم، بحث تفکیک دیانت از سیاسلت را مطلرح مصباح یادی معتید است جهان 

کرده است تا ب  آن وسیل  اوامر و نواهی الهی را ازظیطة ظیوق ب  معنای عام آن بیلرون بکشلد و هلر کلاری 
مصباح یادی نیا  بل  جامعیلت  ( 19) مصباح یادی، ظیوق و سیاست در قرآن،   خواستند انجام دهند. 

گوید؛ شریعت میدس اسلام ازسلوی خداونلد برای اداره امور جامع  قای  است و می قرآن اظکام و قوانین 
و برای هم  شئون فردی و اجتماعی انسان قوانین  متعاک برای هم  مردم جهان در سراسر اعصارفرستاده شده

سلعادت و قرآن کریم نسی  شفابیشَ علم الهلی بلرای  ( باعتیاد مصباح یادی،114و میررات دارد)همان، 
رستگاری بشر در دنیلا و آخلرت اسلت کل  راه ظل  مشلکلات فلردی و اجتملاعی را بایلد در آن جسلتجو 

 (.39مصباح یادی، قرآن در آیین  نهج البلای  ،کرد)
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  ( تفسیر راهنما با رویکرد اجتماعی   
( و گلروه 1396-1313کل  بل  هملت اکبلر هاشلمی رفسلنجانی ) تفسیر راهنمامجموع  چند جلدی 

ایلن هملانی »کاران با رویکردی اجتماعی نوشت  شده از مصادیق آثار تفسلیری جریلان موافلق گفتملان هم
-پردازان انیلاب اسلامی ایران و نادیلکاست. هاشمی رفسنجانی ب  مثاب  یکی از نهری  «دیانت و سیاست

ای جللوگیری ( معتید است؛ ایده جدایی دین از سیاست بر36-17ترین شاگرد امام خمینی )خسروشاهی،
از مبارزه مردم و خار  کردن نیرو و فعالیت روظانیان از عرص  انیلاب و ب  شکست کشاندن آن طرح شلده 

ولایت فیی  نیا در شمار اموری است ک  هاشمی رفسلنجانی  (.28-18است . )هاشمی رفسنجانی، بی تا، 
ن بلدان پایبنلد بلوده و دربلاره آن و پس از پیروزی انیلاب اسلامی ایلرا 1357تا  1342های در فاصل  ساک

پردازی کرده و در تصویب قوانین مربوط بدان نیلش محلوری داشلت  اسلت. ) هاشلمی رفسلنجانی، نهری 
مصاظب  آقای هاشمی با مجل  سروش پیرامون استاد مطهری و جلدایی دیلن از سیاسلت و گلروه خاطرات، 

کسانی  گوید:داند و مییریتی در هم  امور می( هاشمی رفسنجانی، قرآن را جام  اظکام سیاسی و مدفرقان
کنند، یا از محتویات اسلام خیلی کم اطلاع دارنلد یلا سیاسلت را ک  صحبت از جدایی دین از سیاست می

شناسند. )همان، مصاظب  آیت ا... هاشمی رفسنجانی با برنام  عصر ولایت شبک  دوم سیما بلا مسلئل  نمی
 (  71 /5، 360 /9، تفسیر راهنما،  1377اردیبهشت  20دین و سیاست، 

 تفسیر نور و رویکرد واعظانه   -د
است ک  محسن قرائتی  «این همانی دیانت و سیاست»از جمل  تفاسیر جریان موافق گفتمان  تفسیر نور

قرائتی معتید است ک  دین از سیاسلت  واعهان   آن را سامان داده است. –( با رویکردی تبلیغی 1324)متولد
سلوره  33هی  تفسلیر آیل  کند. چنان ک  این مسئل  اشاره می  نیست و در موارد بسیاری در تفسیرش ب  جدا

ر است، پلس می گوید : اجرای اظکام و ظدود الهی، در سای مائده  ی برپایی نهام و ظکومت اسلامی میسس
یکی از پیام هلای  گوید؛ مائده نیا می 55(.هی  آی  2/285)قرائتی، تفسیر نور،دین از سیاست جدا نیست. 

آی  ، این است ک  دین، از سیاست جدا نیست، بلک  سیاست و ظکومت بلرای ظفلد دیلن اسلت.)همان ، 
است و ن  تنها اظکام فردی بلک  برای هم   معتید است ک  اسلام، دین سیاست رائتی( بر روی هم ق6/207

غان نهری  ولایلت فییل   (.311 /2امور اجتماعی قانون و برنام  دارد )همان،  قرائتی در شمار طرفداران و مبلس
های میتلف در تفسیر نور نیا ایدة خود را تبیین کرده است . باعتیاد ها و سینرانیاست و علاوه بر مصاظب 

در راستای ولایت امام معصوم است و در تاییلد آن روایلات میتلفلی از جملل  میبوللة  فیی  قرائتی، ولایت
تلرین کریم را جام قرآن  قرائتی، (.319  /2  ازامام صادق علی  السلام بیان شده است) همان،عمربن ظنهل

( ک  هم  اظکلام 452 /2داند )همان، ها میترین کتاب آسمانی جهت هدایت، تربیت ورشد انسانو کام 
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 (.    568 /4مورد نیاز جامع  در آن وجود دارد.)همان،
 

 «گفتمان این همانی دیانت و سیاست»تریان تفسیری غیر همسو با  -4
ده  پس از انیلاب قاب  مشاهده است؛  4جریان تفسیری دیگری ک  در فضای ایران اسلامی در فاصل  

های میتلفی دارد. در واق  این جریان شام  جریانها و طیف های میتلف از مفسران و ها و شاخص ویژگی
هلای آن نت و سیاست باور ندارند و یا نسبت ب  برخی مؤلف آثار تفسیری است ک  ب  گفتمان این همانی دیا

للت آموزشلی ظلوزهاعتیاد و یا بیکم هلای اعتیاد هستند.ولایت فیی  را البت  باید مستثنی دانست زیرا در سنس
لت آن اعتیلاد دارنلد. لکلن ایلن آموختگان ظوزهشیعی تیریباً پذیرفت  شده است و دانش های علمیل  بل  کلیس

های قرآنی جهت مدیریت امور سیاسی و اقتصادی و فرهنگی اعتیاد ب  جامعیت آموزهطور خا  جریان ب  
های مدرن در مطالعات خود پروایی نداشت  بلک  ایلن نلوع ها و روشها، اندیش کارگیری نهری ندارد و از ب 

جستار با عنوان جریان داند. جریان تفسیری ک  در این استفاده را ضروری و ضامن ظیات و استمرار دین می
از آن نام برده می شود؛ بی تردید قاب  تیسلیم « این همانی دیانت و سیاست» تفسیری ییر هم سو با گفتمان

ها و گفتمان های میتلفی است ک  معرفی و شناسایی تفصیلی آنهلا در مجلاک ایلن و طبی  بندی در جریان
تی و نیلا ای است ک  افراد و مفسران ب ههای متنوع و گستردجستار نیست. این جریان شام  طیف شدت سنس

گیرد. مطالعات تفسیری در این جریان نیا با رویکردهای میتلفی انجلام شلده مفسران نواندیش را در بر می
 ک  ب  دلی  گستردگی فیط ب  معرفی اجمالی اکتفا می گردد: 

 تفاسیر سنتّی -الف
نتی ناد مفسران ایرانی سابیة چند صد سال  دارد ک  در تفسیر و فهم قرآن کریم با روش و رویکردهای س

دهة گذشت  نیا همچنان ادام  داشت  اسلت. در واقل  در بلازه زملانی سلالهای پلس از انیللاب ، تفاسلیر  4
لرآن اثلر فضل  بلن ظسلن  میتلفی با الگو قرار دادن برخی تفاسیر شیعی مث  مجم   البیان فلی تفسلیر الی 

 فلی ق( و نیلا البرهلان1090سیر صافی اثر ملا محسن فیض کاشانی )متوفی ق( ، تف548طبرسی )متوفی 
اند. روان جاویلد ق( و با همان سبک و سیاق تألیف شده1109اثر سید هاشم بحرانی )متوفی تفسیر الیرآن 

اثلر سلید  ش( مواهب الرظمان فلی تفسلیر الیلرآن 1363ق/  1406اثر میرزا محمد ثیفی تهرانی ) متوفی 
اثلر عللی روظلانی  ش(  الفرقان فلی تفسلیر الیلرآن 1372ق/  1414علی موسوی سباواری )متوفی عبدالا

اثر سیدمحمد ظسینی هملدانی معلروف بل  آقلا  ش( انوار درخشان 1373ق / 1414نجف آبادی ) متوفی 
ق/  1419اثلر محملدجواد نجفلی خمینلی )  متوفلای  ش(  ، تفسیر آسلان 1375ق/  1417نجفی )متوفی 

اثلر   ش.( و مناهج البیان فی تفسلیر الیلرآن 1384) د. اثر سیدابراهیم بروجردی ش (، تفسیر جام  1377
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ش(  در شمار این تفاسیر هستند. مفسران این طیف بل  گفتملان  1377محمدباقر ملکی میانجی )  متوفای 
هلای سلنتی و تیریبلاً دگاهو مؤلف  های آن باور ندارند و صرفاً بر اسلاس دیل« این همانی دیانت و سیاست»

 اند)ایازی، سیر تطور تفاسیر شیع ، سراسر(.مساوق تفاسیر پیش گفت  ب  تفسیر قرآن مبادرت نموده
 تفاسیر سنتی نوگرا ) مفسران نواندیش سنتی(  -ب

هلای طیف دیگری از این جریان تفسیری مربوط ب  مفسران نوگرا و یا نواندیش است کل  البتل  در روش
ی هستند و ب  نهری تفسیر سن ت، ب  نید تس ت و درون سنس های تفسیری جدید اعتیادی ندارند اما در پارادایم سنس

تی پرداخت  و دیدگاه های تفسیری نوینی ارائ  کردهروش اثلر محملد صلادقی  الفرقراناند. ها و روندهای سنس
تردرری در  ( و1385-1302اثر نعمت الل  صالحی نجف آبادی) حسن یوسف و ( 1390 -1305)تهرانی

 شوند.بندی می( در این طیف، طبی  1393-1307اثر محمدباقر بهبودی) قرآن
معتیلد اسلت بایلد «  الفرقان فی تفسیر الیرآن بلالیرآن و السلن »صادقی تهرانی  در تفسیر سی جلدی 

ت نیا در صورت تأیید از سوی قرآن مورد ا گیلرد. ستفاده قرار میصرفاً  قرآن را با خود قرآن تفسیر نمود و سنس
های رایج  و مشهور دینی را صادقی تهرانی با همین ایده یعنی ضرورت اهمیت دادن ب  قرآن بسیاری از آموزه

هلا بیشلتر مبتنلی بلر منیلولات ظلدیثی مجعلوک هسلتند و کند. در واق  از نهر صادقی ایلن آملوزهنید می
آور های علمی شیعی و ناد اسلتادان نلام  در ظوزههای فراوانی با نصو  قرآن دارند. صادقی اگر چضدیت

تی را ملورد نیلد جلدی قلرار داده اسلت  زمان خود آموزش دیده لکن رویکردها و مناب  آموزشی متداوک سنس
(. صادقی تهرانی ب  نهری  ولایلت 390ل391، فراتی،19فی  گویا  نید وبررسی فی  سنتی،، )صادقی تهرانی

جمهوری اسلامی ایران موافق نبوده است و ب  ولایت فیی  شورایی اعتیاد داشت   فیی  با خوانش رایج در نهام
)ر. . ب : صادقی تهرانی، ظکومت صالحان( و اظتمالًا بر این اساس در بسیاری موارد با تفسیرهای رایلج 

 میالفت دارد.
ن ک  در بحث پلاکی ای دارد  چناتفسیر صادقی از اظکام فیهی قرآن نیا با تفاسیر سنتی تمایاهای ویژه

(  و نیا درباره 22-17 /13الفرقان فی تفسیرالیرآن بالیرآن و السن ،  بدن  کفار و اه  کتاب )صادقی تهرانی،
( و نیلا وجلوب زکلات و خملس و مجلازات سنگسلار 209-208 /9پا  بودن مسکرات و شراب )همان،

ر مفسران آیات مربوط ب  خلود در جهلنم های متفاوتی از فتاوای مشهور دارد. صادقی بر خلاف بیشتدیدگاه
 ( .30/45داند.)همان،را ب  معنای بیای طولانی و ن  جاودان  در آتش می

هلا و محمدباقر بهبودی نیا ب  ضرورت تفسیر قرآن با استفاده از آیات و فرازهای قرآن بلاور دارد و روش
تی را نید کرده است.  )در دو مجللد(   تدرري در قرآنیر قرآن(،  )ترجم  و تفس معاني القرآنرویکردهای سنس

میال  در موضوعات قرآني، ادبي و فیهي در شلمار مطالعلات تفسلیری بهبلودی  16ظاوي  معارف قرآنيو 



 108،  شمارة پیاپي 1، شماره چهارمریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و نش /46

 

ها ب  دیدگاه ویلژه و تلاش کرده فیط آیاتی را تفسیر نماید ک  نسبت بدان« تدبری در قرآن»است. بهبودی در 
ونگی گسترش نس  انسان بر روی زمین از نس  هابی  و قابی  یکی از متفاوتی  دست یافت  است. بحث چگ

تی را نید کرده و داستان آنان را مربوط ب  دوران بنی اسرائی  و ن  ابتلدای  مواردی است ک  بهبودی تفاسیر سنس
تلدبری در ؛ 16لل15،   نگاهی ره تاریخ انبیرا ؛ همو، 27 /1تدبری در قرآن ،بهبودی،  داند.)آفرینش می

(. داستان آفرینش ، معاد جسمانی و تفسیر برخی آیات فیهی مث  ظدود ظجاب زنان ) 290ل1/287قرآن، 
 ( از دیگر موارد اختلاف نهر بهبودی با قوک مشهور است. 502-490بهبودی، معارف قرآنی، 

 بسندگیتفاسیر با رویکرد قرآن -ج
فللداران ایشلان مثلل  ظیللدرعلی ( و دیگلر طر1370-1287دیلدگاه هللای تفسلیری ابوالفضلل  برقعللی)

ش( طیف دیگری از جریان تفسیری 1314و مصطفی ظسینی طباطبایی) متولد  (1368 -1292)قلمداران
دهد. بررسی آثار این س  نفلر نشلان ملی را تشکی  می« این همانی دیانت و سیاست»سو با گفتمان ییر هم

 اند.پرداخت  های دینیبسندگی ب  استنباط آموزهدهد ک  با رویکرد قرآن
قرآن برای هدایت بشر کافی است و ب  روایلات بسندگی نوعی خوانش دینی است ک  معتید است؛ قرآن

در فهم قرآن و معرفت دینی نیازی نیست. در واق  از نگاه برقعی و طرفداران وی توجل  بل  برخلی روایلات 
و در دین و خراف  گرایی گشت  و با آموزه  ) ر.  . ب  روشلن ضلمیر ،ن تناقض دارد.های اصی  قرآمنجر ب  یلس

هلای نیسلتین هجلری بسندگی از هملان سلدهباید دانست ک  گفتمان قرآن(. جریان شناسی قرآن بسندگی
ویژه خلیفة دوم بر همین اساس یعنی نگرانی از اهمیت کتاب دیگری ییر از قلرآن، قمری هوادارانی داشت  ب 

 (.140 /5، 1323بن سعد، ااز نگارش و کتابت ظدیث ممانعت کردند)
و نیا قلمداران و طباطبایی در بیشتر آثارشان با مجعوک دانسلتن  تارشی از قرآنسید ابوالفض  برقعی در 

اند قرآن را صرفاً با استفاده از نصو  قرآنی تفسیر نمایند و بسیاری از بیشتر اظادیث و روایات ، تلاش کرده
-اظث مربوط ب  وجوب خمس و امور دیگر را مورد نیلد قلرار ملیعیاید شیعی درباره امامت و ولایت و مب

راه نجلللات از شلللر ،  https://aqeedeh.comتابشلللی از قرآن،ابوالفضللل  برقعی،تهلللران، دادنلللد.)
لات،ظیدرعلی قلمدارن،وبگاه اجتهادات. (  ب  اعتیاد برخلی از پژوهشلگران،   edeh.comhttps://aqeی 

ت است. )ایازی ،سیر تطور تفاسیر شیع ، تابشی از قرآن، نمون   ( 231ای از تفسیر همدلان  با اه  سنس
 تفاسیر علمی -د 

-های علمی میتلف در تفسیر قرآن طیف دیگری از تفاسیر این جریلان تفسلیری را بل کاربست روش

ق  مفسران این جریان نسبت ب  گفتمان این همانی دیانت و سیاست لابشرط هستند وجود آورده است. در وا
های آن گفتمان در صدد هستند ک  بلا اسلتفاده از عللوم جدیلد مثل  عللوم تجربلی یعنی بدون لحا  مؤلف 

https://aqeedeh.com/
https://aqeedeh.com/
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 های رشت  تاریخ و زبانشناسی و مطالعات ادبی  ب  تفسیر قرآن بپردازند.وجامع  شناسی و یا روش شناسی
های تفسیری و تفاسیر کام  قرآن است. نگاریآثاری ک  با این رویکرد تفسیری تألیف شده، شام  تک

 ش(، 1322اثر عبلدالعلی بازرگلان )متوللد  نظم قرآن(،  1373-1286اثر مهدی بازرگان ) پا ره پای وحی
اللل  نیازمنلد )شلیرازي(، اثلر ید اعجاز قرآن از نظر علوم امروزي  اثر مهدی گلشنی وقرآن و علوم طبیعت 

اثلر محملد هاي نوین ترجمه و تفسریر قررآن کرریم درآمدي رر روشهاي قرآن: پیشساختار هندسي سوره
مهدی بازرگان اگرچ  نیستین نیست وزیلر ایلران بعلد از  .گر و آثار متعدد دیگر در این طیف هستندخام 

-های آن باور نداشت و مینت و سیاست و مؤلف پیروزی انیلاب اسلامی بود لکن ب  گفتمان این همانی دیا

گون  ک  دین نیامده درس آشپای و بایبانی ب  ملا بدهلد، املور سیاسلی و اجتملاعی را نیلا بل  گفت: همان
گرایی ب  مفهوم تأم  و اجتهاد در فهم و تفسیر عی  « (.آخرت و خدا»است ) بازرگان، خودمان واگذار کرده
نمون  جالبی از کارهای بازرگان  سیر تحول قرآنای قرآنی بازرگان مشهود است. هنگاریآیات در سراسر تک

ی تنوع درواق ، بازرگان با مشاهده .استهای ریاضی و تارییی، قرآن را مطالع  کردهروشاست ک  با تلفیق 
دستیابی ب   ها و نیا محتوی و موضوع آیات، در صددهای قرآن ب  لحا  آهنا و تعداد وا هو گوناگونی سوره

(  بر این اساس با توجل  بل  طلوک 43-39 /1منطق خا  این تنوع ها بوده است. )بازرگان ، مجموع  آثار،
تدریج و متوسط آیات و ملاظه  روند صعودی آنها نشان داده ک  طوک متوسط تاب  صعودی زمان است و ب 

ود نشان داده کل  تعلداد کلملات نلازک با پیشروی اسلام افاایش یافت  است. بازرگان با محاسبات ریاضی خ
تلوان آن را یکلی از کلم  بوده ک  ملی 3630شده بر پیامبر در هر ساک، یکسان است و با تیریب در هر ساک 

های آن های نوین و روشپژوهان دیگری نیا با توج  ب  دانش(  قرآن162وجوه اعجاز قرآن دانست.) همان، 
 اند.   ب  تفسیر قرآن پرداخت 

یم - و   طیف تفاسیر اخلاقی و تربیتی قرآن کر
پژوهان ک  ب  گفتمان این همانی دیانت و سیاست پایبنلد نیسلتند، در ایلن بلازه طیفی از مفسران و قرآن

هلای اخلاقلی و ها و تفاسیر کاملی از قرآن مبادرت کرده اند ک  معارف و آملوزهنگاریزمانی ب  تألیف تک
اند. در واق  این طیف معتیدند محور کللی قلرآن پیلام هلای اخلاقلی آن ار دادهتربیتی قرآن را مورد توج  قر

اثر محمد جواد مشلکور  روح الیرآناست و در هر آی  باید در صدد دریافت موعه  و پند اخلاقی قرآن بود. 
 ( ک  بنیادهای اخلاقی قرآن از سوره فاتح  تا الناس را در برملی گیلرد در شلمار ایلن طیلف1297-1374)

اثلر  (و نلور ملکلوت قلرآن 1295اثلر خلانم زهلرا روسلتا )متوللد  تفسیری اسلت. تفسلیر بیلانی از قلرآن
ق(  تفاسیر دیگری از این دست اسلت کل   1416 -ق 1345سیدمحمدظسین ظسینی طهرانی لال  زاری )

هلا و ا  دیلدگاه( در واق  این قسم از تفاسیر بدون لح237و  236اند. )ایازی، آیات اخلاقی را تفسیر کرده
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-های اخلاقی و تربیتی قرآن کریم مبادرت میمواض  سیاسی ظاکم و یالب در جامع  صرفاً ب  تبیین آموزه

 نمایند.  
 طیف مطالعات تفسیری با رویکرد هرمنوتیکی -ز
های علمی از تحولات فلسف  عللم متلأثر اسلت اگلر چل  در ظلوزه مطالعات تفسیری مث  دیگر رشت  

گیلرد. دلی  سنتی بودن این دانش، تأثیر و تأثرات خیللی بل  کنلدی صلورت ملیهای میدس ب تفسیر کتاب
دهلة اخیلر  4هایدگر و شاگردش گادامر ک  ب  هرمنوتیک فلسفی مشهور است در بلازة  های تفسیری نهری 

ر اهمیمورد توج  برخی قرآن ت زیادی پژوهان قرار گرفت  است. این نهری  تفسیری ب  عنصر میاطب و مفسس
ر در تفسیر کتاب میدس تأثیر فرضدهد و بر آن است ک  شرایط تارییی و پیشمی های ههنی و علایق مفسس

 ناپذیری دارد. اجتناب
( در شمار افلرادی هسلتند 1324( و عبدالکریم سروش ) متولد   1315محمدمجتهد شبستری ) متولد 

انلد. در صدد معرفی و تنییح این نهری  تفسلیری  برآملدهاند لکن در ک  اگرچ  ب  تفسیر قرآن اهتمام نداشت 
جای تفسیر متن قرآن ب  تأملاتی در باب چیستی وظی و نسبت آن با فرهنا عصر ناوک و نیا ماهیت واق  ب 

اند. شبستری و سروش ب  و چیستی فهم و سازوکار ظصوک فهم و تفسیر و نیش شرایط مفسر در آن پرداخت 
نصو  مورد اسلتناد در اظکلام های قرآن باور ندارند. شبستری معتید است؛ آموزهطور خا  ب  جامعیت 

های عصر ما نبودند و فیط ب  عصر ناوک اختصلا  دارد و در صدد پاسخ ب  پرسش« کتاب و سنت»فیهی 
کنلونی در زنلدگی سیاسلی و  عصلرنباید بر این باور بود ک   نصو  و متون دینی ما، در مورد هر آنچل  در 

تلوان پاسلخ آن را در متلون دینلی یافلت. )مجتهلد شبسلتری،  ماعی بشر مطرح است، پاسخ داده و ملیاجت
( همچنین وی بر آن است ک  بسیاری از تلدابیر پیلامبر) ( کل  بل  230-228هرمنوتیک کتاب و سنت، 

و  منلد هسلتندمنلد و مکلانشوند ماننلد بیعلت و شلورا املوری زملانها و ولایت عام  مربوط میسیاست
اسلت) کلردهعرف عادلان  زملان خلود عمل  ملیای نبوده و صرفاً ب پیامبر) ( درصدد تأسیس نهام ویژه

 (.183-172نیدی بر قرائت رسمی از دین،  مجتهد شبستری،
هلا اعتیاد سروش نیا، خدمات دین عبارت از مطبلوع سلاختن مجملوع هسلتی، بلرانگییتن انسلانب  

ظیات آدمیان است. امور سیاسی)اجتماعی و اقتصلادی( در هات نابیشی ب تجرب  دینی، و معدردستیابی ب 
خود دینی نیستند و از دین نباید انتهار داشت اظکام اجتماعی و نحوه کنترک تورم را بیلان کند.)عبلدالکریم 

های نهریل  پژوهان با کاربست برخی مؤلف شمار دیگری از قرآن(. 12،«خدمات و ظسنات دین»سروش، 
های تفسیری دربلارة مفلاهیم نگاریهرمنوتیک فلسفی و اهتمام ب  تارییی بودن متن ب  تألیف تک تفسیری

ها، نوع ظکومت و مردم سلالاری دینلی اجتماعی مدرن مث  آزادی بیان و عییده، ظیوق زنان، ظیوق اقلیت
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طلور خلا  جامعیلت  اند. نویسندگان این آثار عمدتاً با گفتمان این همانی دیانت و سیاست و بل پرداخت 
توان ملاظه  کرد ها و اظکام قرآن برای پاسیگویی ب  هم  نیازهای انسان معاصر اعتیادی ندارند. میآموزه

م(، 2010-1928ک  این رویکرد تفسیری پیش از این در آثار اندیشمندان جهان عرب مث  محمد ارکلون ) 
 است.  م( و برخی دیگر مشاهده شده2010 -1943نصر ظامد ابوزید )

 
 نتیجه گیری

هلای قلرآن کلریم در بلازة زملانی پلس از انیللاب دلی  اهمیت آموزهمطالعات تفسیری و آثار قرآنی ب 
ای داشلت  اسلت. آثلار های پیشین گسترش و فاونی قاب  ملاظهل اسلامی در ایران زمین در میایس  با سده

های ظاکم بر اندیش  و ی براساس گفتمانده  اخیر صرف نهر از روش و گرایش تفسیر 4تفسیری مربوط ب  
ران و نیا بر اساس جریان بنلدی های اندیشلگی نیلا قابل  تحلیل  و طبیل های مبتنی بر گفتمانههنیت مفسس

-شناسی و هستیهای هرمنوتیک فلسفی در سده بیستم ک  معرفتهستند. در واق  با پیدایی و توسع  نهری 

معنا از متون نوشتاری را مطملح نهلر قلرار داده، مفسلران و شلرایط شناسی فرایند فهم و چگونگی دریافت 
تلرین تحلوک هرمنوتیلک و تارییی و اجتماعی آنها مورد توج  جدی قرار گرفت  اند. نهری  دریافت ک  تلازه

ر ملی ر از متون را تابعی از شرایط تارییی و اجتماعی و ههنی مفسس -دانش تفسیر است، دریافت و فهم مفسس

 نماید. بندی میاین اساس تفاسیر میتلف را طبی  داند و بر
نهری  سیاسی ارتباط دیانت و سیاست ک  از سوی رهبر فیید انیلاب ظضرت امام خمینی رظمل  اللل  
علی  در آثار میتلفی تبیین شده بود و در سالهای مبارزه با نهام پهلوی از سوی طرفداران و شاگردان ایشلان 

ایرن همرانی دیانرت »گفتمران پس از پیروزی انیلاب اسلامی ایلران بل  مثابل  تبلیب و ترویج می گردید، 
 پیدا کرد. تحوک« وسیاست

هلای قرآنلی جهلت ملدیریت و ضرورت دخالت روظانیت در سیاست، ولایت فیی  و جامعیت آملوزه
« استاین همانی دیانت وسی»ظکومت بر جامع ،بر اساس تتب  در آثار امام خمینی)ره( مؤلف  های گفتمان 

 هستند.  
در « این همانی دیانت و سیاست»مطالعات تفسیری در بازه زمانی مورد پژوهش ، در نسبت با گفتمان 

ران جریان هم سو با  « این همانی دیانت و سیاسلت»گفتمان دو    جریان عمده قاب  طبی  بندی هستند.مفسس
، آثلار الهی مبادرت نموده اند. در ایلن جریلانهای س  گان  آن ب  تفسیر آیات با اعتیاد بدان گفتمان و مؤلف 

 اند.تفسیری با رویکردهای میتلف فلسفی، کلامی، اجتماعی و واعهان  تألیف شده
و بلدون « این همانی دیانت و سیاسلت»گفتمان ، جریانی است ک  بدون اعتیاد ب  جریان تفسیری دوم
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ب  تفسلیر قلرآن اهتملام نملوده اسلت. تفاسلیر ها و با رویکردهای میتلفی لحا  مؤلف  های آن ، در طیف
تی، تفاسیر با رویکلرد قلرآن بسلندگی ، تفاسلیر اخلاقلی و تربیتلی و تفاسیر علمی،  تفاسیر سنتی نوگرا،  سنس

  مطالعات تفسیری با رویکرد هرمنوتیکی در شمار تفاسیر و مفسران این جریان تفسیری هستند.
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Abstract  

Many orientalists have studied the Holy Quran with different approaches and Patricia Crone is one of them. 

By using Quranic verses, she claimed in her article entitled "The Religion of the Quranic Pagans" that the 

pagans (Mushrikūn) were monotheists. As reasons for her claim, she stated that there were no idols in 

Mecca for the idolatry ritual to be mentioned in the Quran, Mecca was not an agricultural environment so 

gifts could be provided for this ritual. Also, she argued that Gods, Lāt, etc were lesser and independent 

intermediary deities that the Arabs called angels. Moreover, in her opinion, although Mushrikūn believed in 

a wide variety of gods, because of their belief to one creator, they are considered monotheists. So, by using a 

descriptive-analytical method and based on the Quran's verses, her claim was critically studied in this paper. 

The findings suggest that she has not understood the meaning of Tawhīd (monotheism) correctly; because 

pagans believed in multiplicity of gods and denied the monotheism of partial lordship. Moreover, according 

to the Quranic verses such as 21:99, the polytheists had made idols for Lāt and other gods and they weren't 

conceptual. Also, some verses refer to the existence of agriculture in some regions of Arabia. So, it was 

possible to provide harvests for gifting in this way or through trade. Furthermore, due to the pagans' respect 

for idols, they would not offer these gifts without rituals. As a result, there have been physical idols and 

special rituals for them during the Prophet's era and Muhammad (PBUH) is the destroyer of both physical 

and conceptual idols of polytheists. 

Keywords: Crone, The Quran and Physical idols in the prophet's era, Mentioning the ritual for idol in the 

Quran, Monotheism of Quranic polytheists. 
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 چکیده 

دین مشرکان »قاله مستشرقان با رویکردهای مختلف به تحقیق در قرآن پرداخته اند. کرون با استناد به آیات، در م
پرسیتی ادعای موحد بودن مشرکان را طرح کرد با این دلایل که در مکه بت فیزیکی نبوده تا در قرآن آئیین بت« قرآنی

تر و مسیتقل، واسی ه ذکر گردد، مکه محیط کشاورزی نبوده تا هدایایی تهیه گردد، آلهه و لات و...، خدایان کوچی 
ند و مشرکان با اعتقاد به طیف گسترده خدایان، صرف اعتقیاد بیه توحیید خالقییت، بودند که اعراب به آنها فرشته گفت

تحلیلي با رویکرد انتقادی ادعای وی را با استناد بیه آییات بررسیی نهیوده و  -موحدند. این پژوهش با روش توصیفی
تعیدد آلهیه و عیدع اعتقیاد بیه ها نشان داده که او معنای توحید را بدرستی درنیافته چون مشرکان دچار اعتقاد بیه یافته

انبیاء، بیرای لات و آلهیه دیگیر بیت  99توحید ربوبیت جزئی بودند و مشرکان با توجه به قرائن موجود در آیاتی چون 
بیه امکیان کشیاورزی در  ها صرف بت خیالی نبودند و از طریق تجارت و یا با توجه به اشاره آییات ساخته بودند و آن

ی تهیه محصول جهت پیشکش، اهدای هدایا با توجه به احتراع مشرکان بیرای بتیان مهکین برخی مناطق عربستان برا
بود و بدون آئین نبود، بنابراین بت فیزیکی و آئین خاص برای بتان در زمان پیامبر)ص( وجیود داشیته و حتیرت) ( 

 شکنِ بت فیزیکی و نیز بتِ مفاهیم ذهنی مشرکان بوده است.  بت
  رآن و بت فیزیکی در زمان پیامبر)ص(، ذکر آیین برای بت در قرآن، توحید مشرکان قرآنی: کرون، قهاكليدواژه
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 مقدمه
 2015 -1945های مختلفی بوده است. پاتریشیا کیرون)مواجهه خاورشناسان با اسلاع و قرآن به شیوه

قرآن نوشته اسیت.  ، استاد دانشگاه پرینستون آمریکا از مستشرقانی است که مقالات و کتابهایی در مورد1ع(
با استناد به آیات، ادعای عدع وجود بت فیزیکی  2«دین مشرکان قرآنی: خدا و خدایان کوچکتر» او در مقاله

در زمان پیامبر)ص( را م رح نهوده و به تبع آن منکر شرک مشرکان معاصر پیامبر)ص( شده و ادعای موحد 
 م ذهنی خود دانسته است. شکن مفاهیبودن مشرکان را نهوده و پیامبر)ص( را بت

( استناد کرده برای پاسخ Crone, 152« )آیات قرآن»در بررسی این مقاله از آنجایی که کرون صرفاً به 
به شبهات م رح شده در مقاله نیز صرفاً به آیات، آن هم آیاتی که خ اب به معاصیران پییامبر)ص( اسیت، 

جاهلی م الب بسیاری در پاسخ به شبهات کرون یافت  استناد شده است. البته در تفاسیر، روایات و اشعار
کداع استناد نشد و علّت عدع مراجعه این بوده که کیرون دییدگاه مفسیرانی شود، امّا در این مقاله به هیچمی

-هیا اسیتدلال نهییدوع دانسیته و از طرییق آنمانند طبری و روایات منقول از راویان را جیزء منیابع دسیت

کرون در بخش دوع مقاله مستندات تاریخی نیز برای اثبات اسیتنبا  هیای خیود از (. Crone, 153«)کند
 آیات ارایه نهوده است که جهت تبیین ادعای او، م الب لازع ارائه شده است.

سوال اصلی مقاله این است که مستندات قرآنی کیرون در اثبیات عیدع وجیود بیت فیزیکیی در زمیان 
شیبهات کیرون در خصیوص وجیود بیت فیزیکیی در زمیان پیامبر)ص( چیست؟ قیرآن چیه پاسیخی بیه 

-پرستی اراییه مییعنوان پیشکشی به بتان و انجاع آیین بتپیامبر)ص( و نیز وجود محصولات کشاورزی به

 پردازد. به بررسی دیدگاه کرون میتحلیلی با رویکرد انتقادی  -این پژوهش با روش توصیفیدهد؟ 
های بسیار تاریخی و تفسییری ها، پژوهشن، وجود آلهه و بتدر م العات قرآنی راجع به شرک مشرکا

پرستی مشرکان معاصر پیامبر)ص( دارند، مقاله اول انجاع گرفته است اما دو مقاله ذیل ارتبا  مستقیم به بت
، از «بنات الله و چالش ارزشگذاري جنسیتي ایشیان در قیرآن کیریم»است:  ها را مفروض گرفتهوجود بت

شناسی دین در بازسازی بافیت دینیی سنجی جامعهظرفیت»و مقاله دوع با عنوان:  98، چاپ زهرا محققیان
دینیِ جامعه شناسی دین، بیه بازسیازی با استفاده از شیوه برون 99، چاپ «عصر نزول قرآن، از رضا مؤدب

ایندو مقاله  پرستی را بررسی نهوده است که مستنداتفتای نزول قرآن پرداخته و علل گرایش اعراب به بت
باشند. اما بررسی دیدگاه کرون با استناد به نیز به نوعی تاییدی بر وجود بت فیزیکی در زمان پیامبر)ص( می

                                                 
1 . Patricia Crone 
2 . The Religion of the Qurʾānic Pagans: God and the Lesser Deities, Institute for Advanced Study Princeton, Arabica 57 
(2010) 151-200. 
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آیات در راب ه با موضوعات م رح شده در این مقاله یعنی شرک مشرکان و وجود بت در زمان پییامبر)ص(، 
 ای ندارد.شینهچگونگی تهیه هدایا و انجاع مراسم و آیین برای آنها پی

= خدا)به معنای خدا معهولًا در ی  مذهب مشرکانه اسیت(، deity= خدا، Godدر این مقاله واژگان: 
deities ،خدایان =god اله و =Gods اند.( ترجهه شده11/114منظور، ابن«)جهع اله است»= آلهه که 

 ساختار مقاله دین مشرکان قرآنی: خدا و خدایان کوچکتر -1

در دو بخش تنظیم شیده اسیت. کیرون در بخیش « ن مشرکان قرآنی: خدا و خدایان کوچکتردی»مقاله 
طیور کوتیاه و برخیی را مبسیو  شاهد قرآنی را به 12( مقاله با عنوان: شواهد قرآنی، 177-150اول)صص
، از آلهیه پیشیین مشیرکان بحیث «زمینیه»( با عنوان 200-177کند و در بخش دوع مقاله)صصبحث می
 (.Crone, 151-200ت )نهوده اس

 استدلال کرون در اثبات عدم وجود بت فیزیکی در زمان پیامبر)ص(  -2

عنوان تنها گواه، نظریه یکتاپرست بودن مشرکان را م یرح کرون در بخش اول مقاله، با تکیه بر قرآن، به
را، « مشرکان»از لفظ  کرده و علّت استفاده خودکند. او تهاع دلایل شرک مشرکان زمان پیامبر)ص( را رد می

ترین دلیل او در مشرک نبودن مشرکان عدع وجود (. مهمibid, 153اص لاح رایج آن در قرآن دانسته است)
بت فیزیکی در زمان پیامبر)ص( است. او در اثبات دیدگاه خیود عبیارات و واژگیان: رجی  مین الاوثیان، 

-ذاشته و به تبع آن، بیان کرده که قرآن به هیچانصاب، طاغوت، لات، منات، عزی، انداد، آلهه را به بحث گ

-پرستی مشرکان اشاره نکرده و مشرکان آلهه، انداد، لات، منات و عیزی را صیرفاً واسی ه مییگونه آیین بت

دانستند، پ  در نتیجه مشرکان قرآنی موحدند. در این پژوهش ابتیدا دییدگاه کیرون در خصیوص واژگیان: 
گردد که او آنها را بت و یا مشیر به بت ندانسته و در بخش دیگیر، دلییل اوثان، انصاب، طاغوت بررسی می

کرون در راب ه با واژگان لات، منات، عزی، انداد، آلهه بررسی می گردد که کرون ضهن بیان ادله در اثبیات 
ن از عدع دلالت آنها بر بت فیزیکی، آنها را واس ه و شفیع معرفی نهوده است. بنابراین، مشرک نبودن مشرکا

دلیل ذیل است: نبود بت فیزیکی در مکه، اعتقاد به واسی ه بیودن لات  3منظر کرون مستند و مبتنی بر این 
هاسیت کیه در ها اهدای پیشیکشپرستی در قرآن که لزوع این آیینو... نزد مشرکان و عدع اشاره به آیین بت

 گردد:سپ  بررسی میدلایل از منظر کرون تحلیل و  3لذا ابتدا، این « مکه نبوده است.
دليل كرون در اثبات عدم وجود بت فيزیکی در مکه با استناد به واژگاان وثا ، انباا ،  -1-2

 طاغوت
کیه در مکیه هییچ بیت فیزیکیی بخشی از دلیل کرون در اثبات موحد بودن مشرکان مبنی بر این است 



57 /)ص(امبریدر زمان پ یکیزیم وجود بت فبر عد یکرون مبن یمستندات قرآن یبررس؛ رسولی، حسینی            

 

پرستی اقواع حتیرت ابیراهیم) ( و وجود نداشته تا مشرکان با پرستش آنها مشرک باشند. او بعد از نقل بت
ها با توجه به موقعیّت خود پیامبر]ص[ گفتیه شیده، شکی نیست که این داستان»حترت موسی) ( گوید: 

های کتاب مقدّسی ذکر شده اسیت بییانگر ایین م لیب های فیزیکی تنها در داستانامّا این حقیقت که بت
د و چیزی کیه او هیدف قیرار داد ییو دروف ) فی ( های زمان خود پیامبر]ص[، مفهومی بودناست که بت

ها عنوان درهم شکننده بتاست، چیزي غیرواقعي که توسط مشرکان درباره خدا بوجود آمد: او خودش را به
پرستند دید. مخالفان مشرکش ههان خدایي را ميی عقاید غلط میکنندهکنبه مفهوع از بین برنده و از ریشه

های آنان مغایر با وحدانیّت خدا بود ههان ور که او ]پیامبرص[ عقییده داشیت. دیدگاه پرستید، امّاکه او مي
(. بیر ایین Crone, 172«)پرستی مشرکان در مفهوع لغوی آن نیداردهای آنان رب ی بیشتر از این با بتبت

وده و واژه شکن مفاهیم ذهنی مشرکان باساس کرون معتقد است که پیامبر )ص( با توجه به آیات، صرفاً بت
را بیا دلالت بر بت فیزیکیی ندارنید. او ایین واژگیان رج  من الاوثان، انصاب و طاغوت وثن در عبارت: 

گذاشته است. او در  استناد به آیات و در مواردی بیان معنای واژگانی مثل وثن بدون استناد به منبعی به بحث
دهد بیان آیاتی که نسبت شرک به مشرکان می پ  از ارائه« خدایان کوچکتر»اش ذیل عنوان بخش اول مقاله

ذارییات ]کیه از وجیود الیه و آلهیه بیرای  51مؤمنیون،  117اسراء،  39و 22با وجود آیاتی چون »کرده که: 
( نیاع نبیرده 125جز بعیل در داسیتان الیاس)صیافات: قرآن[ از هیچ خدای دومیگوید، مشرکان سخن می

کتاب مقدّسی است نه اینکه معاصران پیامبر]ص[ از آن نامی برده های است که بدون ش  این ناع از روایت
دیگیر  آلهیه(. البته کرون خود اذعان دارد که مشرکان معاصر پییامبر)ص( بیه  ,155Crone-156«)باشند

وقتی )در مورد( عیسی] [ »پذیرد چنانکه گوید: عنوان تهثالی از آنها را نهیاعتقاد داشتند ولی وجود بتی به
شود، آنان با جدل و مشاجره به موضو  پرداخته و گفتند که آیا آلهه رای معاصران پیامبر]ص[ ارائه میمثالی ب

پرسیدند: "آیا او ههان دیدند با تهسخر از یکدیگر می( آنان وقتی او را می58-57ما بهترند یا او؟")زخرف:
: "آییا او ههیان کسیی اسیت کیه گفتند( یا می36کند؟")انبیا:کسی است که در مورد آلهه شها صحبت می

میان مقاومیت نکنییم، مهکین اسیت باعیث خیاطر آلهیهعنوان پیامبر فرستاده است؟ اگر بهخداوند او را به
ای آمده که خداوند گفته کسی نبایید دو الیه)الهین اثنیین( (. در آیه42-41گهراهی ما از آلهه بشود:)فرقان:

کنید کیه از مشیرکان و آیه دیگیر بیه پییامبر]ص[ توصییه میی( اتخاذ کند، زیرا او تنها یکی است 51)نحل:
( و چنیین کسیانی 96-94کننده روی برگرداند کسانی که "اله دیگری با خداوند قرار دادنید":)حجر:مسخره

(. اما ]در این آیات[ از هیچ خدای دوع موجود در زمان پییامبر]ص( نیاع بیرده نشیده 26اند:)ق:اهل جهنم
 . (Crone, 155-156« )است

پذیرد بلکه ناع و عبارات مشیر به آن در قرآن را به های فیزیکی در قرآن را نهیکرون نه تنها وجود ناع بت
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اش فقیط ذییل عنیوان رغم آنکیه خیود در مقالیهنهاید. او بهنوعی توجیه نهوده و احتهال دیگر را تقویت می
وث»واژه های معاصر پیامبر)ص( را ، تنها ارجا  به بت«بت»

َ
-داند، پ  از طرح دیدگاهمی (30حج:«)انِ الأ

هیای زییادی قرآن داستان»آورد: دانسته است و میرا اشاره به گوشت قربانی ها، این نظر را نیز رد کرده و آن
هاي معاصر پییامبر]ص[ های گذشته است. تنها ارجا  به بتها دارد، امّا آنها مربو  به داستاندر مورد بت

در ارتبا  با رسم معهول زیارت اسیت: "گلّه)احشیاع و اغنیاع( بیه جیز آنهیایی کیه بیر  ایی مکّی ودر سوره
وثیانِ( اجتنیاب اند؛ امّا بایید از آلیودگی بیتاند، حلالعنوان استثناء[ ذکر شدهشها]به

َ
هیا)الرِج   مِینَ الأ

کنید وا اشاره می(. اما اینجا واضح نیست که کتاب دقیقاً چه چیزی را مدّنظر دارد، چون محت30شود")حج:
هیا که آن چیزی که مهنو  شده یی  نیو  غیذا اسیت و احتهیالًا منظیور گوشیت قربیانی شیده بیرای بیت

 (Crone, 169«)است.
ب/ننصیاب در آییات معنای گوشت قربانی شیده، آنکرون پ  از اخذ معنای اوثان به ص   90و  3را بیه ن 

نو  احشاع را حلال شهرده و ههراه آن لیستی طولانی  در سوره مدنی]مائده[ پنج»آورد: مائده ربط داده و می
بِ")مائده: ص  بِحَ عَلی الن  شود، یعنیی ( نیز می3از استثنائات را نیز ناع برده است که این استثنائات شامل "مَا ذ 

( ههراه اند؛ بعد در ههین سوره، سنگهای قربانی، کشته شدهچیزهایی که روی سنگ نصَاب 
َ
هاي قرباني)الأ

یَ ان")مائده:شراب، میسر و تیرهای تفأل بهبا  ( ذکر شیدند بیه ایین معنیا کیه 90عنوان "رِجٌ  مِن عَهَلِ الشَّ
هیای عنیوان قربیانی روي سینگحج مهنو  شده گوشتي است که بیه 30ها که در آیه منظور از آلودگی بت

ها هسیتند یستند، بلکه قربانگاهها نمائده[ بت 90های قربانی)انصاب(]در آیه اند و سنگقربانی کشته شده
توانید بیه (. امّا چیزهایی که روي آنها ذبح شدند، البته مي3اند، نه براي آنها)مائده:که روي آنها قربانی شده

-خدایان غیر الله، یا هم به الله و هم خدایان دیگر با هم اختصاص یابد که در ی  مفهوع گسترده، آنها بیت

( سیپ  Crone, 157«)آید.هر چیزی است که برای خدا رقیب بحساب می شوند که شاملهایی تلقی می
دهد کیه منظیور از آن (، بیشتر احتهال می90مائده:«)انصاب»( با توجه به 30کرون در معنای اوثان)حج:

انعاع اشاره به اعهال  145-136ههان نظر اول یعنی گوشت قربانی باشد، تا اینکه بت تلقی شوند زیرا آیات 
-شوند. او میدر خصوص محصولات حیوانی دارند ولی از جهت لفظی هیچکداع شامل بت نهی مشرکان

حیج را  30توان آیه شنویم، می[ از انصاب مي90با توجه به اینکه ما تنها در یو سوره مدني]مائده:»گوید: 
ایین آییات، گفتیه اند. در انعاع محکوع شده 145-136نیز اشاره به ی  عهل یا اعهالی دانست که در آیات 

کردند. بیه شده که مشرکان قسهتی از اغناع و محصولات خود را به خداوند و خدایان کوچکترشان اهدا مي
اعتقاد آنان استفاده از برخی حیوانات برای شخم و یا بارکشی مهنو  است، ههچنین هنگیاع کشیتن برخیی 

(، و از 138دادنید)انعاع:را به خدا نسیبت مییدروف این احکاع کردند و بهحیوانات، ناع خداوند را ذکر نهی
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منظر آنان برخی حیوانات که ]هنوز[ متولّد نشده بودند اختصاص به مردان قبیله داشیت و ههسیران آنهیا از 
(. پییامبر]ص[ 139خوردن گوشت آن حیوانات نوزاد مهنو  بودند مگر اینکه مرده به دنیا آمده باشیند)انعاع:

داد که آنان باید هنگاع برداشت درخت زیتیون، انارهیا و محصیولات دیگیر، سخ میدر راب ه با ههه اینها پا
حق خاص خدا را به او بدهند و آنها باید گوشت حیواناتی را که خداوند برای آنها فراهم کرده بدون پییروی 

، گوید طبق وحي، مصرف چیزي غیر از میردارطور خلاصه، او می(. به142-141از شی ان بخورند)انعاع:
اند، حراع نیست و نیز هر چیزي که براي تقدی  غیرخدا باشد حیراع خون و گوشت خوک که رِج  یا فِسق

( و هیچ کسی نباید بگوید: "این حلال است و این حراع است"، )زیرا( بدینوسیله چیزهای 145است)انعاع:
تواند راجع بیه مي« وثان(. پ  عبارت "رِجٌ  مِنَ الأ116-115دهند)نحل:دروغین را به خداوند نسبت می

هیا حیوانات در این تشریفات مذهبی باشد که در این صورت، دیگر از جهت مفهوع لفظی هیچکداع از بت
 .  ) ,169Crone-170(« شود، اما تفسیر اول، احتهال بیشتری داردرا شامل نهی

از آنجا »گوید: آنها می در مورداند را بت تلقی کرده« ال اغوت»کرون بعد از بررسی نظراتی که برخی 
توانید انید، هیر کسیی مییکننده علیه شریکان فرضی تصویر شدهعنوان موعظهکه پیامبران گذشته ههواره به

هایی بیه ها باشد، آنها بتمعنی بتعنوان خدایان دروغین در نظر بگیرد: اگر این کلهه بهطاغوت در آیه را به
ند که در اینصیورت بیا وحیدت خداونید ناسیازگار اسیت]نه بیت اکنندگان پرستش و نیایشمفهوع دریافت

جنگند" در مقابل "کیافرانی کیه در راه طیاغوت نساء "کسانی که در راه خدا می 76فیزیکی. چنانکه[ در آیه 
معنیای توانید بیهاند. در اینگونیه آییات طیاغوت مییعنوان نولیاءالشی ان محکوعجنگند" قرار گرفته و بهمی

باشند زیرا در آنهیا زا میمائده بیشتر مشکل 61-59ر باشد ]اما[ بقیه آیات مدنی مانند آیات خدایان کوچکت
اند که بیه میهیون و خیوک های مقدس]تورات و انجیل[ بوده و اهل کتابیمؤمنان به ال اغوت، دارای کتاب

ا گفته شده برخی مفسران شد و یآمیزی پرستش ال اغوت به آنان نسبت داده طور ابهاعتغییر شکل دادند و به
خواهند داوری هایی تلقی کردند که مؤمنان ناخالص میعنوان بتنساء، را به 61-60کلهه ال اغوت در آیه 

کیه آنیان توانید بگویید ایینخودشان را نزد آنان ببرند. امّا ههه آن چیزی که ی  فرد بر اساس خود قرآن می
کیار رفتیه، در رت[ در ههه آیاتی که کلهه طاغوت در آنها بهباشند. ]که در این صومراجع مذهبي رقیب می

 (. Crone, 170-171«)صورت استعاری استفاده شده استمعنی بت باشد، بهکه این کلهه بهصورتی
بعد از نپذیرفتن واژگانی که از منظر وی از آنها تلقی بت فیزیکی شده است، « هابت»کرون ذیل عنوان 

تواند حدس بزند که کعبه فرضاً خانه خدایی به جهو  ارجاعات در قرآن، کسی نهیاز م»گیرد که نتیجه می
بل بوده است، و اینکه  کیه مشیهور طوریای در مکّه بهاند، و اینکه هر خانهبت در اطراف آن بوده 360ناع ه 

 ,ibid«)که یکی از مخالفیان پییامبر]ص[ سیازنده بیت بیود.است، بت مخصوص خودش را داشت و این
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171 ) 
 كرون و دیدگاه مشركان با توجه به جایگاه لات و منات و عزی و انداد و آلهه  -2-2

بخش دیگر از دلیل کرون در اثبات دیدگاهش مبنی بر عدع وجود بت فیزیکی در مکه، دلایلی است که 
ن بیان فیزیکی او در مقاله در راب ه با جایگاه و موقعیت لات و منات و عزی و انداد و آلهه نزد مشرکان ضه

 نبودن آنها ارائه کرده است. 
شیان بییان شیده در ذییل عنیوان خیدایان نجیم نیاع 20-19او در مورد لات، منات و عزی که در آیات 

های پیش از اسلاع، جزو اسامی الهی برای موجیودات کوچکتر، م رح کرده که این اسامی، با توجه به کتیبه
زمر و  3( که مشرکان آنها را با توجه به آیاتی چون ibid, 156اشند )بمیانجی یعنی خدایان واقعی عربی می

 ,ibidکردند )ای که آنان را به خداوند نزدی  کنند، پرستش میعنوان آلهه و واس ه و وسیلهاحقاف، به 28
در  -امشرکان، موجودات کوچکتر الهی ر»جای خداوند بپرستند بلکه ( البته نه به این معنا که آنها را به158

-شید، بیهکه گاهی شامل خدایان مونّث هم می -برخی مواقع تنها یکی را و در مواردی چند مورد از آنها را

شهردند. آنها این شفیعان عنوان شفیع محترع میحساب آورده و بهعنوان شفیعانی بین خداوند و خودشان به
دادند، امّا آنیان گزاری مورد خ اب قرار میههراه خداوند، در وقت دعا، درخواست فرزندان و سپاسرا نیز به

کرون این خدایان کوچکتر را غیر از فرشتگان و . (ibid, 177« )جاي خداوند نیستندمتّهم به پرستش آنها به
گران قرآنی مسلهان مانند ابن الکلبیی و ابین اسیحاق اظهیار ههین دلیل از مواجهه پژوهشآلهه دانسته و به

عنوان آلهه، فرزندان خیدا، و ها بهودات کوچکتر را بدون بیان هیچ تفاوتی بین آنتعجب نهوده که ههه موج
(. کرون با توجه به اذعان مشرکان به خالق بیودن اللیه در آییاتی 156اند)کرون، فرشتگان تعیین هویّت کرده

داند کیه از میعنکبوت، دلیل عدع تناقض بین این اعتقاد و پرستش آلهه از منظر مشرکان را در این  61چون 
قیدرت بیودن آنهیا اینکه آلهه کوچکتر شریکانی در خلقت نیستند اشاره ضهنی به مخلوق یا بي»منظر آنان 

معنیای لفظیی کیه از ( البته پسر و دختر نیه بیهibid, 160نیست، بلکه آنها پسرها و دخترهای خداوندند، )
تیر از خیدا ماهیت خداوند ولی در رتبه پایینطریق زایش است، بلکه به این معنا که آنها موجودی از ههان 

تواند به فیوضات و تجلیّاتی از خداونید دسیت یابید، آنها مي وسیلهکه هر کسی به (ibid, 185باشند )می
زیرا هیر دو طیرف  شدند،بعداً فرشتگان نامیده مثل خدایان عهد قدیم که معروف به پسران خداوند بودند و 

نامیدند زیرا از منظر آنیان ات میانجی را فرشته بنامند. مشرکان آنها را آلهه نیز میراضی بودند که این موجود
کرد زیرا بیین طور مکرّر تغایر خدا و فرشتگان را بیان ميالوهیّت ی  طیف گسترده است ولی پیامبر]ص[ به

نظیر آنیان ود زیرا بهکرد اما این سخنان براي مخالفانش معقول نبدو اعتقاد، تتاد شدیدی را ملاحظه میاین
تیر از چییزی تیر و کوچی فرشتگان از ماهیّتی یکسان با خداوند برخوردارند و در واقع آنها تجلیّات بیزر 
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بودند که در نهایت ههان موجود الهي است و این وجه تهایز خدا با هر چیز دیگر بود که این وجه تهایز در 
از منظیر پییامبر]ص[ »امیا  (ibid, 160نیاچیزی نبیود. ) ی جزئی وخ ر بود زیرا که آن م هئناً یو مسأله

تواند بخشی از او، مانند ماهیّت چیز نهیهیچ وجه هیچخداوند تنها خالق و تنها قدرت در جهان است و به
 (.ibid, 189« )او یا شبیه او باشد.

مشیرکان خیدای  از منظر کرون با توجه به فرضیاتی که در خصوص اله متعال وجود دارد، الله از منظیر
واضیح اسیت کیه اللیه مشیرکان، دئیوس »کند که فعال بوده نه اینکه خدای دور و غیرفعال باشد و بیان می

-شویم که مشرکان از الله نیز ههراه با خدایان کوچکتر استغاثه میینبود. از آیات قرآن متوجّه می 1آتیوسوس

بردنید)بجز هایشیان مییع او را روی قربیانیدادند، ناکردند، سههی از محصول خود را به او اختصاص می
خوردند. آنان ههچنین در راب ه با عبادتگاه کعبه با پیامبر]ص[ جنگیدند که موارد استثنائی( و به او قسم می

 (.ibid, 180به نظر هر دو طرف متعلق به آنهاست. )
هیایی دانسیته کیه از کتیبیهبه آلهه یا فرشتگان را بر مبنای « دختران خدا»کرون علت نسبت دادن عنوان 

تیر طیور دقییقآنچه در عربستان ییافتیم :"دختیران خیدا" ییا بیه»دست آمده است، او می گوید: عربستان به
کتیبه اهدایی جنوب عربستان ظاهر شدند کیه دو تیا از آنهیا  10باشند. آنها در می 3" بنتیل 2"دختران اله ایل
عنیوان و بقیّه به قرن اوّل و دوع میلادی تعلق دارند و در آنها به سال قبل از میلاد مسیح 600شاید متعلق به 

های مونّث، توضیح داده شدند و یا به معنای مجسّهه 4دخترانی مختص خدمت به معبد و مترادف با صلهت
 مشیرکان عربسیتان از»(. البته او قبول دارد که ibid, 183شود )عنوان خدایانی که به آنها هدایا تقدیم میبه

-گفتند، امّا اینکه آنها طبیق آن عهیل مییعنوان پسران خداوند نیز سخن میتر]از الله[ بهخدایانِ رتبه پایین

 ,ibidشیود. )های عربستان جنوبی و یا در شهال دییده نهییکردند مسئله دیگری است و شرح آن در کتیبه
183.) 

اند، بیا وجیود اینکیه از جهیت مقیاع ههه خدایان مشرکان مذکور در قرآن آلهه مستقل»از منظر کرون 
انید، عنوان آلهه شناسایی شدهباشند. ودّ، سوا ، یغوث، یعوق و نسر ههگی بهگری در مرتبه پایین میواس ه

-ای شود به اینکه آنها معروف به فرشته یا پسران خدا باشند، امّا لات و منات و عیزّی، بیهآنکه هیچ اشارهبی

پرسید کیه دختران خدا و هم فرشتگان شناسایی شدند: قرآن بعد از ذکر آنان میعنوان طور غیرصریح هم به
کَر  »آیا آنها پسر دارند و خداوند دارای دختر است؟:  یم  الیذَّ خْرَی. نَلَک 

 
الِثَةَ الْأ ی. وَمَنَاةَ الثَّ زَّ تَ وَالْع  م  اللاَّ نَفَرَنَیْت 

                                                 
1 . a deus otiosus, مصرف و غیرفعالحرکت و بیخدای بی  
2 . IL 
3 . bnty'l 
4 . slmt 
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نثَی
 
هییچ میوردی کیه در آن »هیا رون گوید با توجه بیه کتیبیهالبته ک (.ibid, 188( )19-21نجم/«)وَلَه  الْأ

های مشرکان چنانکه یکی از تفاوت (.ibid, 185« )رسدنظر نهیدختران خدا مساوی با فرشتگان باشند، به
های ههان ناع -دانیم،که آنها را میتا جایی -شان،های فرشتگانناع»شان در این است که با ههتایان یهودی

 (.ibid, 198« )پیشین است، نه میکاییل یا مانند آن خدایان عربی
هیا و خیدایان اشاره بیه واسی هرا  واژه انداد در آیات قرآنحتی « خدایان کوچکتر»کرون در ذیل عنوان 

هایی)نشرکوا( را بیه گوید که مخالفان پیامبر شری شهاری صرفاً ميآیات بی»گوید: داند و میمی کوچکتر
اند)قالوا لِلّهِ نَنیدَادًا( ماننید گویند که آنان ههتاهایی به خدا نسبت دادهو بعتی آیات میاند خدا نسبت داده

(. او سپ  در میورد Crone, 154«)فصلت. اما شکی نداریم که منظور خدایانند 9بقره،  165و   22آیات 
صراحت اعتقیاد حجر به96فرقان و  3دیگر بحث کرده و با اینکه در آیاتی چون  اله و آلههاعتقاد مشرکان به 

(، 6-5به این اعتقادشان اذعان داشتند)ص: مشرکان زمان پیامبر)ص(مشرکان به آلهه بیان شده و حتی خود 
های زمان پیامبر)ص( نامی نبرده، آلهه را نیز تنها از نظر وی از آنجایی که قرآن از هیچ خدای دوع یعنی بت

در آییاتی گفتیه شیده مخالفیان پییامبر]ص[ "بیرای »آورد: یداند و مموجودات میانجی و خدایان عربی می
و  3انید)فرقان:توانند چیزی خلق کنند بلکه خودشان مخلیوقای که نهیانتخاب کردند، آلهه خودشان آلهه

و...( و کسییانی کییه الییه)مفرد( دیگییری بییه خییدا افزودنیید بییزودی خواهنیید  24و  21و انبیییاء: 81مییریم:
کنید کیه آلهیه دیگیري ههیراه خیدا پرسد: "آیا شها تصدیق مي[ از آنها می(. پیامبر]ص96دانست:)حجر:

-نظیم مییهیا و زمیین بیی(. "اگر آلهه دیگری غیر از او وجود داشته باشند، آسیهان19وجود دارد؟")انعاع:

جیای خیدا)=من دون (. او غالباً یا با نصیحت بر علییه قیراردادن یی  الیه بیه42و اسراء: 22شوند")انبیاء:
ههراه خیدا)= میع ( یا نشان دادن ماهیّتِ زشت قرار دادن یو اله در مقابل خدای واحد و به14ه()کهف:الل

کند که الهی جز الله وجود نیدارد. البتیه تنهیا پییامبر]ص[ نبیود کیه ( ما را مجاب می39و  22الله()اسراء:
ن اتصیاف را قبیول داشیتند، کرد، چرا که مخالفیانش نییز اییعنوان آلهه توصیف میموجودات کوچکتر را به

وا وَاصْبِ چنانکه می مْ نَنِ امْش  جَابٌ. وَانَْ لَقَ الْهَلََ  مِنْه  لِهَةَ ِ لَهاً وَاحِداً ِ نَّ هَذَا لَشَيْءٌ ع  وا عَلَی گفتند: "نَجَعَلَ الْْ ر 
" ]به این معنا که[ چه باعث شد که او ههه آلهه  رَاد  مْ ِ نَّ هَذَا لَشَيْءٌ ی  را به یکی تبدیل کرد؟ در واقع چیز آلِهَتِک 

( و 6-5تان وفادار بهانیید")ص:گفتند: به آلههکردند، میکه ههدیگر را تشویق میعجیبی است و در حالی
 (. Crone, 155(« )36خاطر سخنان ی  شاعر دیوانه ترک کنیم؟" )صافات: مان را به"آیا ما آلهه

را از منظر مشرکان دختران خدا دانسته و نه بت فیزیکیی، در  کرون با توجه به اینکه لات و منات و عزی
اگر مبنای کار را تنها بر شواهد قرآنی استوار نهاییم، مشرکان، »گیرد: مورد جایگاه آنها نزد مشرکان نتیجه می
کرد، امّا ههچنین کسانی بودنید پرستیدند که پیامبر]ص[ پرستش میموحّدانی بودند که ههان خدایی را می
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نامیدند و شامل برخی خدایان مشخّص عربیی ی موجودات کوچکتر الهی را که آلهه و فرشتگان میه هههک
شهردند. مشرکان، موجیودات کیوچکتر شد، محترع میو نیز شاید در بعتی موارد شامل خورشید و ماه می

جیاي خداونید پرسیتش بیهآوردند امّا آنها را حساب میعنوان شفیعانی بین خداوند و خودشان بهالهی را به
شوند، ضهن آنکه برای آنهیا اعهیالی چیون: احتیراع کردند زیرا موجودات کوچکتر، قدّیسان نامیده مینهی

هایی برای آنها، زیارت کردن آنها ییا احتیراع گذاشیتن بیه اشخاصیی گذاشتن به تصاویرشان، ساخت مقبره
و در واقیع ههیان ور کیه عبیدالوهاب کیاملًا صیحیح اند هایشان بودند، انجاع ندادهمذهبی که متولّی مقبره

اند تا مسیلهانانی کیه از ملاحظه کرده، مشرکان معاصر در عربستان به گناهان سبکتري در برابر توحید متّهم
 (.Crone, 176شوند )نظر عبدالوهاب معتاد به قدّیسانشان پنداشته می

 پرستی در قرآن كرون و عدم اشاره به آیي  بت -3-2
پرسیتی در ای به آیین بتل دیگر کرون مبنی بر عدع وجود بت فیزیکی این است که قرآن هیچ اشارهدلی

هاسیت و نییز مکیه محییط کشیاورزی نبیوده تیا هیا، اهیدای پیشیکشمکه نکرده است که لازمه این آییین
 محصولاتی داشته باشد و در این مراسهات، اهدا گردد. 

رغیم اینکیه لات و... را شیرکای پرستی توسط مشرکان بهآیین بت علت عدع اعتقاد کرون به اجرا نکردن
خداوند، خدایان کوچکتر و دختران خدا دانسته، دلیلی است که در ذیل عنوان قانون و سنّت بیان کرده است 

شیان بیین خاطر تقسیم کردن بعتی از محصیولات و احشیاع و اغنیاعمشرکان به»و مدعی است که گرچه 
و  136گویند: "این برای خدا است و این برای شرکای ماسیت")انعاع:گناهکارند زیرا میخداوند و شریکان 

خاطر کنار گذاشتن یو چیزهایي، یا دادن هدایای دیگر بیرای موجیودات کیوچکتر (. ]اما[ آنان به5۶نحل:
ی خیاص خاطر پرستش خدایان کوچکتر، اختصاص دادن روزهاطور مستقل متّهم نیستند. ]و نیز[ آنها بهبه

شان، قرار دادن نگهبان بیرای آنهیا، ییا زییارت کردنشیان میتهم هاي مقدّسبه آنها، جادادن آنها در عبادتگاه
طور خلاصه، هیچ ارجاعي به اعهالی آئینی برای آلهه یا فرشیتگان جیدا از آنچیه بیرای خداونید نیستند. به

-منبیع قیوانین و آداب و رسیوع مراسیم عنیوانمشرکان خدا را به»( زیرا Crone, 164« )است، وجود ندارد

 (. Crone, 164« )هایشان در نظر داشتند نه خدایان کوچ  و یا فرشتگان
زعیم وی گیری از بحث واژگیانی کیه بیهو نتیجه« هابت»الذکر، ذیل عنوان کرون علاوه بر م الب فوق

هیای آید که ههه خانیهست نهیاز مجهو  ارجاعات قرآنی، بد»گوید: اند، میبرخی تلقی بت از آنها کرده
که مشهور است، بت مخصوص خودش را داشت و اینکه هیچیو از مکّیان بدون تبرك بیت از طوریمکّه به

داد. حتّیی اگیر بگیوییم مرجیع اصیلی شد و هنگاع بازگشت به خانه نیز اینکار را انجاع میخانه خارج نهی
هیای قربیانی و بیا یی  درک درسیت، ههیه جبیت و نگباشند نه سها میحج در مکّه، بت30اوثان در آیه 
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کننده وجود دارد ]اینکیه[ قیرآن هرگیز در حید ها تلقي شوند، در اینجا ی  چیز کاملًا گهراهطاغوت نیز بت
ها در عبادتگاه ابراهیهی]در کعبه[ اشاره نکرده است؛ آن هرگز هبل را ذکیر نکیرد، آن وجود بتجزئی هم به

احتهال بیه شخصیی اشیاره نساء مدنی که به 60غیر از آیه  -رکان را ذکر نکردهرگز هیچ شخص مذهبی مش
آن هرگز معابد مشرکان یا دیگر اشیاء مشرکان را در میان معاصران پیامبر]ص[ ذکر نکیرد، و قیرآن  -کند؛می

نگفت. هرگز به خرابی چنین چیزهایي تهدید نکرد و یا درباره خرابی آنها بعد از پیروزی پیامبر]ص[ سخنی 
عهیل  6ییا  5طور مفصل سیخن گفتیه غییر از پرسیتش آلهیه کوچکتر/فرشیتگان، آنچه قرآن در مورد آن به

اختصیاص بخشیی از  -1ضرر شاید بجز مورد اولیی توسیط مشیرکان اسیت: تشریفاتی با ماهیّتی نسبتاً بی
ر شیخم زدن و مهنوعیت بکارگیری برخی حیوانات د -2حیوانات و محصولات به خدا و خدایان کوچکتر 

اختصاص نوزاد متولّد نشیده بعتیی حیوانیات بیه  -4عدع ذکر ناع خدا هنگاع قربانی حیوانات  -3باربری 
درییدن گیوش  -5آمید مردان و مهنوعیت خوردن آنها برای ههسران، مگر اینکه حییوان میرده بیه دنییا میی

نادرسیت و کوچی  در  حد به اعهال وجود حیوانات بحیره، سائبه و حاع. چرا باید قرآن تا این -6حیوانات 
ارتبا  با استفاده از حیوانات توجّه کند ولی در مورد مردع مکّه که طبق گزارشات اصلًا کشاورز نبودند، اگیر 

پرسیتی مکّییان گفتیه پرستی غرق شده بودند، چرا باید اینقدر کم در میورد بیتواقعا آنان تا این حد در بت
قابل بحث است کیه آییا آن بحیث شیده اسیت)یا خییر(؟ تنهیا در بیازگویی که مسئله اصلًا شود، در حالي

طور زییاد به -بیشتر از ههه در داستان ابراهیم] [، -ها در سور مکّیهای کتاب مقدّس است که بتداستان
ها]ی پیامبران[ با ارجا  به موقعیّت خود آن پیامبر گفتیه شیده و ایین اند... شکی نیست که داستانذکر شده

های های کتاب مقدّسی ذکر شده بیانگر این م لب است که بتهای فیزیکی تنها در داستانیقت که بتحق
کننیده کینها به مفهوع ریشهشکننده بتعنوان درهمزمان خود پیامبر]ص[، مفهومی بودند و او خودش را به

ید، اما از منظر پییامبر]ص[ پرستپرستند که او میبیند. مخالفان مشرکش ههان خدایي را میعقاید غلط می
پرسیتی مشیرکان در های آنان بیشتر از ایین، رب یی بیا بیتهای آنان مغایر با وحدانیت خدا بود. بتدیدگاه

 (Crone, p. 171-172« )مفهوع لغوی آن ندارد.

 بررسی دلایل کرون مبنی بر مشرک نبودن مشرکان مکه -3

دلیلِ نبود بیت فیزیکیی در مکیه، واسی ه  3مستند به دلایل کرون در اثبات مشرک نبودن مشرکان مکه، 
پرستی در مکه است که در ذیل مورد بررسی بودن لات و منات و عزی و عدع اشاره قرآن به برگزاری آیین بت

 گیرند:قرار می
با اساتناد باه واژگاان وثا ، انباا ،  بررسی دليل كرون بر اثبات عدم وجود بت در مکه -1-3

 طاغوت
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حیج بیا عبیارت: 30عنکبوت که تنها آییه  25و  17حج،  30بسامد در قرآن دارد در آیات  3 واژه اوثان
جَْ  » وا الرِّ وْثان فَاجْتَنِب 

َ
در راب ه و خ اب به معاصران پیامبر)ص( است. با توجیه بیه فتیای نیزول « مِنَ الْأ

از سینت حتیرت  چون مشرکان بیه پییروی -سوره حج و سیاق آیه که عنایت به خصوصِ ذبح در منی دارد
 28فرماید از مشرکان نباشند و در آیات که توصیه می 31و با توجه به آیه  -کردندابراهیم) ( در حج ذبح می

دهد که اسم خدا را موقع ذبح بیاورند و به این ترتیب، آیه در مقابل آیاتی اسیت کیه عهلکیرد تذکر می 36و 
آوردند، در واقع حکم اجتناب، متعلق بیه اوثیان اسیت و مشرکان را بیان کرده که موقع ذبح اسم خدا را نهی

کند، مبنی بر اینکه علت وجیوب اجتنیاب، رجی  و پلییدی اوثیان کلهه رج ، علت این حکم را بیان می
است. از طرف دیگر، مسلم است اجتناب و تحریم اوثان، متعلق ذات اوثان بها هو اوثان نیست زیرا اوثیان 

شود، حلال و حیراع نیسیتند، بلکیه گاهی از آن صندلی و میز و... ساخته میاز جهت جن  و وزن و... که 
گیرد که این نکته در واقع، شدت تحریم عبادت و تقرب به بت و منظور فعلی است که به سبب آن انجاع می

آید که در منی، محل ذبح قربانی، سنگ و دهد. بنابراین، از م الب مذکور بدست میپرستی را نشان میبت
عنوان بت وجود داشته است. علاوه بر این، از کرون باید پرسید چرا واژه اوثان در آییات سیوره هایی بهچوب

 نیست؟   30معنای بت باشد اما در این سوره حج آیهتواند بهعنکبوت می
ب» واژه ه است. بیا توجیه بیکار رفتهمائده به 90در آیه « انصاب»معارج و  43مائده و  3در آیات  «ن ص 

ب در آیه  ص  مائده به معنای سنگی است که ذبح قربانی بر روی آن انجاع شیده و حیاکی از 3مفاهیم آیات، ن 
معارج به معنای بت است زیرا در این آیات عبارت:  43مائده و  90باشد ولی در آیات عهلکرد مشرکان می

دو بها دارد و از آنجا که ایندهد که خود انصاب و نصب موضوعیت وجود ندارد و نشان می« ما ذبح علی»
عنوان بیت میورد آید که خود اینها به( باشند، بدست می90توانند رج  و دلیل اجتناب)مائده:هو ذاته نهی

 را جزو عهلکرد شی ان برشهرده است. احتراع بودند و لذا خداوند آن
اقل احتهیال بیت بیودن آنهیا بنابراین، با وجود احتهال دیگری که کرون برای این واژگان بیان کرده، حد

 وجود دارد.
تواند اشاره به نساء می 60(. این واژه گرچه در آیه 427در قرآن دارد)عبدالباقی،  بسامد 8کلهه طاغوت 

هیا معنای بت است: سورهزمر به دلایل ذیل به18نحل و  36یکی از مصادیق طاغوت داشته باشد، در آیات 
نهی شده است و آیات دستور به اجتناب از طیاغوت داده و نهیی از  اند و در سور مکی بشدت از شرکمکی

( نهیی و 35کنند و نیز با توجه به سیاق که در آییات قبیل از آنهیا، از شیرک ورزییدن)نحل:پرستش آنها می
( شده است و نیز معهولا ذکر مصادیق بعد بییان 16( و اتخاذ تقوا )زمر:14دعوت به اخلاص در دین )زمر:

واژه کاربرد دارد و لذا بر اثر توسیع معنایی، بر حاکهان جور که مورد ستایش و اطاعت بودند، معنای اصلی 
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معنای نفی معنای اصیلی واژه کیه اشیعار بیه معنیای بیت دارد تواند بهطاغوت اطلاق شده است و این نهی
 باشد.

اصی ماننید کعیب تلقیی بنابراین، اینکه کرون با توجه به آیات مدنی، معنا و مرجع طاغوت را تنها اشخ
خصیوص مکیی بیه کرده است، معانی ثانویه آن است و منافاتی ندارد که با توجه به قرائن در برخی آیات به

باشد و نیز جای تعجب است که کرون مورخ و یهودی، به دیگر معانی اصلی واژه، یعنی معنیای معنای بت 
دهد. )نی : جفیری، داشتند، توجهی نشان نهیبت که در تلهود و کتب مقدس که قبل از نزول قرآن وجود 

 (  2/513؛ مشکور، 300
پرستی معاصران طور کلی و بدون ذکر نامی خاص اشاره به بتعلاوه بر موارد فوق، خداوند در آیاتی به

از جهله این موارد است. کاربست  زمر 3یون ) (، و  18اعراف،  195-191پیامبر)ص( کرده است. آیات 
ها در این آیات، دلیل بر ایین نیسیت کیه مرجیع جهیع در ایین آییات، جهع مذکر برای بت الفاظ و ضهایر

عنوان پسران خداوند تر بهتوانند اشاره به خدایانِ در رتبه پائیناشخاصند زیرا ههان ور که کرون گفته آنها می
نحیل، 49در آییاتی چیون ( و لذا Crone, 183داشته باشد که مشرکان عربستان به آنها نیز اعتقاد داشتند )

درباره ملائکه استفاده شده است. دلیل بیرای « کم»سبأ ضهیر  40و آیه « هم»صاد از ضهیر 73اسراء و 95
اعراف  191ها در آیه هاست نه اشخاص، ی ؛ خداوند با تاکید بر عدع خالقیت بتاینکه آیات در مورد بت

عهیران و آل 49لهیِ حترت عیسیی) ( در آییه حج، به خالقیت با اذن ا 73حتی در خلقت مگسی در آیه 
-192یون  و نیز آیات 18ها در آیه هایی که برای بتمائده، اذعان نهوده است. دوع؛ بر خلاف ویژگی 110
نامد و دلیل دیگر اینکه؛ در آییات بیان کرده، پیامبران و فرشتگان را ناصر، منصور، نافع و هم هادی می 193
پرستیدند اشاره شیده اسیت در ن پا و دست و چشم و گوش آنچه که مشرکان میاعراف به نداشت 191-195

که پیامبران از این اعتای نامبرده در آیه برخوردارند. البته به نظر می رسد آییات هیر دو دییدگاه یعنیی حالی
ای در خصیوص مشیرکان زمیان نهاینید زییرا در آییهها را تأیید میوجود خارجی و عدع وجود خارجی بت

-مییی« نَیْیینَ »یییامبر)ص( آمییده اسییت کییه خداونیید در قیامییت از مشییرکان در مییورد شرکایشییان بییا لفییظ پ

(، اگر منظور از شریکان، فرشتگان، عزیر و یا حتیرت عیسیی) ( بودنید، آنهیا در قیامیت 22پرسد)انعاع:
اند اشیاره بیه تو( بنابراین، منظور از شریکان در این آیه می24/610حاضرند، نه غایب.)رک: جوادی آملی، 

موجودات خیالی دختران و پسران خدا نزد مشرکان باشد که وجود خارجی نداشته باشند اما تعبییر آلهیه در 
 انبیا بدون تردید در مورد بت فیزیکی است که خداوند آنها را هیزع و حصب جهنم قرار خواهد داد. 99آیه 

 عزی، انداد و آلهه بررسی دیدگاه كرون در مورد واسطه بودن لات، منات،  -2-3
عنوان دختران و پسران خدا، آلهه تر از الله چه بهاعتقاد به خدایان کوچکتر حتی در جایگاه و مرتبه پایین
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یا فرشتگانی که از ذات و ماهیت خدا باشند در هر صورت از منظر قیرآن شیرک اسیت و فیرد معتقید بیدان 
ت خداوند توسط مشرکان باشد و مشرکان آنها را بیه گردد گرچه ههراه با اعتقاد به خالقیمشرک محسوب می

رغم این اعتقاد و مستقل و غیرمخلوق تنهایی مورد خ اب قرار نداده و ههراه با الله پرستش نهایند. کرون به
اند و این دانستن خدایان کوچکتر، آلهه و یا فرشتگان تاکید دارد که آنها صرفاً در جایگاه شفیع و واس ه بوده

درسیتی درنیافتیه و لیذا آن است که کرون معنای واژه توحید، شرک، واس ه و آلهه از دیدگاه قرآن را بهبیانگر 
داند گرچه ههراه با اعتقاد به خدایان وجود خداوند و خالقیت او، موحد میدلیل اعتقاد بهمشرکان را صرفاً به

نه شهردن، یگانگی، شری  و جزء نداشتن، دیگر باشد. از منظر قرآن با توجه به مفهوع واژه توحید یعنی یگا
گردد که برای شخصی یا شیئی وجودی مستقل و میؤثر، در در اص لاح قرآنی مشرک به شخصی اطلاق می

( 6/50عرض خداوند قائل باشد و در اعهال خود سیهم و نصییبی بیرای غیرخیدا قیرار دهید )مصی فوی، 
انید و نییز ه و نفی شرک در مقابیل هیم قیرار گرفتیهعهران عبادت خالصانآل 64نور و  55چنانکه در آیات 

گیر اجیراع آسیهانی وی جیدا عهران، حترت ابراهیم) ( را از جرگه مشرکان پرسیتشآل 67خداوند در آیه 
-گردد که مشرکان قرآنی، حتی در صورتیکرده است. بنابراین، با توجه به مفهوع توحید و شرک، ملاحظه می

ا فرشتگانی را به تنهایی پرستش نکنند، مشرک خواهند بود چون در هر صورت که خدایان کوچکتر، آلهه و ی
 اند.برای الله شری  قائل شده

دانید، ایین سیخن او کرون ماهیت این خدایان کوچکتر، آلهه و یا فرشتگان را مانند ماهیت خداوند می
د آنهاست و لذا خداونید قابل فهم نیست که از چه جهت مدنظر اوست، زیرا ماهیت انسان و اشیا حد وجو

معنای ماهیتی که اشیای مخلوق دارند، ندارد بلکه وجود م لق اسیت چراکیه اگیر دارای ماهییت ماهیتی به
باشد محدود و دارای صفات جسهانی خواهد بود که جسهانیت از صفات سلبی خداوند است. پ  منظور 

 دارای چنین ماهیتی باشند؟ از ماهیت الله چیست؟ تا خدایان کوچکتر، آلهه و یا فرشتگان 
نجم ناع بیرده چیه  20-19نکته دیگر آنکه وجود این اشیاء لات، منات و عزی که قرآن آنها را در آیات 

ها آنها را دختیران خیدا ارتباطی با خود این خدایان کوچکتر، آلهه و یا فرشتگان دارد؟ کرون با توجه به کتیبه
گفتند. آیا اینهیا تهثیالی از خیدایان کوچی ، به آیه آنها را فرشته می داند که اعراب و پیامبر)ص( با توجهمی

های تاریخی تهثالی آلهه فرضی یا  فرشتگانند؟ کرون در این مورد سخنی نگفته است. اگر آنها طبق گواهی
های مورد اسیتناد کیرون، خیدایان کیوچکتر هیم باشیند، بتیی خواهنید بیود و از فرشتگان یا به استناد کتیبه

های تاریخی را مانند کرون، که آنها را مستندات درجیه کنندگانشان مشرک خواهند بود و اگر گواهیتشپرس
دلیل اینکه در هر صیورت، پرسیتش و مسیتقل دوع دانسته لحاظ نکنیم، مشرک بودن مشرکان ق عی است به

 ت باشد.دانستن آنها بیانگر شرک است گرچه ههراه با پرستش الله و اعتقاد به توحید خالقی
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دیدگاه کرون در خصوص خدایان کوچکتر، آلهه و یا فرشتگان علاوه بر اینکه با اعتقاد بیه اللیه سیازگار 
شود که آنها مخلوق نبوده و مستقل باشیند و از طیرف دیگیر، نیست دارای تناقض درونی است. چگونه می

که خدای بزرگتر است بخواهند  خواهند شفاعت کنند؟ اگر نزد اللهواس ه و شفیع باشند؟ نزد چه کسی می
 برای مشرکان شفاعت کنند این با استقلال آنها و با اذن الهی بودن شفاعت نزد خداوند سازگار نیست.

مشکل دیگر این دیدگاه آن است که کرون بدرستی اعتقاد مشرکان به این خیدایان و آلهیه و فرشیتگان و 
کند زیرا آلهه یف کرده که قرائن قرآنی نیز آن را تأیید میالله در ایفای نقش الوهیّت را ی  طیف گسترده توص

معنای معبود سوره صاد جهع اله و به 6-5انبیا و  99، و24، 22، 21با توجه به قرائن قرآنی موجود در آیات 
-اند. اینگونه آیات کیه بیهاست و الفاظ و ضهایر در آیاتی که مرجع آنها آلهه است بصورت جهع بیان شده

های متعدد آنان است و بیا توجیه بیه اکی از اقوال مشرکان معاصر پیامبر)ص( در حهایت از الهصراحت ح
گردد چنانکه خود کرون اذعان داشته پیامبر یکسان دانستن ماهیت آنها با الله، منجر به اعتقاد به تعدد اله می

 51یه او باشند و با آییات چیون توانند بخشی از الله یا شبکرده چون آنها نهی)ص( با این تفکر مخالفت می
 باشد. حجر در تناقض می 96نحل و 

کرون صرف شفیع دانستن مشرکان درباره خدایان کوچکتر، آلهه و یا فرشتگان گرچه تیونع بیا اسیتقلال 
آنان است، لات و منات و عزی را به مثابه قدّیسیان نامییده اسیت ههیان ور کیه عبیدالوهاب در خصیوص 

که دیدگاه او و هم عبدالوهاب در مورد اعتقاد برخی نان تصور نهوده است. در حالیمشرکان و برخی مسلها
مسلهانان مانند شیعیان در اعتقاد به قدّیسان کاملا اشتباه است، زیرا شیعیان بیه واسی ه، بیا توجیه بیه آییه: 

وا ِ لَیْهِ الْوَسِیلَةَ » الهی اعتقاد دارند نه اینکه قدیسیان را  عنوان واس ه و شفیع با اذن( صرفاً به35)مائده « وَابْتَغ 
 مستقل و غیرمخلوق لحاظ نهایند.

( که حتی اگر به کتب لغت بیه ماننید تفاسییر، 690در قرآن است )عبدالباقی،  انداد دارای شش بسامد
 داند مراجعه نکنیم که معنای لغوی واژه نِیدّ مثیل و نظییرخاطر اینکه کرون آنها را مستندات دسته دوع میبه

؛ 5/355فیارس، ؛ ابن3/1773کند و جهع آن، انداد است )فراهیدی، اند که با مانند خود مخالفت میگفته
زمیر،  8ابیراهیم) ( و  30کار رفتیه ماننید (، توجه به سیاق آیاتی که در آنها واژه انداد به3/420منظور، ابن

-کننیده مردماننید و لیذا بیه پرسیتشنها گهراهتابد زیرا آبیانگر آن است که الله متعال پرستش آنها را بر نهی

 بقره وعده عذاب داده است.  165سبأ و  33کنندگان آنها در آیات 
که خداوند در اولین آییات از دیدگاه کرون مشرکان صرف اعتقاد به توحید خالقیت، موحدند، در حالی

بیرای پرسیتش و توحیید  نازله )سوره علق، حهد...( ضهن بیان اوصاف انحصاری خود چون یگانیه بیودن
عبادی و مالکیت، وصف خالقیت خود را با ربوبیت م لق ههنشین ساخته است تا مشیرکان در پرتیو بیاور 
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رعید  16مورد پذیرش خود یعنی توحید خالقیت، توحید ربوبی را بدرستی دریابند و نیز با نزول آیاتی چون 
و ضرر و رزق بیان کرده است که این ههیه نحل انحصار خود در ربوبیت جزئی از جهت اع ای نفع  73و 

در کنار بیان ناتوانی آلهه و خدایان در اع ای نیازمندیهای آنان، بیانگر آن است که مشرکانی کیه اعتقیاد بیه 
طور مستقل داراند، قائل به توحید ربوبیت جزئیی و توحیید الوهییت آلهه، خدایان کوچکتر و یا فرشتگان به

طیور م لیق اند که با توحید ربیوبی بیههایی که در برخی موارد از آنها داشتهاستنبودند و با توجه به درخو
 توان به اینگونه افراد موحد اطلاق کرد. خداوند منافات دارد، نهی

نکته قابل ذکر در خصوص آلهه و لات، منات و عزی آنکه گرچه قرآن خود صادق مصدق است و نییاز 
هیا لات و... رسد کرون بدرستی دریافتیه کیه طبیق کتیبیهنظر میدارد، لذا بهبه تأیید ندارد، اما نیاز به تبیین 

نجیم  27گفتند، زیرا آیاتی چون اند ولی خود مشرکان به آنها فرشته نیز میدختران خدا از منظر مشرکان بوده
د خیارجی آنهیا پندارند. در مورد وجونهاید و متذکر شده که آنان ملائکه را مونث میاین دیدگاه را تأیید می

-سیوره نجیم کیه میی 23چه دختران خدا فرض شوند و چه ملائکه گرچه آیه ساکت است و با توجه به آیه 

یونَ ِ لاَّ »فرماید:  بِع  یلْ انن ِ نْ یَتَّ یه  بِهیا مِینْ س  مْ ما نَنْزَلَ اللَّ ک  مْ وَ آباؤ  وها نَنْت  ه  یْت  ...ِ نْ هِيَ ِ لاَّ نَسْهاءٌ سَهَّ ینَّ ، « الظَّ
مسهی بوده و وجود خارجی طور تلویحی بیان کرده که آنها بید آنها را صرفاً اسامی معرفی نهوده و بهخداون

و ضهیر « هِيَ »ندارند و در نتیجه اعتقاد به وجود آنها و یا الوهیت آنها صرفاً خیالی است ولی وجود ضهیر 
وها»در « ها»بارز  ه  یْت  ال را تقوییت میی نهایید کیه مشیرکان از آن این احته -نجم 27و با توجه به آیه « سَهَّ

و منظیور از ایین اسیامی  صورت تهثالی از ملائکه ساخته شده باشندبههای فیزیکی موجودات خیالی، بت
-ها یوسف) (، بت 40اعراف و  71مسها، مانند سخن حترت هود) ( و حترت یوسف) ( در آیات بی

که در پرستش آنها هییچ سیل ان یعنیی اند در حالیساخته باشند که مشرکان با تصور خدایان خیالی آنها را
اند، نیازی عنوان واس ه بودهاند. حال اگر آنها صرفاً بهمحور عهل کردهدلیل عقلی و نقلی نداشته و بلکه ظن

مائده توصیه به اتخاذ وسییله نهیوده 35به اینگونه استدلال و دلیل عقلی بود؟ در صورتی که خداوند در آیه 
 است؟ 

ها مراجعه نهوده و با استناد به آنهیا اسیتدلال نهیوده کیه لات و...، لازع بود کرون ههان ور که به کتیبه
خدایان کوچکتر نزد مشرکان بودند، به دلایل تاریخی و اشعار عرب مبنی بر وجیود بیت فیزیکیی در زمیان 

تیاب در ایین زمینیه اسیت، ترین کقدیهی -ق(204هشاع کلبی)عپیامبر)ص( که در کتبی چون الأصناع ابن
میلادی توسّط دکتیر نبییه  1952( که این کتاب در سال 122و  114و  112و  109)کلبی،  -کردمراجعه می

امیین فییارس، اسیتاد سیینّت و تییاریخ شیرق دانشییگاه پرینسیتون بییه زبییان انگلیسیی ترجهییه و در دانشییگاه 
 (.27هان، پرینستون)دانشگاه محل تدری  کرون( به زیور طبع آراسته شد)ه
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 پرستی در قرآنبررسی دیدگاه كرون در مورد عدم انجام آیي  بت -3-3
یکی از دلایل کرون جهت اثبات عدع وجود بت فیزیکی در مکهِ معاصر پیامبر)ص(، اسیتناد بیه عیدع 

ها و کشاورز نبودن مکیان بیوده اسیت، ها در این آیینذکر آیین برای بت در قرآن و اهداء محصولات به بت
که قرآن به ذکر کلیات در جهت هدایت بشر بسنده کیرده اسیت و نییز لاوه بر ارایه پاسخ کلی مبنی بر اینع

قیرآن بیه  -ههیان ور کیه کیرون هیم آورده -بعد از اثبات وجود بت فیزیکی در مباحث فیوق، بایید گفیت
نحل  56عاع و ان 136اختصاص بخشی از حیوانات و محصولات به خدا و خدایان کوچکتر در آیاتی چون: 

ونَ نَصِیبًا»صراحت عبارت: که در آن به ونَ لِهَا لَا یَعْلَه  یَجْعَل  بیان شده است به اهدای هیدایا اشیاره دارد. « وَ
دهد که اهدای قربانی و پیشکش به شریکان ههراه اهدای قربیانی و هیدایا بیه توجه به مفهوع آیات نشان می

دادند. سوالی که در اینجا م رح هست اینکه درست است که مکیان میالله بوده و برای آنها هم نصیبی قرار 
کشاورز نبودند اما با توجه به اینکه کرون بدرستی وجود حیوانات را برای مکیان پذیرفته، مکیان غیذای ایین 

رغم کشاورز نبودن برای حیواناتشیان غیذا تهییه کردند؟ مسلها وقتی مشرکان بهحیوانات را چگونه تهیه می
سبب احتراع فوق العاده برای آنها مایحتاج خود را تهییه ها نیز بهکردند، به ههان شیوه برای معبودان، بتمی
یزر  بودن اکثیر منیاطق عربسیتان، رغم لمکردند. علاوه بر این دلایل، شواهدی از آیات وجود دارد که بهمی

تهییه هیدایا بیه بتیان و غیذای دلالت بر وجود کشت و زر  و داشتن محصولات در برخی منیاطق جهیت 
 نهاید. آیات عبارتند از:   حیوانات می

 22اسیراء،  66نحیل،  14ییون ،  22انعاع،  63دریانوردی و استخراج محصولات دریایی: در آیات: 
 رحهان. 24جاثیه،  12شوری،  32ی ،  41لقهان،  31فاطر،  12روع،  46عنکبوت،  65مومنون، 

 واقعه 64شوری،  20فاطر،  3زمر،  21سجده،  27انعاع،  138-136کشاورزی در آیات: 
 141و  99و  95هیا در آییات: باغداری و داشتن محصولاتی چون انگور، زیتون، انار، نخل، گیاه، دانه

نبیأ،  16-15رحهین،  12-11ق،  10-9یی ،  35-33نهل،  60مومنون،  19نحل،  11اعراف،  57انعاع، 
 عب . 27-31

 33شوری،  11غافر،  79زمر،  6مومنون،  21نحل،  66و   6-5انعاع،  146-142دامپروری در آیات: 
 عب . 32نازعات، 

شد، راهی برای تهیه هیدایا سیر و سیاحت و یا تجارتی که از راه سفرهای زمستانی و تابستانی انجاع می
 42و  9نهل،  63، نحل 8-7یون ،  22قریش،  2توانند باشند که آیات ذیل بدان اشاره دارند: برای بت می

غافر. طبیعی است که مشرکان در اثر تجارت، بازارهایی داشته باشند کیه محصیولات را  21فاطر،  44روع، 
اسراء ترغیب بیه اجیرای عیدالت در  35انعاع و  152در آنجا عرضه کرده و خرید و فروش نهایند که آیات: 

 نهاید.کیل و میزان در این داد و ستدها می
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مائده آن را تحریم نهوده، نیاز بیه محصیولاتی دارد  91-90بقره،  219خداوند در آیات:  تهیه شراب که
آمد. ههین ور اگر عرب با مساله زوجیت گیاهان آشنا که یا از راه تجارت یا کشاورزی و باغداری بدست می

کیرد و ال مییذارییات از آن سیو 49ق،  7شوری،  11ی ،  36لقهان،  10طور مسلم با نزول آیات: نبود به
روع  15ههچنین اگر با باف و جنت آشنایی نداشت پیامبر)ص( با ذکر روضه موعود برای مؤمنان کیه در آییه 

 شد.بیان شده، مورد سوال واقع می
ییزر  نبیودن ههیه عربسیتان و من قیه صراحت و یا تلویحی اشاره به لمبنابراین، وجود اینگونه آیات به

 حجاز دارد. 
دهید. اگیر ها، مشرکان را به نگاه و نظر کردن به آنها ارجیا  مییهن برشهردن انوا  میوهانعاع ض 99آیه 

دهید؟ و کشیتن ها ارجا  میچنین باغی در عربستان موجود نبود قرآن چگونه آنان را به نظر کردن به آن باف
آن منیاطق دارد.  و ... انعاع دلالت روشنی بیر وجیود دامپیروری در 121و  119و  118داع مذکور در آیات: 

بنابراین، با توجه به قراین موجود در آیات، اعراب به مشاغل دامداری، باغداری و کشیاورزی، درییانوردی و 
هیا را بیشیتر اند. آنچه که امکان تهیه محصولات کشاورزی جهیت پیشیکش بیه بیتتجارت اشتغال داشته

 اشد. ب( می2وری صنعت تجارت توسط اعراب)قریش:کند پیشهتقویت می
حال، آیا با توجه به امکانات موجیود در نیواحی مختلیف عربسیتان، امکیان درخواسیت محصیولات 

ها که محبوبیت خاصی نزد مشیرکان داشیتند، کشاورزی توسط مشرکان مکه از آنان، جهت پیشکش به بت
 نبود؟ 

 نتیجه
ان پییامبر)ص( طبیق کرون در مقاله دین مشرکان قرآنی با بیان ادعای عدع وجود بیت فیزیکیی در زمی

مستندات قرآنی و با  توجه به اذعان مشرکان به توحید خالقیت، ادعای موحد بودن مشیرکان را کیرده کیه بیا 
 دلایل قرآنی نشان داده شد که ادعایش قابل اثبات نیست زیرا:

ند و حج دلالت بر وجود بت فیزیکی در زمان پیامبر)ص( دار 30انبیا و واژه وثن در  99آیاتی چون  -1
توان احتهال وجود خارجی بتان را استنبا  نهود. لذا بر خلاف پندار کرون کیه از آیات دیگر هم حداقل می

پرسیتی پرستی سخن گفته و یا شاید اصلًا م لبی نیاورده، بسیار بیه شیرک و بیتگفته قرآن بسیار کم از بت
ت ههراه با ربوبیت م لق الهیی اسیت. توان گفت سراسر قرآن در اثبات توحید خالقیاشاره کرده است و می

بنابراین، آیات هم علاوه بر منابع تاریخی دلالت بر وجود بت فیزیکی در زمان پیامبر)ص( دارند و او صرفاً 
شیکن بیتِ مفیاهیم ذهنیی شکنِ بت فیزیکی و نیز بتشکن مفاهیم ذهنی مشرکان نبوده است بلکه بتبت

 مشرکان هر دو بوده است.  
واس ه و شفیع پنداشتن آلهه از منظر مشرکان و عدع منافات آن به ماننید قدیسیان نیزد در خصوص  -2



 108،  شمارة پیاپی 1، شماره چهارمنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و  /72

 

فرق دیگر چون شیعیان  توسط کرون این نتیجه بدست آمد که او در معنای توحید و شرک مغال یه نهیوده و 
د نداشتند رغم اعتقاد به توحید خالقیت و توحید ربوبیت م لق الهی، به ربوبیت جزئی خدا اعتقامشرکان به

 کردند.ها را مستقل دانسته و پرستش میچون واس ه
با توجه به مفاهیم آیات که بیانگر آن است که مشرکان اهدای هدایا به شریکان را به هنگیاع اهیدای  -3

آید که مشرکان اعهال آیینی چون اهداء قربانی و محصولات را بیرای داند به دست میهدایا به الله انجاع می
دادند و مشرکان این هدایا را از طریق تجارت و یا کشاورزی در دیگیر منیاطق عربسیتان تهییه جاع میآنها ان

 کردند.می
رغم آنکه منبیع اسیتنادش را آییات قیرآن بییان کیرده، در کرون به آید کهاز ساختار مقاله بدست می -4

را در هنگاع نیاز تق یع کیرده و  و از سوی دیگر، حتّی ههین آیات انتخابی انتخاب آیات گزینشی عهل کرده
 توجهی به سیاق آنها ندارد.
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Abstract  

"Dābbah" is an Arabic word that means "a moving and living being". It appears 14 times in the 

Quran. The context of these verses reveals that it is a general word and denotes all creatures, 

including both animals and humans. Still, regarding verse 82 of surah "al-Naml," there is a conflict 

between Shia and Sunni commentators. In this verse, Allah says: "Wa idhā waqa’al­qaw lu ‘alay­him 
akh­raj­nā lahum dābbatam minal­ar­ḍi tukallimuhum annannāsa kānū bi­āāyātinā lā yūqinūn"; 

"And when the word shall come to pass against them, We shall bring forth for them a creature 

from the earth that shall wound them, because people did not believe in Our Communications ". 

Most Shiites believe the derived meaning of the word "Dābbah" in this verse is proof of Imam Ali's 

Return (Rajʿat) which is verified by some narrations. However, the Sunnis' view is completely 

different; according to some traditions, they consider the word as a strange and mythical animal. 

Despite this, both groups agree about the emergence of " Dābbatol-Arḍ" in the End Time (ākhar al-
Zamān) and consider it as a sign of the Judgement Day. As fundamental research, this paper aims 

to resolve the conflict between two Islamic sects. Also, it is a library and case study and examines 

the denotation of "Dābbatol-Arḍ" in the verses and narrations through different books and 

documents. 

Keywords: Rajʿat, Two Islamic sects, Dābbatol-Arḍ, Verse 82 of surah "al-Naml", Sign of the 
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 سوره نمل 82آیه « دابّة الارض»حل تعارض فریقین در مصداق 

 
 بی بی زهرا شهیدپور )نويسنده مسئول(

 قرآن و متون اسلامی دانشگاه فردوسی مشهددانشجوی دکتری 
 shahidpour@mail.um.ac.ir Email: 

 وحیده فخار نوغانی 
 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

 چکیده
است و با توجه به معناا و ساقاآ آیاا  مرتبه در قرآن به کار رفته 14به معنای موجودی متحرک و جاندار، « دابّه»

ز انسان و حقوان دلالات دارد  اماا یکای از آیااتی کاه مقاان گردد که این واژه عام بوده و بر جنبندگان اعم اآشکار می
اوق   »فرمایاد  باشد که خداوناد مایسوره نمل می 82مفسران شقعه و اهل سنت مورد مناقشه است، آیه  ََ ََ الق وَ إِذا وَقَا

وا بِآی اسَ کان  مق أَنَّ النَّ ه  م  کَلِّ ضِ ت  رق
َ ةً مِنَ الْق مق دَابَّ نا لَه  رَجق هِمق أَخق ونَ عَلَقق وقِن  ؛ و هنگامی که وعده عااا  ماا بار آناان «اتِنا لا ی 

گوید  زیرا مردم پقش از این باه آوریم که با آنان سخن میای را از زمقن برای آنان بقرون میحتمی و لازم شود، جنبنده
لی)علقاه را دلقال بار رجعات ح ار  ع« داباه»آیا  ما یَقن نداشتند  بقشتر شقعقان، تبادر معنایی حاصل از لفا  

دانند  اما اهل سنت رویکردی کاملًا متفاو  داشته و دانند و وجود برخی از روایا  را مؤید نظر خود میالسلام( می
دانند  با این وجود هر دو دساته در ایان کاه ای میالخلَه و افسانهرا حقوانی عجقب« دابّه»با استناد به برخی روایا  

نظار دارناد  ایان نوشاتار باا های ققامت است، اتفاآکند و خروجش از نشانهج میدر آخرالزّمان خرو« دابّة الارض»
در آیاا  و روایاا  و « دابّاة الارض»هدف حل تعارض مقان فریَقن، تحَقَی بنقادی بوده و به دلقل بررسی مصداآ 

 ای است استفاده از کتب و اسناد، تحَقَی موردی و کتابخانه
 .نمل، نشانه ققامت 82دابّة الارض، آیه رجعت، فریَقن، ها: هكلیدواژ
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 مقدمه
از جمله موارد اختلاف در فهم و تفسقر آیا  الهی مقان مفسرین شقعه و اهال سانت، تعقاقن مصاداآ 

ای از زماقن و ساخن سوره نمل است  خداوند در این آیه به خروج جنبنده 82در آیه « دابّة الارض»عبار  
ااسَ » است؛گفتن آن با مردم اشاره کرده امق أَنَّ النَّ ه  م  کَلِّ ضِ ت  رق

َ ةً مِانَ الْق مق دَابَّ نا لَه  رَجق هِمق أَخق وق   عَلَقق ََ ََ الق وَ إِذا وَقَ
ونَ  وقِن  وا بِآیاتِنا لا ی   «کان 

رغم وجوه اشتراکی که در فهم و تفسقر این آیه در برخای از موواوعا  مانناد زماان خاروج دابّاة علی
بودن این خروج برای وقوع ققامت، تحَق در آخرالزمان و رجعت وجاود دارد  الارض در آخر الزّمان، نشانه

 اما در تعققن مصداآ دابّة الارض و هدف این خروج، اختلاف نظر جدی مقان مفسرین وجود دارد  
شود اما آنچه ذهن به هر موجود جانداری اعم از انسان و حقوان اطلاآ می« دابّة»در کتب لغت، کلمه 

آنی را به خود مشغو  کرده این است که مصداآ این موجود چقسات و ماراد خداوناد از خاارج هر مدبّر قر
است و چه فلسفه و هدفی از این خروج را ای از زمقن که با مردم سخن خواهد گفت چه بودهساختن جنبنده

مسالمانان باا ایان گردد که از زمان نزو  این آیه، همواره ذهن است  با مطالعه روایا  آشکار میدنبا  کرده
هایی در ظااهر متفااو  است و ائمه معصومقن)علقهم السّلام( نقز به فراخور شرایط پاسخمسأله درگقر بوده

اند که منجربه اختلاف بقن شقعه و سنی در چقستی و مصداآ دابّة الارض و به تباَ آن به سؤا  کنندگان داده
 است شده منجر به پقدایش دو رویکرد تفسقری به ظاهر متفاو 

به طور کلی  دو دیدگاه در ظاهر مت اد در تعققن مصداآ دابّة الارض وجود دارد  نخست دیدگاه غالب 
اندیشمندان شقعه که با تکقه بر روایا ، مصداآ دابّة الارض را در وجود انسان کامل و در مصادیق ح ر  

اند  دوم رویکردی اسات کاه آن نا کردهعلی)علقه السلام( و امام زمان )عجل الله تعالی فرجه الشریف( مع
 است انگقز اطلاآ نمودهرا نه بر انسان بلکه بر موجودی غقرعادی و شگفت« دابّه»نقز با تکقه بر روایا ، 

این اختلاف نظر تا بدان حد است که در نگااه ابتادایی و اولقاه نظارا  مفسارین در خصاون تعقاقن 
تاوان یافات  از هماقن رو غالاب ید و هقچ وجه اشتراکی را نمینمامصداآ دابّة الارض، غقر قابل جمَ می

های انجام شده در این مسأله با بررسی سندی این روایا ، در تلاش برای اثبا  یک نظر و رویکرد پژوهش
کدام درصدد رفَ این تعاروا  و یافتن تفسقری جامَ که به گونه ای مقاان و نَد دیدگاه مَابل است و هقچ

 َ کند، نقست دو رویکرد جم
تاألقف حسان نَای زاده باا « بررسی مصداآ دابّة الارض در روایا  فاریَقن»به عنوان نمونه در مَاله 

استناد به روایا ، مصادیق دابّة الارض در انسان و حقوان خلاصه شده و سپس به بررسی محتوایی و سندی 
ه روایاا  در ایان باا  معاارض است  دستاورد این پژوهش حاکی از ایان اسات کاروایا  پرداخته شده 
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یکدیگر بوده و قابل استناد نقستند  علاوه بر این در این پژوهش تلاشی برای رفَ این تعارض نشده و تنها باه 
 است اثبا  تعارض پرداخته شده

تألقف روح الله بهادری جهرمای « مصداآ شناسی آیه دابّة الارض با توجه به روایا  فریَقن»در مَاله 
دآوری شده و پس از دسته بندی آنان اند، گراتی که مصداآ و خصوصقا  دابّة الارض را بقان کردهتمام روای

به صور  جامَ و مفصل، به بررسی سندی شان پرداخته شده اسات و در آخار نویسانده باه جهات تاواتر 
 معنوی روایا  شقعه، مصداآ دابّة الارض را ح ر  علی )علقه السّلام( دانسته است 

« ساوره نمال؛ احماد جعفاری 82معنا شناسی دابّة الارض و نگاهی نو به مفهوم آن در آیاه »ه در مَال
مصادیق دابّة الارض در سه مصداآ؛ انسانی از اولقای الهی، حقوانی عجقاب و غریاب و موجاودی غقار از 

س رویکرد است  در نهایت نقز مؤلف بر اساانسان و حقوان به عنوان یکی از مظاهر قدر  الهی معرفی شده
نوعی رخداد انارژی « دابّة»را ارائه داده و بر این عَقده است که « دابّة الارض»واژه پژوهی معنایی جدید از 

 شود و با برخی نظریا  علمی مانند ولفانگ پاولی  قابل تطبقق است است که در آستانه ققامت ظاهر می
تألقف عصمت نقری اسات کاه در آن  « نمل 82تفسقر تطبقَی دابّة الارض در آیه »مَاله دیگر با عنوان 

اسات  در پس از بررسی معانی واژگان آیه، مصداآ دابّة الارض از منظر مفسران شقعه و سنی خلاصاه شده
این پژوهش با دلایل قرآنی مصداآ دابّة الارض منحصر در انسان معرفی شده و باا توجاه باه آیاا  بعادی 

 است گواهی بر وقوع رجعت معرفی شده
مطرح شده « دابّه»همچنان که گاشت، در اکثر این مَالا  دو رویکرد شقعه و سنی راجَ به مصادیق  

رسد کاه است  اما به نظر میو نویسنده یک دیدگاه را اتخاذ و دلایل اثبا  آن یا رد دیدگاه مَابل را بقان کرده
است و در کمتر مورد توجه واقَ شدهرویکرد سومی نقز در تعققن مصداآ دابّة الارض وجود دارد که تا کنون 

 رویکردهاای از برگرفته کهاست  این دیدگاه های رایج به آن اشاره نشده و تا حدی مغفو  واقَ شدهپژوهش
 که است این توجه قابل است  نکتهداشته الارض دابّة تعققن مصداآ به متفاوتی نگاه، است عرفانی-فلسفی

 تعاارض رفاَ باه و نماود معنا این دیدگاه ذیل در را مت اد ظاهر به دهایرویکر توانمی دیدگاه این پرتو در
 در دیادگاه رایاج دو اجماالی مرور ومن پژوهش این در منظور همقن پرداخت  به رویکرد دو این ظاهری

 رفاَ باه ساوم، دیدگاه تببقن و تحلقل با آن از پس و شده بقان نقز ماکور دیدگاه الارض، دابّة مصداآ تعققن
  .شد خواهد پرداخته پقشقن دو دیدگاه از ضتعار

با توجه به این که روایا  مورد بحث، به تعققن مصداآ دابّة الارض پرداخته اند، پقش از ورود به بحث 
لازم است تا نکاتی در خصون اعتبار خبر واحد و حجقت آن در تفاسقر ذکر شود  نخست آن که روایاا  

تبار سند، از اخبار واحد بوده و از منظر آیت الله معرفت و آیات اللاه تعققن مصداآ دابّة الارض بر فرض اع
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( اما به نظر علامه طباطبایی اخباار واحاد در 397-403خویی،  – 1/123خویی، حجقت دارند )معرفت، 
 – 14/205حوزه تفسقر و تعقاقن مصاداآ آیاا ، اعتبااری ندارناد و از حجقات سااقط اسات )طباطبایی، 

10/351)  .1  
ن از آنجا که در مَالا  پژوهشی ارزشمندی کاه قابلا اشااره گردیاد، بررسای ساندی روایاا  همچنق

صور  گرفته است و ما نقز مانند سایر اندیشمندان بر وعف سندی این دسته از روایا  اتفاآ نظار داریام، 
و باا ارائاه در این پژوهش با هدف تکمقل آن تحَقَا  ارزشمند، تنها به تحلقل محتوایی روایا  پرداختاه  

دیدگاه سومی که در ادامه بقان خواهقم کرد، به رفَ تعارض از دو دسته روایا  پرداخته و دیدگاه جدیدی در 
تعققن مصداآ دابّة الارض مطرح خواهد شد  نتقجه این رفَ تعارض و ارائه معنای جدید از دابّة الارض بار 

ختلاف نظری که در خصون اعتبار این دسته اساس رویکرد فلسفی عرفانی، سبب خواهد شد تا به نوعی ا
از روایا  و اخبار واحد در تفسقر دابّة الارض وجود دارد رفَ شود  به بقان دیگر معنای جدید مطرح شده از 
دابّة الارض، معنای جامعی است که می تواند دربرگقرناده مصاادیق گونااگونی از ایان حَقَات در وجاود 

 اعما  آن ها در ققامت شود   اشخان به تناسب افکار و اخلاآ و

 معناشناسی واژه دابّه 

آنچه خداوند خلق کرده به طاور ، در لغت اسم عام بوده و بر هر«دبب»اسم جمَ، از ریشه « دابّه»واژه 
( همچنقن در لغت به معنای راه 8/13رود )فراهقدی،شوند به طور خان بکار میعام و برای آنچه سوار می

( برای 2/323( و به اعتبار حرکت و راه رفتن،)قرشی بنابی،1/369شد)همان؛ ابن منظور،بارفتن آرام نقز می
؛ 171/3شود )مصطفوی،رود و در حشرا  بقشتر استعما  ميحرکت خفقف در حقوان و حشرا  بکار مي

فته و ای که در روی زمقن حرکت کند به کار ربرای هر حقوان جنبنده( این واژه در ابتدا 306راغب اصفهانی،
اند و سپس بر حقواناتی که روند اختصان دادهسپس آن را به حقواناتی که با چهار دست و پا بر زمقن راه می

کنند مانند اسب و شتر و استر رواج پقدا کرده و بالاخره این ناام را بار اساب دهند و بار حمل میسواری می
  (1/477)حسقنی زبقدی،اند اطلاآ کرده

سوره نمال از علایام اشارال السااعة دانساته و باه  82منظور دابّه را به استناد آیه  مرحوم طریحی و ابن
اند و دابّه را موجودی متحارک و جانادار معناا روایا  شقعه و اهل سنت که در ادامه خواهد آمد استناد کرده

 (1/369؛ ابن منظور،54/2)طریحی،کنند می
است  با رجاوع باه تفاساقر و واکااوی مرتبه به کار رفته 4« دوا »مرتبه و جمَ آن  14«  دابّه»در قرآن 

                                                 
ی )امامی محمد و دیگاران، رهقاافت تالقف محمد امامی و دیگران مراجعه کرد  «رهقافتی نو بر حجقت خبر واحد در تفسقر»در این خصون می توان به مَاله    1

 (251-256، صص 29نو بر حجقت خبر واحد در تفسقر )با تکقه بر دیدگاه شقخ طوسی(، آموزه های قرآنی، دانشگاه علوم اسلامی رووی، شماره 
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 توان آنها را در سه دسته معنایی زیر طبَه بندی کرد  معنایی این آیا ، می
؛ 164اسات )بَاره به معنای جنبناده اعام از انساان یاا حقاوان بکاار رفتاه« دابّه»در ده آیه از قرآن  -1

که به طور نمونه باه ایان ( 45؛ فاطر 61؛ نحل 45 ؛ نور60؛ عنکبو  6،56؛ هود 10؛ لَمان 29شوری 
امق لا »توان اشاره کرد؛ مورد می مَلائِکَاة  وَ ه  اةل وَ الق ضِ مِانق دابَّ رق

َ اماواِ  وَ ماا فِاي الْق د  ما فِاي السَّ ج  هِ یَسق وَ لِلَّ
ونَ  بِر  تَکق و تکبار کنناد ؛ هر چه در آسامان و زماقن از فرشاتگان و جنبنادگان اسات خادا را ساجده مای«یَسق

  (49ورزند  )نحل نمی
؛ 28؛ فااطر 4؛ جاثقاه 18)حاج اسات به معنای فَط حقوان بکاار رفتاه« دابّه»در پنج آیه از قرآن  -2
امق عَلای»توان اشاره کرد؛ که برای نمونه به آیه می( 38انعام  ه  َ  ماا دَلَّ مَاوق هِ الق نا عَلَقق ا قََ قق اة   فَلَمَّ تِاهِ إِلاَّ دَابَّ مَوق

رق 
َ سَأَتَه      الْق ل  مِنق ک  ؛ بعد از آنکه ق ای مرگ بر او راندیم، کسی جنقان را از مرگ وی خبر نداد، مگار «ضِ تَأق

 (14موریانه زمقن، که عصایش را خورد    )سبأ 
 است به معنای موجودی ذی شعور اعم از انسان و جن بکار رفته« دابّه»در دو  مورد  -3
وَا ِّ عِنق  * نبندگان نازد خادا، کاران و لالان إِنَّ شَرَّ الدَّ ونَ؛ قطعاً بدترین ج  مِن  ؤق مق لا ی  وا فَه  اِینَ کَفَر  هِ الَّ دَ اللَّ

 (22اندیشند!)انفا  هستند که ]کلام حق را[ نمی
ونَ یَقناً بدترین جنبندگان نزد خدا مِن  ؤق مق لا ی  وا فَه  اِینَ کَفَر  هِ الَّ دَ اللَّ وَا ِّ عِنق کسانی هستند کاه  * إِنَّ شَرَّ الدَّ

 ( 55آورند )انفا  کافرند و ایمان نمی
عموم جنبندگان، اعم از انسان و حقوان را در بار « دابّه»دهد که بقشترین کاربرد واژه آیا  فوآ نشان می

ها اختصان داد زیرا جنّقان نقز مانناد انساانها توان به انساندارد و دسته سوم آیا  را هم به طور خان نمی
قوه تشخقص و اختقار و به تباَ آن تکلقاف هساتند و از طرفای ساقاآ کالام نقاز ماامت و نکاوهش دارای 

 آنهاست  

 بررسی مصادیق دابّة الارض در آراء مفسران

گویاد و افاراد ذکر شده این است که با مردم سخن می« دابّه»سوره نمل تنها وصفی که برای  82در آیه 
کقست یاا « دابّه»ا روایا  فراوانی در پاسخ و توصقف این سوا  که کند  امبی ایمان را اجمالًا مشخص می

اند و هرکدام از است و ائمه)علقهم السّلام( به تناسب شرایط، به تفصقل در این باره سخن گفتهچقست آمده
 است فریَقن در جهت تَویت دیدگاهش، به روایاتی که مطابق با دیدگاهش است، استناد کرده

 شود  در سه رویکرد زیر خلاصه می« دابّه»اسلامی راجَ به مصداآ  مووَ اندیشمندان
 انسانی از اولیای الهی -1

العاده، متحرّک، جنبنده و فعّا  است که انسانی فوآ« دابّه»برخی از مفسران شقعه بر این نظر هستند که 
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اهاد کارد  در برخای از شود و صفوف مسلمانان را از منافَاان جادا خودر آستانه ققامت از زمقن خارج می
است که عصای ح ر  موسی و انگشاتر ح ار  سالقمان باا اوسات کاه ایان بقاانگر روایا  بقان شده

( عصای ح ر  موسی، نماد قدر  و اعجااز، و 10/83عبدالعظقمی،قدرتمندی و افشاگری اوست  )شاه
 (15/522خاتم ح ر  سلقمان، نماد حکومت و سلطه الهی است  )مکارم شقرازی،

 شوند  ئلقن به این دیدگاه به دو دسته زیر تَسقم میقا
دانناد  برخی با استناد به روایا  ذیل، مصداآ این شاخص را ح ار  علی)علقاه السّالام( می –الف 

 (401؛ استرآبادی،130-2/131)قمی،
 قَااَ  أَمِقار  »اسات کاه فرمودناد در کتا  بصائر الدرجا  از ح ر  باقر)علقه السّلام( نَال شده -1

مِنِقنَ أَنَا قَسِقم   ؤق م  مَنَ  الق مَ الق تَّ عِلق طِقت  السِّ عق دق أ  ََ نِ     وَ لَ مَقق هَا دَاخِلٌ إِلاَّ عَلَی أَحَدِ قِسق ل  خ  ارِ لَا یَدق ةِ وَ النَّ جَنَّ ایَاا وَ الق
کَرَّ  ي لَصَاحِب  الق خِطَاِ  وَ إِنِّ لَ الق سَاَ  وَ فَصق نق

َ وَصَایَا وَ الْق بَلَایَا وَ الق عَصَاا وَ الق ي صَااحِب  الق وَِ  وَ إِنِّ لَةِ الدُّ اِ  وَ دَوق
اسَ  م  النَّ کَلِّ تِي ت  ة  الَّ ابَّ مِقسَمِ وَ الدَّ (؛ امقر المؤمنقن)علقاه السّالام( فرماوده 1/198؛ کلقنی،1/200)صفار،« الق

ل آنهاا من به فرمان خداوند در روز ققامت قسمت کننده بهشت و جهنم هستم و کسی بدون اجازه من داخا
الخطاا  را  شود     و خداوند از روز الست و او  آفرینش جهانقان علوم منایا و بلایا و وصاایا و فصالنمي

ها و عصای موسی هستم و دابة خدا کاه باا ماردم بمن عطا فرموده و من صاحب کرا  و دولت تمام دولت
 نماید، منم  تکلم مي

اة  »کند که؛ یمحمد بن عباس از ابی عبدالله جدلی نَل م -2 ااَ  أَنَاا دَابَّ ََ مااً فَ ت  عَلَای عَلِايع ع یَوق دَخَلق
ضِ  رق

َ ( روزی نزد ح ار  علی)علقاه السالام( 9/243؛ مجلسی،3/102ابن شهر آشو  مازندرانی،  «)الْق
 آمدم پس ح ر  فرمودند  من دابّة الارض هستم  

-تصرالبصاائر نقاز ذکار گردیادهاین روایت به دو ساند متفااو  از ابای عبداللاه جادلی در کتاا  مخ

 (483است )حلی،
ای خوانقم  مردی به عمار یاسر گفات آیاهدر تفسقر علی بن ابراهقم از امام صادآ)علقه السلام( می -3

وَ إِذا  است، عمار گفت  کدام آیه؟ گفات  آیاهدر قرآن است که فکر مرا پریشان ساخته و مرا در شك انداخته
هِ  وق   عَلَقق ََ ََ الق اونَ وَقَ وقِن  وا بِآیاتِناا لا ی  اسَ کان  مق أَنَّ النَّ ه  م  کَلِّ ضِ ت  رق

َ ةً مِنَ الْق مق دَابَّ نا لَه  رَجق ایان کادام جنبناده  مق أَخق
نوشام تاا داباة خورم و آبی نمینشقنم، غاایی نمیگوید  به خدا سوگند من روی زمقن نمیاست؟ عمار می

خاورد د خدمت علی)علقه السّلام( آمد، در حالی که غاا مایالارض را به تو نشان دهم! سپس همراه آن مر
هنگامی که چشم امام به عمار افتاد، فرمود بقا، عمار آمد و نشست و با امام غاا خاورد  آن مارد ساخت در 

نگریست، چرا که عمار به او قو  داده بود و قسم خورده باود تعجب فرو رفت و با ناباوری به این صحنه می



 108،  شمارة پیاپی 1، شماره چهارمل پنجاه و نشریه علوم قرآن و حدیث، سا /80

 

اسات  هنگاامی کاه عماار اش وفا نکند غاا نخورد، گویی قو  و قسم خود را فراماوش کاردههکه تا به وعد
برخاست و با علی )علقه السّلام( خدا حافظی کرد، آن مرد رو به او کرده گفت  عجقب است تو سوگند یااد 

دهای؟ عماار را به من نشان « دابة الارض»کردی که غاا نخوری و آ  ننوشی و بر زمقن ننشقنی مگر اینکه 
 (39/243؛ مجلسی،2/131فهمقدی!) قمی،در جوا  گفت  من او را به تو نشان دادم اگر می

اسات کاه علی)علقاه در تفسقر قمی با سند معتبری از امام صاادآ)علقه السّالام( چناقن نَال شده -4
علقه السّالام( را بقادار السّلام( در مسجد خوابقده بود، پقامبر)صلّی اللّه علقه و آله و سلّم( آنجا آمد، علی)

ه!»کرد و فرمود   برخقز ای جنبنده الهی  کسی از یاران عرض کرد  ای رسو  خدا آیا ماا حاق « قم یا دابة اللَّ
داباة »داریم یکدیگر را بر چنقن اسمی بنامقم؟ پقامبر فرمود  ناه ایان ناام مخصاون او اسات، و او اسات 

ضِ که خداوند در قرآن فرموده  وَ إِذا وَ « الارض رق
َ ةً مِنَ الْق مق دَابَّ نا لَه  رَجق هِمق أَخق وق   عَلَقق ََ ََ الق     ساپس فرماود   قَ

 (2/130؛ قمی، 1/384کند )عقاشی،ای علی! در آخر زمان خداوند تو را در بهترین صور  زنده می
 است و زمانی که حکم الهی به خارج شدن ح ر « ما ید  فی علی الارض»از آنجا که دابّه بمعنی 

نماید و در فرصات آید و در رفتن مسارعت میصادر شود،  بلافاصله و بدون هقچ درنگی از غقب بقرون می
 ( 7/37اند )کاشانی،نماید پقامبر ح ر  را دابّة الارض خطا  کردهزمان کوتاهی تمام زمقن را احاطه می

نموده گفات  ای جماعات  حسن ابن احمد از اصبغ بن نباته روایت کرده که معاویه با من مخاطبه -5
کنقد دابّة الارض ح ر  علی)علقه السّلام( است  اصبغ گفت  ما به تنهاائی نگاوئقم، شقعه شما گمان می

بلکه یهود هم گویند  معاویه فرستاد اعلم علماء یهود را آوردند، پرسقد  شما در کتاب خاود داباة الارض را 
گفت  مردی است به نام القا  معاویاه نگااهی باه مان اید؟ یهودی گفت  بلی  معاویه گفت  کقست؟ یافته

انداخت و گفت  ای اصبغ! چه نزدیك است القا به اسم علی)علقه السّلام( )القا به زباان عباری علای علقاه 
  1( 400؛ استرآبادی،487السّلام است()حلی،

کناد؛ َل میعلی بن حسقن با چندین واسطه از محمد بن کعب قرظی از امام علی)علقه السلام( ن -6
؛ 9/2924زمانی که از دابّه پرسقدند، فرمودند  أما و اللّاه ماا لهاا ذناب و إن لهاا لحقاة)ابن ابای الحااتم،

 ( قسم به خدا که دم ندارد و ریش دارد  458؛ حلی،7/365طبرسی،
شود تمام روایا  به جز روایت دوم و پنجم، منتسب به کلام معصوم باوده و همان طور که مشاهده می

ایت پنجم تنها  به عنوان شاهدی در جهت تعققن مصداآ دابّة الارض است کاه بار ح ار  علی)علقاه رو
 است السلام( اطلاآ شده

                                                 
رفی شاده مع   البته واوح است که روایا  ماکور به لحاظ سندی مشکل دارد اما همچنان که پقش از این هم اشاره شد، بررسی سندی این روایا  در مَالا  1

 در پقشقنه بحث انجام شده است و در این پژوهش تلاش شده است تا از رویکرد رفَ تعارض مورد بررسی قرار گقرد 
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را در این آیه کنایه از ح ر  مهادی، صااحب الزّماان)عج اللاه( « دابّة الارض»ابو الفتح رازی  -  
 (8/423رد )ابو الفتوح رازی،شماداند و لاا این آیه را از جمله آیا  ناظر بر مهدویت میمی

 انگیز و غیر قابل تصوردار و غیر انسان و شگفتموجودی جان -2
دار و جنبنده غقر عادی از غقر جانس انساان باا شاکلی را یك موجود جان« دابّه»گروهی از مسلمانان 

است  این جنبناده اند که شبقه خارآ عادا  و معجزا  انبقاء اند و برای آن عجائبی نَل کردهعجقب دانسته
سازد و بر آنهاا علامات گوید و منافَقن را رسوا میشود و از کفر و ایمان سخن میدر آخر الزمان ظاهر می

( و ظهور آن یکای از علائام 4/165؛ ثَفی تهرانی،15/522؛ مکارم شقرازی،115-5/117نهد)سقوطی،می
 (3/383فرارسقدن ققامت و بسته شدن درگاه توبه است )زمخشری،

 کنند اکثر علمای اهل سنّت جزء طرفداران این نظریه هستند و به روایا  زیر استناد می
أنهاا داباة مان دوا  الْرض لهاا زغاب و ریاش و لهاا أرباَ »اسات کاه از ابن عباس روایت شده -1
( دابة یکای 6/300و  53/125؛ مجلسی،2/565یحقی بن سلام، -2/71؛ صنعانی،11/20طبری، «)قوائم 

 پا است ان زمقن است و دارای پر و با  و چهاراز جانور
ذراع  60است که دابّة الارض حقوانی است بطو  حایفه از پقامبر)صل الله علقه و آله( روایت کرده -2

تواند از چنگ او فرار کناد  مقاان دو چشام ماؤمن علامات تواند آن را بگقرد و احدی نميکس نميکه هقچ
نویسد  کافر  عصاای موسای و انگشاتری قان دو چشم کافر اثر گااشته، مینویسد  مؤمن  و مگااشته، می

زند تا به مؤمن دهد و بقنی کافر را به انگشتری مهر میسلقمان با اوست  صور  مؤمن را به عصا روشنی مي
 (53/125؛ مجلسی،1/384خطا  شود  ای مؤمن و به کافر خطا  شود  ای کافر )عقاشی،

مختلااف در کتااب روایاای اهاال ساانت از زبااان اباای هریااره نَاال  مشااابه ایاان حاادیث بااه طاارآ
عَانق أَبِاي »توان اشااره کارد؛( که برای نمونه به این مورد می5/522؛ ابن ماجه،182 -5/183شده)ترمزی،

وسَ  ة  وَمَعَهَا عَصَا م  ابَّ ج  الدَّ ر  مَ قَاَ  " تَخق هِ وَسَلَّ ه  عَلَقق ی اللَّ بِيِّ صَلَّ رَةَ، عَنِ النَّ رَیق مَانَ ه  الَقق ، وَخَااتَم  س  الَام  هِ السَّ ی عَلَقق
کَافِرَ  طِم  الق ، فَتَخق لَام  هِ السَّ کَافِرِ  -عَلَقق فَ الق ان   أَنق الَ  -قَاَ  عَفَّ ای إِنَّ أَهق عَصَاا، حَتَّ مِنِ بِالق ؤق م  هَ الق و وَجق ل  خَاتَمِ، وَتَجق بِالق

و   هَ   َ ، فَقَ ونَ عَلَی خِوَانِهِمق تَمِع  خِوَانِ لَقَجق و   هَاَا  یَا کَافِر  الق  َ یَ ، وَ مِن  ؤق  (13/321و  16/237ابن حنبل،«)اَا  یَا م 
ابن ابی حااتم از مفساران قارن چهاارم اهال سانت، خصوصاقا  دابّاه را در تفساقر خاود چناقن -3
رأسها رأس و عقناها عقنا خنزیر و أذنها، فقل و قرنها قرن أیل، و عنَها عنق نعاماة و صادرها أساد، و »آورده؛

ونها لون نمر، و خاصرتها خاصرة هر، و ذنبها ذنب کبش، و قوائمها قوائم بعقر  بقن کل مفصلقن إثناا عشار ل
ذراعا  تخرج و معها عصا موسی و خاتم سلقمان علقه السلام، و لا یبَی مؤمن إلا نکتت في مسجده بعصاا 

إلا نکتت في وجهه نکتة ساوداء موسی نکتة بق اء فتفشو تلك النکتة حتی یبقض لها وجهه، و لا یبَی کافر 
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(؛ ابن جریج  از ابای زبقار 9/2924ابن ابی حاتم،«)بخاتم سلقمان فتفشو تلك النکتة حتی یسود لها وجهه
روایت کرده  سرش به سر گاو ماند و چشمش مانند چشم خوك و گوشش مانند گوش فقل و سرش مانند سر 

ن سقنه شقر و رنگش چاون رناگ پلناگ و پهلاویش اش چوبز کوهی و گردنش مانند گردن شتر مرغ و سقنه
مانند پهلوی یوز و دمش چون دم قوچ و پایش چون پای شتر ماند و باقن هار مفصالش دوازده ذراع فاصاله 

دهد و بقنی کاافر را است  عصای موسی و انگشتری سلقمان با اوست  صور  مؤمن را به عصا روشنی مي
؛ 15/73شااود )ابوالفتح رازی،ؤمن از کااافر شااناخته میزنااد تااا سااقاه شااود و ماابااه انگشااتری مهاار ماای

 (2/593سمرقندی،
در کتب تفسقر روایی بسقاری روایت شده که دابّه چهار قائمه دارد و او را زغب یعنی مویهای زرد و  -4

؛ 9/2925ابان ابای حااتم،«)عن أبی هریرة فقها من کل لون، و ما بقن قرنقها فرسخ للراکب»باریك باشد؛ 
 (3/384 زمخشری،

کنند که شما دابّة الارض هستقد، به ح ر  علی)علقه السّلام( عرض کردند  همانا مردم گمان می -5
و اللّه إن لدابة الْرض ریشا و زغبا و ما لي ریش و لا زغب، و إن لها لحافرا و ما لي من »ح ر  فرمودند  

پر و با  دارد، حا  آنکه من پر و با  ندارم و (؛ به خدا همانا دابّة الارض 9/2924حاتم،ابی)ابن « حافر    
 دارای سم است و حا  آنکه مرا سمی نقست  

شود اما  تنهاا روایات دوم روایا  ذکر شده در بسقاری از کتب روایی و تفسقری اهل سنت مشاهده می
کته مهم این منسو  به پقامبر)صلّی اللّه علقه و آله( و پنجم منسو  به ح ر  علی)علقه السّلام( است  ن

است که با بررسی و تفحص روایا  دیگر در کتب روایی و منابَ تفسقری شقعه و اهل سنت، نقز  شواهدی 
کادام از ایان توان چنقن نتقجه گرفت که هقچمبنی بر انتسا  کلام  به معصومقن وجود ندارد و در نتقجه می

 بل مناقشه است روایا  به جز روایت دوم و پنجم به نَل از معصوم نبوده و قا
 موجودی غیر مادی يا تمثل ملکات اخلاقی انسان  -3

همچنان که در بخش مَدمه گاشت رویکرد سومی نقز در تعققن مصداآ دابّة الارض وجود دارد، که تا 
است و در آثار اندیشامندانی چاون ابان عربای و ملاصادرا کاه رویکاردی کنون کمتر مورد توجه واقَ شده

است  دابّه همان صورتی از نفس و ظهور مرتبه حقااتی مقاان عَال و جسام رند، ذکر شدهتأویلی به آیا  دا
-است که از ملکا  و اعما  ناشایسته افراد تمثل یا تجسم یافته و بصور  مناسب خود با آنهاا ساخن ماي

 ( 597؛ صدرالدین شقرازی، مفاتقح الغقب، 2/113گوید )ابن عربی،
 و اخالاآ معلاو  کاه است انسان اخروی بدن حَقَت در الارض بّةدا از منظور رویکرد این اساس بر

 ملکاا  تجسام و تمثال الارض دابّاة دیگر تعبقر است  به حقوانی مرتبه نفس در انسانی صفا  و ملکا 
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 نفوس صقرور  به آن از الهی حَه شرایَ ادیان و در که است انسانی نفس صفا  و افعا  از برآمده اخلاقی
 است شده تعبقر اخلاقی ملکا  آن با متناسب حقوانا  اعانو صور  بر آدمی

 ملکا  که است سبب بدان حقوانا  صور  بر نفس تحو  و صقرور  این متعالقه، حکمت نظام در
 نفاوس، در انَلا  و جوهری حرکت اساس بر بلکه نقستند آن لوازم از نفس و بر عارض امور تنها اخلاقی

 مرتباه در کاه حقاوانی نفس صقرور  و ساز تحو  زمقنه نفس، از دهبرآم اخلاقی ملکا  و صفا  تمامی
 به است صور  حقوانا  بر صقرور  این که جا آن گردد  ازمی دارد، قرار عاقله نفوس و مادی جسم مقان

 تناساخ باا کاه داندمی ملکوتی تناسخ نوع از را آن ملاصدرا دارد  اما تناسخ نظریه با ظاهری شباهت نوعی
 هم نظر مورد ملکوتی است  تناسخشده اقامه آن بطلان بر متعددی عَلی دلایل و است  متفاو کاملاً  رایج

 (151نَلی دارد )صدر الدین شقرازی، اسرار الایا  و انوار البقنا ،  مویدا  هم و عَلی دلایل
 الارض دابّة هایويژگی -3-1

 دوم و باودن حای است  نخست استنبال قابل الارض دابّة ویژگی در مورد سوره نمل تنها دو 82از آیه 
 را خاان معناایی کدام هر ویژگی دو این قرآن زبان فهم در ویژه ملاصدرا نگاه نوع به توجه تکلم  با صفت

 شد خواهد پرداخته آن شرح به ادامه در که کندمی افاده
 بودن حی -3-1-1

 ایان و است ذاتی حقا  از برخوردار یموجود انسان، اخلاقی ملکا  از برآمده موجود یا الارض دابّة
 – حقاوان الارض باشد  دابّاة برخوردار عاروی حقاتی از انسان، جسمانی مرکب بدن مانند که نقست گونه

 و اسات انساان در عَلانای حقاا  جسامانی و مرتباه مقانه در وجودی مرتبه نظر از و است -حی موجود
اسات )همو، الحکماة  انساان اخلاقای ملکا  و ا اعم از برآمده آن فعلقت و صور  گاشت که همچنان

 (151؛ همو، أسرار الآیا  و أنوار البقّنا ، 9/227المتعالقة في الْسفار العَلقة الْربعة، 
 هایانسان برای اخلاقی ملکا  تمثل از ملاصدرا تعبقر است  بهشده دابّه به تعبقر موجود این از چرا اما

 داشاته هاا آن حقوانی صور با تمثل این تناسب به ای اشاره تا استشده تعبقرحقوان  یا دابّه به بدکار و فاجر
 بقانگر و دارد موجود این حقا  به اشاره آید که برمی چنان لغوی وجه ( از131باشد )همو، مفاتقح الغقب،

 در کاه باشدداشته اعما  انسانی نتایج تکوینی جنبه از حاکی تواندمی و است آن بودن حَقَی و بودن زنده
کاه  اسات این گر بقان اخلاقی، ملکا  تمثلا  بودن حی دیگر تعبقر شود  بهمی محَق انسان وجود باطن
 محَاق انساان وجود و تکوین متن در بلکه نقست اعتباری امری آن با متناسب جزای و انسان اعما  نتایج
 است  برخوردار حقا  از خلق شده، موجودِ  و استشده

 صاور  باه اخلاقای ملکاا  تمثال هماان کاه انسان وجود ارض از دابّه خروج که است ذکر به لازم
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ندارد   بدکاران و فجار تنها اختصان به و شودمی محَق ها عموم انسان برای حقا ، از برخوردار موجودی
 باشاد داشته تواندنمی اخلاقی خوبی تمثلا  یا بدی از حاکی تنهایی به الارض دابّة عبار  دیگر تعبقر به

 در ملکاا  نَاص از نشاان تمثال ایان کاه شاودمی استنبال «لایوقنون بآیاتنا کانوا» یعنی بعدی فراز از اما
 ای اشااره کامال هاای انساان تماثلا  خصاون در الارض دابّاة خاروج به چرا که این دارد  اما اخلاقی

 کماا  دلقال باه انساان وجاود در اخلاقای ملکاا  تمثل ظهور که باشد این جهت از تواندمی استنشده
 کامال، انساان اخلاقی ملکا  در اعتدا  تعبقر دیگر بود  به خواهد کامل انسان همان صور  بر وجودی،

 مقاان تعاارض در رفاَ نکتاه این به شود  توجهمی انسانی غقر صور  بر ملکا  این تمثل و ظهور از مانَ
 شد  اهدخو اشاره بدان بررسی و تحلقل بخش در که است موثر فریَقن رویکرد

 انسان با الارض دابّة تکلم -3-1-2
 ملکاوتی تمثل یا الارض است  دابّة انسان با الارض دابّة تکلم تفسقر آیه، در بخش ترین مهم شاید اما

به  اخلاقی ملکا  حوزه در که دارد  انسانی انسان اخلاقی ملکا  نَصان از حکایت وجهی از انسان عمل
 دابّاة ظهور پی در گردد  امامی آشکار حقوان ملکوتی صور  بر وجه، ینا در نَص بواسطه و نرسقده کما 

 آشاکار مردم یَقن مرتبه نَص و وعف آن نتقجه در دهد کهرخ می   انسان با گفتن آن سخن واقعه الارض،
 یمعنای انسان با الارض دابّة تکلم الهی، آیا  فهم در باطنی ملاصدرا و تأویلی رویکرد به توجه شود  بامی

 تماثلا  مقاان تکلام ایان دارد  در حَقَات طبقعات عالم در هاانسان مقان رایج و عادی تکلم از متفاو 
او  می توان  از وجود دیگری مرتبه با انسان وجود از مرتبه یک از آن به  تکلم که است با خود انسان ملکوتی

 است  انسان عَل مرتبه و مادی سمج مقان مرتبه دابّه با انسان، گفتگو تعبقر کرد  بر این اساس تکلم 
 معناای باه کلام ریشاه از کالام ملاصادرا نگاه تووقح بقشتر در خصون این مطلب این است که از

 بااطن در چاه و آن ال مقر اظهار مافی از عبار  کلام که است این آن تسمقه است  وجه زخم و جراحت
 هاای لایه شود، واقَ انسان پوست بر گیخراشقد و جراحت اگر که باشد  همچنانمی است، مکنون انسان

 انساان وجودی مکنونا  و ال مقر مافی نقز گفتگو و تکلم فرآیند در شود،می آشکار پوست در زیر پنهانی
است )همو، الحکمة المتعالقة في الْسفار العَلقة الْربعاة،  کلم از ریشه تکلم جهت این نماید و ازمی رخ

لقل یاد شده معنای عمقق تری از تکلم و سخن گفتن قابل استبال است و ( به عبار  دیگر بر اساس تح7/3
آن تمرکز بر ظهور امر پنهانی است که در فرآیند گفتگو آشکار می گاردد   گفتگاوی دابّاة الارض باا انساان 

گردد که در باطن وجود انسان است  این ظهور در منتهی به ظهور ملکا  پوشقده و پنهان وجودی انسان می
 دهد  حل مختلفی در زندگی پس از مرگ انسان رخ میمرا

 از پس مرتبه در -انسان عَاید و اخلاآ ملکوتی تمثل همان یا-الارض دابه خروج و ظهور به ملاصدرا
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شاود  باه می محَاق دوم و او  نفخه مرحله دو در صور نفخه الهی آیا  کند  بر اساسمی اشاره او  نفخه
 آدمای اعتَادا  و آراء و عَاید زمقن، و آسمان اهل مو  همه و مدهوشی و  او نفخه در شدن دمقده دنبا 

 کاه فاسدی و باطل عَاید و بطلان آراء و شناختی هاینَص مکاشفه، این در و گرددمی عقان و کشف او بر
 جهال و جهانم در کاه بداناد انسان تا شودمی آشکار کشف و  عقنه به او بر است،داشته اعتَادا  مرتبه در

( بر اساس این تفسقر، ظهور و خروج 65است )همو، مفاتقح الغقب،  عاا  حا  در معرفت از محرومقت
دابّة الارض در واقَ تمثلی از ملکا  اعتَادی و اخلاقی انسان است که در طو  زندگی در وجود انسان باه 

قده و پنهان اسات و در فعلقت رسقده اما صور  ملکوتی آن بواسطه غلبه احکام ماده در عالم طبقعت، پوش
 شود شود، امکان این ظهور فراهم میققامت که بسال عالم ماده برچقده می

 نقد و بررسی دیدگاه ها

نگاشته شده، از بقن دیدگاه هاای « دابّة الارض»از آنجا که این مَاله با هدف رفَ تعارض بقن مصادیق 
باشند و محل بحث ماا ظاهر با یکدیگر متعارض میمطرح شده تنها نظر او  و دوم پشتوانه روایی دارد و به 

باشد  نظر سوم از آن جهت که برای استناد نظر خود از روایا  استفاده نکرده و زیر بنایی روایی ندارد نقز می
و با نظرا  مفسران دیگر متعارض نقست، تنها از جهت تجمقَ تمام نظرا  و اشراف بر اقوا  مفسران آورده 

ار  دیگر این قو  به لحاظ این که مستند روایی ندارد، در حقطه تعاروا  قرار نمی گقارد به عب است  شده
 و می تواند به عنوان مبنایی برای حل تعارض باشد که در بخش آتی مَاله بدان اشاره خواهد شد 

باه در کتب روایی، بقش از مواردی بود که ذکار گردیاد و تنهاا « دابّة الارض»روایا  در زمقنه مصداآ 
های بررسی سندی روایا  روایاتی که مورد استناد مفسران بود، اکتفا شد  از طرفی از آنجا که اصو  و روش

تاوان یافات کاه نتاایج بررسای از منظر شقعقان با اهل سنت متفاو  است، درصاد کمای از روایاا  را می
که در مقاان اندیشامندان  دهدشان از منظر شقعه و سنی یکسان است  تحَقَا  انجام شده نشان میسندی

باشاد، وجاود نادارد در حاالی کاه  اهل سنت اثری که باه بررسای ساندی روایاا  دابّاة الارض پرداختاه
تاوان باه آنهاا اند کاه میاندیشمندان شقعی مطالب زیادی راجَ به بررسی سندی این دسته روایا  نگاشته

راین در بررسی دیدگاه ها تنها به تحلقال (  بناب207-238؛ بهادری جهرمی،72-89رجوع کرد )نَی زاده، 
 است و فرض بر یکسان بودن درجه اعتبار هر دو دسته روایا  است محتوایی روایا  پرداخته شده

باه طاور « دابّاه»با توجه به موارد قرآنی که در قسمت واژه شناسی اشاره شد، موردی یافت نشد که واژه 
بارای انساان کااملی همچاون ح ار  « دابّه»بکار بردن لف   باشد و از طرفیخان برای انسان بکار رفته

ح ار  علی)علقاه « دابّاه»علی)علقه السّلام( با قدر و منزلت ایشان منافا  دارد و قطعا اگر مراد الهی از 
توانسات لفظای را اراده نمایاد کاه السلام( باشد، خداوند با در اختقار داشتن دایره ای وسقَ از واژگاان، می
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 تکریم آن ح ر ، مراد خود را هم برساند همزمان با 
اما دیدگاه دوم نقز از آن جهت که وجود حقوانی با چنقن ویژگی های عجقبی عَلا و عملا محا  است و 

شاود، قابال پاایرش حقوانی با چنقن ویژگی هایی در طبقعت و کتب علمی و جانورشناسی نقاز یافات نمی
هر چه در کتا  ها جساتجو »گوید قز بدان اشاره کرده و میباشد  چنان که طنطاوی مفسر اهل سنت ننمی

 مخالف تمامی« دابّة الارض»کردیم، به این ویژگی ها برای حقوانی برنخوردیم و به فرض صحقح بودن آن، 
 ( 13/282)طنطاوی،« حقوانا  است 

 حل تعارض بین دو دیدگاه

ر بودن و علامت گااری ماؤمن از کاافر آنچه در روایا  مورد استناد شقعه و سنی مشترک است، جاندا
باشد  با توجه به معنای لغوی و کاربردهای دابّه در قرآن که است که از جمله اهداف خروج دابّه از زمقن می

گردد  اما اهداف خاروج دابّاه، کاه از دار بودن دابّه به ذهن متبادر و در روایا  اثبا  میقبلا ذکر شد، جان
 گردد که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد دیدگاه است با چند مَدمه اثبا  می جمله نَال مشترک هر دو

وا »    است؛سوره نمل خداوند به هدف خروج دابّه اشاره کرده 82انتهای آیه  -1 اسَ کاان  مق أَنَّ النَّ ه  م  کَلِّ ت 
ونَ؛     که با آنان سخن می وقِن  توان پس می«  به آیا  ما یَقن نداشتند گوید  زیرا مردم پقش از اینبِآیاتِنا لا ی 

به کمک سقاآ آیه هدف خروج دابّه را به وجود آمدن یَقن برای مردم دانست که از طریق تکلم توساط دابّاه 
 گقرد  صور  می

اناد)مکارم را در آیاه مااکور، ایماان آوردن ترجماه کرده« یوقناون»مفسران در بساقاری از تفاساقر  -2
( و 2/592؛ سمرقندی،6/72؛ مغنقه،12/167؛ حسقنی همدانی،7/497شی بنابی،؛ قری15/547شقرازی، 
اند در حالی که یَقن مرتبه ای بالاتر از ایماان اسات و ممکان اسات را کافران معنا کرده« الناس»به تبَ آن 

فردی مؤمن باشد اما به یَقن نرسقده باشد چنان که ح ر  ابراهقم هنگامی که از خداوند درخواست کارد 
تا چگونگی احقاء مردگان را به او نشان دهد، خداوند از او پرسقد آیا ایمان نداری و ح ر  در پاسخ گفت 

تی»خواهم به یَقن برسم؛ ایمان دارم اما می مَوق يِ الق حق فَ ت  راهِقم  رَ ِّ أَرِنِي کَقق مِنق قااَ   وَ إِذق قاَ  إِبق ؤق قاَ  أَ وَ لَمق ت 
مَئِنَّ  بَلی بِيوَ لکِنق لِقَطق در آیه به معناای انساان « الناس»توان چنقن نتقجه گرفت که ( پس می260)بَره « قَلق

 رسند اعم از مؤمن و کافر است که با تکلم دابّه به یَقن می
شود انسان، اعم از مومن و کافر است و اثبا  این که مؤمنان به ذهن متبادر می« ناس»آنچه از لف   -3

شود، دلالت آیه را نقاز به قرینه دارد و از آنجا که چنقن قرینه ای در آیه یافت نمی از دایره حکم خارج هستند
نماید و مواجهه دوسویه دابّه با مؤمن و کافر را که در روایاا  ذکار شاده، تایقاد بر مؤمن و کافر تَویت می

 نماید  می
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تاوان مای« تکلّمهام»ا از است رجداسازی صفوف مومنان از کافران که در روایا  بدان اشاره شده -4
باشد؛ یکی نطاق و ساخن گفاتن و دیگاری زخام و ، دو معنایی می«کلم»از « تکلّمهم»متوجه شد؛ ریشه 

ی کاه باا  «کالام»است که با چشم یا گوش درك شاود و  ( کلم تأثقری5/131جراحت انداختن )ابن فارس،
هماان زخام و جراحات  ی کاه باا چشام درك ماي شاود،«کلام»گوش درک شود همان نطاق و ساخن و 

( علّت این تسمقه آن است که کلمه و کلام در نفوس و اذهان اثر ماي کناد 722باشد )راغب اصفهانی،می
گااارد، کلماه و مانند زخمها در اجسام  پس منطوآ انسان را چون به واسطه دلالت خود در اذهان اثر مای

 (6/140کلام گویند )قرشی بنابی،
اند که آن چه را که در ما فی ال مقر فرد پنهاان اسات، آشاکار کلام نامقده نطق و ناطَی را از آن جهت

اسات کند  ملاصدرا در جلد هفتم اسفار و مفاتقح الغقب و بسقاری از آثار دیگر بدین نکته تصریح کردهمی
اسات و در جراحات که زمانی که شخص دارای جراحتی است در حَقت لایه پنهان جراحات آشاکار شده

دهد  به همقن منوا  کلام و سخن گفتن نقز نوعی آشاکارگی ماا ارگی آن چه پنهان است، رخ مینوعی آشک
 ال مقر مخاطب را در درون خود دارد  فی

ونَ »با توجه به این مَدما ، معنای  وقِن  وا بِآیاتِنا لا ی  اسَ کان  مق أَنَّ النَّ ه  م  کَلِّ شود که دابّه با مردم چنقن می« ت 
کند تا به آیا  الهی یَقن پقدا کنند و این تکلم یا به معنای سخن گفتن است و افر تکلم میاعم از مومن و ک

شوند هر دو دسته مؤمن و یا به معنای زخم و جراحت و از آنجا که مخاطبان دابّه و کسانی که با او مواجه می
کناد و در ابزار تکلم استفاده می رسد که دابّه در مواجهه با مومنقن ازشود، چنقن به نظر میکافر را شامل می

کناد و ایان چناقن اسات کاه صافوف مواجهه با کافران از ابزار زور و قدر  و اوج آن جراحت، استفاده می
سازد  از ابو الجاوزاء نَال شاده کاه مؤمنان را از کافران در حالی که هر دو دسته را به یَقن رسانده، جدا می

، از ریشه کلام است یا جراحات و «دابّة الارض»برای « تکلّمهم»صفت  عبد اللّه عبّاس در پاسخ به این که
( طبرسی 15/77زخم، گفت  از هر دو، با مؤمنانش کلام باشد و با کافران کلم و جراحت )ابوالفتوح رازی، 

داناد کاه باه وساقله عصاا و خااتم توساط دابّاه گااشاته مَصود ابن عبااس را از زخام هماان داغای مای
 (3/202 شود )طبرسی،می

پس با این مَدمه، کاملًا این تفسقر معَو  خواهد بود که در هنگام خروج دابّه، نوعی تکلم باه معناای 
تواند به تکلم است، رخ دهد  به تعبقر دیگر این تکلم میآشکارگی آن چه در ملکو  وجود انسان پنهان بوده

شد بدین معنا که خروج دابّاه و تمثال آن بار تواند عبار  از تکلم باطنی باظاهری، معنا و تفسقر شود و می
 کند  ال مقر شخص را عقان و آشکار میملکا  درونی شخص نوعی کلام وجودی است که باطن و ما فی

حا  که برخورد دوگانه دابّه با مؤمن و کافر ثابت شد و با توجه به اشتراکا  و افتراقاتی کاه در مصاداآ 
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رساد کاه دابّاه دارد، همان طور که آلوسی اشاره کرده، چنقن به نظار میدر دو رویکرد وجود « دابّة الارض»
( و بر انواع و مصاادیق مختلاف 10/234دار و اسم جنس)منطَی( است)آلوسی،یک لف  کلی از یک جان

حمل مقشود مانند حقوان که بر انسان و انواع مختلف حقواناا  قابال حمال اسات و آنچاه در مواجهاه باا 
باشد که در پقشگاه مؤمن به صور  انسانی والا و باعظمت اما نه ید نوعی از آن جنس مینماانسانها رخ می

رساند و در برابر کاافر گوید و او را به یَقن میلزوما ح ر  علی)علقه السلام( ظاهر شده و با او سخن می
ه عجقب و غریب، ظاهر برای آنکه اعلا درجه اعجاز نمایان و آنان را به یَقن برساند، به صور  حقوان اما ن

 سازد زند و صفوف آنها را از مؤمنان جدا میگشته و زخم و داغی بر پقشانی شان می
توان گفت که دابّه دارای ظهورا  مختلفی اسات کاه متناساب باا ظارف وجاودی آن بر این اساس می

ملکاا  درونای و پنهاان  گردد  بنابراین خروج دابّة الارض از جان انسان مومن و کافر با توجه بهآشکار می
ها باید به دو صور  مختلف باشد  چنان که در مورد مواجهه مومن و کافر با ح ار  عزائقال در زماان آن

است  عزرائقل یاک موجاود مجارد اسات و علات مرگ چنقن تفسقری برای تفاو  این مواجهه مطرح شده
خاود ایان حَقَات را در زماان ماو   گردد کاه در آیناه وجاودتفاو  ظهور و مواجهه به خود انسان بازمی

شود و از آنجا که پقاامبران چااره ای کند  و این گونه است که تعارض ظاهری روایا  مرتفَ میمشاهده می
مَ »اند و روایت جز سخن به مقزان عَو  مردم قوم خود نداشته کَلِّ نَا أَنق ن  مِرق بِقَاءِ أ  نق

َ ا مَعَاشِرَ الْق اسَ  اِنَّ رِ عَلَی قَدق  النَّ
ولِهِمق   َ توان چنقن نتقجه گرفت که باا توجاه باا مَت اای ( هم به این مساله اشاره دارد، می1/23کلقنی، «)ع 

حا  مخاطب و جامعه، معصوم در مصداآ دابّة الارض که موووعی واحد است دو  فارد متفااو  را بقاان 
تاکقاد دارد اشااره باه ناوع انساانی از  است  به عبارتی روایا  دسته او  که بر وجود انسانی برای دابّهداشته

جنسی واحد و روایا  مورد استناد دسته دوم، مثبت نوع حقوانی از همان جنس واحد دابّه اسات و در هماه 
موارد جنس یکسان است و تفاو  در انواع است و روایا  به انواع اشاره دارد و آیه به جنس دابّه اشاره دارد و 

است  با توجه به هماقن نکتاه روایاا  ماورد اساتناد به صور  نکره ذکر شدهبرای همقن هم در آیه ماکور 
دیدگاه او  به خصوصقت نطق و سخن گفتن برای دابّه اشاره دارد و روایا  مورد استناد دیدگاه دوم قائال باه 

 جراحت گااشتن دابّه است 
-ر باا رویکارد فلسافیدر برخای از تفاساق -یعنی ظهور دابّه متناسب با ظرف وجودی افاراد–نکته فوآ

اسات، است  به عنوان نمونه در معنای باطنی و تفساقر انفسای کاه ملاصادرا مطارح کردهعرفانی ذکر شده
خروج دابّه در واقَ عبار  از ظهور مرتبه حقاتی مقان عَل و جسم اسات کاه بار اسااس ملکاا  و نقاا  

سات  البتاه کالام ملاصادرا و است و به نوعی نشانگر ملکا  منفی شاخص اشخص تمثل یا تجسم یافته
کسانی که قایل به دیدگاه سوم هستند از این جهت که تنها دابّه را خان افراد شاَی و دارای ملکاا  منفای 
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 در آیه ناسازگار است « یوقنون»دانند قابل نَد است و با می
دلالات بار تفخاقم و « دابّه»انسانی بزرگ و با عظمت بوده و نکره بودن « دابّه»در برخورد با مؤمنان نقز 

البتاه بار  -  انادعظمت آن دارد  روایاتی که مصداآ دابّة الارض را ح ر  علی)علقه السلام( معرفی کرده
می تواناد اشااره باه تمثال  -مبنای قبو  روایت و با پقش فرض اعتبار خبر واحد در امور تفسقری و اعتَادی

باشاند طبان بر عظمت و بزرگی و قدر  دابّه نداشاتهانسانی دابّه داشته و شاید هدفی جز تَریب اذهان مخا
چرا که در عصر نزو  آیه، ح ر  علی)علقه السّلام( نمونه بارز انسانی شجاع، قوی و دلاور و بزرگ بوده و 
وقایعی همچون لقله المبقت، مواجهه با عمربن عبدود، فتح خقبار و    نموناه هاایی از شاجاعت و قادر  

مطلق اطلاآ این لف  بر ح ر  با قدر و منزلت ایشان ناساازگار اسات و از نظار  باشد و به طورایشان می
کلامی و ادبی قابل پایرش نقست و موید این مطلب کاربردهای این واژه در قرآن است که در ابتدای مَالاه 

 است  عموم جنبندگان، اعم از انسان و حقوان« دابّه»بدانها اشاره شد و ثابت گردید که بقشترین کاربرد 

 نتیجه گیری

سوره نمل سه رویکارد دارناد کاه دو رویکارد آن پشاتوانه  82در آیه « دابّة الارض»مفسران در مصداآ 
انساانی « دابّاه»روایی داشته و به ظاهر با هم متعارض هستند؛ گروهی از مسلمانان چنقن عَقده دارند کاه 

شود و صفوف مسلمانان را از زمقن خارج می فوآ العاده، متحرک، جنبنده و فعا  است که در آستانه ققامت
دار و جنبناده غقار عاادی، را یك موجاود جاان« دابّه»سازد و گروهی دیگر از مسلمانان از منافَان جدا می

شاود، و از کفار و ایماان اند که در آخر زمان ظاهر مایحقوان و از غقر جنس انسان با شکلی عجقب دانسته
ای از زمقن در آستانه ققامت و هدف خروج آن که سازد  خروج جنبندهوا میگوید و منافَقن را رسسخن می

 باشد، در این دو رویکرد مشترک است جدا سازی مؤمنان از کافران می
در « ناس»رساند و لف  از آنجا که ریشه تکلم در آیه دو معنایی بوده و سخن گفتن و جراحت زدن را می

روج دابّه بوجاود توان چنقن نتقجه گرفت که هدف خشود، میرا شامل میآیه لفظی عام بوده و مؤمن و کافر 
باشاد و آمدن یَقن برای مؤمن از طریق سخن گفتن و برای کافر از طریق جراحت و داغ زدن بر پقشاانی می

 باشد  تأیقد کننده اهداف خروج دابّه در روایا  می« تکلمهم الناس کانوا به آیاتنا لا یوقنون»
در « دابّة الارض»توجه به برخورد دوگانه دابّه با مؤمن و کافر، برای رفَ تعارض در مصداآ  همچنقن با

روایا  باید گفت که دابّه یک لف  کلی از یک جاندار و اسم جنس بوده و بر انواع و مصادیق مختلف حمل 
د و از آنجا کاه پقاامبر و باشنماید، انواعی از آن جنس واحد میشود و آنچه در مواجهه با انسانها رخ میمی

ای جز سخن به مقزان عَو  مردم قوم خود نداشاتند، باا توجاه باه مَت اای حاا  مخاطاب و امامان چاره
اند  روایا  دسته او  جامعه، در مصداآ دابّة الارض که موووعی واحد است دو  فرد متفاو  را بقان داشته



 108،  شمارة پیاپی 1، شماره چهارمل پنجاه و نشریه علوم قرآن و حدیث، سا /90

 

ه نوع انسانی از جنسی واحد و روایاا  ماورد اساتناد دساته که به وجود انسانی برای دابّه تاکقد دارد اشاره ب
دوم، مثبت نوع حقوانی از همان جنس واحد دابّه است و در همه موارد جنس یکسان است و تفاو  در انواع 

 است و روایا  به انواع اشاره دارد و با یکدیگر تعارض ندارند  
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Abstract  

Examining the relevance and coherence of the verses is critical in understanding the text of the 

Holy Quran; cohesion is one of the crucial features of a text in the science of textology, and 

regarding the Holy Quran's text, it has a significant impact on understanding God's intention. 

Belief in the coherence or incoherence of the Quran text makes this book to be considered an 

ordinary and non-revealed text or a revealed one. The main question of this paper is whether the 

word "Ibil"(camel) has been meant correctly in the interpretation sources and translations. It is 

based on the view that it is impossible to study the Quran's words without considering the 

principles of the text coherence. So, by using a critical-analytical method and text's coherence 

approach, this article analyzed verses 17- 20 of surah "al-Ghāshīyah". The results show no semantic 

relevance between the term "Ibil" and other words, namely the sky, the mountain, and the earth. 

Therefore, it seems that this word should have another meaning rather than "camel". The cohesion 

of the verses' meanings and semantic analysis of the word suggest "cloud" as its intended sense; this 

meaning is relevant to the Arabs discourse. Moreover, concerning the text coherence in the speech 

chain based on the syntagmatic relations of the words, it has more coherence. 
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 چكيده
مهم در فهم متن قرآن كریم  و انسجام متن از ویژگی هاا  مهام  مسائلبررسی تناسب و پیوستگی آیات قرآن از 

متن در دانش متن شناسی است و اهمیت آن در متن قرآن در فهم مراد خداوند از اهمیات بسایایی برخاوردار اسات  
آن و وحیاانی باودن آن اسات   غیر وحیانییا پیوست متن قرآن مرز میان فروكاستن به متن معمولی و باور به گسست 

پرسش اصلی این مقاله آن است آیا معنا  واژه إبل در منابع تفسیر  و ترجمه ها باه درساتی فهام شاده اسات  ایان 
انی انسجام متن ممکن نیسات  رو  پرسش مبتنی بر این فرضیه است كه بررسی واژگان قرآن بدون در نظر گرفتن مب

باه تحلیال  و پرساشاین مقاله تحلیلی انتقاد   با رویکرد انسجام متن است  لذا با توجه باه ایان رویکارد و فرضایه 
با كلمات دیگر آیات یعنی آسمان، كوه، و « إبل»سوره غاشیه پرداخته شده است  یعنی كلمه  20تا  17انسجام آیات  

ارد  حاصل این پژوهش با رو  تحلیل متن و بارون رفات از گسسات معناایی میاان آیاات، زمین تناسب معنایی ند
برگرفتن معنا  دیگر  غیر از شتر برا  واژه إبل است  معنا  مراد با توجه به انساجام معناایی آیاات و بررسای هاا  

در زنجیره گفتار بر مبناا   معناشناختی آن ، "ابر" است كه هم با گفتمان عرب تناسب دارد و هم از حیث انسجام متن
 روابط همنشینی كلمات، از انسجام بیشتر  برخوردار است 
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 مقدمه
متن پیوستگی ذاتی با زبان دارد و اصطلاح زبان شناسی متن ناظر بر این است كه از حاوزه بررسایها  

ایی، تركیبی و حتی جمله نیی باید فراتر رفت و به متن به مثابه كلیتی فراتر از جمله زبان شناختی توصیفی، آو
تشکیل شده اسات  انساجام و پیوناد  3و كاربردشناسی 2و معناشناسی 1نگریست  هر متن از سه بخش نحو

جنباه هاا   4باه هماین جهات پیوساتگی» میان این سه بخش را میتوان از مؤلفه ها  مهم ماتن برشامرد  
 ،1998)د  بوگراند،« وساختی متن را آنگونه كه ما آن را می شنویم و می بینیم، به یکدیگر پیوند می دهد ر

ابیارهاا  انساجام -1(  هالید  هم در مسئله ابیارها  انسجام متن آنها را به دو دسته تقسیم میکناد: 3ص 
ه انسجام ماتن در حقیقات (،مسئل 5، ص1393ابیارها  انسجام واژگانی  )هالید  و حسن، -2دستور  

 كشف ساخت متن و روابط و قوانین حاكم بر آن است   در انسجام متن دو مسئله مهم است:
 كیفیت روابط جملات -1
 پیوند زبان و موقعیت اجتماعی -2

 به همین رو  متن شناسان باید دو گونه انسجام و پیوستگی را در متن تعیین كنند:
 ینی و ربط می شود سبک نحو   شامل : ارجاع، حذف، جایگی -1
 (95ص  ،1996 سبک واژگانی  شامل: تکرار،همنشینی و پیوستگی است )القرطاجني، -2

قرآن كریم به مثابه یک متن همواره مورد توجه قرآن پژوهاان و بلاغات داناان باوده اسات  از مجماوع 
، دو رویکارد پژوهشها  صورت گرفته در باب اعجاز قرآن به ویژه اعجاز متنی از قرن دوم هجار  تااكنون

 عمده مطرح بوده است:
 رویکرد متن محور -1
 ( 16، ص1392رویکرد معنا محور )سید ،  -2

در رویکرد نخست از مسائل مهم آن مسئله انسجام متن و ساختار زباانی قارآن اسات  هادف در ایان 
مسائله رویکرد اثبات انسجام و یکپارچگی متن قرآن است  به همین رو  در این مقاله به عناوان نموناه باه 

در آیات چهارگانه سوره غاشیه پرداخته خواهد شد و هدف تبیاین ایان نکتاه « إبل»همنشینی و انسجام واژه 
است كه برا  حفظ انسجام و تناسب و یکپارچگی میان مفاهیم چهارگانه در آیات یاد شاده و باا توجاه باه 

 آن سلب كرد     محور همنشینی واژگان در مسئله انسجام متن، باید معنا  معهود را از 
                                                 

1-syntax 
2-semantic 
3-pragmatism 
4-cohesion 
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 این مقاله بر دو پرسش و دو فرضیه مبتنی است:
 پرسش ها:

 آیا میان آیات قرآن كریم انسجام و پیوستگی وجود دارد -1   
 چه تناسب معنایی با مفاهیم سه گانه آن آیات دارد « إبل»در آیات چهارگانه سوره غاشیه واژه -2   

 فرضیه ها:
گسست ظااهر  در معناا  ماتن قارآن، ناوعی انساجام و پیوساتگی  در میان آیات قرآن علی رغم-1  

 معنایی وجود دارد 
در آیات چهارگانه سوره غاشیه با توجه به بررسی انسجام معناایی ماتن، باه معناا  حیاوان « إبل»-2  

 معهود نیست 

 مبانی نظری پژوهش

 زبان شناسی متن چیست 
پرداخات و واحدهایی چون آوا، واژه و جمله می پژوهشها  زبانشناختی در ابتدا، به بررسی و توصیف

زبانشناسان به تجییه و تحلیل واحدها  فراتر از جمله نپرداخته بودند، لذا دستور سنتی از كشف و بررسای 
واحد  فراتر از جمله، یعنی متن غافل بود  منظور از متن در اینجا متن نوشتار است و بررسی متن باا تکیاه 

 گیرد تن صورت میبر دانش زبان شناسی م
زبانشناسی متن از سطح تحلیل جمله به سطح متن رسیدن و بررسی متن به عناوان یاک واحاد كامال 
است  و در این زمینه یعنی تحول بخشی تحلیل متن به جا  تحلیل جمله، ساه زباان شاناز بایرش نقاش 

مون متن و شعر قارار داد و كه با طرح نظریه نشانه، آن را اساز پژوهشها پیرا1عمده داشتند، نخست سوسور
به بررسی آواشناسی و كاركرد زباان پرداخات و مسائله  2نشانه شناسی را بنا نهاد  رومان یاكوبسن پایه ها 

بود كه مسائله مخاطاب و ارتباا ،  3شعریّت و استقلال نسبی پدیده ادبی را طرح كرد  و سوّم امیل بنویست
نمود  این سه زبان شناز را در حوزه حاكمیت ساخت گرا باه گونه ها  ادبی و مسئله پراگماتیسم را مطرح 

 آوردند  شمار می
شاود، بلکاه  تفاوت نحو جمله با نحو متن در آن است كه در متن شناسی به بررسی جمله بسنده نمای

 گیرد  بررسی روابط میان جملهها و جلوهها  انسجام متن مورد توجّه قرار می
                                                 

1-De saussure 
2-Roman jakobson 
3-Emile benveniste 
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شود و متن را كلامی میداند به  عنوان یک واحد بیرگتر از جمله تکیه میدر زبانشناسی جدید بر متن به 
هم پیوسته با آغاز و انجام و منسجم و دارا  ارتبا  درونی كه در عین حال با فرهنگ حاكم بر آن متن كه در 

در پای  نگارد وزبان شناسی متن، به متن به عنوان پدیده قابال تحلیال می» پیوند دارد  آن تولید شده است،
گردآور  ادوات و روابط  دخیل در تحلیل متن است  تحقّق این امر با نشان دادن نقش آن روابط  در تحقّاق 

 (5۶، ص2000)الفقی، « انسجام متن با توجّه به بافت و ارتبا  است 
تفاوت میان جمله و متن از دستاوردها  مهّم در زبانشناسی جدید است  در حقیقت جدایی میان نگاه 

گرفات، لاذا  تی به زبان و نگاه جدید است  چون در زبانشناسی ساختارگرا، زبان ابیار اندیشاه قارار مایسنّ 
واحد بررسی زبان جمله بوده است  امّا در زبان شناسی متن آن چه اهمیّت دارد جنبه ارتباطی زباان اسات  

ح اسات كاه گویناده آن را به همین جهت در نظریه متن، متن به عنوان یک واحد كلامی كامل مستقل مطار
(  امّا برخی 53، ص2003كند )زنیال، برا  هدفی ویژه در چارچوب مکانی و زمانی مشخّص محقّق می 

متن برابر اسات باا هار منطاوی حقیقای و » دانند  از نظر او ( آن را نوعی عمل می 1983) 1مانند همسلف
ه مجموعه حقیقای و محتمال آن اسات  یعنای احتمالی  یعنی تنها واحدها  زبانی یا واژگانی نیست، بلک

 (54 )همان ص « نوعی از كلام یا ادا  متن، یعنی نوعی عمل است
شوند و پیوند میان این دو  در زبان شناسی متن، میان دو مفهوم زبان و موقعیت اجتماعی تمایی قائل می

ود و زبان در نحو جمله بایش از شاز مسائل مهم است، امّا در نحو جمله، بافت اجتماعی نادیده گرفته می 
در زبان شناسی جدید، رویکرد بافتی  آن كه كاركرد اجتماعی داشته باشد، كاركرد فرد  دارد  به همین رو ،

اهمیت بسیایی یافته است  بنابراین انتقال از نحو جمله به نحو متن و زبان و رویکارد نیای هسات و تحلیال 
هاا  رو  لیل روایت و تحلیل نشانه شاناختی از مهمتارین رویکردمتن، تحلیل گفتمان، تحلیل مقاله، تح

 شناختی در علوم اجتماعی است 

 انسجام متن 

رود و باه وسایله یاک مجموعه ا  از واقعیّات كه به عنوان نشانه به كار مای » در تعریف متن گفته اند 
)نصر ، « شود  خاب و تنظیم میمؤلّف به قصد انتقال معانی خاصّ به یک شنونده، در یک بافت معیّنی انت

(  در این تعریف چند مؤلفه برا  متن برشمرده می شود : نشانه، قصد، مؤلّف، پیام رساانی، ۶1، ص1381
معناایی باشاد كاه گویناده یاا  -بافت و سازمان متن  پس متن آن است كه دارا  سازمان و نظاام  سااختی 

ن این مؤلفاه هاا، معناا دار  و انساجام كاه هماان بافات و گیرد  در میانویسنده آن را به قصد  به كار می 

                                                 
1-Hjelmslev 
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 سازمان متن است، در زبان شناسی متن بیش از همه موارد مورد تاكید قرار میگیرد 
كید دارند، یکای از مؤلفههاا  مهام ماتن را،  بافات » هالید  و همه كسانی كه بر زبان شناسی متن تأ

سجام متن كه یکی از مهمترین ویژگای هاا و مؤلفههاا  شمارند؛ بافت در شکل گیر  انبرمی  1«موقعیت 
كند بسیار تاثیرگذار است  وجود بافت، روند ارتبا  كلام و ساخت متن را آسان می تشکیل دهنده آن است،

شود تا ساختار متن در آغاز و انسجام آن استوار باشد  بنابراین در حوزه ماتن شناسای یکای از و موجب می
 متن است مسائل مهم، انسجام 

انسجام در كاربردشناسی و بررسی ساختار كلمات و جملات و برقرار  ارتبا  میان مفاهیم موجود در 
شامارند،  رود  در میان ویژگی هایی كه زبان شناسان هنگاام تحلیال گفتماان ماتن بار مایمتن به كار می 

 ربو  اند انسجام و پیوستگی معنایی دو ویژگی متن محور هستند، یعنی به خود متن م
، بیشترین بررسی را در حاوزه ماتن و 2میان مکاتب مختلف زبان شناسی، مکتب زبان شناسی نقش گرا

انسجام ارائه داده است كه بر مبنا  نظریات هالیاد ، اساتاد زباان شناسای دانشاگاه سایدنی اسات  او در 
كناد: ارجااع، سته تقسیم میعوامل انسجام متن را به چهار د« درآمد  بر دستور نقش » مهمترین اثر خود 

داناد كاه حذف و جایگیین، ادات ربط و انسجام واژگانی و انسجام واژگانی را مبتنای بار رواباط متنای می
 واحدها  واژگانی زبان به لحاظ محتوا  معنایی شان با یکدیگر دارند 

رهاا  مهّام تحقّاق اند كه باه مثاباه یکای از ابیامتن شناسان به طور خاص به مسئله ارجاع توجّه كرده
ماراد از ارجااع » انسجام است  ارجاع از نگاه آنان دو قسم است: ارجاع درون متنی و ارجاع بارون متنای  

برون متنی، اشاره به بیرون متن است كه بر وجود روابط تو بر تاو و تاثیرگاذار میاان زباان و موقعیّات هاا  
 (۶5، ص1994)بشر، « رد اجتماعی و فرهنگی و حتّی بین زبان و گفتمان دلالت دا

ممکن است درجه انسجام متن كم یا زیاد باشد، ولی یک گفتاار »بر مبنا  نظریه هالید  و رقیّه حسن 
)هالیاد  و « شاود كاه هام انساجام صاور  و هام پیوساتگی معناایی داشاته باشادزمانی متن نامیده می

 (169،ص 1393حسن،
ند از سطح جمله و مطالعات نحو  فراتر روند و باه این دو از نخستین زبان شناسانی هستند كه كوشید

مفهوم متن، شکلگیر  بافتار متنی و عوامل دخیل در آن بپردازند  در طول دهه شصت، زبان شناسای متااثر 
از دیدگاه هالید  قرار گرفت و این دیدگاه به صورت محور اصلی در حوزه زبان شناسی نقش گرا درآمد  در 

 حث انسجام، موقعیّت محور  یافت و در بررسی متنها معیار ارزیابی قرار گرفت زبان شناسی نقش گرا، مب

                                                 
1-Context situation 
2-Functional theories of grammer 
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 انسجام متن قرآن از دو دیدگاه 

 دیدگاه مسلمان

پرداخته و بیش از هر چیی بار اساتقلال بیات توجاه دیدگاهها  نقد قدیم در اكثر موارد به نقد شعر می 
لحاظ وزن و قافیه و موضوع با هم تناساب داشاتند كردند، بدین صورت كه ابیات یک قصیده اگر چه به می

هام چاون شدند ؛ امّا در میان قدما، برخی از اهل نقد  ولی نباید به لحاظ نحو  و معنایی به هم وابسته می
گوید : رابطه بیت با بیت در شعر مانند اجایا  یاک نثار اسات،  می« المثل السائر »ابن اثیر در كتاب خود 

تواند اجیا  را به هم وابسته سازد و عیبی بهشمار نمیآید، شاعر نیی میتواند معناا  ده میهمین طور كه نویسن
(  این گفتاه ابان 2/342، 1995بیت را به دیگر  وابسته كند و تفاوت صرفاً در وجود وزن باشد ) ابن اثیر، 

و بحث بر سر ایجااد  اثیر بیانگر این مطلب است كه ایجاد ارتبا  میان بخش بخش یک نثر امر  لازم بوده
 پیوستگی بین ابیات شعر  بوده است 

ها ی( شاعر، ادیب، نحو ، و عروضی قرن هفتم اندلس است  مهمترین اثار  ۶84حازم القرطاجني )
است كه مهم ترین كتاب در حوزه نقد در اندلس است  مطالب « منهاج البلغا  و سراج الادبا  » و  كتاب 

بلاغت نیست، بلکه نقد و بلاغت اسات  حاازم در ایان اثار باه بسایار  از كتاب بر خلاف عنوان آن فقط 
مسائل متن هم پرداخته است  بررسی مسائلی  چون سبک شعر، پیوستگی اجیا  قصیده، معنا و گونههاا  

 آن و مسئله تناسب حروف و كلمات از جمله دیدگاه ها  و  در حوزه متن است 
نسجام فصلها، چینشها و ارتبا  و پیوستگی عباارات باا هام و كتاب خود از ا« منهج الثالث»حازم در 

گوید  از سخنان حازم پیداست كه او در نظم و انسجام به  هیئات و  زیباساز  شکل و هیئت آنها سخن می
مادّه و وضع ؛ و جهت و مقصد و غرض نظر دارد و برا  انساجام فصال چهاار قاانون وضاع كارده اسات: 

نش فصلها و پیاپی آمدن آنها و ترتیب مطالب فصال هاا، و رعایات تقادیم و گیینش نیکو  مواد فصل، چی
تأخیر و ترتیب و چینش و پیوستگی فصلها به هم در خدمت انسجام متن است  مسئله انسجام در حقیقات 
كشف ساخت متن و روابط و قوانین حاكم بر آن است  در انسجام متن به دو مسائله كیفیات  رواباط میاان 

 شود د میان زبان و موقعیت اجتماعی اهمیت داده میجملات و پیون
 از نظر متن شناسان دو گونه انسجام و پیوستگی را در متن باید تعیین كرد 

 سبک نحو  : ارجاع، جایگیین، حذف و ربط-1
 سبک واژگانی : تکرار، همنشینی، پیوستگی-2

را باا بیاان احاوال آدمیاان مارتبط  حازم در باب تناسب و انسجام به مسئله مهمی اشاره دارد و انساجام
داند  و علاوه بر تناسب و همگنی واژگان و عبارات با حاالات روحای، در پای همگنای معاانی باا هام می
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به این مسئله مهم پرداخته است  و ماراد  آن اسات كاه معاانی « تأنیس المعنی»باشد و با به كارگیر  می
، صاص 1966خلاف این امر، دلپذیر نیست  )قرطااجني، نامأنوز با معانی مأنوز در كنار هم آیند، چون

95-96) 
قرآن به مثابه یک متن شگفت در تمدن اسلامی همواره برا  پژوهشگران مسئله آفرین بوده است  بدین 

پردازند، به قرآن به عنوان  معنا كه هر یک از پژوهشگران به ویژه متن شناسان و كسانی كه به تحلیل متن می
ه دادهاند  و پیش فرض این رویکرد بر این اصل مبتنی است كه قرآن دارا  ویژگی هاا  یاک متن توجّه ویژ
ارتباطی، با ویژگیهایی مانند انسجام، پیوستگی، تناساب، -باشد و به عنوان یک رخداد كلامی متن ادبی می

 قصد، پذیر  و مقبولیت، بافت و بینامتنیّت در ارتبا  است 
مؤلفه انسجام متن میپردازیم زیرا اساساً ماتن را  متن ادبی، در این نوشتار بهدر میان مؤلفهها  چندگانه 

به انسجام آن، متن اطلای می كنند و از طرف دیگر، بیشترین چالش نید مسلمانان وغیر مسلمانان در حوزه 
 بررسی متن قرآن، انسجام متن آن بوده است 

لعات ادبی یا زبانی در قرآن داشاته باشایم تاا برا  روشن شدن مسئله لازم است نگاهی تاریخی به مطا
 روشن شود مطالعات این حوزه در مطالعات سنتی متن قرآن و مطالعات جدید به چه مییان بوده است 

 رویکرد سنتی :
بینیم كه جی نظریه صرفه كه نگاه برون متنی به اعجااز  می« سیر تاریخی اعجاز قرآن كریم » در كتاب 

ظ، جرجانی، واسطی، خطّابی و باقلانی و دیگران، همه در حوزه درون متنی اعجااز قرآن داشته است، جاح
هاا سخن گفته اند  توجّه به متن قرآن از قرن دوم به مثابه یک متن ادبی آغاز شد و از همان آغاز این رویکرد

 دو جنبه داشت 
 توجّه به زبان قرآن در آثار كسانی چون فرّا  و ابو عبید و ابن قتیبه -1
 (۶2، ص1392توجّه به ادبیات و بیان آن در آثار نظام، جاحظ و جرجانی  ) سید ، -2
این بررسیها  متن محور از جانب متکلّمانی چون ابوبکر باقلانی كه اشعر  اسات و آرا  خاود را در  

اب المغنای فای اباو» كند، و عبد الجبّاار معتیلای در كتااب ( بیان می1954قاهره،«)اعجاز قرآن » كتاب 
اناد  تکیاه گااه اصالی  ( در جلد شانیدهم آن، به مسئله اعجاز متنی قارآن پرداختاه1965قاهره،«)التوحید 

بدان كه فصاحت در تاک تاک واژگاان ظااهر » كند: عبدالجبار بر فصاحت است و آن را چنین تعریف می
گیا  داشاته باشاد ؛ یعنای بلکه در پیوستگی و انسجام به شیوه خاصی است و هر كلمه باید ویژ شود،نمی 

«  ) معنایی داشته باشد، چه مفرد ) خارج از بافت ( و چه اینکه با كلمه دیگر تركیب شاود ) درون بافات ( 
 (199، ص1۶، ج19۶5عبد الجبار، 
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جرجانی هم بیش از هر كس به مسئله  نظم و پیوستگی و انسجام متن قرآن توجه داشته اسات، اسااز 
دهاد  اندیشه جرجانی در نظریه نظم بر رابطه تنگاتنگ لفظ و معناست كه آن را به انسجام متنی پیوناد مای 

پیوستگی و وحدت لفاظ و  یعنی از نظر او، نه لفظ  و نه معنا هیچ یک عامل اعجاز متنی قرآن نیستند، بلکه
معنا، عامل اعجاز است  و آن چه موجب شگفتی عرب ها شده است، نظم و انسجام متنی قرآن بوده است  

 (33، ص1987)جرجانی، 
( باه اعجااز ماتن 1995بیروت،«)الطراز»ها( هم در كتاب  749در قرن هفتم یحیی بن حمیه علو  )

عصارنا  فکار  اعجااز القارآن مان البعثاب النبویّاب إلای» د قرآن پرداخته است  نعیم الحمصی در كتاب خو
كند و حاصل  (، مییان مشاركت قرآن پژوهان در حوزه ها  مختلف را بررسی می1980)بیروت،« الحاضر 

پژوهشها نشان میدهد گذشتگان تلا  كرده اند تا در حدّ توان دانش و سطح آگاهی روزگارشان به متن قرآن 
 بر جنبه متن شناسی تکیه كردهاند  توجّه كنند  و معمولا

 رویكرد جدید

 در دوران جدید در قرآن پژوهی با دو رویکرد مواجه هستیم:
رویکرد نخست كه تحت تأثیر مسائل علمی در جهان غرب به رویکارد علمای در اعجااز معاروف -1

راج مطالب علمی از شود، بلکه هدف اثبات و استخ است  در این رویکرد به متن و ویژگیها آن توجّهی نمی
رسد  ( طنطاو  به اوج خود می1935بیروت «)الجواهر فی تفسیر القرآن الکریم »آیات است كه در تفسیر 

( و رشاد خلیفاه در 1951)قاهره،« القرآن ینبوع العلوم و العرفان»و در آثار كسانی چون علی فکر  با كتاب 
 ان ظهور و بروز یافته است ( و دیگر1978اعجاز عدد  و محمد متولّی الشعراو  )

بسیار  از قرآن پژوهان به ماتن قارآن و ادبیّات ماتن توجّاه  –كه متن محور است  -در رویکرد دوّم -2
(، 2005بیروت،«)اعجاز القرآن و البلاغب النبویب»كردهاند  كسانی چون مصطفی  صادی الرافعی با كتاب 

( و رمضاان الباوطی 2005قاهره،«)النبا  العظیم»در  ( و درّاز2002قاهره،«)التصویر الفنّی»سید قطب در 
 ( به ویژگیها  متنی و انسجام متنی اشاره كرده اند 1999بیروت،«)من روائع القرآن»در 

مهاد  در میان قرآن پژوهان معاصر در ایران میتوان به تلاشها  كسانی چاون محماد تقای شاریعتی، 
 ره كرد بازرگان، محمود طالقانی و محمدهاد  معرفت اشا

گوید و بر آن است كه در یک سوره، آیاات بااهم در شریعتی از پیوستگی و انسجام متن قرآن سخن می
 پیوستگی و ارتبا  هستند 

سایر »بازرگان هم بیشتر به ساخت و بافت زبان قرآن و پیوستگی شگفت آن می اندیشیده و در كتااب  
ولی و بلناد  آیاات و آهناگ و تركیاب كلماات مای ( اعجاز متنی را در تنوع طا1388تهران،«)تحوّل قرآن
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دانست، هر چند او به جهت نگاه دقیق علمی و ریاضیا  باعث شد متن قرآن را از حیث انسجام، ریاضای 
وار بررسی كند  هدف بازرگان آن است كه نشان دهد این چینش و نظم منشأ فوی بشر  دارد و از راه تحلیل 

 رسد كه متنشناسان قرآن، با بررسی انسجام متنی رسیدهاند آمار  متن به همان نتیجه ا  می
طالقانی در حوزه موسیقی متن قرآن و ژرف كاویها  فقه اللّغها  به متن قرآن نگریسته است  و  برا  

مناد آوا هاا باا پردازد  و  از حیث آواشناسای و ارتباا  نظامكشف اعجاز متنی قرآن به واكاو  واژگان می
ریتم در قرآن و مخارج و حركات و فاصلهها  آن با معانی به این نتیجاه میرساد كاه ایان معانی و آهنگ و 

متن، بینظیر و معجیه است  معرفت، اعجاز متن را در پیوند دقیاق واژگاان، سابک، نظام و آهناگ كلماات 
 میداند 

 دیدگاه غير مسلمانان

ه كردهاناد  در یاک رویکارد آن را زبانشناسان غیرمسلمان به قرآن به مثابه یک متن با دو رویکرد توجّا
متنی فاقد انسجام دانستهاند و گسستگی ساختی و معنایی را در قرآن مطرح كردند و ماتن قارآن را از حیاث 

( یااد 1930) 2( و نولدكاه1912) 1توان از ماولرپیوستگی و انسجام متنی پریشان یافتند  در این رویکرد می
م و ناپیوسته قرآن و تکراریها  خسته كننده آن سخن گفته است  ( هم از رو  دره1973)3كرد  رژ  بلاشر

و توده درهم خسته كنناده و آشافته توصایف كارده اسات ) « خواندنی پر زحمت»(آن را 1881)4و كارلایل
 ( 9و8، ص1394شاكر و محمود مکوند، 

ر آنند كاه ساوره هاا باا دانند باما در رویکرد دوّم كه  زبانشناسان غربی، متن قرآن را كلیّتی یکپارچه می
رابینسون به روابط میان مضامین سورهها  خااص اشااره كارده »یکدیگر انسجام و ارتبا  تنگاتنگی دارند  

عبدالرئوف، « ) است و بر آن است كه به چه ترتیب برخی قسمتها  سوره با یکدیگر ارتبا  تنگاتنگ دارند 
 (258، ص1390

( هم به بررسی 1981)7(و كارلتون از گون1995) 6كربن( و 1969)5دیگر خاورشناسان چون اربر 
 اعجاز متنی و بلاغت قرآن پرداختهاند 

                                                 
1-Muller 
2-Theodor noldke 
3-Regis Blacher 
4-Thomas Carlyle 
5-Arbery 
6-Henry Corbin 
7-Carleton S.coon 
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اربر  در مقدمه ترجمه ا  بر اعجاز ادبی قارآن تاكیاد دارد و از هماین رهگاذر آن را ترجماه ناپاذیر 
ق كنم كه قرآن من ترجمه خود را تفسیر نامیدم تا این عقیده قدیمی را تصدی:»گوید كند  او می توصیف می

 (41، ص1955)اربر ، « )همچون هر شاهکار ادبی دیگر( ترجمهپذیر نیست 
قرآن معانی باطنی دارد، تأویل، فهام آن بطاون :» گوید مند  متن قرآن سخن می كربن هم درباره لایه

یدیاک است  پس تأویل، یعنی سطح معنایی كه با انسانشناسی فلسفی، یعنی درجات آمادگی افاراد پیوناد ن
 (10۶، ص1371دارد  ) شایگان، 

یکای از میایاا  :» گویاد كارلتون از گون استاد دانشگاه پنسیلوانیا  آمریکا، درباره بلاغت قارآن می
عظیم قرآن، بلاغت آن است و هنگامی كه درست قرائت شود، چه شنونده باه لغات عربای آشانا باشاد یاا 

 (3۶ص)علیقلی، « نباشد، تأثیر شدید  در او میگذارد 

 نقد و تحليل

با توجه به مطالب پیشین به نظر میرسد چه در میان مسلمانان و چه غیار مسالمانان، مسائله تناساب و 
انسجام متن قرآن از مسائل مهم متنی است لذا قرآن پژوهان مسلمان در پاسخ باه شابهات خصام و قارآن 

جه داشتهاند   از جملاه آیااتی كاه در غیرمسلمان برا  اثبات اصالت متن، هر دو به انسجام متن تو پژوهان
باد  امر چنان به نظر می رسد كه از انسجام متنی برخوردار نیست و به اصالت ماتن خدشاه وارد میکناد، 
آیات چهارگانه سوره غاشیه است  در این آیات چنان كه پیداست چهار عنصر از عناصر طبیعی در كنار هام 

اندیشه  پیام هستند و آن این كه مؤمنان چرا در آفرینش این پدیده هاقرار گرفته اند و همگی در پی القا  یک 
شتر، آسمان، كوه، زمین » نمی كنند این چهار عنصر طبق آیات و چینشی كه دارند به قرار زیر است:  ورز 

إِ « » مَاِ  كَیْفَ رُفِعَتْ * وَ إِلَی السَّ بِلِ كَیْفَ خُلِقَتْ * وَ إِلَای أَفَلَا یَنْظُرُونَ إِلَی الِْْ لَای الْجِبَاالِ كَیْافَ نُصِابَتْ * وَ
رْضِ كَیْفَ سُطِحَتْ * 

َ
إبل » (   با توجه به محور همنشینی واژگان به نظر می آید واژه 20-17الغاشیب « ) الْْ
بگیریم، این انساجام واژگاانی « شتر»را به معنا   « إبل » در زنجیره واژگان جا  مناسبی ندارد یعنی اگر « 

  لذا برا  حل این مشکل باید چارها  اندیشید   ابتدا باا مراجعاه باه لغتنامههاا  كلاسایک پریشان است
عرب و سپس دیدگاه مفسران معنا  رایج و البته نادرست را بیان و سپس با توجه به مبانی زبان شناختی متن 

 به دیدگاه مختار خواهیم پرداخت 
( و 342،ص 8خلیال بان أحماد )بای تاا، ج « العاین»آنگونه كه در لغتنامهها  كلاسیک عربی مثل 

را به معنا  شتر گرفته اناد اما در میاان « إبل»( مشهود است 5،ص 11ابن منظور) بی تا،ج « لسان العرب»
( به نقل از ابوعمروبن علا  و به قرائت تخفیف كلمه 4، ص15، ج1385لغتنامهها  كسانی چون زبید  )

مشادّد خوانادن آن را  باه معناا  ابار بااران زا گرفتاه اسات    آن را باه معناا  شاتر گرفتاه اسات و« إبل»
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( آن را به معنا  ابر گرفتاه اسات و ظااهرا ایان قاول اخیار را چنادان معتبار نگرفتاه 59، ص1996راغب)
گرفتاه « ابار» است هم راغب و هم زبید  به نقل از ابوعمروبن علا  آن را از باب تشبیه و مجاز باه معناا 

ظر هر دو همچون دیگر لغویان آن را به معنا  شتر میدانند  وجه غالب دیدگاه گذشتگان اند، هرچند كه از ن
به معنا  شتراست  در میاان مفسّاران نیای « إبل»و به تبع آن معاصران و به ویژه در ترجمهها  فارسی كلمه 

را باه  ( پس از ذكر ویژگیها  شاتر آن338، ص10م، ج1995-1415مسئله چندان تفاوتی ندارد  طبرسی )
( پس از بحاث كلامای پیراماون قیامات و تبیاین 157، ص 31شتر تفسیر كرده است  فخر راز )بی تا، ج 

توحید به ذكر ویژگیها و كاركرد حیوانات از جمله شتر می پردازد كه مشاخص اسات از نظار ایشاان كلماه 
ان چهارگانه را دریافته بود همان حیوان معهود است البته فخر راز   ناسازگار  و همنشین نبودن واژگ« إبل»

و این پرسش را نیی مطرح می كند كه : چه مجانستی میان شتر، آسمان، كوه و زماین اسات   اماا پاساخی 
، ص 10، ج 1389درخور پرسش نمی دهد و مسئله انسجام متن را به فراموشی می سپارد  شایخ طوسای )

یشان هم به معنا  حیوان معهود گرفته است  ( نیی به ویژگیها  خاص شتر می پردازد و پیداست كه ا1389
در دوران جدید نیی مفسرانی چون طباطبایی ضمن بررسی كاركردها  شتر آن را به معنا  شتر گرفته اناد  ) 

 (  455، ص 20ی، ج 1417طباطبایی،
اما تفاسیر  هم آن را بدون ذكر دلیل زبان شناختی و مادنظر قارار دادن انساجام ماتن، باه معناا  ابار 

تشدید بر حرف «)إبّل»آوردهاند  البته این تفاسیر آن را مشرو  دانسته اند مثلا به شر  مشدّد خواندن كلمه 
را به معنا  ابر گرفتهاناد كاه البتاه آن را باه « إبل»با ( و یا از باب مجاز و تشبیه  این تفاسیر با این شر  ها 
ان اندلسی، قرطبی در تفسایر القرطبای، الکشااف عنوان قولی ضعیف یاد كرده اند: البحر المحیط از ابوحی

 زمخشر ، الوجیی المحرر از ابن عطیه و الجواهر الحسان از ثعالبی   
اما در میان بلاغت دانان كمتر كسی به مسئله انساجام ماتن باه ویاژه انساجام ماتن قارآن در مباحاث 

ره به آیات چهارگانه سوره غاشایه، بلاغیا  پرداخته است  تنها سکاكی وقتی به مسئله تناسب میرسد با اشا
نکته تازها  را طرح مینماید كه به جا  طرح مسئله تناساب و انساجام ماتن، مسائله را باه ساو  گفتماان 

نظار مای افکناد، مسائله « أفلا ینظرون إلی الْبل كیف خلقت»دهد  سکاكی وقتی به آیه  شناسی سوی می
ید و دو مخاطب یا دریافت كننده پیام را فرض می گیرد پیام و دریافت پیام از سو  مخاطب را طرح می نما

و می گوید ما فرض می گیریم كه دو مخاطب یکی بادیه نشین و یکی شهرنشین داشته باشیم  درست است 
كه این عناصر نامرتبط ) شتر، آسمان، كوه و زمین ( برا  بادیه نشینان كه غذا و لباسشان را از شتر تهیاه مای 

مان می دوزند  و آسمان تماشاخانه آنان است و ناگییر به پناهگاهی چون كوه نیاز دارند، كنند و چشم بر آس
( اما برا  یک شهرنشین این توجیه ناموجّه است و دریافت یاک 257،ص 1987موجّه به نظر آید )سکاكی 
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دیدگاه سکاكی را  شهرنشین از آیه با بادیه نشین متفاوت خواهد بود و از نظر او متن نامنسجم به نظر می آید 
 می توان به شکل زیر ترسیم كرد:

 
 
 
 
 

در حقیقت سکاكی در مسئله گفتمان تجربه شخصی دریافت كننده و سطح فرهنگی و  را در نظر مای 
گیرد و به نوعی به نسبیّت معرفتی باور دارد  بدین معنا كه عوامل بسیار  در دریافات ماا از ماتن تاثیرگاذار 

ط و وضع فرهنگی یکی از آنها است  به عبارت دیگر تجربه پیشین خواننده یا شنونده است كه از نظر او محی
در دریافت پیام تاثیرگذار است  به همین رو  سکاكی پرسش را با لحنی انکار  چنین مطرح میکند :بارا  

ت ولای یک شهرنشین این كلام چه جذابیتی دارد  برا  یک بادیه نشین كه آن را منسجم مییابد، جذّاب اس
برا  یک شهرنشین كه باید به واسطه   قوّه خیال نسبت به شتر و آسمان و    داور  نماید، چگونه میتواناد 

 (  257همان، ص «)متن منسجم و جذاب جلوه نماید 
اما مسئله همچنان در هالها  از ابهام قرار دارد پرسش اصلی این مقاله این است آیا این واژگان در یک 

ی با هم، همنشینی دارند یا خیر  به نظر میرسد با توجه به معنا  شتر هیچ تناسب و انسجامی زنجیره واژگان
در میان این واژگان وجود ندارد  یعنی آسمان و زمین و كوه با هم در یک زنجیره معنایی قرار دارند ولی كلمه 

را به معنا  ابر گرفت تاا « إبل»)شتر( با آنها تناسب ندارد؛ در نتیجه برا  حل این مشکل باید كلمه  « إبل»
انسجام معنایی آن سازگار گردد  یعنی ابر، آسمان، زمین و كوه با هم در یک زنجیره معناایی و در كناار هام 

 افاده یک معنا را میکنند و از طرفی مشکل ناسازگار  گفتمانی سکاكی نیی برطرف میشود 

 منابع

 محی الدین عبدالحمید مصر: مطبعب البابي  (،المثل السائر تحقیق1939ابن اثیر، عیالدین،)
(، المحرر الوجیی فی تفسیر الکتااب العییی تحقیاق عبدالسالام عبدالشاافی 1422عبد الحق بن غالب،) ابن عطیب،

 .محمد دارالکتب العلمیب الطبعب الْولی
 ابن منظور، محمدبن مکرم،)بی تا(، لسان العرب بیروت: دارصادر 

 م(، تفسیر البحر المحیط  لبنان: دارالکتب العلمیب  2001-41422الْندلسی، ابوحیان،) 
 (،علم اللغب الْجتماعیب الطبعب الْولی، قاهر : دار الثقافب العربیب 1994بشر، كمال،)
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م(، الجواهر الحسان فی تفسایر القرآن تحقیاق علای معاوض وعاادل 1997-1418ثعالبی،عبدالرحمن بن محمد،)
 ث العربی عبدالموجود دار إحیا  الترا

 .ه(،اسرار البلاغب  تحقیق محمد اسکندرانی بیروت:دارالکتب العربيّ 1417جرجانی،عبدالقاهر،)
 ترجمب تمام حسان الطبعب الْولی  قاهره: عالم الکتب .والْجرا  (، النص والخطاب1998د  بوگراند، روبرت،)

 یروت: دارالشامیب م(، مفردات الفاظ القرآن ب1996- 1416راغب اصفهانی، حسین بن محمد،)
 (،تاج العروز دارالهدایب 1385زبید ،محمد مرتضی،)

في وجاوه  الْقاویل وعیون ه(، الکشاف عن حقائق غوامض التنییل538-467زمخشر ، جار الله محمود بن عمر،)
 التأویل دار ابن حیم 

حسان بحیر  الطبعاب  (، مدخل الی علم النص،مشکلات بنا  النصّ ترجماه ساعید2003زنیاک، زتسیلاف و اور،)
 الاولي  قاهره: مؤسسب المختار 

 (، مفتاح العلوم، تحقیق نعیم زرزور  چاپ دوم بیروت: دارالکتب العلمیب 1987سکاكی، ابویعقوب یوسف، )
 (،سیر تاریخی اعجاز قرآن چاپ اول  قم: پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی 1392سید ،سید حسین،) 

گاه (،هانر  1371شایگان،داریو ،)  كربن: آفای تفکر معنو  در اسلام  ترجمه باقر پرهام تهران: انتشارات آ
 (،تفسیر المییان چاپ اول بیروت:مؤسسب الاعلمی للمطبوعات 1417طباطبایی، محمدحسین،)

 طبرسی،ابوعلی فضل بن حسن مجمع البیان فی تفسیر القرآن بیروت:مؤسسب الْعلمي للمطبوعات 
 التبیان فی تفسیر القرآن نشر آل البیت)ع( (،1389طوسی،محمدبن حسن،)

 (،ا لمغنی فی ابواب التوحیاد و العادل قاهره: وزار  الثقافاب والْرشااد1965عبدالجبار معتیلی القاضی ابوالحسن،)
 .القومي

 دانشمند جهان قم: انتشارات سینا  114(،قرآن از دیدگاه 1375علیقلی، محمدمهد ،)
 .م، بی تا،القاهر  المطبعب البهیب المصریبفخر راز  تفسیر كبیر چاپ سییده

 قاهر : دار قبا  .والتطبیق الطبعب الْولی النظریب (،علم اللغب النصّی بین2000الفقی،صبحی ابراهیم، )
 (،منهاج البلغا  وسراج الْدبا  تحقیق محمد الحبیبین الخوجه  تونس دارالکتب الشرقیب 1966القرطاجني،حازم،)

كیاد بار 1394ر، محمدكاظم،)مکوند، محمود و شاك (،بازخوانی انسجام متن قرآن در پرتو نظریه نظام متقاارن باا تأ
 .3دیدگاه میشل كویپرز فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشها  قرآنی سال بیستم شماره 

 (،راز متن چاپ اول تهران: آفتاب توسعه 1381نصر ،عبدالله،)
ن ترجمااه مجتباای منشاای زاده و طاااهره ایشااانی چاپ (، زبان،بافاات و مت1393هالیااد ،مایکل و حساان،رقیه،)

 اول تهران:انتشارات علمی 
Arberry.,A.J.(1955).The Koran  interpreted.  London. 
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Abstract  

This paper deals with one of the unique narrations of the book "Ḥadīqat al-Shīʿa" which is about 

"condemnation of the crazy". The hadith has been narrated by Imam Ḥasan al-Askarī(AS) and 

attributed to Alī ibn Bābiwayh's Qurb al-Isnād. However, there are many ambiguities about its 

claimed isnad and text. There is no relationship between this narration and its attributed 

circumstances. On the other hand, the collected data regarding the situation in which Ḥadīqat al-

Shīʿa was created show that it is consistent completely with the minor and real events of that 

historical condition. Accordingly, it is possible to analyze this narration exactly from a historical 

point of view. Also. By pursuing and expanding this idea, interesting information can be obtained 

about the origin of this hadith, as well as the manner of creating Ḥadīqat al-Shīʿa, and its author. 

The findings show that the creation of this narration is related to Sayyid Muhammad Mīrluhī 
Sabziwārī's disputes with Sufis in the 11th century. 

Keywords: The hadith about condemnation of the crazy, Ḥadīqat al-Shīʿa, to Sayyid Muhammad 
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 1تحلیل تاریخی روایتِ نکوهش دیوانگان در حدیقة الشیعة

 علي عادل زاده
 دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه تهران

 aliadelnajm@gmail.comEmail: 
 چکیده

فردِ كتاب حدیقة الشیعة در نکوهش دیوانگان، محور پژوهش قرار گرفته در این مقاله، یکی از احادیث منحصربه
ت. درباره متتن و بابویه منسوب اسبنالاسنادِ علیاست. این حدیث از امام حسن عسکری )ع( روایت شده و به قرب

سند ادّعا شده برای این حدیث ابهامات زیادی مطرح است. میانِ این روایت و فضتایی كته بته نن نستات داده شتده، 
تتوان شود. از سوی دیگر با گردنوری اطلاعات گوناگون درباره فضتای پیتدایش حدیقةالشتیعة میمناساتی دیده نمی

ی جزئی و عینی نن بستر تاریخی كاملًا منطاق است. بتر ایتن استا  نشان داد حدیث نکوهش دیوانگان با رویدادها
توان تحلیل تاریخی دقیقی از حدیث مذّمت دیوانگان ارائه داد و با پیگیری و بسط این ایده، اطّلاعتات جتالای در می

نتتای  ایتن  یابی این حدیث و نحوه پیدایش و پدیدنورنده كتابِ حدیقةالشیعة به دست نورد. بتر استا راستای ریشه
 ق مرتاط است. 11پژوهش، پیدایش این حدیث به منازعات سید محمد میرلوحی سازواری با صوفیان قرن 

حتتدیث نکتتوهش دیوانگتتان، حدیقةالشتتیعة، ستتید محمّتتد میرلتتوحی ستتازواری، ادرا العتتاقلین و  ها:كليدداژا ه
 .اخزا المجانین، تحلیل تاریخی

                                                 
ام كته بردهنوشتن این مقاله، از راهنمایی و مساعدت پژوهشگران گرانقدر، نقایان رسول جزینی، دكتر سعید طاووسی، عمیدرضا اكاری و حامد صابر بهره در  .  1

 لازم است از ایشان سپاسگزاری كنم. 
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 مقدمه
ِِ تتاریخ ق( یکتی از جنجتالی993لی احمد اردبیلتی )مكتاب حدیقة الشیعة، منسوب به مو ترین كتت

حدیث شیعه از عهد صفوی به این سو بوده است. اهمیت این كتاب، بیشتر به جهتِ روایاتِ منحصر به فرد 
های نن در ذمّ صوفیه است. از همان نغاز، اصالت یا عدمِ اصالتِ این كتاب معركه نرا  قرار گرفتته و دیتدگاه

تتوان بتا نگتاهی نتو، : دوستی، سرتاسر(. این مسأله كهنته را میپیرامون نن شکل گرفته است )نکگوناگونی 
شود، به طور طایعی، فضتای تتاریخی پیتدایش ختود را در دانیم كه هر متنی كه نگاشته میبررسی كرد. می
تی بر جای نهتاده و در دهد و از سوی دیگر بر فضای پیرامونِ خود به فراخورِ اهمیتش، تأثیراخود بازتاب می

توان از این جهت واكاوی نمتود و بتا در ندرداشتتن یابد. متنِ حدیقة الشیعة را نیز میمنابع دیگر بازتاب می
ای هر متن، فضای تاریخی پیدایش نن را كشف كرد. در این مقاله، یکی از روایاتِ منحصتر بته ماهیّت نینه

 ن روش پژوهش درباره نن به كار رفته است.فردِ حدیقة الشیعة، در ندر گرفته شده و ای
و علی بن الحسین بن موسی بن بابویه قمی در كتاب قترب الاستنادش »در حدیقة الشیعة نمده است:  

روایت كرده از علی بن ابراهیم بن هاشم از ابی هاشم جعفری كه گفت: ستلل ابتو محمتد العستکری عتن 
هو فی حکم السّااع و الّا ففی حکم الأنعتام  یعنتی پرستیدند از المجنون، فقال علیه السّلام: ان كان موذیاً ف

امام حسن عسکری علیه السّلام از حالت دیوانه؟ نن حضرت فرمود كه اگر رنجاننده و نزاررساننده باشد در 
 (.2/768)حدیقة، « حکم درندگان باشد و الّا در حکم حیوانات خواهد بود

شود  امّا پس از ة الشیعة این حدیث در مناع دیگری یافت نمیهای نگارنده، پیش از حدیقدر حد یافته
(. گتر چته، ایتن 13/241  نتوری، 1/102مجتذوب تاریتزی، نن به منابع دیگر راه یافته است )برای نمونه: 

ستنجی حدیث بر نرا  فقهی و اعتقادی، اثر چندانی نگذاشته، ولی تحلیل تاریخیِ نن هم از جهتتِ اصالت
های اعتاارسنجی احادیث، نتای  شناسی پژوهشناسایی نویسنده نن و هم از جهت روشحدیقة الشیعة و ش

 ای خواهد داشت. ارزنده
شود مانندِ این كه قرب الاستنادِ علتی درباره این حدیث، در نگاه نخست ابهامات و سؤالاتی مطرح می

جتود جستتجوی بستیار، هتی  بن بابویه چگونه در دستر  نویسنده حدیقة الشیعة بوده؟ در حالی كه بتا و
  261)نجاشتی،  انددر فهار  متقدّم از نن نام بردهشود  جز نن كه نشانی از نن در طول چند قرن دیده نمی

 (. 100  ابن شهرنشوب، 274طوسی، 
از سوی دیگر، مقصودِ پرسشگر از این سؤال كلّی و مقصودِ امام از نن پاسخِ مطلتق روشتن نیستت. در 

جهتِ فقهی یا حتّی اعتقادیِ مشخّصی لحاظ نشده است. معلوم نیست چرا ابو هاشم  سؤال و جواب، هی 
جعفری، درباره دیوانه به نحو كلّی سؤال پرسیده است؟ از چه جهتت، دیوانته رنجاننتده، چتون درنتدگان و 
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بد؟ گویی یانزار، چون چهارپایان است و نثار و لوازم این همانندی در كدام حیطه عملی، نمود میدیوانه بی
كننده صرفاً سؤال از خوبی و بدی دیوانه به نحوِ مطلتق و كلّتی استت. چترا بایتد ابتو هاشتم غرض پرسش

جعفری چنین سؤالی را بپرسد؟ نیا در نن ظرف تاریخی، ابهام و اختلافی در این زمینه وجود داشته استت؟ 
مّت بتی قیتد و شتردِ دیوانگتان از سوی دیگر، پاسخ امام نیز مطلق است، گویی غرض، تنها كوبیدن و متذ

 است.
با وجود جستجو در فضای تاریخی زمانِ امام عسکری )ع( شاهدی از اهمیت یافتنِ مسأله دیتوانگی و 

شود. از سوی دیگر در بخش مذمّت تصوّف در حدیقة الشیعة، دستِ كتم پتن  بتار نزاع بر سر نن دیده نمی
و این حتدیث نیتز در همتان راستتا نقتل شتده استت  هصوفیان به خاطرِ دوست داشتن دیوانگان مذمّت شد

دهنده اهمیت یتافتنِ موضتوع دیتوانگی و (. این مسأله خود نشان803، 783، 769، 768، 677)حدیقة، 
 ارتااد نن با تصوّف، در موقعیتِ تاریخیِ پیدایش حدیقة الشیعة است. 
خی كه به نن نسات داده شده )روزگار بنابراین با حدیثی مواجهیم كه از سویی مناساتش با موقعیت تاری

امام عسکری علیه السلام( معلوم نیست، و از سویی با موقعیت تاریخی كه در نن برای اولین بار ارائته شتده 
رسد، بررسی موقعیّتت تتاریخی تتألیف )روزگار تألیف حدیقة الشیعة( متناسِ است. از این رو به ندر می

نگارنتده در مقالته  یابی این حتدیث كمتک كنتد.نن بتواند به ریشه حدیقة الشیعة و واكاوی فضای پیدایش
ق و بته 1060-1058دیگری توضیح داده است كه موقعیّت واقعی پیدایش حدیقة الشتیعة در بتازه زمتانی 

(. 17/5/1400احتمالِ زیاد در شهرِ اصفهان بوده است )عادل زاده، موقعیّت تاریخیِ تألیف حدیقة الشیعة، 
 شود.با در ندر داشتنِ نتای  تحقیقاتِ پیشین، روایتِ مورد ندر تحلیل می در این مقاله

 
 ق11جایگاه مدح و ذمّ دیوانگی در فضای گفتمانی قرن  .1

دهنده یتک دغدغته، اشاراتِ چندباره بخشِ الحاقی حدیقة الشیعة در بد شمردنِ دیوانگان را باید نشتان
تر از این جناه اجتماعی، لازم است ردن، شناختِ عمیقمعضل یا رخدادِ اجتماعی دانست. برای به دست نو

ق واكتاوی 1060تا  1058های فضای تاریخیِ پیدایش حدیقة الشیعة یعنی وضعیّت اصفهان در میانِ سال
 شود. 

 ق11الف. پيشينه ماح دیوانگی در ميان صوفيان ژ نمود آن در قرن 
ن یافتت كته دیتوانگی را ستتوده یتا بته نن تدتاهر تتواهای بسیاری در صوفیانِ متقدّم و متأخّر مینمونه

ای دارد و تتا كنتون نمایی، در تاریخِ فرهنت  و ادب صتوفیه، ابعتاد گستتردهاند. ستایش جنون یا دیوانهكرده
چندین پژوهش درباره نن انجام شده است. برای نمونه به این مقالات رجوع شود: الجنابی، ظاهرة الجنتون 
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  ستیاه 1366  پور جوادی، تحلیلی از مفاهیم عقل و جنون در عقلا  مجانین، م2009فی الشعر الصوفی، 
  همتو، عقتلا  المجتانین و اطتوار و 1388نماها در مثنتوی معنتوی، نمایی و دیوانهكوهیان، هاتف، دیوانه

  عااستی و هاشتمی، جنتون شتالی بته مثابته نقتاب، 1391كیفیت جنون ننها در فتوحات مکیه ابن عربی، 
های عطار بر اسا  رابطه ننتان علیزاده و محمدی، مطالعه گفتارهای شخصیت دیوانگان در مثنوی  1393

 .1394با مخاطِ، 
نمایی پیوندی ناگسستتنی بتا تصتوّف نید كه مسأله دیوانگی و دیوانهگفته به خوبی برمیاز مقالات پیش

(، دور 60-55: تشتکری و نقیاتی، )نتک داشته است. بنابراین با توجّه به رواجِ تصوّف در ایرانِ عصر صفوی
 نیست كه در نن روزگار تقدیس دیوانگی نیز نمود پیدا كرده باشد.

ق در كتابِ تتذكرة الأولیتا ، توصتیفی دقیتق و 939در سال  -كه خود از صوفیه بوده–محرابی كرمانی  
ذكتر مجاذیتِ و مجتانین »ماسود از این نگاه اجتماعی رای  ارائه كرده است. او بخش پایانی كتاب را بته 

در هر شهر كه مجانین و مجاذیِ باشد، قرینه نبادانی و حسن عاقات »نویسد: اختصاص داده و می« كرمان
و ساِ عافیت نن مملکت باشد و اگر ایشان نمانند یا از نن محل بروند نشانه پریشتانی و تفرقته نن شتهر و 

شتود بتر نن جتا عکتس ادثات نن چه عارض میبلاد باشد  چرا كه ایشان را صفحه خاطر صاف است و ح
شود قولًا و فعلًا منتدر نتیجه نن باید بود كه خالی از چیزی نیست اندازد  پس هر چه از ایشان صادر میمی

 (. 190-189)محرابی، « زندو به رموز و اشارت از ایشان سر می
ِِ خرابی و انحطاد كرمان را از بین رفتن دیوا داند و سپس تعداد زیادی از نگان میمحرابی در ادامه سا

ها اعتقاد داشتتند و محرابتی ختود بته برد كه دارای خرق عادت بودند و مردم كرمان به نندیوانگان را نام می
ها را به عریتانی، كفرگتویی، كشتف عتورت، امتور زننتده، ها رسیده است. با این كه ننخدمت برخی از نن

نویستد و هتا می، در عین حال از اعتقتاد و ارادت ختود و متردم بته ننكندها و ... وصف میخوردن ناپاكی
حالا در این تاریخ كه سنه خمس »نویسد: ( و می202-190دهد! )همان، ها نسات میكرامات بسیار به نن

اند كه هنگام تحریر این تذكار است بعضی مجاذیِ و مجانین ظاهر شده 939و عشرین و تسعمائة تا سنه 
 (.195)همان، « كه به بركت ایشان رفاهیت و فراغی پیدا شودامید هست 

الاته روشن است كه تقدیس دیوانگان، هر قدر هم رواج داشته، به مقتضای سرشت و مصلحت ندمیان، 
گوید: شاردن در توصیف بیمارستان دارالشفاِ  اصفهان میتواند رویکردی همگانی بوده باشد  چنان كه نمی

برند كه با زنجیر سر و گردن و ام. تنها هفت یا هشت دیوانه در ننجا به سر مییمار ندیدهمن هرگز در ننجا ب»
اند.. ای كاملا محصور بدون وسایل زندگی نگته داشتتهاند و در محوطهدست و پایشان را به هم وصل كرده

ان و دیوانگتان چنتدان كنند و با مریضترویی و لطف و مدارا با بیماران رفتار نمیدر این بیمارستان به خوش
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: و نیتز نتک 1459-4/1457ستپارند )شتاردن، دارند كه بیماران غالااً جتان میسردمهری و نامردمی روا می
5/1905.) 

ای به نام درویش مجنون كه ق با صوفی1069وحید قزوینی از ملاقات چندباره شاه عاا  دوم در سال 
(. هر چند معلوم نیست، این عنوان به دیوانگی 662زوینی، از الکای تركیه نمده بود خار داده است )وحید ق

نمایی به معنای خاصّ نن ربط داشته باشد. در حدیقة الشیعة به زیارتگاه شدن قارِ دیوانگان نیز توجّه و دیوانه
(. شاردِن در سفرنامه خود، از زیارتگاهی در اصفهان، به نتامِ متزار دیوانته بتابلی 803داشته است )حدیقة، 

كند معلوم نیست، دیوانه در ایتن جتا بته معنتای مجنتون و گوید  امّا با توجّه به توصیفاتی كه مین میسخ
 (. 1488-4/1487)شاردن، « شجاعِ و دلیر»خرد است یا به معنای بی

رود كته به هر حال، با وجودِ درگیری شدید میتان موافقتان و مخالفتانِ تصتوّف در نن دوره انتدتار متی
گیری نموده باشند. ملا محمد طاهر قمی ه بر این نقطه ضعف، انگشت نهاده و بر ننان خردهمخالفان صوفی

ق( صوفیان را به جهتِ مذمّت عقل نکوهش كرده  ولی بته طتور ختاصّ بته موضتوع دیوانگتان و 1098)م
شتته های نگا(. الاته نمودِ این مسأله در ردیته308-302نمایان نپرداخته است )محمدطاهر قمی،صدیوانه

ق( به این موضوع اشتاره كترده و 1146شود، مثلًا علی قلی جدید الاسلام )مهای بعد دیده میشده در دوره
داننتد و از ایتن ها عقل را مخل و نامناستِ میاند... در اكثر مادهصوفیان كه نصارای این امّت»نویسد: می

)جعفریتان، صتفویه، « ادهتا دارنتد.دارنتد و بته ایشتان اعتقجهت است كه دیوانگان را بستیار دوستت می
2/601 .) 

تواند تحت تأثیر حدیقة الشیعة بوده باشد و در نتیجه لزوماً گزارش مستقلّی به شتمار ها میاما این ردیه
های مستقلّی در همان عصرِ تألیف نیتاز استت. در ایتن برای تحلیلِ متنِ حدیقة الشیعة به گزارشرود. نمی

كه در این باره در دست است، مربود به میرلوحی سازواری است. سید محمتد  میان، تنها گزارشِ صریحی
 نویسد: كفایة المهتدی میمیرلوحی سازواری در مقدّمه 

در این كه رسم و عادت اكثر جهانیان این بوده كه به ظاهر نگرنتد و در امتور تتابع یکتدیگر شتوند »... 
و عاداللته متجتنّن عاقتل را كتافی  ی مشهایشيخ محما علشکی نیست و دلیل بر این مطلِ، حکایت 

و چون دیدند اهل روزگار كه ملای مکّار با یکتی از نمود... در مسجد به غنا  و سرود اشتغال می واست... 
ساخته كفرگفتار را كه كمتتر استت از نمود و نن ملعون عباالله متجننعامیان ك  سلیقه ك  رفتار، میل به 

، عوام كالانعام فریِ خوردند و نن طور بدبخت ژلایت ژ قطبيت ستودتتار به  جیفه و مردار و از س  كافر
فاسدعقیده محیلی را از اولیا  شمردند... هر هوشمند كه خواهد كه بر حال نن شیخ شتیطان صتفت مطّلتع 

پناه، یگانته ایتام، محمتد بتن كته حضترت افتادت و افاضتت نصيحة الکرام ژ فضيحة اللئامشود، كتاب 
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مآب، مؤید بتأییدات حضرت قادر ن محمد المشهور بعصام انتخاب نموده از كتاب جناب عدالتالدیندام
ادراء العداقلين ژ غافر، ملا محمد طاهر مطالعه نماید و اگر خواهد كه نن متجنّن ملحد را بشناسد رستاله 

 ب(./11-ب/10میرلوحی، كفایة، ) ...«را كه این كمترین نوشته به ندر درنورد.  اخزاء المجانين
نما( استت كته شتیخ محمّتد علتی در این جا سخن از ماجرای شخصی به نام عادالله متجنّن )=دیوانه

اند. گتزارش میرلتوحی، ق( او را به ولایت و قطایت ستوده و مردم نیز او را از اولیا  شمرده1078مشهدی )م
یقة الشیعة در قرن یتازدهم، از اهمّیّتت ترین، بلکه تنها گزارشِ مرتاط با فضای گفتمانیِ حدبه عنوانِ نزدیک

فردی برخوردار است. از این رو لازم است، شناختِ دقیقی از شخصیّت محمد علتی مشتهدی و منحصربه
 عاد الله متجنّن به دست نورد. 

 بازشناسی شخصيّت محما علی مشهای .ب
اللته متجتنن را  ای از شرح حال شیخ محمد علی مشهدی و عادمیرلوحی، در كفایة المهتدی، خلاصه

نورده و برای تفصیلِ ماجرا به دو كتابِ نصیحة الکرام و فضیحة الللتام و ادرا  العتاقلین و اختزا  المجتانین 
ب(. اگر چه او تنها كتابِ دوم را به خود نسات داده و كتابِ /11-ب/10ارجاع داده است )میرلوحی، كفایة، 

حمّد مشهور به عصام، دانسته است  امّا بنا بتر شتواهد نخست را از شخصی به نامِ محمد بن ندام الدین م
  346،  نامِ مستعارِ خود میرلوحی است )ذاكری، «محمد بن ندام الدین محمّد مشهور به عصام»موجود، 

 (.14/11/1397زاده، بررسی كتاب نصیحةالکرام، عادل
)عصتام، كترده استت  یتاد« مقرئ»ر نصیحة الکرام از شیخ محمد علی مشهدی، با عنوان میرلوحی د

الدین رضا تاریزی مشهور بته زرگتر اصتفهانی، شتاگردِ مشتهدی نیتز از او بتا نجیِ الف(./128-ب/126
یتاد كترده « خلف مقری فرج»( و شاملو نیز از او با تعایر 351)زرگر، « حافظ قرنن و مقرئ بوالحسن»تعایر

ن، از اقطتاب مهتمّ سلستله ذهایته (. محمد علی مشهدی خراسانی، متخلّص به مؤذ2/184است )شاملو، 
 (63بوده است )مردانی، 

خوانتده )میرلتوحی، ادرا ، « انتدجوكیان و هنتدویان كته بته تناستخ قایل»میرلوحی، مشهدی را مریدِ 
بارها او را به شعرخوانی و غنا به ویژه در مسجد متّهم كرده است. چنان كه بتا اشتاره بته او  ب( و-الف/22
از مکاران در مسجد به غنا و سرود و غیر نن از سایر مخترعات و ماتتدعات كته  شخصی دیگر»نویسد: می

پردازد  و مسجد را خانه خود گردانیده  و تصرف در بنای مسجد كرده  استا  اند مینن را عاادت نام كرده
خود یا حیّ  نن خانه شریفه را شکافته و از برای خود مستراح ساخته و متجنّنی كفرگفتار ملحدكردار را كه نام

گرداند و نن گونه ملحتدی را كرده در مسجد جا داده كه به بول و غایط اطراف و ساحت مسجد را ملوث می
 ب(. -الف/22)میرلوحی، ادرا ، « از پیران خود می شمارد.
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در مسجد مدارش بر خواندن اشعار ملحدانته »میرلوحی در جای دیگر در وصف مشهدی گفته است: 
)عصتام، « گردانیتدطربان داشتت و مردمتان نتادان را بته نن فستق عدتیم شتیفته ختود میبود و مغنیان و م

)میرلتوحی، كفایتة، « نمتوددر مستجد بته غنتا و سترود اشتتغال می»نویسد: ب(. و نیز درباره او می/128
 ب(. /10

نمایتد جّته میبا توجّه به ساکِ اشعارِ مشهدی، اتّهام میرلوحی به او در زمینه غنا و شعرخوانی كاملًا مو
گفت: عاشقان و عارفان چون از می»: مشهدی، دیوان، سرتاسر(. میرلوحی درباره مشهدی نوشته است: )نک

گفت صوفیه برگزیدگان خدایند و خواننتدگی ایشتان در حستاب غنتا روی شوق غنا كنند معذورند و گاه می
جتواز »ه عااستی، بتابی در مشتهدی، در تحفتب(. مؤید این انتساب نن استت كته /128)عصام، « نیست

شوقی كته او را »گشوده و به تفصیل از غنا و سماع دفاع كرده و از جمله نوشته است: « استماع و نواز خوش
شود از شنیدن نواز خوش، یا به سوی مطلوبی است كته شتوق او داشتتن، در شتریعت مطلتوب حاصل می

(. 420)مشتهدی، تحفته، « بتود... است  پس هر چه باعث ازدیاد نن شتود در حقیقتت محاتوب خواهتد
همچنین شاگرد مشهدی، داستانِ مناظره مشهدی با مخالفانش درباره غنا را به شتعر درنورده استت )زرگتر، 

365.) 
وقتی دزدانه و جاسوسانه به اصتفهان نمتده »نویسد: میرلوحی، درباره سفرهای مشهدی به اصفهان می

مود كه در نن شتهر متردم ستفیه و نتادان كته فریتِ چرخیتان در حوالی بازار مسگران نزول كرد و تحقیق ن
اند فراوانند، پس به خراسان معاودت نمود و با جمعی از دستیاران به بهانه ح  به مکه رفتت و در نن خورده

و بار دیگر به « به زیارت نقاخانِ مقدّم شتافت»در راه بازگشت از ح  «. رفتن و نمدن اخذ و جرّ بسیار نمود 
 الف(. /127-ب/126نمد )عصام، اصفهان 

این سفرها، حواشی بسیاری داشته و در منابع دیگر نیز بازتاب یافته است. به گفته شاملو، مشهدی یتک 
ق با جمع زیادی از مردم و به ویژه فقرا و بینوایان به ح  رفتته 1065ق و بار دیگر در سال 1062بار در سال 

به اصفهان عزیمت كرده و هنگامی كه شتاملو ایتن گتزارش را  و مدتی پس از بازگشت به طو  در سفر دوم
ق، مشهدی در اصفهان به مطالعه كتِ حدیث اشتغال داشته است )شاملو، 1076نوشته، یعنی در سال می

(. 353-352(. نجیِ تاریزی نیز حکایاتی از ح  گزاردنِ مشهدی به ندتم درنورده استت )زرگتر، 2/185
ق(، مشهدی به اصفهان نقل مکان 1077سال پیش از مرگ شاه عااِ  دوم )مهمچنین به گفته تاریزی، یک 

ق در مشهد بوده و در همان سال از دنیتا رفتته 1078كرده است. هر چند دوباره به مشهد بازگشته و در سال 
 (.367-366است )همان، 

همتراه شتده در سفرِ حِ  مشهدی، حواشی مالی زیادی پدید نمده بود كه با دعاوی كشف و كرامتات، 
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و معجزه بر خود بست كه در راه مکه صد تومان قرض كترده بتودم »نویسد: است. میرلوحی در این باره می
ی حمام مترا دیتد و پرستید كته تتو شتیخ خانهدر وقت مراجعت در فلان شهر به حمام رفتم پاشایی در گرم

كرده كه صد تومتان قترض تتو را ام گفت امام علی مرا امر محمدعلی محمدعلی نیستی گفتم بلی من شیخ
بدهم و قرضم را ادا كرد بعد از نن از این معجزه كه بر خود بسته بود پشیمان شده گفت سیصد تومان در راه 

نمایند و چتون دیتد كته متردم نتادان زیتاده بتر نن بته او مکه قرض كرده ام و طلاکاران تقاضای نن مالغ می
ون اضعاف نن از مردمان نادان تراشید گفت هزار تومان قترض رسانیدند گفت هفتصد تومان قرض دارم و چ

دادند تا كار به جایی رستید كته بتا كمتال دارم... صد تومان و دویست تومان و بیشتر و كمتر به او بسیار می
شرمی كه داشت دیگر نتوانست گفتن كه قرض دارم چون به علانیه بته او داده بودنتد كته اكثتر وقاحت و بی

دادند  گفت انستند از ده هزار تومان متجاوز شده بود  سوای نن چه جماعتی به پنهانی به او میدمردمان می
از كربلا سیدی فرستاده كه قترض بستیار دارم و فرزنتدان نتزد پاشتایی مرهوننتد و اگتر ادای نن دیتن نکتنم 

الیته را دستتیارانش و مؤمی ها بنده خواهند بود و به این بهانه هم زر بسیار از سفیهان بازیافت نمتودسیدزاده
و نقتود را  كرّه خود را جدا در كاروانسرایی جا داده بود و اسااب مخدوم، مخدوم میگفتند و مشارالیه مخدوم

 الف(./127)عصام، « نمود و حکایات این مخدوم شوم بسیار است...اش در نن جا ضاط میكرهمخدوم
مشهور است كه »را از نگاه دیگری روایت كرده است: ق(، همین ماجراها 1085بی  شاملو )م قلیولی

بسیاری از فقرا و مساكین را به زاد و راحلۀ كم مقدور و میسور او بود، دستتگیری نمتود. از شتخص صتادق 
ندیر از نن سفر مراجعت نمود، مالغ یکهزار و چهارصد القول مسموع فقیر افتاده كه بعد از نن كه نن شیخ بی

منّتت بته موجتِ ر عرض اندك روزگاری ادای دین مذكور از خزانۀ عتامره بخشتندب بیتومان قرض داشته د
مرحمت امام ثامن ضامن نمودند... جمّ غفیری را كفیل اخراجات ضروری شده و از راه توّكل بته اتّفتاق نن 

 التدین نیتز بته ایتن(. نجی2/185ِ)شتاملو، « بضاعت احرام طواف بیت اللّه الحترام بستته...جماعت بی
 (. 353خرجی هزار و چهارصد تومان اشاره كرده است )زرگر، 

-200الدین همچنین در سفر ح ، راهزنان عرب جلوی كتاروان مشتهدی را گرفتته و به ادعای نجیِ
گوید امام علی )ع( را در خواهند. سیدی از خواصّ مشهدی به نام میرمحمد میتومان از ننان باج می 300

گفتت: گشتتم ایتن /1ناگهان نمد یکی ینکی چتری»اند. در همین میانه تعهد كرده خواب دیده كه نن مالغ را
و به این ترتیِ مشکلِ « زمان من حیدری/كه بدیدم حیدر صفدر به خواب/ گفت تو زر ده بدیشان از صواب

(. همچنین از زبان یکی از ملّایتان مختالفِ مشتهدی 353-352شود )زرگر، مشهدی و كاروانش حل می
لیک من با شیخ این عصرش بدم/ در سفر بغداد با ایشان بدم/ روزی او زر داد بر مردم بسی/ در »: سرایدمی

                                                 
 شد.به نیروهای مسلح ویژه حکومت عثمانی گفته می« چریینکی ». 1
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ها به مسکینان كنند/ بر مریدانشتان دهند/ كه تصدقخور من كم بداد از هر كسی/ منعمان زر را بدیشان می
زننتد/در بر فقر و توكتل میزیند/لاف دهند نن نقدها / كه گشایند بهر خودشان عقدها/ با وجوبی وظیفه می

 (.363-362)همان، « برندمدار از اهل مدر  بهترند/نزد ایشان زر به مخفی می
از دیگر مسائلی كه میرلوحی بر نن انگشت نهاده، كشف و كرامات و فضل و مناماتی است كه مشهدی 

گفتت زد مثتل نن كته میو در تعریف خود بر خدا و رسول و ائمه افتراها متی»داده است: به خود نسات می
« خدا به من ندا كرد و چنین و چنین گفت و امام رضا بته استتقاالم شتتافت و فاطمته زهترا بته دیتدنم نمتد

الف(. این اتّهام نیز با توجّه به گفته دوستانِ مشهدی، قابتل اثاتات استت. شتاملو چنتان كته /127)عصام، 
التدین نیتز از (. نجی2/184ِ)شتاملو، « ده استگذشت به ارتااد غیای مشهدی با امام رضا )ع( اشاره كر

این گونه كرامات برای مشهدی، بسیار ادّعا كرده است  مانند این كه در خواب امیرالمؤمنین ع را دیده كته او 
( یا این كه خدا به او الهام كرده كه به ح  رود و در این حت  366را به زیارت كاظمین )ع( خوانده )زرگر، 

شنیده و روح القتد  بتا او ( و یا این كه ندای هاتف غیای را می352ز او سر زده )همان، كراماتِ بسیاری ا
 (. 358گفته است )همان، سخن می

هایی كه با او شده بته به گفته میرلوحی، مشهدی سه سال در اصفهان به سر برده ولی به علّت مخالفت
محضری تمام كردند و خط و مهتر بتر نن جمعی كثیر از عدول مؤمنین در كفرش »اصفهان بازگشته است: 

القصه نن مردود بعد از سه سال كه در اصفهان حیله گتری و سالوستی بته »الف(. /127)عصام، « گذاشتند
كار برده بود و عاقات كارش به رسوایی كشید و فساد اعتقادش بر جمعی كثیر از صتلحا ظتاهر گردیتده بته 

دهد تا این شهد، نیز به كارهای ناشایست خود ادامه میب(. در م/127)عصام، « مشهد مقد  روی نورد.
نمایند از دختولش بته شوند و به ساِ كلمات كفر كه از او استماع میدین میاهل دین، معارضِ نن بی»كه 

الدین نیتز حکایتت ب(. درباره مخالفت علمای مشهد با او، نجیِ/127)عصام، « گردند.مسجد مانع می
 (.366-360رگر، مفصلی نقل كرده است )ز

كند كه برای كارهای خلاف شترع ختود، از فتیا كاشتانی اجتازه به گفته میرلوحی، مشهدی ادعا می
نویستد و ای به فیا كاشانی میگرفته است. بنا بر خواست جمعی از علما، ملا محمد مقیم مشهدی، نامه

اشا كه بنتده تجتویز كنتد رستم ح»نویسد: جوید. فیا كاشانی نیز در پاسخ میحقیقت ماجرا را از او می
التف(. میرلتوحی در ادامته /128-ب/127)عصام، «. تعاّدی را كه قرنن و حدیث در نن وارد نشده باشد...

فقیر را بته حستِ اتفتاق بتا نن شتقی چنتد مرتاته »گوید: دهد و میبرخی دیگر از انحرافات او را شرح می
 ب(./128عصام، « )و رسول و ائمه بسیار شنیده. ملاقات روی داد و از او كلمات كفر و افترا بر خدا

التدین شترح داده شتده استت بخشی از منازعات مشهدی با عالمانِ مخالف تصوّف در گزارش نجیِ
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(، چهار عالم، نقش 3ق رخ داده )فولادی و احدی، 1073(. در این درگیری كه در سال 366-360)زرگر، 
-347ها اشاراتی كترده استت )مشتهدی، تحفته، این درگیری(. مشهدی خود نیز به 363)زرگر، 1اندداشته
348.) 

ق در همان مشهد از دنیا رفته و میرلوحی، ماده تاریخِ مرگ او را 1078سرانجام ملا محمد علی در سال 
ناچار به سوی نار زد خیمته و متیخ / بتود او ست   /2به ندم درنورده است: چون شیخ محمدعلی با تشلیخ

ب(. ایتن متاده تتاریخ بتا گتزارش /129)عصام،  3تاریخ با گربه ژ با یزیا حشرشدید / بایزید از نن رو گر
تردید و تخمین  الدین تاریزی نیز هماهن  است. برخی از پژوهشگران نیز تاریخِ وفات مشهدی را بانجیِ

شود. ش روشن مییاب از میرلوحی، تاریخ دقیق( كه با توجّه به این سندِ تازه114اند )بهرامی و فولادی، گفته
در ادامه میرلوحی ارادت باقر سیچانی بته متلا محمتد علتی مشتهدی و متاجرای مترگ و دفتن او در ستال 

 .4دهدش، شرح می1082
از نکاتِ مهم زندگانی مشهدی، ارتااد او با شاه عاا  دوم است. وحید قزوینی ملاقات او بتا شتاه در 

با درویشان افطار نمودند ملا محمّد علی مشتهدی  در مجلسی كه»كند: ق را چنین گزارش می1069سال 
  662)وحیتد قزوینتی، « نیز كه از واقفان اسرار و محرمان استار است، به شرف مجالست سرافرازی یافت

التدین بته تفصتیل نمتده (. شرح حمایت شاه عاا  دوم از مشهدی در گزارش نجی427ِ: هدایت، نیز نک

                                                 
ث / تا كه بندند بر رد صوفی حدیث/ یک پسر عطار را بازی زدند / در درون خانه او در شدند / كه حدیث چند بنتدی و بتریم / در جمع گشتند چار ملای خای». 1

(. رسول جعفریان احتمال داده كه ایتن بیتت اشتاره بته 363)زرگر، ص« درون یک كتابی از قدیم / چند جلد نریم و شهرتها دهیم / تا درخت صوفیان از بن كنیم
(. در هر حال حتی اگر با توجه به تفاوت زمان و مکان، تطایق نن بر خود حدیقةالشتیعة هتم ممکتن 535پاورقی ص 2یقةالشیعة باشد )جعفریان، صفویه، جحد

 نااشد، بیانگر یک فضا و ایده مشترک است.
 تشلیخ: سجّاده و جانماز. 2
 1078«= با گربه و با یزید حشرش». 3
نی به عزم زیارت نن ثانی اثنین محمود پسیخانی به مشهد مقدّ  روی نورد و در نن دیار بیمار شده، به مستقر اصلی خود توجه كترد  و چون باقر فاجر سیچا» .4

گاهی ناود، راضی بته نن گردیتد یرعلتی شتیر كته در صتفه م بنا بر نن كه متولّی مرقد منوّر امام انام، یعنی حضرت امام رضا علیه السلام را از قاح عقیده نن فاجر ن
ی ستخت نوردنتد و دفنش كنند. طائفه حلاجیه كه در باطن، بلکه ظاهر نیز، مذهِ حق امامیه را منکرند و اعتقاد به ائمه طاهرین علیهم السلام ندارنتد، هجتوم

لکان عذاب قاور سردند و هتم یکتی از ی شیخ محمدعلی مزبور به دست مای خایثهنشیان شدند و كالادش را برده در پهلوی جثهمانع دفنش در نن نستان ملائک
لاشته او هجتوم ستخت  شعرای امامیه در این معنی و در تاریخ فوت او در بحر رباعی غزلی فرموده و نن غزل این است:... چون باقر چرخی بُد از نن بیدینان / بر

مدعلی بدكیش/ همسایه نمتوده نتزد او بستپردند / تتاریخ طلتِ نمتودم از سردند / با شیخ محی سرور دین / مانع گشتند بسی ز دین دلنوردند / در دفن به نستانه
 ب(./129)عصام، ص« دینداران / گفتند جماعتی كه اهل دردند / بفکن سر بایزید و نن گاه بگوی / در جنِ س  یزید دفنش كردند.

شود كه درست نیستت  می 1068مقدار مصرع به حساب ابجد  نوشته شده كه نه معنا دارد و نه وزن عروضی نن درست است  ضمن این كه« س  یز»در نسخه 
گذاشت تا وزن « یزید»، «یز»ق( بوده است. بنابراین با توجّه به مصرع قال باید به جای 1078زیرا طاق متن مرگ باقر سیچانی بعد از مرگ محمدعلی مشهدی )م

 ه.ق. خواهد بود.1082و حساب و معنا درست شود و در این صورت تاریخ مرگ باقر سیچانی سال 
زیسته و بیشتر اوقات به چله نشینی مندور از باقر سیچانی در این جا همان میر محمد باقر اردستانی فرزند میر محمد حسین است كه در قریه سیچانِ اصفهان می

ای در قریه كاخ ای در كنارِ مسجد لناان و بقعهه و بقعهق به دنیا نمده و مدرس1072سال داشته در سال  74ق، 1076مشغول بوده است. با توجه به این كه در سال 
 (.192-2/191نباد بنا كرده است )شاملو، ای در قریه جویو بقعه
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 ی، كتاب تحفه عااسی را به نام شاه عاا  دوم نوشته است.  (. همچنین مشهد367-365است )زرگر، 
 ژاكاژی شخصيّتِ عبا الله متجنّن  .ج

هایی از رساله ثقوب الشهاب فتی رجتم المرتتاب نقتل شتده در نصیحة الکرام و فضیحة الللام، بخش
بررسی كتتاب  زاده،  عادل346: ذاكری، است. این رساله نیز بنا بر تحقیق، نوشته خودِ میرلوحی است )نک

(. بنا بر متنِ نصیحة الکرام، مؤلف شهاب المؤمنین، یکی از فضلای نامتدار و 14/11/1397نصیحةالکرام، 
سادات عالی مقدار در دیار اصفهان است كته همتو كتتابِ ثقتوب الشتهاب را نیتز نوشتته استت )عصتام، 

ب المؤمنین، میرلتوحی استت الف(. از نن جا كه در ادرا  العاقلین، تصریح شده مؤلف شها/116-ب/115
باشتد. در رستاله ثقتوب ب(، بنابراین نویسنده ثقوب الشهاب نیز، خود میرلوحی می/14)میرلوحی، ادرا ، 

و بعضتی از »... الشهاب هم به ماجرای شیخ محمد علی مشهدی و عاد اللته متجتنّن اشتاره شتده استت: 
الصلوة ت... از كمال بداعتقادی عادالله متجنن تارکمردی اسكالانعام گویند نیکایشان از برای نن كه عوامِ 

 (.2/188الف  كرمانشاهی، /120)عصام، « كنند...كفرگوی زندیق واجِ القتل را قطِ نام می
ترین مناعِ موجود بترای شتناختِ متاجرایِ عاتد اللته متجتنّن، كتتابِ ادرا  العتاقلین و اختزا  تفصیلی

گاه كردن خردمندان و رس 1المجانین وا كردن دیوانگان( است كه میرلوحی نن را بته طتورِ ختاصّ دربتاره )=ن
فصل اول در تعریف »همین موضوع نوشته است. این كتاب شامل یک مقدمه، دو فصل و یک خاتمه است. 

« و مدح عقل و عاقلان  فصل دوم در تعنیف و ذم جنون و دیوانگان  خاتمته در بیتان حتال بتدمآل متجتنّن
ب(  در نن بستیاری از /1ب(. میرلوحی این كتاب را در سنّ پیری نوشته )همان، -الف/5)میرلوحی، ادرا ، 

نثار خود را نام برده و در حاشیه نن از نام مستعارِ خود در سلوة الشیعة پرده برداشته و علّت انتختاب نن نتام 
راً دیگر نیازی به تقیه در ب(. بنابراین در زمانِ نوشتنِ این حاشیه، ظاه/3مستعار را تقیه دانسته است )همان، 

های متأخّر میرلوحی است. هتر دهد كه این كتاب، از نوشتهاین جهت ناوده است. همه این قرائن نشان می
نمده، ناایتد تتاریخِ تتألیف نن از  2ق(1083-1081چند، با توجّه به نن كه نامش در مقدّمه كفایة المهتدی )

شاه عاتا  »شد. با توجه به این كه میرلوحی در این كتاب از روزگار نغاز دهه هشتادِ قرنِ یازدهم متأخّرتر با
ق( نوشتته 1077-1052ب(، باید نن را در دوران سلطنت شاه عاتا  دوم )/21كند )همان، یاد می« ماضی

نید كه در زمان حیات و حضور شیخ محمد علی مشتهدی باشد. همچنین از ظاهر متنِ ادرا  العاقلین برمی
 ب(. /22ب، -الف/21: همان، دالله متجنّن در اصفهان نوشته شده است )برای نمونه نکق( و عا1078)م

                                                 
خطی این كتاب را به همراه تعداد زیادی از نسخ خطی مرتاط با میرلوحی، محقّقان ارجمند، نقایان رستول جزینتی و دكتتر ستعید طاووستی در  تصویر نسخه. 1

ی میرلتوحی از ستوی ر نگارنده قرار دادند كه از ایشان كمالِ قدردانی و تشکّر را دارم. گفتنی است تصحیح و تحقیق ادرا  العاقلین و برخی دیگر از نثار خطاختیا
 این محقّقان در دست انتشار است.

 ق در ندر گرفته شد. 1083تا  1081ن شود تاریخ تألیف نن بیهایی كه در نسخِ خطی كفایة المهتدی دیده میبه علّت ناهمگونی. 2
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مجملًا از جمله بدعتهایی كه مخالفان ختدا و »نویسد: میرلوحی درباره علّت تألیف ادرا  العاقلین می
ا در میتان انتد و نن رخصلت گوسفندنما وضع نمودهحیا و ماتدعه گرگمصطفی و ائمه هدی یعنی زرّاقیه بی

اند سرایت كرده، یکتی نن استت ه غافل شدهرفته در بعضی از شیعیان شاه مردان كاند و رفتهسنیان رواج داده
انتد و... جمعتی از محاتانِ شتاه ولایتت مرتاتت، التمتا  كه دیوانگان را قطِ و مجذوب و ولیّ نتام كرده

 ب(-الف/5)همان، « قلمی نماید... نمودند كه این ضعیف نحیف دو سه كلمه... در باب دیوانگانمی
نما بوده كه به كمک شیخ محمد علی پس به گفته میرلوحی، عادالله متجنّن، شخصی عاقل ولی دیوانه

مشهدی، به ولایت و قطایّت شتناخته شتده و پیروانتی پیتدا كترده استت. از توصتیفاتِ میرلتوحی در ادرا  
تتوان برختی ابعتادِ شخصتیتی او را می -جتنّن نوشتته شتدهكه به طور خاصّ برای ردّ عاد اللته مت–العاقلین 
 دریافت. 

گویتد كته متدتی می -كه مقصود همان عادالله متجنّن است–نمایان میرلوحی در توصیف برخی دیوانه
ولی پتس از « گفتند كه ایشان در وقت نماز در باطن و در عالم غیِ نماز می كنندمی»خواندند و نماز نمی

ه اهل ایمان انکار ایشان می نمایند و مردم عاقل ترک نماز را نیز دلیلی از دلائل كفر ایشان چون دیدند ك»نن 
نیتد كته ایتن الف(. همچنین از سخنِ میرلوحی برمی/21)همان، « می شمارند گاهی نماز ناقصی می كنند

)همتان،  رفتت و نمتد داشتته استت« ارباب ملتک و دولتت»منصاان حکومتی و شخص با برخی صاحِ
هر كتس از مؤمنتان كته بتر او ستلام متی كترده نن »گوید: الف(. میرلوحی همچنین در توصیف او می/21

نمتوده و بدبخت نامسلمان از روی ساختگی و مکتاری و تجتنن و بتداعتقادی اظهتار خشتم و غضتِ می
ؤمن را زده و نن مترد متگفته و سر بر زمین میكلمات ناشایست نسات به خدا و رسول و ائمه معصومین می

الف(. الاته ممکن استت میرلتوحی در ایتن زمینته اغتراق كترده و /21)میرلوحی، ادرا ، « كردهها مینفرین
 تنها خودِ او باشد.« هر كس از مؤمنان»مقصود از 

رفتته و بتا تترک ازالته نن نجس العین گاه پای برهنته بته مستتراح می»كند: میرلوحی همچنین ادّعا می
ت ملوث بودن هم بر منار میدویده و در حضور خلق بسیار كه به نمتاز جماعتت نجاست از خویشن و غای

حاضر شده بوده اند دعوای پیغماری می كرده و هنوز بر نن دعوی ثابت است و گاه با نن پای نلوده بتر مناتر 
 هنوز بر نن دعوی ثابتت»الف(. از جمله /21)همان، « كرده كه من صاحِ الزمانمبر می نمده و دعوی می

 نید كه عادالله متجنّن در زمانِ نوشتن ادرا  العاقلین در قیدِ حیات بوده است.برمی« است
ب( و در نغتاز كتار ادّعتای /22نامیتده )همتان، « یا حَیّ »بنا بر گفته میرلوحی، عادالله متجنّن خود را 

و واقعاً دیوانه نیست، لتذا مریدی میرلوحی را داشته، ولی میرلوحی مکر و بداعتقادی او را دریافته و فهمیده ا
پوش و كثیتف بتوده  پابرهنته و الف(. او شخصتی ننتده/22ب، /21او را از پیش خود رانده است )همان، 
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داده  گرفتته  جتواب ستلام نمتیرفته  ناخن دست و پا را نمیگشته  بدون كفش به مستراح میتُناان میبی
ب( و مسجد را نجتس -الف/21داشته )همان، را نگه نمیگفته و حرمت خدا و پیامار مسلمانان را ناسزا می

كرده و لذا میرلوحی دغدغه اخراجِ ملا محمد علی مشهدی و عاداللته متجتنن از مستجد متورد ندتر را می
معلوم نیست سخنان میرلوحی تا چه اندازه دچارِ بزرگنمتایی شتده ب(.  الاته -الف/22داشته است )همان، 

كه كلیدوانه ثتابتی در ب( /21همان، گوید )نیز می« علما  و سادات»است. او از دشمنی عادالله متجنّن با 
(. 1497، ص5، مجلتد3: دانتش پتژوه، جكند )برای نمونه نکنثار میرلوحی است كه بر خود او دلالت می

یم داشتته دربتاره عاداللته متجتنن رستاله مستتقل دیگتری نیتز بنویستد )میرلتوحی، ادرا ، میرلوحی تصتم
 الف(./22

الدین رضا، شاگردِ مشهدی نیز حکایتی درباره مشهدی، نورده كه بنا بر نن مشتهدی گفتنی است نجیِ
ناوده، به عنوان  سوادی را كه حتی یک مسأله از مسائل نماز را بلددر جمعی از مریدانش، فقیر ننده پوش بی

ای از ادّعاهتای توانتد مؤیّتد پتاره(. این گتزارش نیتز می356-355عارف كامل معرفی كرده است )زرگر، 
میرلوحی درباره مشهدی تلقّی شود. درباره عاد الله متجنّن با وجود جستتجوی بستیار، اطّتلاع دیگتری بته 

شناخت نن نیازمند تحقیقاتِ بیشتری است. با دست نیامد. بنابراین هویّت تاریخی دقیق او همچنان ماهم و 
این حال همین مقدار نیز برای تحلیلِ تاریخی روایت نکوهش دیوانگان در حدیقة الشیعة راهگشا و كافی به 

 رسد.ندر می
 

 های پیشینتحلیل روایت نکوهشِ دیوانگان بر اساس یافته .2

ق و در اصفهان نوشته شتده استت 11ه قرنگفتیم كه بخش الحاقیِ حدیقة الشیعة در ذمّ صوفیه، در نیم
های متا، حتدیثِ امتام (. بنتا بتر دانستته17/5/1400)عادل زاده، موقعیّت تاریخیِ تألیف حدیقة الشتیعة، 

عسکری )ع( در نکوهش دیوانگان نیز نخستین بار در همین بخش الحاقی، پدیدار شده است. این حتدیث 
امام عسکری )ع( یا زمانِ علی بتن بابویته نیستت. از ستوی  اجتماعیِ زمان-دهنده گفتمان تاریخیبازتاب

ق، منازعه میرلوحی با عاد الله متجنّن و محمّد علی مشتهدی، رختداد و پدیتده تتاریخی 11دیگر، در قرن 
و منحصر به فردی است كه در نگاه نخست، با متنِ حدیقة الشیعة و خصوصاً روایتِ منسوب بته امتام  ویژه

 شود.   ااق دارد. در این بخش این سازگاری و انطااق بیشتر واكاوی و نمایانده میحسن عسکری )ع(، انط
 الف. مقایسه متنِ حایقة الشيعة ژ ادراء العاقلين

در بخشِ الحاقیِ حدیقة الشیعة دست كم پن  بار از ستوده بتودن دیوانگتان نتزد صتوفیان ستخن رفتته 
دانند و ایشان را مجذوب نام كنند و به غایت دوستت یدیوانگان را صاحِ باطن م»است. مثلًا نمده است: 
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(. همین مضمون را میرلوحی چندین بار با عاارات گوناگون، در رساله ادرا  العاقلین، 776)حدیقة، « دارند
از »التف(. /5)میرلوحی، ادرا ، « انددیوانگان را قطِ و مجذوب و ولی نام كرده»تکرار كرده است  مانند: 

دیوانه و متجنن را »الف(. /13)همان، .« كنندامه فریاندگی خود دیوانه را قطِ و ولی نام میبرای گرمی هنگ
 ب(./19)همان، « قطِ و ولی و مجذوب نام كردن دامی از دامهای مکر ایشان است

دیوانگان را دوست دارند و ایشان را از اكابر اولیا  »مؤید این ارتااد نن كه در حدیقة الشیعة نمده است: 
اللّه شمارند و غنا و سرود و دف و نی و سایر سازها را حلال دانند و بسیار باشد كه در مجلتس ذكتر، دف و 

(. دوستی دیوانگان و اشتغال به غنا، دو اتّهام اصلی است كه میرلتوحی 783)حدیقة، « نی حاضر كنند و...
الشیعة نیز بین نن دو ارتاتاد برقترار بینیم در متنِ حدیقة كرده و چنان كه میبه محمد علی مشهدی وارد می

 شده است.
دیگر ننکه دیوانگان را دوست دارند و لاف مریدی مجانین زنند »همچنین در حدیقة الشیعة نمده است: 

و به مریدی ایشان افتخار كنند و بسیار باشد كه بعضی از سفیهان به تقلید ایشتان مریتد و معتقتد دیوانگتان 
در جهان بتی »مشابه این عاارات نیز در ادرا  العاقلین بسیار تکرار شده  مانند: (. كه 768)حدیقة، « شوند.

و معتقد شمارند و مردم عاقل هم پر واقع می شود كه غافل می شوند خردان بسیارند كه دیوانه را از اولیا  می
 ب(.-الف/20)میرلوحی، ادرا ، « دیوانگان می گردند

كید شده است: در حدیقة الشیعة بر موضوع زیارتِ ق ما بسیار كتس را از دیوانگتان و »ارِ دیوانگان نیز تأ
مردمان فاسدعقیده دیدیم كه عوام كالانعام معتقد ایشان بودند و بعد از مرگ ایشان گتور ایشتان را زیارتگتاه 

(. 803)حدیقتة، « نمودنتدساختند، بلکه قار ایشان را احترام زیاده از احترام و اكرام مرقد پیغمار و امام متی
بعضی را بعتد از مترگ بته اعدتام »این موضوع در رساله ادرا  العاقلین نیز به این صورت، نمود یافته است: 

سازند... و قار بعضتی را از ایشتان كنند و مدفن نن جانور نحس موذی را مطاف خویش میتمام مدفون می
اند شارع عام ساخته هر روز زیاده كردهپرستان سجده میها بت خود گردانیده در پیش نن چون بتكه مدت

 ب( -الف/13)میرلوحی، ادرا ، « زنند..از ده هزار لگد بر نن می
گوینتد متا بتر زنتده كتردن و متی»همچنین در حدیقة الشیعة فرقه ولائیه این گونه توصیف شده است: 

یز دیوانگان را دوست دارند و های بسیار زنند و ایشان نمردگان و میرانیدن زندگان قادریم و به غیر از این لاف
عاقتل بایتد كته از »(. در ادرا  العاقلین نیز نمتده استت: 769)همان، « مزخرفات این فرقه نیز بسیار است.

لافهایی كه نن طور زندیقی زند كه فلان را من كشتم و فلان را من بیمار كردم و فلان را من شتفا دادم فریتِ 
 الف(./22)میرلوحی، ادرا ، « نخورد
ااهت میانِ عاارات و مضتامینِ حدیقتة الشتیعة و ادرا  العتاقلینِ میرلتوحی، مؤیّتد یگتانگی فضتای ش
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گفتمانی نن دو است. این یگانگی، به طور خاصّ در متن و سندِ روایتِ منسوب به امام حسن عسکری )ع( 
 نیز قابل بررسی است.

یخی سنا ژ منبع رژایت نکوهش دیوانگان  ب. تحليل تار
هش دیوانگان به قرب الاسنادِ ابن بابویه نسات داده شده است. پیشتر ابهاماتِ ستند روایتت روایتِ نکو

ق(، هتی  11گذشت و توضیح داده شد كه پیش از زمانِ پدید نمدن بختشِ الحتاقی حدیقتة الشتیعة )قترن 
شتود. بتا فتت نمیروایتی از قرب الاسنادِ ابن بابویه، نقل نشده و نام و نشانی از نن جز در فهارِ  متقتدّم یا

ای از (، به طور طایعی اگتر نستخه261ق( نزدِ امامیه )نجاشی، 329توجّه به جایگاه بلند علی بن بابویه )م
رود كه بسیار مورد توجّه قرار گرفته و در منتابعِ مختلتف ق بر جای مانده باشد، انتدار می11كتابِ او تا قرن 

های ما در طتول شود. این در حالی است كه بنا بر دانسته برداری نن كوششاز نن روایت و در حفظ و نسخه
ق سر بر نورده است. اما نکتته 11و ناگاه در میانه قرن  -جز در فهار  متقدّم ناوده–قرن از این كتاب اثری  8

 تر نن كه در همین زمان، چند گزارشِ دیگر نیز درباره این كتاب پدیدار شده است. مهم
قتة الشتیعة دو روایتت در متذمّت ابوهاشتم كتوفی، نخستتین صتوفی، بته یک. در بخش الحاقیِ حدی

و نن كتاب شریف به خط مصنّف به دست »الاسنادِ علی بن بابویه نسات داده شده و سپس نمده است: قرب
این فقیر افتاده و در نن جا حدیث دیگر در باب این گروه مسطور استت و از نمتاز جمعته از معصتوم علیته 

گفتتم. تر از نن، سخن میاند كه اگر چه پیشتر نن را دیده بودم در كتاب زبدة الایان روشنردهالسّلام سؤال ك
(. زبتدة الایتان تتألیفِ 749)حدیقتة، « باید رجوع كنتد.مجملًا هر كه را میل اطلاع باشد، به نن كتاب می

تواند از مقدّ  باشد، جعلی تر نشان دادیم حدیقة الشیعة نمیمقدّ  اردبیلی است و با توجه به این كه پیش
شود. ضمناً این كه نسخه اصلِ كتاب به خط علی بن بابویه، پس از چند قترن تنهتا بودن این سند روشن می

به دستِ مقدّ  اردبیلی افتاده باشد، ممکن نیست. ناچار باید كسانی نن نستخه مهتم را دستت بته دستت 
ر چنین چیزی بود، نن كتاب شهرت یافته و روایاتش نقل باشند تا به مقدّ  برسد، و اگگردانده و حفظ كرده

 شد.  می
و از نن حضرت مروی است كه از رسول اللّه روایتت فرمتود كته نن »دو. در حدیقة الشیعة نمده است: 

الاستناد  و در كتتاب قترب حضرت فرموده كه انتدار الفرج عاادة و مثل این در كتاب احتجتاج ابتن بابویته
سین نیز مسطور است و موجِ امیدواری تمام شیعیان اهتل بیتت استت كته حضترت پدرش علی بن الح

كشتیده رسالت پناه صلّی اللّه علیه و نله فرموده كه در نخر الزّمان جماعتی باشند كه انتدار فرج نل متن می
 (.698حدیقة، ) «باشند ثواب ننها با ثواب جمعی كه با من در بدر و احد همراهی كردند برابر است

و در كتاب قرب الاسناد »کته مهمّ نن كه این متن در كاشف الحقّ وجود دارد، با این تفاوت كه عاارت ن
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ایتم ب(. در مقالات دیگری نشتان داده/236شود )اردستانی، در نن دیده نمی« پدرش علی بن الحسین نیز
ألیف حدیقتة الشتیعة، شده كاشف الحقّ است )عادل زاده، موقعیّتت تتاریخیِ تتكه حدیقة الشیعة، تحریف

(  بنابراین نامِ قرب الاسناد ابن بابویه در این بخش توسّط جاعل، افزوده شده است. ضمنِ این 17/5/1400
ای برای حذفِ نام قرب الاسناد از كاشف الحق متصوّر نیست  در حالی كه افزودن نن انگیزه كه هی  انگیزه

یقة الشیعة چند بار به این كتاب در موضوعات جدلی مانند روشنی داشته است. با توجه به این كه جاعلِ حد
خواسته باور به وجود چنین كتابی را محکم سازد تا خواننده روایتات دیگترش را ذمّ صوفیه، استناد كرده، می

 بهتر بپذیرد.
از نن جمله، یکی توقیعی است كه به لعن حسین بن منصور حتلاج »سه. در حدیقة الشیعة نمده است: 

الاستتناد علتتی بتتن الحستتین بتتن موستتی بتتن بابویتته مستتطور  ی نن در كتتتاب قتتربو نستتخه نمتتده بیتترون
ِِ توجّه نن كه محمّد هتادی پستر میرلتوحی ایتن روایتت را بته صتورتِ 972حدیقة، ) «است (. نکته جال

توقیع نخر: در كتاب قترب الاستناد متذكور استت كته وقتتی »تر از قرب الاسناد روایت كرده است: ماسود
سین بن منصور حلاج دعوی وكالت نن حضرت نمود جمعی به خدمت حضرت صاحِ الامتر نوشتتند ح

رستید كته دروم متی  كه حسین بن منصور حلاج دعوی می نماید كه وكیل شما است. توقیع از نن حضرت
الف( محمّد هادی پسر میرلوحی، /320-ب/319)محمدهادی سازواری، « گوید كه خدا لعنت كند بر او.

توقیع نخر: در كتاب مذكور روایت شده كه در باب شلمغانی نیز مثل این از نن حضترت »نویسد: یسپس م
 )همان(.« واقع شده و شیخ طارسی علیه الرحمة در كتاب احتجاج اشاره به این دو توقیع نموده

د نن در متور 6روایتِ به قرب الاسنادِ ابن بابویه، نستات داده شتده كته  7بینیم در مجموع چنان كه می
مورد نمده كه یکتی از نن  2حدیقة الشیعة نقل شده است. در اصول العقائدِ محمد هادی پسر میرلوحی نیز 

تر است. یک مورد درباره انتدار فرج است و الحاقی بودن نن ثابتت دو با حدیقة الشیعة مشترک ولی ماسود
ستتین صتوفی، لعتنِ حستین بتن حتلاج و مورد درباره ذمّ دیوانگان، ذم ابوهاشم كوفی به عنتوان نخ 5شد، 

گنجند كه در عهد صفوی بازارش دام بوده استت. شلمغانی است كه همگیِ ذیل عنوان كلّی نقد تصوّف می
برانگیز عهد صفوی استت یک مورد نیز درباره حکمِ نماز جمعه است كه از موضوعات مورد نزاع و جنجال

گیری داشته است )همو، كه الاته میرلوحی نیز در نن موضع های نماز جمعه، سرتاسر(: جعفریان، رساله)نک
توان گفت روایاتِ منسوب به قرب الاسنادِ ابن بابویه (. بنابراین می110اختلاف ندر فقها در مسأله غنا، ص

ها است. از سوی دیگر، در حدود دادن به نن نمای منازعاتِ عهد صفوی و به نوعی در جهتِ پایاننیینه تمام
های نگارنده، به جز حدیقة الشیعة، تنها مناعی كه به صورتِ مستقلّ از قرب الاسنادِ ابن بابویه روایتت هیافت
دهنده نزدیکتی فضتای كند، اصول العقائدِ محمد هادی سازواری پسر میرلوحی استت. ایتن نیتز نشتانمی
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 حدیقة الشیعة به میرلوحی است.  
ق(، 1145نقا بزرگ، میر محمّد اشرف بن عاد الحستیِ )م در این جا لازم است تذكر دهیم كه به گفته

ق نگاشته، قرب الاسنادِ ابن بابویه را از منابع خود دانسته استت 1103در كتاب فضائل السادات كه در سال 
(. برای بررسی این موضوع، چهار نسخه موجود از فضائل الستادات در كتابخانته مجلتس 17/68)تهرانی، 

 د:شورای اسلامی بررسی ش
 یعنی سه سال پس از اتمام تألیف، كتابت شده است. 1106كه در سال  79095نسخه شماره  .1
 كتابت شده است. 13كه احتمالًا در قرن  31361نسخه شماره  .2
 كه ناقص است. 62401نسخه شماره  .3
 به صورت چاپ سنگی در تهران منتشر شده است. 1314: كه در سال 423227نسخه شماره  .4

ستنده در انتهتای كتتاب شود. نویهای بسیاری دیده میاختلافات و كاستی و فزونی در بین نسخِ كتاب
ی چهتارم استت. در نستخه های مختلتف، بستیار متفتاوتفهرستی از منابع خود ارائه كرده كته در نستخه

كتتاب قترب الاستنادِ والتد »دوم بتا عنتوان  و در نستخه« كتاب قرب الأسناد لعلی بتن بابویته( »486)ص
ستال پتس  3تر است و تنها ی سوم كه بسیار متقدّمدر میان منابع كتاب ذكر شده است. در نسخه« الصدوق

چهارم نیز بخش زیادی از فهرست از  شود. در نسخهاز تألیف، كتابت شده، ذكری از قرب الاسناد دیده نمی
  مانده نیز نامِ قرب الاسناد نیامده است.بین رفته و در بخش باقی

حتدیث  -ستند پنجتاه و ستیم»ر متنِ كتاب نیز روشن شد كه در نسخه چهارم نمده است: با جستجو د
عیادة بنی هاشم فریضة: وجدت فی حرف العین من اصل عتیق من اصول اصحابنا تاریخه نیف و اربعمائتة 

رته و لعله كتاب قرب الاسناد او كتاب الامامة و التاصرة من الحیرة لوالد الصدوق علی بتن بابویته متا صتو
هکذا حدثنا سهل بن احمد قال حدثنی محمد بن محمد بن الاشعث عن موسی بن اسماعیل بن موسی بن 
جعفر عن ابیه عن نبائه علیهم السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و نلته عیتادة بنتی هاشتم فریضتة و 

نوردن شعری، روایتت عتامی  سپس به روایت این حدیث در بحار الانوار اشاره شده و بعد از«. زیارتهم سنة
(. در نسخه دوم نیز این روایت با تصریح به نتام قترب 229مشابهی از عمر بن خطاب نقل شده است )ص

ی اول (. در نستخه239الاسناد نمده  امّا نه به روایت بحارالانوار اشاره شده و نه شعر بالا نمتده استت )ص
الانوار نام برده نشده و از شعر و روایت سناد و نه از بحارالاكه سه سال پس از تألیف نگاشته شده، نه از قرب

سند پنجاه و سیم: وجدت فتی حترف العتین »عمر بن خطاب نیز اثری نیست! متن این نسخه چنین است: 
من اصل عتیق من اصول اصحابنا تاریخه نیف و اربعمائة و لعله لوالد الصدوق علی بن بابویته متا صتورته 

 (. 221ی چهارم نیز اصل روایت با همه توضیحاتش از قلم افتاده است )صنسخه( در 170)ص« هکذا...
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هتای بنابراین ظاهراً در اصلِ كتابِ فضائل السادات، نامی از قرب الاسناد برده نشده و احتمالًا از افزوده
( كته 113متأخّر است. امّا حدیث مورد ندر نیز برگرفته از كتابِ جامع الأحادیث قمتی استت )فقیته قمتی، 

(. نتیجته نن كته روایتتِ كتتاب فضتائل 65اشتااهاً به علی بن بابویه نسات داده شده است )همان، مقدّمه، 
السادات هی  ارتااطی با قرب الاسنادِ ابن بابویه نداشته و نقل از این كتاب در انحصارِ پدیدنورنتده حدیقتة 

ته لازم به تتذكر استت كته میرلتوحی در نثتار الشیعة و خاندانِ میرلوحی است. در پایانِ این بخش، این نک
ها تنها در فهار  قدیم نمده و غالااً نمختلف خود، ادعای دسترسی به منابع قدیمی متعدّدی داشته كه نام ن

ها در منابع پیش از میرلوحی، نقل نشده است. نگارنده در مقاله دیگری به این موضوع خواهتد مطلای از نن
 پرداخت. 

 یخی متن رژایت نکوهش دیوانگانج. تحليل تار 
تر درباره ابهامات متنی حدیث نکوهش دیوانگان و عدم انطااق نن با فضایِ تاریخی روزگتار امتام پیش

تتوان های پتیش ارائته شتد، بته راحتتی میحسن عسکری، توضیح داده شد. اكنون با مقدّماتی كه در بخش
ی كرد. برای این مقصود، لازم است متتنِ روایتت بتا ق را بررس11انطااق متنِ حدیث با فضای تاریخی قرن 

 متنِ كتاب ادرا  العاقلین مقایسه شود. 
نزار و تشتایه اوّلتی بته درنگتان و تشتایه دومتی بته چارپایتان از بندی دیوانگان به نزاررسان و بیتقسیم

 نویسد:مضامینِ پرتکرار در كتاب ادرا  العاقلین است. میرلوحی در این باره می
اما شیعیان كه در واقتع عاقتل  شوند ید و معتقد نن طور جانوری كه در شمار چهارپایان است میمر» 

دانند كه دیوانه در حکم بهائم و انعام است و اگر موذی و نزاررستان ایشان اند اگر غافل نگردند، به یقین می
درندگانستت و بعضتی از  تر از چرندگان و از قایتل ستااع ضتارّه وباشد در حساب دد و دام است و خسیس

و فرقی كته در  بزرگان علمای ما دلایل نقلیه كه مفید این مدعا است در برخی از كتابهای خود ذكر كرده اند
شود نن است كه دیوانگان بر خلاف جتانوران میان دیوانگان و چهارپایانست چنان كه از حدیث مستفاد می

 ب(. /6ی، ادرا ، )میرلوح« زبان در نن جهان مکلّف خواهند بودبی
پس نن كه دیوانه اش متی داننتد اگتر در واقتع دیوانته استت، در دنیتا در »نویسد: در جای دیگر نیز می

« حساب خر و گاوی است گریخته از كار یا س  و خوک و گرگ و كفتار و در عقاتی مکلتف خواهتد بتود.
بهیمة است... جنتون بتدترین امتراض  دل دیوانگان... از قایل دل نَعَم و»نویسد: ب( و نیز می/20)همان، 

التف( و در /13)همتان، « است زیرا كه هی  مرضی نیست كه ندمی را از دایره انسانیت بیرون كند الّا جنون
نن »ب( و نیتز از دیوانته بتا تعایترِ /11جای دیگر دیوانگان را قرینِ چهارپایان و درندگان، قرار داده )همتان، 

 ب(.-الف/13)همان،  یاد كرده است« جانور نحس موذی
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شود و مسأله مهم نن است كه در متنِ روایت منسوب به امام حسن عسکری نوعی حقد و كینه دیده می
گویی قصد كلّی حدیث تنها كوبیدنِ دیوانگان است نه تعیین حکم فقهی یا اعتقادی خاصّی درباره ننان كته 

كه در ادرا  العاقلین، نمونه مشابه دیگری بترای همین روح كلّی بر ادرا  العاقلین نیز حاكم است. جالِ نن 
 میرلوحی فتوای مشکوكی بر ضدّ دیوانگان به شیخ مفید نسات داده است: شود. این نوع انتساب دیده می

كه استاد شیخ الطائفه است و در بعضی توقیعتات -شیخ عالی درجه یعنی شیخ مفید علیه الرّحمة »... 
م به او فرستاده چنان كه شیخ طارسی در كتاب احتجاج ذكر فرموده او كه حضرت صاحِ الامر علیه السلا

فرماید كه قد وجِ اخراج المجانین من المساجد كما در بعضی از مؤلفات خود می -را برادر سدید خوانده
 الف(./17همان، ) «وجِ ازالة النجاسة عنها

ب بته شتیخ مفیتد استت. در تشتایهِ كند، نوعِ تعایر منستونخستین چیزی كه نگاه خواننده را جلِ می
دیوانگان به نجاست، هی  نکته فقهی نهفته نیست  و تنها متضمّن تقایح و تشدید، بلکه نوعی حقتد و كینته 
است. دقیقاً مانند تشایه دیوانگان به درندگان، در روایت منسوب به امام حسن عسکری )ع( كته هتی  نکتته 

زاع بود. چرا باید شیخِ مفید، در یک حکتمِ فقهتی ستاده، چنتین فقهی در بر نداشت و تنها حاكی از نوعی ن
 تشایه تُندی را به كار بَرَد؟

شتود و در از سوی دیگر در هی  یک از نثار موجودِ شیخ مفید، متن یا مضمونِ چنین فتتوایی دیتده نمی
ب اختراج جای دیگری نیز به او نسات داده نشده است. ضمن این كته در بتین فقهتا  شتیعه فتتوا بته وجتو

اند شده نیست  بلکه تنها با استتناد بته برختی روایتات، نن را مستتحِ شتمردهدیوانگان از مسجد، شناخته
 (.80/349( و ظاهراً در این حکم، اختلافی میان فقها نیست )مجلسی، 14/111)نجفی، 

ا بایتد در رسد اصالت این فتوای منسوب به شیخ مفیتد قابتل پتذیرش نیستت و نن ربنابراین به ندر می
چارچوب همان نزاعِ میرلوحی با عادالله متجنّن فهمید. چنان كه گذشت میرلتوحی عاداللته متجتنن را بته 

كرده و از سکونتِ عادالله متجنّن و شتیخ محمّتد علتی مشتهدی در مستجد، نجس كردن مسجد متّهم می
راج او و نن متجتنّن كتافر از اخت»نویستد: ناخرسند و در پیِ اخراج نن دو از مسجد بوده است. چنان كه می

)میرلتوحی، « مسجد بر همه ایشان واجِ است و لازم و نهیش از نن امور بر تمامی ایشان فرض و متحتتّم
 ب(.-الف/22ادرا ، 

بنابراین هر دو بخشِ مشکوک فتوای منسوب به شیخ مفید، یعنی تشایه دیوانه به نجاست و ارتااد برقرار 
دن اختراج دیوانته از مستجد، كتاملًا مطتابق دیتدگاه ختود میرلتوحی و از كردن بین نن دو، و واجتِ شتمر

های مهمّ او بوده است. این نمونه مشابه، مؤیّد نن است كه روایتِ منسوب به امتام حستن عستکری دغدغه
 )ع( نیز در همین فضا پدید نمده است.
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 گیریجمع بندی و نتیجه

قة الشیعة مورد بررسی قرار گرفت. موضوعِ این حدیث در این مقاله یکی از روایاتِ منحصر به فردِ حدی
كه به امام حسن عسکری )ع( نسات داده شده، مذّمت دیوانگان است. در متن و سندِ این حدیث ابهامتاتی 
هست. با توضیحاتی كه داده شده، ارتااد معناداری میانِ متن این حدیث و موقعیتت زنتدگانیِ امتام حستن 

كید زیادی بر ارادتِ صوفیان به دیوانگان شده شود. عسکری )ع( دیده نمی از سوی دیگر در حدیقة الشیعة تأ
 شود. و از این جهت تردید درباره حدیث مورد ندر بیشتر می

برای درک بهتر فضای تاریخیِ پیدایش روایت، به كند و كاو در موقعیت تاریخی پیدایش حدیقة الشیعة 
ها معلوم شد كه درگیری سید پرداخته شد. در خلال بررسی ق  مکان: شهرِ اصفهان(1060-1058)زمان: 

محمد میرلوحی سازواری با شیخ محمد علی مشهدی و عاد الله متجنّن، بیشترین نزدیکتی و ارتاتاد را بتا 
متنِ حدیقة الشیعة دارد. این درگیری در چند مناتع از جملته در نستخ خطتیِ نثتار میرلتوحی ماننتد كفایتة 

ام و به ویژه ادرا  العاقلین بازتاب یافته است. با مراجعه به این منابع هویت این افتراد المهتدی، نصیحة الکر
هتای ها با مراجعه بته نستخ خطتی متعتدّد، نگاهیها تشریح شد. در خلال این بررسیو فضای درگیری نن

 شده ناوده است. جدیدی ارائه شد كه تا كنون برای پژوهشگران چندان نشنا و شناخته
های موجود در این منابع با متن حدیقة الشیعة نشان داده شد كه متن و ستندِ ن با مقایسه گزارشهمچنی

روایت امام حسن عسکری )ع( در ذمّ دیوانگان، ارتااد عمیقی با میرلوحی و نثار او دارد. با توجته بته همته 
های ستید ای دغدغتهشواهد ذكرشده، نتیجه نهایی مقاله این است كه حتدیث متذّمت دیوانگتان، در راستت

محمّد میرلوحی سازواری پدید نمده است. نگارنده در مقالات بعدی ارتااد احادیث منفردِ حدیقة الشتیعة 
 با میرلوحی را از زوایای دیگر بررسی خواهد كرد، ان شا  الله.

 
 منابع
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 134-111، ص1392، بهار 28ژوهش زبان و ادبیات فارسی، شپژوهشی پ-هجری، فصلنامه علمی
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هتای تتاریخی، تشکری، علی اكار  نقیای، الهام، تعامل و تقابل تصتوف و تشتیع در عصتر صتفوی، نشتریه پژوهش

 66-49، ص22، شماره 1393ابستان ت
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 124-81ص
 84-74، ص2، شماره36م، مجلد2009الجنابی، قیس كاظم، ظاهرة الجنون فی الشعر الصوفی، نشریه المورد، 
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 1335دانشگاه تهران، 
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زرگر اصفهانی، نجیِ الدین رضا تاریزی، ساع المثانی، نسخه چاپ سنگی،كاتِ: احمد بن الحتاج محمتد كتریم 
 ق، 1342كتابت و طاع:  التاریزی ، مطاع احمدی، شیراز، تاریخ

نماها در مثنوی معنوی، نشریه ادبیات عرفانی و اسطوره شتناختی، تابستتان نمایی و دیوانهسیاه كوهیان، هاتف، دیوانه
 156-123، ص15، شماره 1388

انی سیاه كوهیان، هاتف، عقلا  المجانین و اطوار و كیفیت جنون ننها در فتوحات مکیه ابن عربی، نشریه ادبیات عرفت
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هیتر الشتریعة عتن متأسفانه مطالِ این وبلاگ درباره حدیقةالشیعة و میرلوحی، بدون اطّلاع و اجازه نگارنده و حتّی بدون ارجاع كامل، در كتتابی بته نتام تط. 1
 حدیقةالشیعة منتشر شده است
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Abstract  
Understanding and interpreting are primary subjects of two sciences of interpretation and hermeneutics and 

both of them are based on four pillars, namely the author, the text, the interpreter, and the context. Still, 
hermeneutics is the source of new theories in the fields of understanding and interpretation. These views are 
sometimes compatible with the Islamic interpreters' principles and fundamentals and sometimes contradict 
them. In order to determine the possibility of interaction and synergy between the findings of new sciences 
or their conflict and contradiction, it is necessary to study in this field and compare their fundamentals. So, 
using a descriptive-analytical method, this study aims to investigate and compare the theoretical principles of 
the contemporary Islamic commentator, Ṭabāṭabāyī, to the modern western hermeneutist, Hirsch, in the 
field of understanding and interpretation and determine the results of this comparison. The findings suggest 
that in the process of realization and interpreting, their principles are relatively-not maximally- similar in 
four pillars of the author, the text, the interpreter, and the context; the most important common components 
of their principles are "methodical interpretation," "the author's intention of producing the text,"  
"denotation of the words and the ability to recreate the meaning," "comprehensibility and semantic links of 
the text," "the instrumental role of the language," "application of the hermeneutical circle." Moreover, they 
mainly disagree about " the stability and certainty or flexibility of the text interpretation," "the extent of the 

impact that the interpreter's pre-knowledge, interests, and expectations have on the understanding," and 
"accepting or rejecting the theory of historicity of the text understanding."  
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 تفسیر و هرمنوتیک؛ مطالعه تطبیقی در مبانی آرای طباطبایی و هرش
 جانمحمد دهقان پور

 ایران( -واحد علوم و تحقیقات ) تهران  -گاه آزاد اسلامی دانش آموخته دکتری دانش
 مهرداد عباسي)نويسنده مسئول(

 ایران( -واحد علوم و تحقیقات ) تهران  -استادیار دانشگاه آزاد اسلامی 
 abbasimehrdad@yahoo.com:Email 

 بابك عباسي
 ایران( -واحد علوم و تحقیقات ) تهران  -آزاد اسلامی  استادیار دانشگاه

 سيدمحمدعلي ايازي
 ایران( -واحد علوم و تحقیقات ) تهران  -استادیار دانشگاه آزاد اسلامی 

 چکيده
محور کانونی مباحث دو دانشِ تفسیر و هرمنوتیک و بر ارکان چهارگانۀ مؤلّف، متن، مفسّر و زمینهه  فهم و تفسیر

ها با مبانی و اصول مفسّران این نظریههای جدید در حوزه فهم و تفسیر است. هرمنوتیک آوردگاه دیدگاه استوار است.
های علوم جدید بها یکهدیگر یها سهتیز و افزایی یافتهاسلامی گاه بر سازشند و گاه در چالش. تعیین امکان تعامل و هم

 –قیق در این عرصه اسهت.  ایهن مقالهه بها روص توصهیفی ها و مؤیّد ضرورت تحمستلزم تطبیق مبانی آن ها،تقابل آن
بها هرمنوتیسهت معاصهر « طباطبهایی»تحلیلی و  با هدف بررسی و تحلیل تطبیقی مبانی آرای مفسّر معاصر اسلامی 

یابی به پاسخ این پرسش اصلی است که مطالعۀ تطبیقی مبانی آرای طباطبایی با هرص در صدد دست« هرص»غربی 
ها در چهار محور نقهش مؤلّهف، آنانجامد؟ نتیجۀ نهایی نشان داد که مبانی ای میتفسیر به چه نتیجه در حوزۀ فهم و

هها متن، مفسّر و زمینه در فرایند فهم و تفسیرِ متن، دارای قرابت نسبی است نه حداکثری. اهمّ وجوه اشتراک مبانی آن
ههای پهییری و پیونهدآفرینهی معنها، فههمظ و قابلیّت بهازمندی تفسیر، قصد مؤلّف از تولید متن، دلالت الفادر روص

ها در ثبات و قطعیّت یا سهیالیّت تفسهیر معنایی متن، نقش ابزاری زبان، کاربست دور هرمنوتیکی؛ و اهمّ اختلاف آن
دی فههم منهها و انتظارات مفسّر در فهم و همچنین پییرص یا ردّ نظریهۀ تهاریخها، علاقهدانستهمتن، حدود تأثیر پیش

 متن است. 
 .: مبانی، فهم، تفسیر، هرمنوتیک، طباطبایی، هرصهاكليدواژه
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 مقدمه
جویند موجب پیدایش تفاسیر گونهاگون تنوّع و تفاوت در مقدّمات و مقوّماتی که مفسران از آن بهره می

مؤلّهف یها طور کلّی در پیدایش یک متن گفتاری یها نوشهتاری چههار عامهل نقهش دارد: به .شوداز متن می
-آحسها  مهیهای مرتبط با متن. این عوامهل در واقها ارکهان فههم بههزمینهیا 1گوینده، متن، مفسّر و بافت

کید (.228-229: 1397)واعظی، یند ورزی بر هر یک از ارکان یاد شده بیانگر گهزینش برجسته کردن و تأ
فرضیّه  2محوری(.محوری یا متنمحوری، مفسّررویکرد خاصّ تفسیری یا هرمنوتیکی است)رویکرد مؤلّف

هها را در شهمار های هرمنوتیکی اریک دونالد هرص، آناین است که آرای تفسیری علّامۀ طباطبایی و نظریه
. قرابهت و خهوان اسهتقرابت حداکثری داشهته و ههم هادهد و مبانی آرای آنمتن محوران قرار می -مؤلّف 

توانهد نویهدب ش امکهان تعامهل سنّتِ تفسهیر  اسهلامی مهیهای هرمنوتیکی با هماهنگی برخی از سنّت
نیهازی بهه مباحهث نوپدیهد اگر چه گروهی از عالمان اسلامی بهر بهیعالمانه در این دو حوزه دانش باشد. 

کید دارند.  هرمنوتیک در حوزۀ فهم و تفسیر تأ
م و تفسهیر در آرای تحلیلی و با هدف شناسایی و مقایسه مبانی فه -با روص تحقیق توصیفی  این مقاله

طباطبائی و هرمنوتیک هرص در پی پاسخ به این سؤال است که مطالعه تطبیقی مبانی فهم و تفسهیر در آرای 
رغم مطالعات نسبتاً پرشمار در دامنۀ گستردۀ دو بهانجامد؟ ای میطباطبائی و هرمنوتیک هرص به چه نتیجه

گرانی که شمار بودن پژوهشیقات تطبیقی از اندکتوان گفت عرصۀ تحقمی« هرمنوتیک»و « تفسیر»دانش 
بهرد. بررسهی پیشهینۀ های تاثیر و تأثّر محققّانه در این حوزه را دارند رنه  مهیدغدغۀ تعامل برای جستن راه

موضوع گواه آن است که تا کنون اولًا پژوهشی برای استحصاء مبانی فهم و تفسیر طباطبایی و هرص صورت 
ی آنها از منظر ارکان چهارگانه فهم و تفسیرمورد مقایسه تطبیقی قرار نگرفته است. از همین نگرفته، ثانیاً مبان

 حسا  آید.های نوآوری این پژوهش بهتواند از جنبهرو می
گفت)ارکان فهم( را مطابق نمودار ذیل تعیین و مبانی هر مؤلّفۀ مرتبط با عوامل چهارگانۀ پیش 13محقّق 

و  ههای منطقهی تنظهیمصورت گزارهبهها است راج و ناز آثار آارتباط با هر مؤلّفه،  ها را دریک از ش صیّت
 مورد مقایسه قرار داده است. 

 
 

                                                 
1   . context. 

 درهم محوریمحوری با متنمؤلّففت( مربوط، در تمام رویکردها، غیر قابل انکار است.  مثلًا . از نظر محقق در فرایند فهم و تفسیر، نقش خود متن وزمینۀ)با 2
 محور.متن –متن محور یا مفسّر  –تر آن است که گفته شود، مؤلّف آمی ته است. دقیق
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 ها در فرایند فهم و تفسیرها و مؤلّفه: محور1نمودار 

پییری مقایسۀ تطبیقی آرای تفسیری طباطبایی کهه منشهأ دینهی دارد بها توجّه به دو نکته در توجیه امکان
 :آرای هرمنوتیکی هرص که خاستگاه غربی دارد حائز اهمیّت است

طباطبههایی بههر خههلاف هههرص میههان تفسههیر متههون دینههی و غیههر دینههی تمههایز قائههل  اگههر چههه -الههف
قائل است که فرق بین آن  طباطبایی ولی( 155و  151: 1395و هرص،  76:3ج ،ق1390بایی،است)طباط

کار بردن فنون ادبی و صناعات لفظی نیست؛ چون در خود دو در نحوۀ استعمال الفاظ، چیدن جملات، و به
؛ بلکهه 2«و ههیا لسهان عربهب مبهین»؛ 1«و ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، لیبهین لههم» قرآن آمده که

وی قائل دو از جهت مراد و مصداق است، مصداقی که مفهوم کلّی کلام بر آن منطبق است. اختلاف بین آن
شهود، در کهلام قهرآن کهه عربهی اسهت نیهز رعایهت شهده است آنچه در سایر کلمات عربهی رعایهت مهی

ساختار زبانی قهرآن توان نتیجه گرفت که از این توضیح طباطبایی می (.78: 3ج، ق1390طباطبایی،است)
توان آن را در چارچو  قواعد زبانی، فهم و تفسیر کهرد. از نظهر با ساختار زبانی بشری متفاوت نیست و می

                                                 
 (.4زبان قوم خودص، تا برای آنان روشنگری کند)ابراهیم: . ما هیچ رسولی را نفرستادیم مگر به 1
 (.103. و این قرآن زبانی است عربی آشکار و روشن ساز)نحل:  2

 هامؤلّفه عنوان محور محور
 
 اول

 
 نقش مؤلّف

 قصد مؤلّف در تولید متن-1
 معنای لفظب شیِ تعیّن -2

 
 
 دوم

 
 

 نقش متن

 وضا الفاظ و دلالت معنا-3
 های معنایی اجزاء متنپیوند-4

 زبان متن-5
 پییری متنفهم-6

 
 

 سوم

 
 

 نقش مفسّر

 عمل تفسیر متن-7
 استنطاق از متن-8

 ی مفسّرهادانستهپیش-9
 ی مفسّرها و انتظارهاعلاقه-10

 دورِ هرمنوتیکی-11
 زمینه و سیاق-12 نقش زمینه چهارم

 مندی فهم متنتاریخ-13
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توانهد عقیهده مهن ... نمهیبه»گوید: هرص در تفسیر فرقی بین متون دینی و غیر دینی وجود ندارد. هرص می
ههای جود دارد که مناسب بها ههر یهک از خهانوادهچنین باشد که یک مجموعه خاص از مقولات و قوانین و

عنوان تفسیر درونهی نامیم... بلکه چیزی به ها را ادبی، فلسفی، حقوقی یا دینی میمتون است، متونی که آن
توان چنین برداشهت کهرد کهه متهون از این بیان هرص می (.154-155، ص1395هرص، «)متن وجود دارد
 1متون تفسیر کرد. اگر چه برداشت دیگری هم شده است. توان همانند دیگردینی را هم می

تهوان گفهت به مباحث تفسیری طباطبایی راه نیافته است ولی مهی« هرمنوتیک»که واژۀ رغم اینبه -ب
مایهۀ هرمنهوتیکی دارد. مهتن اسهت درونبهه  آراء و روص تفسیری قرآن به قرآن او که همان روص تفسیر متن

پی کشف مراد و مقصود مهاتن مهتن ا اتکّاء به قواعد عام در حوزۀ فهم و تفسیر درچون در این روص مفسّر ب
 است.

 تعریف اصطلاحات

مبانی »اصطلاح مرکّب در تعریفِ  2های مبانی، فهم و تفسیربا توجه به معانی لغوی و اصطلاحی واژه 
 هها زمینههی بنیهادین، په هایی هستند که مقدّمات و مقوّمات، باورههاتوان گفت گزارهمی «فهم و تفسیر

شهوند. در ایهن مقالهه، همهین مفسّر برای فهمیدن و تفسیر کردن محسهو  مهی فکر  آبش ورها  و ذهنی
 است.مورد نظر تعریف م تار

)بهه معنهای تفسهیر hermeneueinمعنای علمِ هرمنوتیهک( از فعهل یونهانی )بهhermeneuticsواژه 
 3های تفسهیرِ تجلیّهاتِ بشهریفرضای دارد که به طبیعت و پیشریکردن( اشتقاق یافته و اشاره به نظام فک

 اسهت. گرههارد« ترجمهه کهردن»و « توضیح دادن»، «بیان کردن»ترین معنای هرمنوتیک، پردازد. رای می
ی عنوان در دامنه  ها راگانه کوشید تا آندان و فیلسوف سویسی( ضمن اشاره به این معانی سهابلینگ)الهیات

استفاده کهرد و در   interpretorجما کند. وی برای جلوگیری از سؤالات بعدی از واژه لاتین« فسیرت» عام
بندی موضوع گفت که هر وضعیتی از طریق گفتار، هر کهاربرد زبهانی از طریهق توضهیح و ههر زبهان جما

ر و تطهور هرمنوتیک بهه جههت تغییه(. 90و 79: 1394شود)عباسی، ای از طریق ترجمه، تفسیر میبیگانه

                                                 
ی آن نشهانه، معنها کاربرنهدهها با قصد معنا دادن از سوی بهههای زبانی است و این نشانهشود، نشانهچه نوشته یا گفته میاز نظر هرص آن»گوید:. شبستری می 1

 (.44، جلسه 1394مجتهد شبستری، «)شودای نامفهوم میندارد یا از آسمان افتاده چنین نوشتهخود. مثلًا اگر فرض شود متنی نویسنده بهدهد نه خودمی
؛ 139-151: 1381شهاکر، ؛6603: 7؛ انهوری، ج15ج ا، ص ق، 1415فیروزآبادیمبانی جما مبنی به معنای بنیاد، شالوده، بنیان، اساس، پایهه و ریشهه). » 2

، ق 1414شههناختن بهها قلههب)ابن منظههور، (؛ 61: 4ج ق، 1410بههه معنههای شههناختن یهها تعقل)فراهیههدی، « فهههم»(؛ 117و   - 94: 1394دهکههردی و دیگههران،
 1384:م(؛ اظههار معنهای معقول)راغهب اصهفهانی،1999به معنای بیان و توضیح دادن)ابن فارس،« تفسیر»(؛ 205: 5، ج1371دانستن)قرشی،  (؛12:460ج

380) 
3   . humanexpressions 
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های هایهدگر و دانش در قرن بیستم با نظریهاین  شود.مباحث آن در طول زمان، مشترک لفظی محسو  می
دیگر نه یهک فعالیهت شناسی فهم و پیدایش هرمنوتیک فلسفی شد و شاگردص گادامر مبدّل به نوعی هستی

 (.96: 1398مقطعی و محدود، بلکه عملی مقبول در سطحی همگانی گردید)کری ، لان، 

 نقش مؤلّف  مرتبط با مبانی -1

« مؤلّف و قصد او در تولید متن» مبانی مرتبط با نقش مؤلّف در فرآیند فهم و تفسیر تحت دو عنواناهمّ 
 گیرد. مورد بررسی قرار می« مؤلّف و تعیّن ب شیِ معنای لفظ»و 

 مؤلّف و قصد او در توليد متن  -الف
ل کشف مراد جدّی شارع  است و معتقد است که قصد شهارع ههدایت طباطبایب در تفسیر قرآن به دنبا

. وی کشف مراد را از طریق بشر و وظیفه مفسّر کشف رهنمودهای شارع برای هدایت و سعادت انسان است
های کند و قائل است که مراد تحت اللفظی قرآن نیز همانند سایر کلاممعنا و دلالت الفاظ متن جستجو می

ههای قرآن مجید که از سنخ کلام است مانند سایر کهلام»شود: اص فهمیده میلفظ عربی معمولی از طریق
کند و هرگز در دلالت خود گنگ نیست و از خارج نیز دلیلهی وجهود معمولی از معنای مراد خود کشف می

شنایی شود... هرک  به لغت آاص فهمیده میاللفظی قرآن جز آن است که از لفظ عرببندارد که مراد تحت
فهمد چنان که از جملات هرکلام عربی دیگهر باشد از جملات آیات کریمه، معنای آنها را آشکارا می داشته

دهد (. وی در جای دیگر توضیح می1:9ق، ج1390و همو،  41-42: 1388طباطبایی، «)فهمدمعنا را می
ه مورد دقت و اجتههاد قهرار دههیم: پارچبرای فهم مدلول کلام الهی باید کلّ آیات قرآن در آن موضوع را یک

که برای فهم کلام عربی در دست دارد اکتفاء نموده، کلام خدا  مفسّر نباید در تفسیر آیات قرآنی به اسبابی»
 (.76: 3ق، ج1390طباطبهایی،)که کلام خدا با کلام بشری فرق داردرا با کلام مردم مقایسه کند، برای این

قرآن کلامی است که الفاظش در عین اینکهه از تفاوت به این جهت است که دهند که این ایشان توضیح می
. نباید به مدلول یك آیه و آنچه از بکار بردن قواعد عربیّهت ».یکدیگر جدایند به یکدیگر متّصل هم هستند: 

نایی که از فهمیم اکتفاء نموده، بدون اینکه سایر آیات مناسب با آن را مورد دقت و اجتهاد قرار دهیم به معمی
توان دریافهت کهه این تعابیر می(. از 76: 3ق، ج1390طباطبایی،«)آید تمسّك کنیمآن یك آیه به دست می

موضوع، در پی آن است طباطبایی با استمداد از ابزارعلوم زبانی و دلالت دالّ بر مدلول در مجموع آیات هم
ز معانی لفهظ را اراده کهرده است؟)کشهف اراده جهدّی گیری الفاظِ متن، کدام معنا اکارکه بیابد مؤلّف با به

 مؤلّف( و در چه معنایی استعمال نموده است؟)کشف اراده استعمالی مؤلّف(. 
آورندۀ توالی الفاظ و جمهلات اسهت و ههم آفریننهدۀ معهانی از نظر هرص عمل ذهنی مؤلّف، هم پدید

(. او قائل است که تهوالی 286: 1395ص، ها برای انتقال مقصودص)هرمورد نظر خویش در ورای این واژه
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مهتن »کنهد: ( و تصهریح مهی26: 1395دهد)هرص، کنندۀ معنا، هیچ معنایی نمیها بدون قصد و ارادهواژه
: 1395ههرص، «)دهنهده اسهتیعنی معنا، نیازمند معنانمایاند، تواند گفتار گوینده یا نویسنده را بازتنها می

ههیچ وجهه ههیچ تفسهیری گر متن، معنای مورد نظر مؤلّف نباشد، په  بهها»کند: وی استدلال می (. 295
ههرص، «)تواند معنای معیّن یا قابل تعیّنی داشته باشهدتواند مطابق با معنای متن باشد چرا که متن نمینمی

 شهناختی قابهلزبهان هاینشانه آن وسیلهداند که بهمی متن لفظی معنای با برابر قصد را هرص(. 28: 1395
و محصهول  ها(نه واژهمعنا را وابسته به آگاهی)و ( 84: 1384انتقال و اشتراک با دیگران است)کوزنزهوی، 

گهاهی اسهت، نهه »گوید: داند وی میآگاهی را با مؤلّف یا خواننده مرتبط می آن دانسته و معنا متعلّهق بهه آ
(. 48: 1395هرص، «)لّف و خوانندهها یا چیزهای فیزیکی، آگاهی نیز متعلّق به اش اص است... مؤنشانه

-ها نسبت نمیبه واژه 1صورت سمانتیکیتوان دریافت که هرص معنای لفظ را بهبا تأمل در تعابیر هرص می

-زند و از طریق هرمنوتیکی در پی کشف آن اسهت. ههرص مهیدهد بلکه به آگاهی و قصد مؤلّف پیوند می

شود، این است کهه آیها شود یا کنار گیاشته میا لحاظ میهملاک و معیاری که بر اساس آن دلالت»گوید: 
  (.165: 1395هرص، «)ها مشمول اراده مؤلّف هستند یا نه؟آن

 مؤلّف و تعيّن بخشیِ معنای لفظ -ب
کند و که معنای متن را قصد و نیت مؤلّف معیّن و مش ص میتعیّن ب شیِ معانی الفاظ  متن یعنی این

یابد چون این ثبات معنا متأثر از بوده و با تفاوت خوانندگان و مفسّران تغییر نمی این معنای مورد قصد ثابت
طباطبایی با پیونهد زدن معنها بهه نیّهت مهتکلّم معنهای مهتن را  2باشد.آورنده آن میپیوند آن با مؤلّف و پدید

گویهد: ته مهی( و استعمال لفظ در بیش از یک معنها را محهال دانسه9-10:  1ق، ج1390طباطبایی،ثابت)
کثر من معنی واحد إلی کون الواحد عین» : 1ج ،1361)طباطبهایی، «الکثیر و هو محالاستعمال اللفظ فب أ

سه ن، موحهب به بیان دیگر، قرار دادن چند معنای متمایز در عرض هم به عنوان مراد صهاحب (.49 -48
الی و چینش خاصی که به کلمات وی قائل است که مؤلّف با توشود که ممتنا است. کثرت عرضی معنا می

(. نتیجهه 69: 1جق، 1390طباطبایی،دهد) دهد معنای مورد قصد و ارادۀ خود را به م اطب انتقال میمی
 که، مؤلّف تعیّن ب شِ معنای الفاظ است. این

ههرص،  «)مؤلف شرط اصلی تعهیّن اسهت ارادۀ» گوید:دانسته می ب شِ معناتعیّنمؤلف را  ارادۀ هرص
معنای لفظی چیزی اسهت کهه دارای هویّهت »داند: (. او معنای لفظی را امری معیّن و ثابت می98 :1395

                                                 
 کار رفته است. کدامین معنا و دلالت بهسی سمانتیکی یعنی از نظر علم لغت و دلالتِ لفظ بر معنا که بتوان فهمید لفظ بهبرر  . 1
ناست وچکترین دایره مع. به طور کلی در باره هر متن، سه دایره معنایی متداخل وجود دارد؛ معنای متعیّن، معانی محتمله و معانی ممکنه. دایره معنای متعیّن ک 2

 (.126-125: 1397که واقعاّ از سوی مؤلف قصد شده و مراد جدّی و مقصود نهایی وی در چینش الفاظ و اقدام به ارتباط زبانی بوده است)واعظی،
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قابهل  (. وی معنهای لفظهی مؤلّهف را98و  28و  74: 1395هرص،  )«واحد است... ثابت و لایتغیّر است
: 1395هرص، «)ستمعنای لفظی مورد نظر مؤلّف، معنایی معیّن و نیز قابل بازآفرینی ا»داند: بازآفرینی می

کند معنای چه که به مرور زمان تغییر میتواند تغییر کند. از نظر هرص آنیعنی آن معنا نمی(. 66-64و 52
تواند حتّی لفظی مورد نظر مؤلّف نیست بلکه معناداری جدید آن لفظ است برای افراد زمان حال. آن فرد می

توانهد تغییهر کنهد حتّهی بهرای خهودِ نظر نویسنده نمیمعنای اصلی مورد »گوید: خودِ مؤلّف باشد. وی می
 meaningتوانهد انکهار شهود. هنگهامی کهه منتقهدین از تغییهرات در معنها مؤلّف، اگر چه یقیناً آن معنا می

-اشهاره مهی significansکنند، معمولًا به تغییرات مربهوط بهه معناداری)معنها نسهبت بهه...( صحبت می

معنای قطعیّت و دقّت نیست بلکهه مهرز تعیّن به کند کهزد میرص گوص(. ه33-32: 1395هرص، )«کنند
دقیهق و شک بیشتر معانی لفظهی غیهرمعنای قطعیّت یا دقّت نیست. بیتعیّن به»میان ابهام و وضوح است: 

مرزههای آن، مهرز  و مبهم هستند...معنای مبهم همچون هر معنای لفظی دیگر، حدودی دارد و یکی از حدّ 
(. از نظر او اگر متن هیچ معنای ثابت و معیّنی نداشهته باشهد 72: 1395هرص، )«هام و وضوح استبین اب

 1شهود و پیامهد نیهیلیسهتیپایانی از احتمالات معنایی مهیکه تفاسیر بتواند با آن منطبق گردد، متن صفِ بی
عنهوان تن حتّهی بههم»گوید: هرص فراتر رفته می (.315- 314: 1395هرص،)غیر قابل دفاع خواهد داشت

هاسهت... و توالی کلمات هم وجود ندارد تا زمانی که تفسیر شود؛ تا آن زمان، مهتن صهرفاً تهوالی علامهت
وجه ههیچ هیچ اند متن بهها تفسیر نشدهتوانند تفاسیر گوناگونی داشته باشند و تا زمانی که آنها میعلامت

  (.37: 1395هرص ، «)گویدچیز نمی
 نقش مؤلّف مرتبط با تحليل مبانی مقايسه و  -ج

توان دریافت: اگر چه هر دو قائل به کشف مراد و مقصود گوینده و با مقایسه آرای طباطبایی و هرص می
دانند ولی طباطبایی از منظر علم لغت و دلالت در مجموع کهلام مؤلّهف، اند و آن را وظیفۀ مفسّر میمؤلّف

کدام معنا از معانی لفظ را اراده و استعمال کرده است ولی هرص از  در پی کشف مراد مؤلّف است تا دریابد
تواننهد تفاسهیر هاسهت کهه مهیمنظر علم هرمنوتیک قائل است که متن تا تفسیر نشود صرفاً توالی علامهت

گوناگونی داشته باشند. هر دو اندیشمند قصد و مراد مؤلّف در تولید متن و تعیّن ب شی معنای الفاظ توسط 
در تولید متن را قبول دارند. هرص، به تمایز نهادن میان تفسیر متون دینی و غیر دینهی، معتقهد نیسهت  مؤلّف

ولی طباطبایی قائل به تفاوت میان کلام خدا با کلام بشری است ولی ساختار زبانی قرآن را با ساختار زبانی 
 داند.بشری متفاوت نمی

                                                 
اه فلسهفی وجهود یهک انگاری است. در فلسفه به معنای انکار بعضی یا تمامی جوانب اندیشۀ حیات است. در این دیدگانگاری و هیچمعنای پوچنیهیلیسم به.  1

 شوند.شود. پیروان چنین مکتبی نیهیلیست خوانده میبنیان عینی برای نظام ارزشی بشر ردّ می
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 مبانی مرتبط با نقش متن  -2

مهتن، وضها الفهاظ و »ط با نقش متن در فرایند فهم وتفسیر قرآن، تحت چههار عنهوان؛ اهمّ مبانی مرتب
 گردد:تبیین می «متن و فهم پییری»، «متن و زبان متن » ،«متن و پیوند معنایی» ،«دلالت معنا

 متن؛ وضع الفاظ و دلالت معنا -الف
حسهب وضها و لغهت نهامتغیّر بهه طباطبایی میان لفظ با معنا قائل به یک نوع رابطۀ اعتبهاری، ثابهت و

وی قائل است که کلام بشری اعتباری است و الفاظ به دلالت وضعی و  (.16: 1، ج1361طباطبایی، است)
. از (248: 14جلهد، 1390کند که در ذهن متکلّم موجهود اسهت)طباطبایی، اعتباری دلالت بر مطلبی می

همین جهت با وجود تحوّلِ مصادیق لفظ در گیر  نظر طباطبایی معیار در تسمیه، اغراض و غایات است؛ به
زمان و باقب ماندن اغراض و غایات در مصادیق جدید، همان اسامب به نحو حقیقب در مصادیق تازه به کهار 

ها متفاوت است ولهی مفهومشهان ثابهت اسهت. مصادیق قدیم و جدید آن کهو ترازو  چراغ مثل واژه رودمب
شود زیرا الفاظ بهرای ارواح معهانی گون مصادیق، موجب تحوّل تفسیر نمیتحولات گونا»گوید: علامه می
نهه در مصهداق و تفهاوت مصهداق موجهب تبهدّل مفههوم  شوداند... لفظ در مفهوم استعمال میوضا شده

ههایب کهه ابتهدا بهرا  معهانب تهوان واژهبه همهین دلیهل مهی(؛ 10: 1ج  ، ق1390طباطبایی،)«ن واهد بود
گویهد: اند را در معانب و مصادیق معقول نیز بدون مجازگویب به کار بهرد. علّامهه مهیمحسوسب وضا شده

استعمال لفظ در امور معنوی هر چند در ابتدا استعمال مجازی بود لیکن در اثر تکرار اسهتعمال، کهار بهه »
 .( 320ه  319: 2ج  ،ق1390طباطبهایی،)«جایی رسید که آن امر معنوی هم معنای حقیقهی کلمهه شهد

شود ها از قیود و خصوصیات مصادیق خارجب موجب توسعه در کاربرد لغات مبانفکاک معنا  اصلب واژه
 (.129: 14ج ،ق1390طباطبایی،سازد)و اطلاق آن را بر مصادیقِ متفاوت و متنوع به نحو حقیقب میسّر مب

 از مفردات قرآن شمرد.  برا  گشودن با  فهم بسیار  الميزانتوان از کلیدها  اصلب مبنا  میکور را می
-ها، قواعد وآدا  زبانی شکل میاز نظر هرص، متن امری قراردادی است که در قالب و چارچو  واژه

معهانی ارائهه شهده یهک از ههیچ» (. وی قائل است همه معانی باید تفسیر شوند:177: 1395گیرد)هرص، 
معنا و دلالهت  (.91: 1395)هرص، «دهای لفظی، واضح و آشکار نیست و بایستی تفسیر شونتوسط نشانه

دو متعلّق به معنای لفظی هستند؛ معنا ناظر به کلّ و دلالهت نهاظر بهه اجهزاء، و اشهتراک پهییری نتیجهه هر
گوید: ای دانسته میها را مبتنی بر قاعدهتش یص دلالت (. وی95-98: 1395هرص، )حاصل از آن است

تمیز داده  1ای است که طبق آن معنای لفظی از معناداریدهها، قاعمهمترین اصل و قاعدۀ تش یص دلالت»
هرص در تمایز بین معنای لفظی و معناداری توضیحاتی دارد که خلاصه آن  (.92: 1395هرص، )«شودمی

                                                 
1  .significance  
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 عصهر م اطبهان و خهورده قصهد و مهراد مؤلّهف پیونهد با که است معنای ثابتی این است که معنای لفظی
 ضهرورت از کهه واکنش خواننده به متن و معنا اسهت« معناداری»کنند؛ و می متن دریافت از متن پدیداری
گویهد: اسهت. وی مهی تغییرپهییر گرفته و شکل حال علایق زمان و نیازها جهت به گیشته، مجدّد ارزیابی

چیهزی،  2«معنهای موجهود در»دهندۀ چیزی است و هرگز نشان 1«معنا نسبت به»معناداری همیشه نوعی »
قابلیت باز  است که 3«نوع»از نظر هرص معانی الفاظ و واژگان از سنخ  (.93-96: 1395 هرص، «)نیست

(. نهوع در قلمهرو وسهیعش 75-74: 1395آفرینی داشته و در تفسهیرهای متفهاوت یکسهان اسهت)هرص، 
شود. هرص یک فصل کتا  خود را به تبیین مفهوم ژانر اختصاص داده و قائل اسهت کهه خوانده می 4«ژانر»

تلقّی مفسّهر از مهتن، تلقّهی »عهده دارد: ر، هم سازنده معنا است و هم هدایت و کنترل معنا و س ن را بهژان
فهمد و نحهوه فههم او از ب ش هر معنایی است که او بعد از آن میای که مربوط به ژانر متن است، قواماولیّه

(. در واقها از 106: 1395ههرص، «)ر کنهدکه تلقّی او از ژانر مهتن تغییهماند، مگر اینمتن یکسان باقی می
دارندۀ کلیّت معنهای بریا تیپِ معناییِ در منظر هرص ژانر تلقّی آگاهی و فرضیّۀ اوّلیّۀ مفسّر از کلیّت نوعِ متن

فهم بر  که و نقش تحدید کنندگی دایرۀ معنایی را دارد شودب شی از زمینه و بافت محسو  می است و  متن
 که نوعِ یک متن، فلسفی است؟ یا حقوقی؟ یا....؟ است؛ مثلا تش یص ایناساس آن شکل گرفته 

 متن و پيوند معنايی   -ب
همهه »گویهد: ( و مهی78: 1388طباطبایی قائل به پیوستگی معنایی میان اجزاء متن است)طباطبایی، 

یگهر بایهد تفسهیر و برخی آیات با آیات د  (76: 3ق، ج1390طباطبایی، «)هم پیوستگی دارندآیات قرآن به
لفظ په  از از نظر او  (.64: 3ق، ج1390طباطبایی،«) أن من الواجب أن یفسر بعض القرآن بعضا»شوند 

روص تفسهیر قهرآن بهه (. 441: 3، ج1388دهقهانی، «)خورنهدوضا برای معنا با یکدیگر پیوند وثیقی مهی
اء مهتن و آیهات قهرآن بها یکهدیگر پیونهد که اجهزقرآن)متن به متن( علّامه در تفسیر قرآن دلیلی است بر این

(. ایشان برای کشف مراد مهتنِ 83و 64:  3ج ،ق1390طباطبایی،معنایی داشته و مؤیّد و مفسّر هم هستند)
را ضهروری  کثرت طولی و بهاطنی معنها و توجّه کردن به( 76:  3ج ، ق1390طباطبایی،)قرآن، تدبّر نمودن

 . (64:  3ج ، ق1390طباطبایی،)می داند
معانی است که در کنار هم قرار گرفته و وحدت نسهبی ای از زیراز نظر هرص معنای یک متن، مجموعه

گویهد: گهردد. وی مهیوسیلۀ ارتباطش با کلّ معیّن میدارند و معنای هر جزء، از آن جهت که جزء است به
                                                 

1   . meaning- to 
2 .meaning – in  
3  .type  
4   . genre 
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ن، ارتبهاط اجهزاء بها ای مکانیکی نیست، بلکه وحدت نسبی است کهه در آمجموعۀ اجزاء صرفاً مجموعه»
یکدیگر و با کلّ]مجموعه[، وجه ضروری جزء بودن اجزاء است... ماهیت معنهای یهک جهزء، وابسهته بهه 

تهوانیم معنهای یهک جهزء را نظر معرفتی نمهیاین از نقطهماهیت معنای کلّی است که بدان تعلّق دارد. بنابر
 (.325: 1395هرص، «)آوردن معنای کلّ چنگبفهمیم مگر بعد از به

 متن  و زبان متن   -ج
وسهیله تفهاهم  های اظهارات است کههای وضعی و شکلسیستمی از نشانه مراد از زبان در این مبحث

 1جماعت و اهل آن زبان است. مشترک
و بالجمله البیان مهن »گوید: زبان و قدرت بر س ن گفتن را بزرگترین نعمت الهی دانسته می طباطبایی

ء الربانیهها التههب تحفههظ لنههوع اقنسههان موقفههه اقنسههانب و تهدیههه إلههی کههل أعظههم الههنعم و ا لا
داند که بهر مفهاهیم اشهاره دارنهد: (. ایشان الفاظ را علائم وضعی می96: 19ج ق،1390)طباطبایی،«خیر

کلام صرف آواز و صوت نیست  بلکه انسان با الهامی طبیعی که موهبتی است از ناحیۀ خدای سبحان بها »
کند که آن علامت به مفهومی از مفاهیم شود علامتی درست میا که هر یک، حرف نامیده میترکیب صوته

داند کهه دلالهت (. در واقا طباطبایی زبان را ابزاری می95-96: 19ج ،ق1390طباطبایی،«)کنداشاره می
 یابد. وضعی بین الفاظ و معانی، از طریق آن سامان می

شناسهی مهدرن گیاران زبان( که از بنیان1913-1875«) سوسوردوفردیناد »شناسیهرص از نظریۀ زبان
)زبان به مثابه langue(. سوسور برای زبان یک جنبۀ اجتماعی20: 1395باشد بهره جسته است)هرص، می

(. 49: 1378)گفتار به مثابه یهک انهدام( قائهل است)سوسهور، parolو یک جنبۀ فردی (یک نظامِ ارتباطی
-(. از نظر هرص معیار292: 1395برد)هرص،نام می« اصلی با مقبولیت عام»عنوان  هرص از این نظریه به

(. وی در تبیهین ماهیهت زبهان 292: 1395تنهایی در تفسیر متن کافی نیستند)هرص، های عمومی زبان به
ه تواننهد چنهدین معنهای متفهاوت را ارائهها میماهیّت زبان چنان است که ترتیب خاصّی از واژه»گوید: می

: 1395هرص،«)تنهایی در تفسیر متن کافی نیستندهمین جهت است که معیارهای عمومی زبان بهدهند، به
پهییری را (. ههرص مشهارکت71و  70: 1395داند)هرص، (.  او یادگیری زبان را اکتسابی و متغیّر می293
کیدکننده در قواعد زبانای تعیینمؤلّفه قواعهد »کند و قائل اسهت کهه: می شناسی دانسته و بر کارکرد زبان تأ

                                                 
زبانِ انسانی ابزار نیست و سهاختار نهدارد  پییرد ودر آن تحقق می ای ندارد بلکه امری وجودی است که فهمهویت نشانه« زبان» . در هرمنوتیک فلسفی گادامر 1

)بلايشر،  دهداز نگاه گادامر زبان، بحث اصلب فلسفه هرمنوتیك را تشکیل مب صورت گفتار و نوشتار.بلکه یک فعالیّت انسانی است برای تولید مداوم معناها  به
زبان ابزار نیست  (.p: 398  Gadamer, Truth and method, 1994 ,تفسیر زبانی است) ماهیّت فهم و (.57، صگزيدۀ هرمنوتيک معاصر، 1389، 

 Gadamer, Truth and هها اسهت)گاه هستب اوست، زبان و کلمات نشانه نیستند، زبان محل تحقق عالم مشترک انسانبلکه ب شب از وجود آدمب و تجلب
method, 1994. p: 469) 
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-زبان نه متّحدالشکل هستند و نه ثابت، بلکه به نوع خاصی از گفتار که قرار است تفسهیر شهود تغییهر مهی

 (.56و 57: 1395هرص ، «)کنند
زبهانی یهک نشهانۀ»گویهد: متفاوت است. وی می( symptom)با علامت( sing)از نظر هرص نشانه

زبهانی  ارادی و مستقل از قرارداد است. یهک نشهانۀاست ولی یک علامت، غیر ارادی، اختیاری و قراردادی
کهه یهک  حهالیای از معهانی لفظهی باشهد، درتواند طیف گسهتردهاختیاری بودنش میدلیل ویژگی دقیقاً به

اختیهاری طور که تب علامت یا دلیل غیهرعلامتِ زبانی دلیل غیراختیاری چیز دیگری است، درست همان
حال نبایهد بها معهانی ای که علامت چیز دیگری هستند اهمیت زیادی دارند بااینبیماری است. معانی یک

: 1395ههرص، )«دهنهدنتیجۀ این خلط، معانی لفظی تعیّن خود را از دسهت مهیلفظی خلط شوند زیرا در
بلکه ب شهی از  گیرد، تفسیر معنای لفظی نیستها صورت میهایی که از علامت(. از نظر وی استنباط81

ای از زبهان نیسهت: (. وی قائل است که متن بهه عنهوان قطعهه86: 1395معناداری یک متن است)هرص، 
ای از معانی ممکن و محتمل است کهه نهه توسّهط متن نمایانگر معنای معیّن نیست، بلکه شامل مجموعه»

 (. 286: 1395هرص، «)اندمفسّر، بلکه با نیروی حیاتی خودِ زبان، تعیین شده
 متن و فهم پذيری و استقلال معنا -د

تنها بدیهی و فطری دانسته که راهی بر انکار آن نیست بلکهه طباطبایی امکان فهم درست و حقیقی را نه
از نظهر  (.165: 1ج ،ق1390طباطبایی،نمایهد)طبق ویژگی انکشاف ذاتی علم، مهدلّل و تبیهین مهیآن را بر

یابد؛ یکی از طریق مقدّماتی حقیقی و یقینی کهه در ذههنش میفهم دستطباطبایی بشر با سه نوع تفکر، به 
رسد)برهان( دیگر طریقی است که با مقهدمات مشههور یها کند و به نتایجی تصدیقی و واقعی میمرتّب می

رسد)موعظه( رسد)جَدَل( و سومین روص با مقدمات ظنّی و احتمالی به فهم مییقینی میمسلّم به فهم شبه
 (.  267: 5ج ،ق1390یی،طباطبا)

داند چون تفسیر داند ولی آن را بسیار دشوار و دیریا  میهرص فهمِ معنای واقعی متن را غیرممکن نمی
: 1395)هرص، ها بنا شهده اسهتترینهای دیگر بر پایۀ احتمالات و اخی محتملنیز مانند بسیاری از دانش

قابهل بازسههازی و بازشناسهی در ذههن مفسّههر  (. از نظهر وی دنیهای ذهنههی مؤلّهف بهه صههورت کامهل213
توانیم شناخت)از تفسهیر با وجود نداشتن یقین باز هم می» ( وی قائل است:40-41: 1395نیست)هرص، 

نوشهتِ وی متن یک بازنمایی قراردادی همچون نُهت (. از نگاه224: 1395هرص، )«محتمل( داشته باشیم
کیهد مهی (268: 1395)هرص، تی تعبیهر شهودموسیقی است که ممکن است به درستی یا نادرس کنهد: و تأ

: 1395)هرص، کنیم نوعی تفسیر یا برداشهت اسهتچه ما درک میای وجود ندارد، آنواسطههیچ درک بی»
71.)  
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 نقش متن مرتبط با مقايسه و تحليل مبانی -ه
زبهان را امهری  مندتوان دریافت که: ههر دو اندیشهو هرص می با تأمل و مقایسه تطبیقی آرای طباطبایی

-ههای معنهایی مهیمتن را دارای پیوند پییری متن هستند.قائل به فهمدانند. وضعی، قراردای و ابزار فهم می

. متنی است که بهدان تعلّهق دارد به این معنا که ماهیت معنای یک جزء، وابسته به ماهیت معنای کلدانند، 
تعهیّن را بهه معنهای قطعیّهت  طباطبهاییهرص بهر خهلاف  د.قائل به ثبات معنا و قابلیت بازآفرینی آن هستن

-امکان فهم درست و حقیقی را بدیهی و فطری می طباطبایی داند.ندانسته بلکه مرز بین ابهام و وضوح می

هرص بر خلاف طباطبهایی وحهدت  داند نه یقینی.محتمل میبسیار دشوار، دیریا  و داند ولی هرص آن را 
 .داند نه مطلقمتن را نسبی می معنایی اجزاء متن با کل

 مبانی مرتبط با نقش مفسّر   -3

مفسّهر و  آرای طباطبایی وهرص در ارتباط با این موضوع، تحت پن  عنوان: مفسّهر و عمهل تفسهیرمتن،
قابهل بررسهی ها و انتظارها، مفسّهر و دورِ هرمنهوتیکی مفسّر و علاقه ها،دانستهمفسّر و پیشاستنطاق متن، 

 است.
 مفسّر و عمل تفسير متن -الف

دست آوردن مراد گوینده است که باید با اعمال قواعد زبانی، بهطباطبایی مهمترین وظیفه مفسّر  از نظر 
داد ولی کلام خدا را بها کهلام متن را بر مصادیق حقیقی و مجازی که علم لغت در اختیارص گیاشته تطبیق 

عربی و قرآن،  کلام مراد کشف برا  ایشان 1بشری فرق دارد. بشری نباید مقایسه کرد چون کلام خدا با کلام
طباطبایی میهان فههم و تفسهیر تفهاوت (. 76: 3ج  ،ق1390داند)طباطبایی،مینکافب  قواعد ادبب را اعمال

 ،ق1390طباطبهایی،«)فهم یکی از انواع ادراک و انفعال ذهن از صور خارج اسهت»گوید: قائل است و می
: 1ق، ج1390طباطبایی،«)بیان معانی آیات قرآنی و کشف مقاصد و مدالیل آن است تفسیر»و  (248: 2ج
از نظر علّامه تأویل از سنخ مفاهیم و مدلولات الفاظ نیست بلکه نسبت آن به کلام، نسهبت مُمثّهل بهه  (.4

بلکهه  رسد نیسهت،این حقیقت)تأویل( از قبیل مفاهیمی که از الفاظ به ذهن می»گوید: مَثَل است. وی می
دیواری شبکه الفاظ قرار گیرد... در حقیقت، کلام او امور عینی است که از بلندی مقام ممکن نیست در چار

ههههایی اسهههت کهههه بهههرای نزدیهههك کهههردن ذههههن شهههنونده بهههه مقصهههد گوینهههده زده بهههه منزلهههه مَثَهههل
 (.49: 3ج ،ق1390طباطبایی،«)شودمی

ها موجب خلط و اشهتباهاتی در رد که عدم تمایز آنبمواجهه با متن نام میکاربرد و هرص از چهار نوع 
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 108،  شمارة پیاپی 1، شماره چهارمنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و  /144

 

مربوط به حوزۀ هرمنوتیک و دو و ( meaning)«معنا»را،  فهم و تفسیر دو کاربرد شود.حوزه هرمنوتیک می
 خارج از حوزۀ هرمنوتیک متن و ناظر به جنبۀ معناداری و (implication)«دلالت»را،  داوری و نقدکاربرد 

( را برای کارکرد توانایی فهمیهدن و understandingواژۀ فهم)وی  (.171و 98-91: 1395)هرص، داندمب
شرح و تفسیرِ  .(172: 1395)هرص، بردکار می( را برای توانایی تبیین کردن بهinterpretationواژه تفسیر)

کهه در هنگهام داند و قائل اسهت ، و شرح و تفسیرِ مربوط به معناداری را نقد می«تفسیر» مربوط به معنا را، 
و  188: 1395)ههرص، کنیمفهمِ معنا، ما تسلیم مؤلّف هستیم ولی هنگام داوری به نحو مستقل عمهل مهی

(. فهم را برداشت معنها بهر 177: 1395(. هرص قائل به تفاوت و تقدّم فهم بر تفسیر است)هرص، 87-86
فههم  داند.بیان آن می تفسیر را  وه صامت، ثابت و متعیّن دانست امری های خود متن واساس واژگان و معیار

داند که در آن، معنای متن در قالهب اصهطلاحات جدیهد و را مهارت فهمی و تفسیر را مهارت تشریحی می
-فههم، دادۀ بهی»گویهد: (. وی در تبیین فهم و تفسیر مهی181و179: 1395شود)هرص، ادبیات نو بیان می

ای فیزیکی است... فهم مستلزم نهوعی تفسهیر فعالانهۀ مهتن هواسطه نیست بلکه همواره نوعی تفسیر نشانه
که متن در قالب آن بیهان ها و قواعد و آدا  زبانیاست... فهم امری مستقل است و کاملًا در چارچو  واژه

هها و قواعهد خهود آن گفتهار بهرای فههمِ یهک گفتهار بایهد آن را بهر اسهاس واژهدههد... شود... روی میمی
ههای متفهاوت تفسیر همانند ترجمه، یک فنّ است...  کهه نحهوه» (؛176-178: 1395هرص، )«بشناسیم

. از نظهر (180: 1395ههرص، )«تواند به یک برداشت واحد از معنای اصلی ارجاع داشهته باشهدتفسیر می
هدف مفسّر کشف افقِ معنایی مؤلّف، یا معنای کلّ است و کار مفسّر از طریق تعیین افقِ معنایی متن  هرص

های نوعیِ جهان ذهنی و تجربی نویسنده، محدود کردن معانی مربوط به متن و طهرد به معنا زدیک شدنو ن
پهرداز در پهی از نظر هرص، وقتهی نظریهه(. 281-283: 1395کردن معانی غیر متعلّق به آن است)هرص، 

کید مهیب شِ مؤلّف است و  ی تعیّندریافت معنا باشد در جستجوی تش یص ضرورت اراده ورزد بر آن تأ
که موضوع اصلی مهورد هنگامی»پردازد: اص تفسیر است بر نقطه شروع تفسیر میمشغولیکه  دلو هنگامی

 publicههای عمهومی)قواعهد و مهلاک :پهرداز احتمهالًا بهه مقهولاتی ماننهدنظر، تفسیر است، یک نظریه
normsسنّت ،)(هاtraditionsبافت و سهیاق ،) (کهلامcontexts) ههای زبهانی)و ضهرورتlinguistic 

necessitiesپهرداز در پهی که معنا موضوع اصلی مورد نظر است، نظریهپردازد از سوی دیگر هنگامی( می
 . (99-100: 1395هرص، )«ب شِ مؤلّف استتش یص ضرورت ارادۀ تعیّن

 مفسّر و استنطاق متن -ب
ق: 1409و همو 11-9: 1359است)صدر،  استنطاق، تفاسیر موضوعی از قرآن یکی از مصادیق روشن

 قرار استنطاق مورد و مطالبش مقاصد قرآن، متن را در به قرآن ، مفسّر در تفسیرطباطبایی (. از نظر34-36
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رفا  مشکل و  دفا قرآن در آیات از برخی . همچنین قائل است که(166: 7، جق1390طباطبایی،دهد )می
مفسّهر عهلاوه  از دیدگاه طباطبهایی (.167: 7، جق1390اطبایی،طبکند)می دیگر کفایت آیات برخی تشابه

برتعیین مدلول لفظی آیات که همان اجزاء متن است با پرسش نهادن پیش روی متن و استنطاق معنای آیه از 
-مجموع آیات مربوط، به عنوان یک طریهق مکمّهل، قهرآن را بها قهرآن تفسهیر و مصهادیق آن را تعیهین مهی

روص قرآن  مند دانسته وطباطبایی فرایند فهم و تفسیرمتن را روص (.143: 1381، خرد مرزبان وحى ونماید)
 (. 81- 78: 1388کند)طباطبایی، به قرآن را بهترین روص معرفی می

ایهن مهتن بهه چهه ژانهری »با این پرسش:  مفسّرمند است و فرایند فهم و تفسیر متن روص  از نظر هرص
فرضهیّه تهرین یابی به محتملزند و با بررسی آن در پیِ دستمتن را حدس می ؛ نوع و ژانر کلّی«تعلق دارد؟

شده مهمترین پرسشهی اسهت کهه مفسّهر بایهد در بهاره مهتن باشد. پرسش یادکه مبیّنِ مراد مؤلّف است می
 گیریبپرسد؛ زیرا پاسخ این سؤال متضمّن روصِ فهم آن متن با توجه به شکل و اهمیّت و نیز گستره و جهت

(. به همین جهت در هرمنوتیهک ههرص کلیهد فههم مهتن، تشه یصِ 330: 1395معانی آن است)هرص، 
    (.101و  76: 1395صحیحِ ژانر است)هرص، 

 هادانستهمفسّر و پيش -ج
اند ماننهد علهوم زبهانی و قواعهد های مفسّر ضروری و لازمدانستهپیش طباطبایی دخالت برخی از نظر

موجّهه کهه های علمی ناروا و غیهرها میموم است مانند نظریّهدانستهت برخی پیشدستوری)ابزاری( و دخال
ههای مفسّر  بایهد همهه معلومهات و نظریّهه»گوید: رأی است. وی میبهم لّ در فهم و مصداق بارز تفسیر

وی  .(6: 1ج ق،1390 طباطبهایی،«)علمی خود را موقّتا فراموص کرده، و به هیچ نظریّۀ علمی تکیّهه نکنهد
 (.8 -5: 1ج  ،ق1390نامد نه تفسیر)طباطبایی،تطبیق می مسبوقات ذهنی مفسّر رادخالت 

ههای قهراردادی و ههایی ماننهد شهناختن زبهان مهتن و نظهامفههماز نظر هرص برای فهمیدن متن پهیش
-پهیش»معنایی مشترک در یک گفتار زبانی ضروری است. وی با اقامۀ دلیهل، جهایگزین نمهودن ارتباطات

-هها را ممنهوع و نادرسهت قلمهداد مهیسهازی آنو برابهر« فههمپهیش»جهای بهه« داوریپهیش»یها « فرض

دهندۀ فهم اسهت فهم، فرضیّه مبهمی است که تشکیلدر نگاه هرص پیش .(324-326: 1395کند)هرص،
حتّهی  هها و قواعهد زبهانی وکهه فههم در چهارچو  واژهو فهم تا حدّی وابسته به آن است. با توجه بهه ایهن

-دهد لازم است این قواعدِ هنجاری و قراردادهای زبانی و نظامات اجتماعی بهههنجارهای فرهنگی رخ می

: 1395)هرص، گیهری شهوددرستی صورت پییرفتهه و از بهدفهمی پهیشدرستی شناخته شوند تا فهم نیز به
هها و چیهزی علمی بها دادههای فهم با  فهمِ یک متن را همانند رابطۀ فرضیّههرص رابطۀ پیش .(329-328

طور کلّی فرضیّات، قابل تنهزّل و قائل است به (327: 1395)هرص، داندهمانند اولویت منطقی فرضیه می
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ها یکسان شمرد و داوریتوان  با پیشها را هم نمیفهمهای تفکّر نیستند و پیشهای عادتی یا شیوهبه گرایش
 (.328: 1395)هرص، نتیجه واحد از آن گرفت

 هاها و انتظارمفسّر، علاقه -د
های خاصی از مهتن بهرای تفسهیر ظرفیت دارند که مفسّر را به سمت گزینش محور هاو انتظار هاعلاقه

اتّکهاء و گیری نماید. از نظهر علّامهه رأی پیشبهها  از خطر تفسیرسوق دهند. مفسّر باید با کنترل و مهار آن
را  م معانی آیات)اجزاء مهتن(، مقاصهد آیهات)متن( را آشهفته و امهرِ فههماعتماد کردن براُن  و عادت در فه

اگر مسهبوقات ذهنهی مفسّهر رنهگ »همچنین قائل است که: ( 11: 1ق، ج1390سازد)طباطبایی، مب م تل
های حسّی، آن معنا ههم بهه همهان خاصی پییرفته باشد، مانند تعصّبات قومی، میهبی و سیاسی یا گرایش

 (.9-6: 1جق،1390طباطبایی،«)آیدرنگ درمی
یابهد. فهمد قویّاً با انتظارات معنایی او تعیین شده و قوام مهیاز نظر هرص جزئیّات معنایی که مفسّر می

ههای زیهادی را این انتظارات ناشی از تلقّی مفسّر از نوع معنایی است که در حال بیان شدن اسهت و مؤلّفهه
زبهان مهورد ی گوینده)مؤلّف( با مفسّر یا نوع نگرص و واژگهان و دسهتورشود مثل رابطۀ آشنایی قبلشامل می

تواند واژگان را بفهمهد. یعنهی او بهه تجربهه دریافتهه گری چنین انتظاراتی مفسّر میاستفاده و .... با میانجی
. ههرص (104-105: 1395)ههرص، چنین خصوصیاتی را انتظار داریماست که مثلًا از این نوع گفتار، این

هها، و زمینهها و پیشبایست از انتظارات، گرایشکنیم میفهمی عرضه میچه که ما از راه پیشآن»گوید: یم
 (.326: 1395هرص، )«های خودمان ساخته شده باشدداوریطور خلاصه از پیشبه

 هرمنوتيکیمفسر و دور  -ه
-یک فرآیند دُوری و رفهت و یعنی تحقّق فهم در 1(hermeneutical circle)منظور از دورهرمنوتیکی

یها بهین  (،98 :1395)پهالمر، متن بها کهلّ آن متنها، یا بین اجزاءبرگشتواین رفتهای متعدّد که برگشت
( یا بین 110: 1395(، یا بین ژانر متن با معانی اجزاء متن)هرص، 21: 1393ها)شبستری،ها و فهمفهمپیش
پییرد. طباطبهایی ههم بهرای ، صورت می(Gadamer, 1994, p:276)ها با متنداوریها و پیشفهمپیش

کند. وی فهم اجزاء متن)آیات قرآن( از طریق ضر  آن آیه  به آیات قرینه و نظیره در کل متن)قرآن( اقدام می
: 1ق ، ج1390طباطبهایی،)«أن نفسر القرآن بالقرآن و نستوضح معنی ا یا من نظیرتهها بالتهدبر»گوید: می

                                                 
تهر اسبمحقق به جای اصطلاح دور هرمنوتیکی که تداعی دور باطل منطقی را به همراه دارد، اصطلاح چرخش استعلایی هرمنوتیکی)به شکل م روط( را من.  1

 داند چون توسعه یابنده و عمق پییر است. می
                                                                                                

                                                                                                                              .  
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تهوان را می الميزاندر واقا روص تفسیر قرآن به قرآن این اصطلاح در آثار وی وجود ندارد ولی چه (. اگر 11
 کند.هرمنوتیکب دانست و عبارت: اَلقرآنُ یُفَسّر بَعضُها بَعضاً نیز همین معنب را افاده مبمؤیّد دور

کنهد و آن را ار مهیبندی دور هرمنوتیکی را  بر حسب ژانر متن و ویژگی اجزاء متن بهر قهرهرص صورت
کنهد. تری توصهیف مهینحو دقیقداند. چون فرآیند تفسیر را بهجزء و کلّ می بندی بینتر از صورتمطلو 

یعنی فهم معانی جزئی متن، وابسته به فهم ژانر)تیپ و نوع معنایی کلّهی( مهتن اسهت و ژانهر نیهز از طریهق 
ههای فههمتوان دریافت دور بین ژانهر و پهیشمیاز توضیحات هرص اجزایش قابل فهم است. به نظر محقق 

ترسهیم شهده « نهوع دوم»شود که نمودار آن بها عنهوان مفسّر و اجزاء متن به صورت سه جانبه هم برقرار می
ترین آن این اسهت کهه هرمنوتیکی مشکلات خاص خودص را دارد که مهماز نظر هرص توصیف دور است.

 (.109-110: 1395)هرص، پییر استو تغییر دقیقهنوز هم، بازنمای مفهومی غیر« ژانر»
 : مقایسه دورهرمنوتیکی در دیدگاه طباطبایی و هرص2نمودار

 
 از منظر هرص)نوع اول(                                                   از منظر طباطبایی                     

 
  

 
      

                                                                                                                              
 از منظر هرص )نوع دوم(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اجزا متن

 ژانر متن

 اجزا متن

 کل متن
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 نقش مفسّر مرتبط با مقايسه و تحليل مبانی  -و
د؛ داننهمند مهیفرایند فهم را روصآید که: هر دو اندیشمند با مقایسه آرای طباطبایی و هرص بدست می

و  های خود مهتنبر اساس واژگان و معیار یعنی فهم را ادراک معنا هستند و تقدّم فهم بر تفسیر قائل به تمایز
های ابزاری مانند علهوم زبهانی و قواعهد دانستهپیش قائل به استنطاق متن هستند؛ دانند؛تفسیر را بیان آن می

  .دورهرمنوتیکی برای فهم و تفسیر متن هستند دانند و در عمل قائل بهدستوری را برای تفسیر لازم می
بیان  و کشف مقاصد تفسیر را و معنا ادراك فهم را طباطبایی قائل به تفکیک بین فهم و تفسیر است. وی

های فیزیکی است کهه واسطه نیست؛ بلکه همواره نوعی تفسیر نشانهفهم، داده بی داند ولی از نظر هرصمی
کشهف مهراد و مقصهود  طباطبایی ها و قواعد زبان است.ه متن در چارچو  واژهمستلزم نوعی تفسیر فعّالان

تفسهیر  داند ولی هرص آن را مربوط به مرحله فهم دانسهته و متکلّم را مربوط به حوزه تفسیر و امری ثابت می
نهای تواند بهه یهک برداشهت واحهد از معهای متفاوت تفسیر میداند که نحوهرا همانند ترجمه، یک فنّ می

یهابی و برداشتن از معنای ظاهری الفاظ برای دسهتوظیفۀ مفسّر را پرده طباطبایی اصلی ارجاع داشته باشد.
داند ولی هرص کار مفسّهر را کشف مراد و مقصود مؤلّف و تعیین مصداق برای برخی مفاهیم مبهم متن می

 دانهد.متعلّهق بهه آن مهینی غیهرمحدود کردن معانی مربوط به متن از طریق افق معنایی و طهرد کهردن معها
آورد ولی هرص از طریق پرسش دست میطباطبایی از طریق استنطاقِ متن معنای اجزاء متن را از کلّ متن به

ترین یابی به محتملزند و با بررسی آن در پی دستبارۀ متن)استنطاق(، نوع و ژانر کلّی متن را حدس میدر
-های ابهزاری، دخالهت دیگهر پهیشدانستهجز پیشبه طباطبایی باشد.یفرضیه که مبیّنِ مراد مؤلّف است م

زدن ژانر متن اسهتفاده ها برای حدسدانستهداند ولی هرص از دیگر پیشها را ناروا و م لّ در فهم میدانسته
فههم علاقه و انتظارات مفسّر را م لّ در  طباطبایی دخالت .کرده و ارزشی در حدّ فرضیّه برای آن قائل است

داند ولی از نظر هرص جزئیّات معنایی که مفسّر می فهمهد، قویّهاً بها انتظهارات و تش یص مقاصد متن می
را « دورهرمنوتیکی»در عمل  طباطبایی .شودهای زیادی را شامل میو مؤلّفه یابدمعنایی او تعیین و قوام می

رهرمنوتیکی را بهین ژانهر مهتن کهه بندی دوسازد ولی هرص صورتمیان جزء و کل متن، جاری و ساری می
 کند.شود و ویژگی اجزاء متن بر قرار میتوسط مفسّر حدس زده می

 مبانی مرتبط با نقش زمینه  -4

-برگیرنده متن)گفتار یا نوشتار(، اطلاق مهی، معمولا به معنای زمان و مکان در1اصطلاح زمینه یا بافت

شهمار توان از عوامل مرتبط بها زمینهه بههول و سیاق را مینزهایی چون؛ مقام، شأن یا اسبا شود. اصطلاح
                                                 

-زمینه می (. 147: 1384و صفو ،  37: 1369شود)ساغروانیان،ها  زبان در آن تولید مباست که جمله در زبان شناسب، فضایب context منظور از بافت.  1

 متنی،..درون و برون  بافت و سیاق آن، از بعد و قبل مرتبط متن، متون پیدایش جغرافیایی و فرهنگی تواند شامل عوامل متعددی باشد مثل: موقعیت
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قابهل  «زمینۀ تاری ی صهدور مهتن »و « زمینه و سیاق » مرتبط با نقشِ زمینه، تحت دو عنوان:  مبانی آورد.
 ارائه است:

 زمينه و سياق-الف
سهیاق » ترین عواملی که برای فهم صحیح و تقسیر متن مؤثر است توجّه بهه سهیاق اسهت.یکی از مهم

 های لفظی باشند...ها، نشانههایی که معنی لفظ مورد نظر را کشف کنند چه این نشانهاست از نشانه عبارت
صهدر  «)ای باشند که کلام را در برگرفته و بر معنهای خاصهی دلالهت دارنهدها، قرائن حالیهو چه این نشانه

 (   130: 1م، ج  1978
(. 203و  202: 1370الاوسی، ها دارد)ه معانی و کشف مراد از آنسیاقِ آیات تأثیر زیادی در آگاهی ب 

الميززان به کار رفته است که دلالت بر اهمیهت آن در نهزد صهاحب  تفسير الميزانبار در   5902واژه سیاق 
طریهق را، تهدبّر در سهیاق، است. علّامه در مواردی که احادیث متواتری برای رفا اختلاف وجود ندارد تنها 

طباطبهایی از سهیاق بهرای  (235: 13ج ،ق1390طباطبایی،کنهد)و امارات داخلی و خارجی ذکر میقرائن 
تعیهین  (،50: 14و ج  29 -28: 10ق،  ج 1390)طباطبهایب، کشف معانی و روشهن شهدن مقصهود آیات

(، 14و116: 8)همان، ج (، قبول و ردّ روایات291-288: 9و ج 58: 1ج، ) همانمعنای بعضی الفاظ آیات
(، و 235: 13(، شناخت آیهات مکّهی و مهدنی)همان، ج145:  2)همان، ج جیح آراء مفسّران بر یکدیگرتر

( اسهتفاده 4: 20و ج 117: 7و ج 137:  4، و ج: 159: 2 ،)همانها بر بعضی دیگرترجیح بعضی از قرائت
 کرده است. 

-توجه به کابرد آن در جهایچه علامه به تعریف مستقلی در باره سیاق مبادرت نورزیده است ولی با گر

توان گفهت منظههور از سههیاق از منظهر علامهه در تفسههیر المیههزان، نظههم و طور کلّی میجای المیزان به
 یکنواختی کلمات و جملات، گاه در معنا و گاه در الفاظ مراد است. 

ز عوامل مرتبط بها ای اهم پیوستهاز نظر هرص منظور از بافت و سیاق کلام، مجموعۀ بسیار پیچیده و به
-، محهیط کهاملًا فیزیکهی، روان«عبهارت»های محیط بهر آن ای از واژهاست؛ مثل مجموعه« عبارت»یک 

شناختی، اجتماعی و تاری ی که آن گفتار مورد نظر، در چنان شرایطی ارائه شده است. به همهین جههت از 
ههایی اسهت کهه گهر دادهاز طرفی نشان توان معنا را درک کرد. واژۀ بافتنظر هرص بدون بافت و سیاق نمی

کنند تصوّر درستی از کلّ داشته باشیم، و از طرف دیگر حهاکی از ملازم معنای متن هستند و به ما کمک می
(. از نگاه هرص سهیاق 121: 1395هایی است که جزئی از معنای متن هستند)هرص، ها و استنباطبرداشت

تواند نقش داشته باشد ولی تعیین ین تعیین حدس یک مفسّر میدر محدود کردن احتمالات معنایی و همچن
ی متن، باید از تعیهین برای تبیین زمینه وی قائل است که .(75: 1395)هرص، ی معنای لفظی نیستکننده
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یکی از اجهزای ضهروری یهک »گوید: ژانر استفاده کرد. هرص در تمایز ژانر درونی با بافت و سیاق کلام می
عنهوان شود. هر چیز دیگری در بافت و سیاق کلام، صرفاً بهونی گفتار است که حدس زده میبافت، ژانر در

خود هیچ نیروی قههری بهرای معهیّن خودییک راهنما و سرنخ برای رسیدن به ژانر درونی مفید است، امّا به
، متفاوت بها (. اگر درک و دریافت در مورد ژانر کل گفتار122، ص1395کردن معانی جزئی ندارد) هرص، 

شود که یک حدس نادرست است، امّها ژانهر درونهی، یهک درک گوینده باشد چنین ژانری بیرونی نامیده می
حدس درست است. یکی از وظایف اصلی مفسّر در تفسیر، نفی انتقادی ژانر بیرونی، در جهت کشف ژانر 

دو مقیّد به آدا  و قواعهد مؤلّف و مفسّر هر »گوید: (. هرص می123: 1395درونی یک متن است)هرص، 
-ی رغبهت او بهه کهاربرد ژانهر درونهی خهاص، متعهیّن مهیواسهطهژانر هستند و معنای مورد نظر مؤلّف به

شهود و های یک گفتار، توسط ژانر درونی آن تعیهین مهیدلالت از نگاه هرص (.162: 1395هرص، )«شود
)هرص، ناشی از تش یص نوع ژانر اسهت درستی تفسیر منوط به درستی حدس ژانر متن است و اختلافات،

1395 :126-124).  
يخ -ب يخی و تار  مندی فهم و تفسير زمينه تار

که در کشف مراد و همه شواهد تاری ی و قرائنی که مقطا صدور متن را احاطه کرده است، به شرط آن 
از شأن نهزول  طباطبایی .آیدحسا  میمقصود مؤلف مؤثر افتد، از زمرۀ عوامل و زمینۀ مؤثر در فهم متن به

و بها مدد جسته  مهمترین قراین برای کشف معنای مقصود مؤلّف عنوانآیات یا زمینه تاری ی صدور متن به
از  3کند. مثهل تفسهیر آیهه و احکام اجتماعی آن، آیه را تفسیر می قرآنترسیم وضعیّت اجتماعی زمان نزول 

 1(.152-157: 4، جق1390طباطبایی،سوره نساء، )
چه الفاظ و مفاهیم و اسلو  بیان متن متهأثر از فرهنهگ آن است که اگر« مندی فهم متنتاریخ»مراد از 

ها و انتظهارات و دانستهزمانۀ تکوین آن است ولی هر مفسّری با افق معنایی خاص خود که حاوی همه پیش
متن تهأثیر اساسهی دارد. پهییرص شود و این افق معنایی در فهم و درك او از علائق اوست، با متن مواجه می

رو یك متن در طول زمان تفسیرهای اینگردد. ازمندی و سیالیت فهم و تفسیر متن میاین امر موجب تاریخ
نتیجه فهم متن، امری ثابت نبوده و ههیچ تفسهیر و فهمهی، تفسهیر نههایی مهتن پییرد دربسیار متنوعی را می

-بههفهمی، عینی نیست و همه تفسیرها به شکلی خالی از تفسیر مندی فهم، هیچباشد. بر اساس تاریخنمی

مندیِ فهم، سهازگاری نهدارد)مرزبان وحهی، رأی نیستند. مَشی تفسیری طباطبایی و نظریات او با این تاریخ
1381 :155-154.) 

، مندی از آنجا که به معنهای ثابهت و واحهد بهرای مهتن اعتقهاد نهدارداز نظر هرص نظریّه افراطی تاریخ

                                                 
 (.33(،)احزا :158(، )نمل:3( )نساء:3(،)مائده:16بقره: . موارد دیگر در ذیل این آیات:) 1
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( ولی وی قائل 222: 2، ضمیمه1395)هرص، تواند برای فهمِ درست، ملاک و معیار روشنی ارائه دهدنمی
)همان معنی امروزی که «معناداری متن»مندی، منافاتی با ثبات معنای متن ندارد و در حوزۀ تاریخ است که

. وی  قائل است که باید رویکردی کنداست، نه معنا که ثابت است و تغییر نمی کند(نزد ما است و تغییر می
های های فرهنگی و نگرصدادهاتّ اذ کرد تا هم ثبات معنای لفظی حفظ شود و هم سیالیّت آن برقرار گردد. 

ای کنونی، متفاوت هستند ولی امر مطلو  این است که این حقهایق را ای در گیشته و دورهمشترک بین دوره
.  از (320: 1395)ههرص، ههای منطقهی و ضهروری حفهظ کنیمایزبدون تناقض و بدون از میان بهردن تمه

شناختی... تواند وابسته و مرتبط به هر وضعیت تاری ی، زبانی، روانهرص معنای لفظی متن نه تنها مینظر
توانهد در های م تلفِ متعلّق به شرایط متغیّرِ هر وضعیّتِ قابل تصوّر میقابل تصور باشد بلکه متقابلًا زمان

از نگاه هرص تفسیر یک امر سیّال و تاری ی است و در   (.94: 1395)هرص، لفظی متن دخیل باشد معنای
: 1395(، و تقریبهاً همهواره بها نقهد همهراه اسهت)هرص، 181: 1395هر دورۀ زمانی متفاوت بوده)هرص، 

-ا متفاوت مهیهها تفسیرواسطه آنعواملی هستند که به« تغییر دادن»و « عمق ب شیدن»دو کارکرد  (.179

 (.172-173: 1395شوند)هرص، 
 نقش زمينه مرتبط با مقايسه و تحليل مبانی -ج

نقش سهیاق را در کشهف معنهای  آید که: هر دو اندیشمنداز مقایسه آرای طباطبایی و هرص بدست می
کید قرار می کند ولی میسیاق را به عنوان قرائن و امارات داخلی و خارجی ذکر  دهند. طباطباییمتن مورد تأ
شناختی، اجتماعی و تاری ی مرتبط با یک ای از عوامل لفظی، محیط فیزیکی، روانهرص سیاق را مجموعه

 .ی معنهای لفظهی نیسهتداند که راهنما و سرنخ برای رسیدن به ژانر درونی است ولی تعیین کننهدهمتن می
مندی را ادّعایی غیر قابل ابطال دانسته مندی فهم متن نیست ولی هرص عقیده تاریختاریخ طباطبایی قائل به

 داند.می خارج از حوزۀ هرمنوتیک وقابل ارزیابی  )معنای امروزی نزد ما(و آن را درحوزه معناداری
 گیری و تحلیل نتیجه

از مقایسه تطبیقی مبانی فهم و تفسیر قرآن در آرای طباطبایی و هرص در محورههای چهارگانهه مؤلّهف، 
 دست آمد : نتای  ذیل به ینه،متن، مفسّر و زم

خوان کاملًا هم از سوی مؤلّف معنا ب شیِ در مؤلّفۀ تعیّنآرای طباطبایی و هرص « مؤلّف»در محور  -1
خهوانی مبهانی است یعنی هر دو قائل به ثبات معنای متن هستند. و در مؤلّفۀ قصد مؤلّف در تولید متن ههم

اند که معنای متن وابسته به قصد و اراده مؤلّف است ولی طباطبایی ها نسبی است؛ یعنی هر دو قائلآرای آن
پییرد. با توجه بهه ایهن از منظر علم اللغه و دلالت در کلِّ کلامِ مؤلّف و هرص از منظر هرمنوتیکی آن را می

توان تحلیل کرد که تفاوت این دو دیدگاه در تفسیر قرآن دو نتیجه متفاوت خواههد داشهت. کشهف نتیجه می
اص حجّت دانستن ظاهر کلام قرآن است. یعنی تفسیر آیات با اسهتفاده مراد مؤلّف از منظر طباطبایی نتیجه
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اللّغه و مبانی اصولی و مباحث دلالت الفاظ، صورت پییرفته و لوازم آنهها بیهان های زبانی و علماز دلالت
-غیر قابل تغییر و ابدی دانسته می ها در زمان صدور متن،های ن ستین پیاده شدن آنشده و در همان شکل

یهابی و کشهف یدِ سارق،... ولی با دیدگاه هرمنویک ههرص کهه در صهدد دسهتشود مثل حکم رَجم، قطا
زبانی مؤلّف است الزامی به توقّف در ظاهر کهلام ن واههد بهود. چرایی صدور حکم و کشف علّت فعالیّتِ 

های مهم مطهرح در قهرآن اسهت؛ بایهد دیهد در عصهر صتوان گفت در مورد عدالت که یکی از ارزمثلًا می
گیاری باشد تا به عدالتِ مفهومِ حاضر در روابط اجتماعی و سیاسی و جزایی چه چیزهایی باید ملاک قانون

صورت از منظر هرمنوتیکی ممکن است عین اجرای آن حکم در عصر معقولِ این عصر نزدیک شود. در این
یهد سهارق...  چنهین تفسهیری تفسهیر عصهری بها مثل حکم رجم، قطهاحاضر معقول تش یص داده نشود 

 مند خواهد بود.اندیشی و در زمینه و زمانرویکرد نو
آرای  «معنهایی اجهزاء مهتن پیونهد»و « وضا الفهاظ و دلالهت معنها»در دو مؤلّفۀ « متن»در محور  -2

خوانی آنها نسبی هم« پییری متنفهم»و « زبان متن»خوان است و در دو مؤلّفۀ کاملًا همطباطبایی و هرص 
-دانند ولی طباطبایی قائل به  دو نهوع زبهان الههی و بشهری اسهت؛ دراست. یعنی هر دو زبان را ابزاری می

پییری متن هستند البته  ههرص فههم چنین هر دو قائل به فهمداند. همکه هرص زبان را فقط بشری میحالی
 نی.داند نه یقیمعنای متن را محتمل می

ی هاپهیش دانسهته»، «اسهتنطاق از مهتن»، «عمهل تفسهیر مهتن»در پن  مؤلّفهۀ « مفسّر»در محور  -3
هها نسهبی اسهت؛ یعنهی خهوانی مبهانی آرای آنهم «دورِهرمنوتیکی»و « و انتظارات مفسّر علاقه»، «مفسّر

لی هرص قائل به کشف و اللغه و دلالت است وطباطبایی قائل به کشف و بازتولید مراد مؤلّف از طریق علم
 دانهد ولهی ههرصطریق مکمل فهم می استنطاق متن را بازتولید هدفِ فعلِ گفتاری مؤلّف است. طباطبایی

ابهزاری را ی هادانستهپیش داند. طباطباییبرای درک ژانر متن وارائۀ فرضیه ضروری می پرسش در باره متن را
 کهه ههرصحالیداند درم لّ در فهم می ی مفسّر راهانستهداپیش برای مفسّر ضروری دانسته و دخالت بقیه

 دانههد. طباطبههایی در عمههلبههرای حههدس زدن ابتههدایی ژانههر مههتن ضههروری مههی ی مفسّههر راهادانسههتهپههیش
بین ژانهر بها اجهزاء مهتن و  دور هرمنوتیکی را کند ولی هرصبین جزء و کلّ متن برقرار می دورِهرمنوتیکی را

توان تحلیل کرد که این نظریهه تهأثیر اساسهی در کند. با توجه به نظریۀ ژانر متن، میار میها برقردانستهپیش
، راهنما و سرنخ برای رسیدن به ژانر درونی اسهت کهه کلیهد فههم «سیاق»تفسیر دارد؛ چون طبق این نظریه 

ی ابهدی بهرای امههتوان گفت، اگر ژانر درونی قرآن یک متن قهانونی و برناساس این نظریه میمتن است. بر
کهه رویکهرد تفسهیر سهنتّی چنانزندگی انسان تلقّی شود تفسیر آن ابدی دانستن احکام و قوانین آن است آن

اجتمهاعی  -ههای اخلاقهیمفسّران اسلامی بر همین روال است و اگر ژانر درونی متن قرآن روایت و توصیه
جواز تفسیر عصری و ارائه نظرات جدید حقوقی  اصای معیّن با اهداف معیّن فرض شود، نتیجهبرای جامعه
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 اندیشی خواهد شد.و اجتماعی با حفظ اهداف اصلی قرآن با رویکرد نو
ها خوانی مبانی آرای آنهم« تاری مندی متن»و  «زمینه و سیاق»در هر دو مؤلّفه « زمینه»در محور  -4

ص قائل بهه سهیاق درون متنهی و بیهرون نسبی است. یعنی طباطبایی به سیاق درون متنی قائل است ولی هر
قائل به  که از طریق آن دامنۀ معنا و حدس مفسّر تحدید شود. طباطبایی با قبول ثبات معنا،متنی است تا این

منهدی را در حهوزۀ معنها که هرص تهاریخدر حالی شود، نیست؛متن که موجب سیالیت معنا میمندیتاریخ
خهوانی مبهانی که میزان قرابت و ههمدهد پییرد. نتیجه نهایی نشان میمیداری نپییرد ولی در حوزۀ معنامی

آرای طباطبایی با هرص در حوزه فهم و تفسیر نسبی در حدّ متوسط)نه حدّاکثری و نه حدّ اقلی( است. با این 
 صورت حداکثری تأیید نشد.خوانی مبانی آرای آنها بهنتیجه، فرضیۀ تحقیق مبنی بر هم

 ایسه تطبیقی مبانی فهم و تفسیر در آرای طباطبایی و هرص: مق3نمودار

 

 هرش طباطبايی هامؤلّفه محور

 مؤلّف

 

 قابل پییرص هرمنوتیکی قابل پییرص سمانتیکی قصد مؤلّف در تولید متن -1

 پییرص ثبات معنا پییرص ثبات معنا معنای لفظتعیّن ب شیِ  -2

 متن

 

 قابل پییرص صقابل پییر وضا الفاظ و دلالت معنا -3

 قابل پییرص قابل پییرص معنایی اجزاء متن پیوند -4

 پییرص فقط بشری پییرص در دو نوع الهی و بشری زبان متن -5

 پییرص معنای محتمل لفظ اللغه و دلالتپییرص با علم پییری متنفهم -6

 مفسّر

 

 ف فعل گفتاری مؤلّفبازتولید و کشف هد بازتولید و کشف مراد مؤلف عمل  تفسیر متن-7

 ارائه فرضیه استنطاق برای درک ژانر متن و استنطاق به عنوان طریق مکمل فهم استنطاق از متن-8

ی ابزاری ضروری است وبقیه هادانستهپیش ی مفسّرهاپیش دانسته -9

 م لّ 

 است برای حدس ژانر متن لازم هاپیش دانسته

 موجب تعیین و قوام جزئیات معنایی است. تش م ل فهم است.دخال و انتظارات مفسّر علاقه -10

 هادانستهبین ژانر با اجزاء متن و پیش بین جزء و کل متن دور هرمنوتیکی -11

 زمينه

 

درون متنی و بیرونی برای تحدید معنا و حدس  و شأن نزول سیاق درون متنی زمینه و سیاق -12

 مفسر

غیر قابل پییرص در حوزه معنا و پییرص  بل پییرصغیر قا مندی فهم متنتاریخ -13

 درمعناداری
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Abstract   

Regarding women's clothing, the Holy Quran uses several words. "Khimār"(head covering) in verse 31 

of surah "al-Nūr" is one of these words that the jurists and commentators disagree about its meaning. 

As a result, they have expressed different views and rules about women's head covering. Meanwhile, the 

semantics of words and expressions used in the text of the narrations can help to understanding this 

issue. So, in this paper, first, by using the science of etymology, the root and meaning of this word were 

examined in the proto-languages. Then, it was searched and analyzed in the pre-Islamic literature as 

well as lexical sources, and the evolution of its meaning was explained throughout history. Finally, by 

collecting and studying those narrations of the companions (Saḥābih) and the Successors (tābiʿīn) in 

which this word was used, this meaning was exactly explored, and its usage was determined. The 

findings suggest that the word " Khimār" originated in Afro-Asiatic languages. Also, throughout history, 

this concept evolved from the "covering" in its general meaning and without considering a specific 

gender into "the women's head covering" in the Islamic culture. The narrations of the Companions and 

the Successors emphasize the concept of the women's head covering too. 
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مار»واکاوی معنای واژه   وال صحابه و تابعینبا تأکید بر اق« خِ

ی   سمیه افشار
د اسلامی  آزا دانشگاه  ه دکتری  آموخت تهران  -دانش   ( یران( -واحد علوم و تحقیقات   ا

یسنده مسئول(  یزی)نو  مهدی مهر
د اسلامی  آزا دانشگاه  ن  -دانشیار  ) تهرا یران( -واحد علوم و تحقیقات   ا

 217@gmail.comtoosiEmail: 
 مژگان سرشار 

د اسلامی  آزا ه  دانشگا ن  -استادیار  ) تهرا یران( -واحد علوم و تحقیقات   ا
 چکیده

. یکهی از پوشش بانوان از جمله مفاهیمی است که در قرآن کریم با واژگان متعددی مورد توجه قرار گرفتهه اسهت
نور آمده است. فقهها و مفرهران در معیهای ایهژ واژه  سوره 31است که در آیه « خمار»واژگان مربوط به پوشش، واژۀ 

اختلاف نظر دارند و ایژ اختلاف معیایی باعث شده نظرات و احکام متفاوتی را در خصوص پوشش سر بهانوان بیهان 
تواند در درک ایژ مرئله راهگشا باشهد. کیید. در ایژ میان مفهوم واژگان و اصطلاحات به کار رفته در متژ روایات می

ههای نیها شیاسی واژگان، ریشه و معیهای ایهژ واژه در زبانگیری از دانش ریشهشود ابتدا با بهرهایژ مقاله تلاش میدر 
واکاوی شود؛ سپس ضمژ جرتجو در میابع ادبیات دوره پیش از اسلام و نیز واکاوی ایژ واژه در میابع لغویان تهلاش 

آوری و بررسهی احادیهث مهروی از صهحابه و عمل آمد. با جمهعهبر تبیژ گرتره معیایی ایژ واژه در برتری تاریخی ب
طور دقیق کاویده شود و کارکرد آن به دست آید. بها ها به کار رفته بود، تلاش شد ایژ معیا بهتابعیژ، که ایژ واژه در آن

هت و متوجه شدیم ایژ واژه ریشه در زبان آفروآسیایی دارد، و با پهووهش در اد« خمار»شیاسی واژه ریشه بیهات جاهلیت
شیاسان عربی ایژ مفهوم در سیر تاریخی خود از معیای کلی پوشش، بدون توجهه بهه جیرهیتی خهاص، تها آرای لغت

نیز بر مفهوم پوشش سر بانوان  اقوال صحابه و تابعیژمعیای پوشش سر بانوان در فرهیگ اسلامی دلالت دارد. بررسی 
کید دارد  .تأ
 صحابه و تابعیژ، پوشش بانوان. ، حدیثشیاسیخمار، ریشه :هاکلیدواژه
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 مقدمه
هاي اخیر، ویوه در دههبرانگیزتریژ مرائل جوامع اسلامي به مرئله حجاب بدون تردید یکي از چالش 

کهه آیهات شهریفه مربهوط بهه موضهوع نوع پوشش بانوان و رفتار آنان نربت به مردان بوده است. به ویوه آن 
( پس از نزول موجب تغییر اساسي در نوع پوشش زنان ایجاد کرد، 59زاب: ؛ اح31های نور: حجاب )سوره

اي دیگر رقم زد که در نهایت، در طهول سهالیان،  بهه فرهیهگ عمهومي گونهنیز نوع روابط مردان و زنان را به
 تبدیل شد.

ي حجاب و پوشش زنان امري است که توجه زیادی را بیژ مرلمانان برانگیخته اسهت و مراقبهت عمله 
براي مرلمانان به وجود آورده است و بریاري از دانشوران و متکلمیژ و فقها، از دیرباز تاکیون، بهه موضهوع 

اهمیت حجاب نزد مرلمانان، افزون بر احکهام فقههی  اند.عیوان بابي مرتقل اندیشیده و پرداختهحجاب به
وشیدگي زنان در صدر اسلام و نیز موجود در شریعت اسلام، ناشي از ذهییت تاریخی مرلمانان، در مورد پ

 آیات و روایاتي است که درباره پوشش زنان صادر شده است.
قرآن کریم وقتی دربهار  کیفیهت حجهاب اسهلامی  از آن جهت دارای اهمیت است که« خِمار»مفهوم 

رده استفاده که« جلابیبهژ»و « خمرهژ»هایی مثل در ترکیب« جلباب»و « خمار» گوید از دو واژهسخژ می
کید که پیش از ایهژ چیهیژ پوششهی وجهود (، دقت در آیات مذکور مشخص می59؛ احزاب/31است)نور/

توان بهه سهوره مبارکهه نهور عیوان نمونه میداشته است، اما امر به دقت بیشتر در استفاده از آن شده است. به
 فرماید:ها به زنان مؤمژ میاشاره کرد که در میان توصیه

ؤْمِیاتِ یَغْضُضْژَ مِژْ أَبْصارِهِژَّ وَ یَحْفَظْژَ فُهرُوجَهُژَّ وَ لا یُبْهدیژَ زییَهتَهُژَّ َِّلاَّ مها رَهَهرَ مِیْهها وَ وَ قُلْ لِلْمُ » 
[ فهرو بیدنهد و جُیُوبِهِژَّ ...؛ و به زنان با ایمان بگو: دیدگان خود را ]از هر نهامحرمی لْیَضْرِبْژَ بِخُمُرِهِژَّ عَلی

زیورهای خود را آشکار نگردانید، مگر آنچه که طبعاً از آن پیداست و باید روسری خود را پاکدامیی ورزند و 
 (.31)نور/ « 1بر گردن خویش ]فرو[ اندازند...

آن است که زنان باید خِمار خود را تا « خِمار»عطف توجه به آیه مذکور، آشکارا پیدا است که میظور از 
. دلیل صدور آیه مذکور برای تغییر در سبک پوشش بانوان بوده است. چاک سییه ادامه دهید و آن را بپوشانید

المعارف بزرگ اسلامی، به بررسی سیر تاریخی و تطوری حجهاب پاکتچی در مقاله حجاب میتشره در دائره
آید که در آغاز زنان عرب چییژ تقیهدی های مختلف پرداخته و معتقد است که از قرائژ چییژ برمیدر مقوله

 20، ج1398ر حدود خمار تا چاک سییه( نداشهته و خِمارههای آنهان کوتهاه بهوده اسهت)پاکتچی، )مبیی ب
 (. 130-129ص

                                                 
 در ایژ مقاله ترجمه آیات قرآن کریم از ترجمه محمدمهدی فولادوند استفاده شده است. 1
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فقها و مفرران نیز در معیای ایژ واژه اختلاف نظر دارند و ایژ اختلاف معیایی باعث شده است نظرات 
 و احکام متفاوتی را در خصوص پوشش سر بانوان بیان کیید.

رو طور کلی بر پوشش دلالت دارد، اما در مصادیق آن اختلاف نظر اسهت. از ایهژهرچید واژه خمار به
معیایی ایژ واژه بپردازیم، بهرای ایهژ میظهور  در ایژ مقاله قصد داریم به بررسی واژه خمار و دریافت دلالت

های نیا ر زباندشیاسی واژۀ خمار برپایۀ قواعد عربی کلاسیک و جرتجو گیری از دانش ریشهدر ابتدا با بهره
و منابع ادبیات پیشااسلام سعی شد گستره معنایی این واژه و تببین آن در بستری تاریخی مورد واکااوی رارار 

جرتجو در روایات میقول از صحابه و تابعیژ و بررسی کاربرد شرعی واژه خمار سهعی  بر این باگیرد؛ افزون
 شد دایره معیایی و کاربردی ایژ واژه تبییژ شود.

واژه خمار ریشه در کهدام زبهان نیها دارد و در  ها را بیابیم: اولاً ر ایژ مطالعه بیا داریم پاسخ ایژ پرسشد
چه مفهوم یا مفاهیمی به کار رفته است؟ ثانیاً واژه خمار در ادبیات جاهلی چهه کهاربردی داشهته و در چهه 

بوده است و ایژ واژه در گهذر زمهان چهه  مفاهیمی به کار رفته است؟ ثالثاً رویکرد لغویان به واژه خِمار چه
کاربردهای سدۀ نخرت هجری و اقوال میترب به پیامبر و  رابعاً واژه خمار در معانی را به خود دیده است؟ 

 در چه معیایی و با چه کیفیتی به کار رفته است؟  صحابه و تابعیژ

 پیشینه پژوهش

در تبییژ مرئله خمار صورت نگرفتهه اسهت و رسد اثر مرتقلی بر اساس جرتجوی مؤلفان، به نظر می
ههای صهورت گرفتهه های موضوع حجاب بوده اسهت. پووهشبیشتر آثار میتشره در بیان کلیات و ضرورت

هایی نگارههای تفریری آمده است، تکدرباره موضوع حجاب، افزون بر آنچه در قرآن و سیژ روایی و کتاب
های گوناگون از سیت و سیره در خصوص یدان مرلمان به دریافتشود که نشان از توجه اندیشمرا شامل می

های زیادی در زمییه مرئله حجاب به طبع رسیده است؛ در ایهژ آثهار ها و مقالهرو کتابحجاب دارد. ازایژ
صورت مرتقل و مبروط به ررایف معیایی و ای به واژۀ خمار شده است، اما بههرچید در ذیل مباحث اشاره

 واژه پرداخته نشده است. مفهومی ایژ
های مطرح شده در مقاله، ابتدا به بررسی میدان معیایی و سهیر تطهوری واژه گویی به پرسشبرای پاسخ

شیاسی خواهیم پرداخت. سپس با مهرور ادبیهات پهیش از اسهلام و پهس از های ریشهخمار بر اساس روش
تطور معیایی واژه خمار را تبییژ خواهیم کهرد.  شیاسی سیرشیاسی و لغتهای معیااسلام با استفاده از روش

ها مهورد سپس به بررسی متیی روایات اهل سیت از میظر تاریخی و تحلیلی پرداخته شد و در نهایهت یافتهه
 بحث و تحلیل قرار گرفتید.
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 . واژه خمار پیش از تبدیل به اصطلاح شرعی1

هها در یابی آنان و دریافت تغییرات و ریشههشیاخت واژگان نیازمید بررسی سیر معیایی و تاریخی واژگ 
ای کهه یهک واژه در های مختلف در طول تاریخ است، تا در پرتو آن به تغییرات عمدههای نیا و فرهیگزبان

 سیر تاریخی خود داشته، دست یافت؛ و معیای اصیل آن واژه را در گفتمان عصر صدور دریافت.
یشه الف. پایۀ قوار  عد عربی کلاسیک شناسی واژۀ خمار بر

ها قابهل نقهد یگر سوی، ایژ دادهاندک است؛ از د« خِمار»های میابع لغوی و تفریری در مورد واژه داده
معیای بهه« خمر»معیای شراب مورد تردید است. واژه به« خمر»با واژه « خِمار»ای واژه هرتید. رابطه ریشه

ای در ایهژ واژه، و سریانی وجود دارد، اما معیای ریشهشمالی نظیر عبری، آرامی های سامی در زبان 1شراب
معیای خمیهر کهردن، در زبهان عبهری، بهه 2«خَامَر»با جوشانیدن و تخمیر کردن ارتباط دارد. صورت فعلی 

ههای سهریانی، میهدایی و (. همیژ معیا نیز در زبان330م، 1939جوشاندن و کف آوردن است )گزنیوس، 
(، کمها اییکهه در زبهان عربهی نیهز بهرای واژگهان 227: 1ش، 1357)مشکور، عربی جیوبی نیز وجود دارد 

در عبهری  3«خِمِهر»(. واژه 225: 4ق، 1414میظهور، همیژ معیا بیان شده است )ابژ« تخمیر»و « خمیر»
( کهه ارتبهاطی بهه 330م، 1939معیای شراب )معادل خَمر عربی(، مأخوذ از ایژ فعل است )گزنیهوس، به

 .پوشانیدن ندارد
رَ »مواردی در روایات که فعل  معیای پوشاندن به کار رفته است، موارد نادری هرتید که بهه دور به« خَمَّ

معیای یاد شده در آغهاز اسهلام جهای تردیهد رو کاربرد ایژ فعل بهنمایید. از ایژ از احتمال نقل به معیا نمی
هر»(. از سوی دیگر صورت فعلی 1398دارد )پاکتچی،  اسهت « خِمهار» 4مشهتق از اسهم خهود فعهل« خمت

ساخته شده است. باید گفهت (. بدیژ معیا که صورت فعلی پس از صورت اسمی 198ش، 1372)جفری، 
ر» ر در نظر « خمت در معیای پوشاندن از خِمار ساخته شده، و ایژ استیتاج نادرست که واژه خمار را ریشه خمت

 گرفته شود.
ها توضهی  رسد بتوان ایژ کاربرد را از میظهر لهجههنظر می به« دخل فی خِمار الیاس»در مورد عبارت 

معیای بهه« دخهل فهی غمهار الیهاس»معیای کثرت و اجتماع، به جملهه ، به«غمر»داد. لغویان در ذیل ماده 
(. بها 614ق، 1412؛ راغهب، 416: 4ق، 1409بژ احمد، اند )خلیلدخول در اجتماع مردم، نیز اشاره کرده

را در « خِمهار»توان و نزدیکی صفات و مخرج ایژ دو واج، می« غ»و « خ»ال بیژ حروف توجه به امکان ابد
                                                 

1 wine 
חָמַר   2 (h̬āmar) 
3  (h̬ēmēr) חֶמֶר 
4 Denominative verb 
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ای در ههای لهجههدانرت. ایژ صورت از واژه حاصل تفاوت« غمار»ایژ کاربرد خاص، صورت دیگری از 
: 1م، 1990؛ ابوعبید، 263بژ احمد، همان، شیاسان نیز بر ایژ باورند )خلیلزبان عربی است. برخی لغت

 (. بیابرایژ چییژ کاربردی از خِمار، ارتباطی به خِمار در معیای پوشش سر ندارد.  110
معیای پوشهاندن بهه« خَمَهرَ »رسد در زبان عربی قرآنی، وجود فعل نظر می بر اساس آنچه گفته شد، به

 را بر پایه دیگری توضی  داد.« خِمار»شیاسی قابل اثبات نیرت و بایرتی ریشه
یشه   های مختلف سامیشناسی خمار در زبانب. ر

نهدارد و های سامی ریشه روشیی در زبان« خِمار»توان پیداشت واژه با توجه به مطالب صدرالاشاره می
 ای بازجرت.توان به آسانی برای آن ریشهنمی

اشهد، دو های خویشاوند نبروشژ در زبان 1 هایای دارای همزادگاه که واژهشیاسی، آنطبق قواعد ریشه 
بوده و از زبهانی بیگانهه  2واژهشود. نخرت آنکه واژه مورد نظر، وامشیاسی آن برجرته میاحتمال برای ریشه

ای برهیار کههژ در زبهان های خویشاوند( وارد شده باشد. احتمال دوم واژه مذکور دارای ریشه)غیر از زبان
ههای ا در ایهژ زبهان بهاقی مانهده و در سهایر زبانای که واژه در معیای مذکور، تیههگونهنیای خود باشد، به

 خویشاوند کیار گذاشته شده است.
)خ( تبدیل شهده اسهت )اورل و  ḫآفروآسیایی، به واج  q̇و عربی، واج  در انتقال از آفروآسیایی به سامی

 خواهد بود. « خم»در آفروآسیایی، در عربی  q̇amمقدمه(. بیابرایژ صورت  20، ص1995استولبوا، 
( 3از سوی دیگر می دانیم در زبان باستانی آفروآسیایی، عمده ریشه ها به صورت ثیهایی )دو همخهوانی

های سهامی ، سراسر اثر(. در انتقال از زبان باستانی آفروآسیایی به زبان1995هرتید )نک: اورل و استولبوا، 
ند، بهه ریشهه ثلاثهی تبهدیل های ثیهایی بها افهزوده شهدن یهک پیشهوند یها پرهوو از جمله عربی، ایژ ریشه

 (. 211-210، ص1997شوند)لیپییرکی، می
خوان سوم را که زائد است، شیاسی ماده ثلاثی خمر، لازم است بژ ثیایی آن را پیدا کرده و همبرای ریشه

خوان خوان ابتدایی )خ( است، و احتمال دیگر، پروند بودن همشیاسایی کییم. یک احتمال پروند بودن هم
عیوان یک حهرف زائهد خوان )خ( را بهشیاسان هم)راء(. در مورد احتمال اول باید گفت تاکیون سامینهایی 

دهد. اما در مورد گزییهه دوم، یعیهی اند و همیژ امر احتمال ایژ گزییه را کاهش می)پروند( شیاسایی نکرده
عیوان یهک جملهه عربهی، راء بهههای سهامی و از ها در زبانپروند بودن راء، باید گفت در مواردی از ریشه

                                                 
1 Cognate 
2 Loan word 
3 Biconsonantal 
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 پروند استفاده شده است. 
« قَهدَرَ »تهوان بهه فعهل ثلاثهی ای از تبدیل ریشه ثیایی به ثلاثی با افهزودن پرهوند راء، میعیوان نمونهبه

در معیای بریهدن و کوتهاه کهردن اسهت « قد»معیای تیگ گرفتژ اشاره کرد که خود، برساخته از بژ ثیایی به
معیای بریهدن، در فرهیهگ آفروآسهیایی باسهتان )قهد( بهه -ḳud(. بژ ثیهایی 39، ص9ج ،1421)ازهری، 

معیای پاره کردن اسهت )اورل و به« قدت »های دیگر آن در زبان عربی، فعل بازسازی شده و از جمله بازمانده
شیاسههان متقههدم، کرههانی چههون (. گفتیههی اسههت در میههان لغت348، ص1601، شههماره 1995اسههتولبوا، 

؛ 18، ص5، ج1409بژ احمهد، اند )خلیهلاحمد و ازهری به رابطه معیایی قدت و قدر اشاراتی داشتهبژلخلی
 (.219، ص8، ج1421ازهری، 

اشاره « بَعثَرَ »توان به فعل ای از تبدیل ریشه ثلاثی به ریشه رباعی با افزودن پروند راء، میعیوان نمونهبه
أَفَلا یَعْلَمُ َِّذا بُعْثِرَ مها »( و 4انفطار/«)وَ َِّذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ »ر رفته است: کرد که در قرآن کریم، در دو آیه به کا

معیای بهه« بعهث»(. فعل رباعی بعثهر، حاصهل افهزودن پرهوند راء بهه مهاده ثلاثهی 9عادیات/«)فِي الْقُبُورِ 
هایی از کهاربرد با وجود نمونههبرانگیختژ است و بعثر نیز به مانید بعث معیای برانگیختگی را با خود دارد. 

شیاسان هیوز درباره معیای ایژ پروند بحثی به میان های سامی، سامیپروند راء در زبان عربی و دیگر زبان
 اند.نیاورده

گهاه را پرهوند بهدانیم، آن« راء»را بژ ثیایی تلقهی کهرده و « خم»با ایژ وصف اگر در ماده ثلاثی خمر، 
 : چییژ ساختی حاصل شده است

 ساز( < خِمار )پوشش(خم )خیمه( + ر )پس  
گفتیی است مشابه همیژ ساخت معیایی، یعیی ساخت معیای پوشش سر و بهدن از معیهای خیمهه، در 

cشود. چادر )نیز دیده می« چادر»واژه فارسی  ̆a ̄durمعیای پوشهش ( در زبان فارسی میانه )پهلوی(، هم بهه
، 1342میزله سرپیاهی برای انران بوده است )معهیژ، خیمه و چادر بهمعیای سر و بدن برای بانوان و هم به

(. در فارسی امروزیژ نیز واژه چادر همیژ دو معیها، یعیهی معیهای 21، ص1971؛ مککیزی، 609، ص2ج
 (. 7960، ص5، ج1377خیمه و بالاپوش زنان را دارا است )دهخدا، 

عبارتی، در اییجا وجود باشد. بهایژ دو شیء میدلیل ایژ ارتباط معیایی، ویوگی مشترک پوشانیدگی در 
ای معیای پوشش سر شده است. پدیهدهیک مشابهت)پوشانیدگی(، موجب انتقال معیایی از معیای خیمه به

در  chadگویید. مؤید ایژ مطلهب آن اسهت کهه خهود واژه چهادر، از صهورت فعلهی می 1که به آن استعاره
ته شده است، و آنگاه در فارسی در هر دو معیای خیمه و پوشش زنهان ساخ« پوشاندن»معیای هیدوایرانی به

                                                 
1 Metaphor 
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 (.609-608، ص2، ج1342به کار رفته است )معیژ، 
 ج( کاربرد خمار در ادبیات عربی

کهار رفتهه کید، در اشعار جاهلی نیز به و برخی واژگان دیگر که دلالت بر پوشش سر می« خمار»واژه  
 وصف باران چییژ سروده است: م( در 545القیس )م: ؤامراست. 
قِهِ ... کَرُؤوسٍ قُطِعَتْ فیها الخُمُرْ؛ )امرِؤالقیس » جْرَاءَ في رَیِت  («.102ق، 1425وَ تَرَی الشَت

معیای عمامه است. در حقیقت شاعر درختانی که از شهدت و به« خمار»واژه، خُمُر در ایژ شعر جمع 
کیهد کهه گویها ها نمایان است را به سرهایی تشبیه میبالایی آن ها را فرا گرفته و تیها قرمتبارندگی، آب آن

 (. 257: 1م، 1960اند )العرکری، عمامه پوشیده
مختص زنان است یا مردان؛ امها از شهواهد « خُمُر»هرچید در ایژ اشعار به وضوح مشخص نیرت که 

 دلالت واژه بر پوشش سر امری قطعی است.
 سراید: ی چییژ میم( نیز در بیت564طرفةبژ عبد )م: 

ي رأسَهُ ... فانجَلی الیَوْمَ قِیاعي وَ خُمُرْ؛ )طَرَفَة بژ العَبْد، »  («. 46ق، 1423کیْتُ فِیکُمْ کالمُغطت
گوید مژ در میان شما بودم مانید کری که سرش را پوشانده است، پس امروز قیاع و خمر مژ شاعر می

 شود.کیار زده می
نشهییی معاویهه در جیهگ اشتر موجب عقبزمانی که به کمک مالک بژ قیس کیدی،نقل است اشعث 

عیوان مدح و افتخاری بر خویش و عمل خهویش در برابهر امهام علهی)ع( خوانهد صفیژ شد، ایژ شعر را به
خواههد بژ قیس با استیاد به ایژ بیت میتوان گفت که اشعث(. در واقع می192ق، 1404)نصربژ مزاحم، 

یان شما گمیام و مطرود بودم و امروز با نشان دادن ایژ شجاعت شیاخته شدم. بیهابرایژ القا کید که مژ در م
 طور کلی بر پوشانیدگی دلالت دارد.به« خُمُر»توان چییژ استیتاج کرد که واژه می

در ادبیات پس از اسلام با استیاد به میابع لغوی، اکثر لغویان ذیل همیژ مدخل بهه بررسهی واژه خِمهار 
 اند. پرداخته

 اخْتَمَهرَتِ »نپرداخته است و تیها با اشهاره بهه عبهارت « خِمار»ق( به ذکر معیای واژه 175فراهیدی)م: 
هر دو مصدر هرتید )فراهیهدی، « خِمْرَ ِ »و « ارخِم»اکتفا کرده است. از نظر او، « المرأُ  بِالْخِمار و الخِمْرَ ِ 

توان گفهت کهه خِمهار کید، میبر آلت دلالت می« بالخِمار»در « به»( از آنجا که حرف 263: 4ق، 1409
توان گفت که خِمار بر چه چیهزی طور دقیق نمیکردند. اما در اییجا بهچیزی بوده که زنان از آن استفاده می

 دلالت دارد.
ق( به واژگان بیشتری از ریشه خمر که مربوط به زنان است، اشاره کرده اسهت. او 321متوفی:درید)ابژ
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معیای مواد خوشهبویی اسهت کهه زنهان بهه صهورت خهود کید. ایژ واژه بهرا ذکر می« الخُمْرَ »در ابتدا واژه 
رتِ »شود: رو گفته میزنید تا رنگ صورتشان زیباتر شود. ازایژمی راالمرأُ  تخ تخمَّ اند که برخی نیز گفته«. مُّ

ههای لغهوی دریهد در ادامهه بحثداند. ابژدرید ایژ نظر را اصل میاست که ابژ« الغُمْرَ »همان « الخُمْرَ »
 نویرد: و مانید آن معیا کرده و می« مِقْیَعَة»پرداخته است؛ و آن را به « خِمار»معیای واژۀ خود به
رت اختمرت» که با خِمار )سرش( را پوشاند. در ایژ صهورت زن شهمایلی زیبها میهیگا« المرأ  و تخمت

هم»المثل عرب کید. در همیژ زمییه ضربپیدا می کیهد؛ یعیهی زن بها را نقهل می« الخِمْهرَ  َّن العَوانَ لا تُعَلَّ
ه درید، مؤلفه(. چیانکه ملاحظه شد، ابژ592: 1م، 1988تجربه نیاز به آموزش خودآرایی ندارد)ابژ درید، 

دانهد. از آنجها کهه وی میظور داشته و کاربرد آن را برای بهانوان می« خ م ر»معیایی زیبایی را در ریشه ثلاثی 
توان نتیجه گرفت که ایژ واژه دلالت بهر پوشهش را به مقیعه ترجمه کرده است، می« خِمار»صراحت واژۀ به

 بانوان دارد و علت پوشیدن آن، نیز نوعی زیبایی بیان شده است.
عیوان مثهال در دوران بعد، دلالت واژه خِمار بر ابزاری برای پوشاندن سر بانوان تصهری  پیهدا کهرد. بهه

پوشاند، معیا کرده اسهت )ازههری، معیای هر چیزی که زن با آن سرش را میق( خِمار را به370ازهری )م: 
 (.257: 5ق، 1414؛ ابژ میظور، 257: 4بی تا، 

داند؛ آن چیزی که به واسهطه آن، چیهز را پوشاندن چیزی می« خمر» ق( اصل425راغب اصفهانی)م: 
بهرای ههر آنچهه کهه زن بها آن سهرش را نام دارد. اما خِمار در عرف نامی « خِمار»شود نیز دیگر پوشیده می

  (.298ق، 1412پوشاند، تبدیل شده است )راغب اصفهانی، می

پوشهانید نیهز آمهده ی که مردان به وسیله آن سرشان را میامعیای عمامهبه« خِمار»اثیر واژه از میظر ابژ
داند که زن بهه وسهیله ای میق( نیز خِمار را پارچه770(؛ نیز نک: فیومی)م:78: 2، 1367اثیر، است )ابژ

 (.181: 2،  1414پوشاند )فیومی، آن سرش را می
شهود. مهار دریافهت نمیههای خِ در میابع لغوی، چیزی از جیس، نهوع، رنهگ، انهدازه و دیگهر ویوگی 

ق( نیز هر چیزی از جمله ثوب، حریر، کتان و مانید آن، که به واسطه آن زن سرش 575هشام لخمی)م: ابژ
 (.323ق، 1424نامد )ابژ هشام لخمی، را بپوشاند، خِمار می

 . کاربردهای شرعی خمار2

شود: نخرت، روایاتی تقریم می طورکلی به دو دستهدر اقوال صحابه و تابعیژ، به« خمار»کاربرد واژه 
در احکام مربوط به موضوع عبادات )وضو، نماز و حج( دلالهت دارنهد؛ دوم « خِمار»که بر استفاده از واژه 

 در موارد مربوط به موضوع، در غیر عبادات، به کار رفته است.« خِمار»روایاتی که بر استفاده از واژه 
 و. استفاده از واژه خمار در احکام وض1-2
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در باب احکام وضو، بحث بر جواز و یا عدم جواز مر  از روی عمامه یا خِمار صورت گرفتهه اسهت. 
کید. در ایژ زمییه با دو دسته روایت مواجهیم. برخی روایات دلالت بر عدم مر  از روی عمامه و خِمار می

ته روایت جواز مر  از روی در مقابل نیز در برخی روایات جواز مر  بر عمامه و خِمار داده شده است. الب
 (. 24: 1ابی شیبه، بی تا، خِمار، تیها از قول حرژ بصری نقل شده است )ابژ

 کید:ق( نقل می94همچییژ در روایتی دیگر سعید بژ مریب)م: 
: 1ق، 1403عانی، )عبهدالرزاق صهی« تَرْلَخُ خِمارهَا، ثُمَّ تَمْرَُ  رَأْسَهَا»کَیْفَ تَمْرَُ  الْمَرْأَُ  رَأْسَهَا؟ قَالَ: 

17 .) 
بژ یزیهدبژ در ایژ روایت جواز مر  سر با کیار زدن خمار مطرح شده است. در روایتی دیگر از ابراهیم

 ق( روایت است که:96قیس نخعی)م: 
عْرِ، وَلَا یُجْزِئُهَا أَنْ تَمْرََ  عَلَی خِمارهَا»   «.تَمْرَُ  الْمَرْأَُ  عَلَی رَأْسِهَا عَلَی الشَّ

کیهد بهر مره  « خِمار»ست که در روایت مذکور عدم جواز مر  سر زن بر مشخص ا مطرح شده و تأ
 مرتقیم بر سر و روی موها دارد.

ق( در سهلوک همرهر 117(. عبداللهه نهافع)م:73: 1ابوحییفه نیز همیژ رأی را دارد )شیبانی، بهی تها،  
 (. 75: 1ق، 1415بژ انس، المدونه، بژ عمر بر همیژ شیوه رأی دارد )مالکعبدالله

شهیبه)م: ابیعیوان نمونه ابهژ سرش را مر  نماید. به« خِمار»تواند از زیر در برخی روایات نیز زن می
حْمَژِ بْژِ أَبِهي لَیْلَهی)م:235 ربهاح القرشهي ق(، عطهاءبژ أبي83( چید روایت با ایژ مضمون از قول عَبْدِالرَّ

ق( نقل کرده است )نک: ابژ أبهي شهیبة، 120سلیمان )م:أبي ( و حمادبژ117بژ نافع )م: (، عبدالله114)م:
 (.25-24: 1بی تا،

شهد به چیزی اطلاق می« خِمار»توان چییژ استیتاج کرد که واژه نظر از اعتبارسیجی روایات، میصرف
 پوشاندند.که زنان به وسیله آن، سر خود را می

 . استفاده از خمار در حج و نماز2-2
سیت، روایاتی گزارش شده است که دالت بهر نههی پیهامبر اکهرم )ص( از حضهور  لدر میابع حدیثی اه

بژ عامر روایت است که به پیامبر)ص( عرض کهرد: بانوان با سر برهیه در مراسم حج است. چیانچه از عقبة
 خواهرم نذر کرده که با پا و سر برهیه به حج برود پیامبر)ص( فرمود: 

هَ لَا یَصْیَعُ » امٍ َِّنَّ اللَّ  «.بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَیْئًا، فَلْتَرْکَبْ وَ لْتَخْتَمِرْ، وَ لْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَیَّ
عباس نیز نقل شده است، روایتی حرژ بهوده و بیها بهر نظهر  ترمزی معتقد است ایژ روایت، که از ابژ 

 (. 168: 3م، 1998اند )ترمزی، احمدبژ اسحاق، اهل علم طبق آن عمل کرده
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آور ذکر شده عیوان امری سخت و ملالکه در ایژ حدیث وجود دارد ایژ است که برهیگی سر بهای نکته
 است و پیامبر)ص( دستور به پوشیدن خِمار فرمود.

عیوان پوششی برای سر در هیگهام به« خمار»که واژه آید، آن است آنچه از متژ ایژ روایات به دست می
دًا وَخِمَارًا خَیْشَهانًا، الْخِمهار لِلْمُحْرِمَهةِ، خِمَارَهَها عَهژْ صَهدْرِهَا و...( در حج در عباراتی همچون )دِرْعًا مُوَرَّ 

: 10م،2001ونیهز نهک: ابهژ سهعد، 187: 2ق، 1401مجموع هجده مرتبه به کار رفته است )ابهو یوسهف، 
456.) 

عیوان است. بههدر هیگام نماز مکرر بیان شده « خِمار»همچییژ در میابع حدیثی اهل سیت استفاده از 
 کید:الحرژ نقل مینمونه ام

ي فِهي دِرْعٍ وَ خِمهار؛ )عبهدالرزاق صهیعانی، »رَأَیْتُ أُمَّ سَلَمَةَ »  مَ تُصَهلِّ ی اللهُ عَلَیْههِ وَسَهلَّ بِيِّ صَلَّ زَوْجَ الیَّ
 «.ام سلمه همرر پیامبر با پیراهژ بلید وخمار نماز مي گذارد(؛ 128: 3ق، 1403

، ایژ معیا در ای رْعِ وَالْخِمَهارِو لَهیْسَ عَلَیْهَها َِّزَار  ژ دسته از روایات با عباراتی همچون: )دِرْعٍ وَخِمَار، الهدِّ
رْعِ وَالْخِمَارِ وَلَیْسَ عَلَیْهَا َِّ  ،  الدِّ افًا ، دِرْع  وَجِلْبَاب  وَخِمَار  ،  دِرْعٍ سَابِغٍ لَا َِّ دِرْعٍ وَخِمَارٍ ...َِّذَا لَمْ یَکُژْ شَفَّ زَارَ،  زَار 

َِّزَارٍ مُؤْتَزِرًَ ، بیان شده است.   دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَ
که برای « ازار»و « درع»با تکرار ایژ واژه در روایات مربوط به نماز؛ و نیز همیشییی با واژگانی همچون: 

ای را بهر« خمار»و « درع»گیرند، و همچییژ با توجه به محتوای روایات که پوشش تژ مورد استفاده قرار می
« خمهار»توان نتیجه گرفت که وریفه پوشش سر با واژۀ دانید، میپوشاندن کل بدن در هیگام نماز کافی می

: 10م، 2001رفتهه اسهت )ابهژ سهعد، کار میبیان شده است و خمار پوششی بوده که برای پوشاندن سر به
 (.204 -205: 1ق، 1415؛ مالک بژ انس، 452 -134 -70

 ر در غیر عبادات . استفاده از خِما3-2
شود. مثلًا پوشش در برابهر نهامحرم از دیگهر استفاده از خمار در غیر عبادات در برخی روایات دیده می

کاربردهای واژه خمار در روایات اهل سیت است. ایژ روایات بهر پوشهش سهر بهه وسهیله خمهار در برابهر 
 شود که پیامبر فرمود:یس نقل میق بیتعیوان نمونه در حدیثی از فاطمهنامحرم دلالت دارد. به

کْرَهُ أَنْ یَرْقُطَ عَیْهكِ خِمهار؛ِ؛ )طبرانهی» ي أَ َِّنِّ یفَانِ، وَ ق، 1415،لَا تَفْعَلِي، فَإِنَّ أُمَّ شَرِیكٍ امْرَأًَ  کَثِیرًَ  الضِّ
 «. شریک کری است که زیاد مهمان دارد و مژ کراهت دارم که روسری از سرت بیفتد (. ام383: 24

 یژ در روایتی دیگر نقل است که مردی برای عیادت حضرت فاطمه)س( آمد و فاطمه فرمود: همچی
نَهتْ لَهُمَها وَاللهِ مَا عَلَی رَأْسِي مِژْ خِمار قَالَ: فَأَخَذَ خَلَقَ مُلَاءٍَ  کَانَتْ عَلَیْهِ فَقَالَ: "اخْتَمِرِي بِهَها" ثُهمَّ أَذِ »

(؛ به خدا قرم که روسری ندارم. پیامبر لُیگ خود را به او داد 42: 2ق، 1419فَدَخَلَا؛ )ابونعیم الاصبهاني، 
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در ایهژ روایهات نیهز واژه خمهار بها واژه «. و فرمود: با ایژ خود را بپوشان. سپس فاطمه به او اجازه ورود داد
وسیله برای واژه خمار استفاده شده که نشان از پوشش سر به « یَرْقُطَ »همیشیژ شده است و از فعل « رَأْس»

 خمار دارد.
عنوان اند. بههعنوان پوشش بانوان  بعد از سن تکلیفبه« خمار»روایاتی دیگر ناظر به استفاده از 

 نمونه در عباراتی همچون: 
؛ )همان، » تِي لَمْ تَحِضْ خُمْرَُ  وَلَا جِلْبَاب  (؛ کری که هیوز  حیض نشده روسری یا 132: 3لَیْسَ عَلَی الَّ

 «.نیرت جلباب بر او واجب
 و نیز روایت:

هَا؛ )همان، » (؛ هرگاه زنی حیض شود، باید 131: 3َِّذَا حَاضَتِ الْمَرْأَُ  اخْتَمَرَتْ وَاجِب  عَلَیْهَا مَا عَلَی أُمِّ
 «.روسری بر سر کید و هر آنچه بر مادرش واجب است، بر او نیز واجب است

کید، چیهیژ رهیمهون از سژ تکلیف بیان میرا بعد « خمار»نظر در مفهوم ایژ روایات که وجوب امعان
وسهیلۀ طور معمول تژ کودکهان بهشود که خمار پوششی بیش از پوشش قبل از سژ تکلیف است. زیرا بهمی

گونهه تهوان ایژشود و آنچه پوشش آن در سژ کودکی اهمیت ندارد، پوشش سر اسهت. میلباس پوشانده می
از سژ تکیف امر بر پوشش آن اسهت، سهر فهرد تکلیهف شهده  بعد« خمار»برداشت کرد که آنچه به وسیله 

 است.

 گیرینتیجه

ههای در زبان« خمار»شیاسی واژه های پووهش پاسخ پرسش اول که عبارت بود از ریشهبر مبیای یافته
توان چییژ بیان کرد. ریشه واژۀ خمار در زبهان نیا و نیز آرای لغویان در کاربرت ایژ واژه در زبان عربی؛ می

داشته است « آفروآسیایی»ریشه در زبان « خمار»سامی، که مادر زبان عربی است مشاهده نگردید. اما واژه 
های ثلاثی عربی که مختوم به حهرف دانیم در ریشهو از آنجا به زبان عربی راه یافته است. از سوی دیگر می

تهوان ، می«خمهر»بیابرایژ در ماده ثلاثی باشد و در واقع زائد تلقی شود.  1تواند پروندهرتید، راء می« راء»
« خِمهار»واژه « راء»سهاز( معیای خیمهه بها پرهوند )پسبهه« خهم»را بژ ثیایی تلقی کرد. یعیی بهژ « خم»
 معیای پوشش را ساخته است.به

عیوان پوششهی بهه« خِمهار»در زبان عربی نیز باید گفهت واژۀ « خمار»همچییژ در مورد کاربرت واژه 
های بعهد و نیهز در فرهیهگ وی بانوان، در فرهیگ عرب امری شیاخته شده بوده است و در دورهبرای سر و م

                                                 
1 suffix 
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 با عیاویژ دیگری چون مقیعه، قیاع و ... به اشکال گوناگون به کار رفته است. اسلامی 
ت نیز کاربرد داشته است. هرچید کاربرد ایژ واژه بر اصل پوشش سر « خمر»واژه  در اشعار دوره جاهلیت

کید بر جیریت در آن چیدان آشکار نیرت.د  لالت دارد، اما مرئله تأ
اند. فراهیدی ایهژ واژه را کردهرا در معیای کلی پوشش تصور « خمار»شیاسان عرب، به اتفاق واژۀ لغت

درید با اشاره به واژگان مشتق ای مورد استفاده و مخصوص بانوان به کار برده است. ابژمعیای وسیلهصرفاً به
دریهد، کهاربرد معیای خمار را به مقیعه و مانید آن معیا کرده اسهت. البتهه در کاربرهت ابژ« خمر»ز ریشه ا

 صرف پوشش نبوده، بلکه آلات زییتی نیز لحاظ  شده است.« خمار»
ای بهرای پوشهش معیای وسهیلهرا به« خمار»واژه « ازهری»شیاسان، مانید های بعد غالب لغتدر دوره
 دانهد کهه زن بههای میرا پارچهه« خمهار»نیز « المییر مصباح»ق( صاحب 770د. فیومی )م:انسر برگزیده

 پوشاند. وسیله آن سرش را می
به بانوان اختصاص دارد، اما در مواردی ایهژ واژه در معیهای « خمار»هرچید عمده کاربرد معیایی واژۀ 

 عمامه برای مردان نیز کاربرد داشته است. 
کاربرد آن برای پوشش بانوان امری محرز بوده، امها « خمار»تاریخی تحول معیایی واژه  رو در سیرازایژ

 های مختلف افزون بر پوشش وجوه مختلفی را مد نظر قرار داده است.دلالت آن در زمان
طورکلی بهر بهه« خِمهار»توان اسهتیتاج کهرد کهه واژه در پاسخ به پرسش سوم مبتیی بر تحلیل مقاله می

اند، مانیهد غالهب سر بانوان دلالت دارد. احادیثی که در بیان احکام و مرهائل عبهادی وارد شهدهپوشاندگی 
انهد. ایهژ خهود روایاتی که بر کیفیت مر  سر، حکم به عدم جواز مر  سر از روی خمهار را مطهرح کرده

کید استفاده از خمار بر روی سر است.به  طورکلی دلیل بر تأ
کید بر استفاده از « خمار»وجوب  همچییژ روایتی که مبتیی بر در عباداتی چون حج و نماز است نیز تأ

کید بر پوشش سر بهبه« خمار» « خمار»وسیله  عیوان پوشش سر دارد. افزون بر ایژ وجود روایت دیگر که تأ
کیدی مضاعف بر دلالت خمار « خمار»در برابر مردان نامحرم و استفاده از  بر بعد از سژ تکلیف دارد نیز تأ

 نماید. پوشش سر می
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Abstract  

In the decades before and after the Islamic Revolution, many groups and parties emerged in Iran. In 

order to recruit members from the Iranian people, they had to develop and present a specific 

ideology. Most of them claimed that all of their foundations had originated from Islam or they had 

considered the religious teachings in addition to other sources. One of these parties was called 

"Furqān". These group members are more famous for their violence in assassinations than their 

ideological foundations. In their creed, which they called monotheistic ideology, they primarily used 

the Quranic verses. Secondarily, the words of Imam Ali (AS) were cited by them; in such a way that 

led to the writing of a commentary book entitled "Furūq Nahj al-Balāqih". So. By using a 

descriptive-analytical method, this paper tried to examine the Furqanism view of Nahj al-Balāqih 

and show the most important criticisms of it. Studying the works of this group's leaders indicated 

that their primary activities had included the interpretation of not only the political and social 

statements, but also doctrinal, devotional, and moral concepts. The findings suggest that the most 

important criticisms of this group's perceptions are "the dominance of functionalist approach," and 

"disregarding the principles and rules of Fiqh al-Hadith (the science of hadith comprehension)." 
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 لبلاغهاهای گروه فرقان از نهجتحلیل انتقادی برداشت
يمي  رضا كر
 دانشجوي دكتري دانشگاه میبد
 يحيي ميرحسيني)نويسنده مسئول(
 دانشیار دانشگاه میبد

Mirhoseini@meybod.ac.irEmail:  
 ثابتمحمدرضا ملک

 استادیار دانشگاه میبد
 چکیده 

گیری از مررد  های بسیاری پدید آمدند كه بررای ضوروهاي قبل و پس از انقلاب اسلامی، احزاب و گروهدر دهه 
ها، یا مدضی بودند همه مبانی خرود ایران، لاز  بود ایدئولوژی خاصی را تهیه و ارائه كنند. بخش معتنابهی از این گروه

اند. یکری از ایرن احرزاب، گرروه های مذهبی نیز توجه داشرتهاند و یا آنکه در كنار دیگر منابع، به آموزهرا از دین گرفته
شود و كمتر به مبانی فکری آنها پرداختره ها در ذهن متبادر میبارش در ترورمه، چهره خشونتفرقان بود كه بیش از ه

، بیش از همه از آیات قرآن اسرتااده شرده «ایدئولوژی توحیدی»شده است. در اضتقادنامه این گروه با نا  خودخوانده 
شد تا جایی كه این ضرورت به نگارش میاست. در رتبه بعد، این سخنان حورت ضلی)ع( بود كه بسیار بدان استناد 

كند انجامید. حال این نوشتار كه به روش توصیای ر تحلیلی سامان یافته، تلاش می« البلاغهفروغ نهج»شرحی به نا  
ترین نقدهای وارد برر آن را نشران دهرد. مرروری برر آ رار البلاغه را مورد مداقه قرار داده، مهمنگرش فرقانیسم به نهج

های سیاسی ر اجتماضی، بلکه مااهیم اضتقادی و اخلاقی نیز سرلوحه تنها تأویل گزارهدهد نهاین گروه نشان می رهبران
های این گروه، تسلط رویکررد كراركردگرایی و ترین نقدها به استنباطدهد مهمفعالیت آنها بوده است. نتایج نشان می

 الحدیث است.توجهی به اصول و قواضد فقهبی
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  مقدمه

هرای دینری یکی از اقتوائات جوامع سنتی در دوره مدرن، بازتعریف مسرائل نوپدیرد برر اسراو آموزه 
البلاغه به مسائل سیاسی اجتماضی، این متن در جوامرع اسرلامی است؛ در این میان با توجه به اشتمال نهج

های گرذر از حکومرت توان در سرالالبلاغه را میویژه شیعی مورد توجه قرار گرفت. اوج این اقبال به نهجبه
هرای های فراوانی با گررایشپهلوی به تثبیت قدرت در جمهوری اسلامی ایران نشان داد؛ در این دوره، گروه

خورد. ایرن به چشم می« گروه فرقان»ها، نا  اسلامی فعالیت داشتند كه در شمار لیست بلندبالای این گروه
سوادی بره نرا  اكبرر گرودرزی در شمسی به رهبری روحانی كم 1355گروه، فعالیت خود را در اواخر سال 

(. گودرزی فعالیت خرود را برا 64-65برخی مساجد تهران بویژه مسجد خمسه قلهک آغاز كرد )صالحی،
هرای در ادامه با توسعه جلسات قرآن و برگزاری كلاوهای قرآن آغاز و تدریس و تاسیر برخی آیات و سوره

(. جمع آنان در ابتردا 404بابایی،البلاغه، اقدا  به جذب نیرو و تربیت شاگرد از میان جوانان كرد )ضلینهج
 (.89ها نا  داشت و بعدها با نا  فرقان شناخته شد )كردی،كهای

های مبنایی اهتما  داشت. در همین سرال، اببه تدوین ایدئولوژی و نوشتن كت 1356گودرزی تا سال  
خلق آغاز كرد و بره نروگرایی در های ضلی شریعتی و مجاهدین فعالیت تشکیلاتی خود را با الها  از اندیشه

ایدئولوژی دست زد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ایرن گرروه موضرع بسریار تنردی ضلیره انقرلاب و در 
گ اه، اتخاذ كرد و وارد فاز نظامی شد. گودرزی بر این باور بود كره ضمرر ضدیت شدید با روحانیت مبارز و آ

سرآمده و قائل به حذف فیزیکی آنان بود. او براساو ایدئولوژی خود، ضلاوه بر دینرداران، ماید روحانیت به 
د كررهای خشک و متحجرانه را از چهره دین زدوده بودند نیز به شدت مخالات میبا روشناکرانی كه قرائت

(؛ به ضبارت دیگر خمیرمایه اصلی ایدئولوژی گودرزی مخالات با روحانیرت و اضتقراد بره 15-89)همان،
 شخصریت 20های این گروه با انقلاب اسلامی در ترور حدود بود. اوج دشمنی« اسلا  منهای روحانیت»

ها نارر قی و دهطباطبایی، مهدی ضرااسلامی و انقلابی همچون شهید مرتوی مطهری، محمد ماتح، قاضی
 (. 65دیگر كه در فهرست ترورهای این گروه قرار داشتند، تجلی یافت )صالحی،

خلق موسرو  بره منرافقین نزدیرک برود؛ ایرن باورها و رفتارهای گروه فرقان بسیار به سازمان مجاهدین  
اراهیم های مرادی از مجویی اسرت؛ نخسرت از منظرر ایردئولوژی و برداشرتشباهت از دو منظر قابل پی

(. 77طلر،،انرد )نرک: روزیاسلامی است تا بدانجا كه هر دو گروه را رهرروی یرک مسریر ارزیرابی كرده
شرود همچنین از منظر استراتژی بویژه دست بردن به ترور، مواضع یکسانی بین ایرن دو گرروه مشراهده مری

رسرید صد نارر هرم نمی(. شایان توجه آنکه مجموع اضوا و هواداران گروه فرقان به 53-54)نک: شریای،
هرای همرراه برا تروهم، البلاغه و تحلیلولی با جسارت گودرزی در اصرار به تاسیرهای خود از قرآن و نهج
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(. 11طلر،،ردیرف كررد )روزیای را رقم زد كه نا  این گروه را با جهالرت، حماقرت و خشرونت همفاجعه
ی گروه فرقان شناسایی و اكبر گودرزی در دی های تیماطلاضاتی، خانه هایسرانجا  در پی سلسله ضملیات

دستگیر شد. پس از چند ماه بازجویی و محاكمه اضوای گروه فرقان، گودرزی و پرنج ترن دیگرر  1358ماه 
 1های مختلف مجازات شدنداضدا  و سایر افراد با محکومیت 1359سران این گروه كوچک در خردادماه  از

 (. 169)كردی،
تبیرین كررده و بررای « ایردئولوژی توحیردی»البلاغه را به نا  ود از قرآن و نهجهای خگودرزی برداشت 

داد. وی برا البلاغه اختصاص مریهای خود را صرفاً به تاسیر قرآن و نهجاینکه بدان مشروضیت دهد، كلاو
 های دینری،آوردن بره تااسریر سرمبولیک و اجتمراضی از مقولرهفاصله گرفتن از منرابع اصریل دینری و روی

ضمق تربیت كرد كه نسبت به مااهیم اسلامی و فلسرای، آشرنایی حرداقلی هرم نگر و كمشاگردانی سطحی
نداشتند. در واقع نگاه گودرزی به دین، نگاه ابزاری بود و در تحلیل مبانی فکری به قدری ضعیف بود كه در 

 (.19و54پنداشت! )همان،لی میشده و آن را امری ضقمسائل پیچیده، برای انتخاب راه بهتر به قرضه متوسل 
های متعارف ایدئولوژیک بودند، در توان گات از آنجا كه این گروه فاقد چارچوبدر برآوردی كلی می 

شدند. شایان ذكر است مهمترین مصدر و منبع مرورد رجروع رأی گرفتار میهای دینی به تاسیر بهفهم گزاره
متری به كت، روایی و حدیثی داشتند. با وجود ایرن، بیشرترین گروه فرقان، قرآن كریم بوده است و التاات ك

جامانرده از گرروه البلاغه و صحیاه سجادیه بوده است. در میران آ رار بهمنبع روایی مورد استااده آنان، نهج
 اشاره كرد؛ ضلاوه برر ایرن، در« البلاغهفروغ نهج»البلاغه، بیش از همه باید به كتاب فرقان در ارتباط با نهج

تاسریر »و « اصرول تاکرر قرآنری»، «توحید و ابعاد گونراگون آن»های مهم ایدئولوژی این گروه یعنی كتاب
 (.66البلاغه و سخنان حورت ضلی)ع( استناد شده است )صالحی،به دفعات به نهج« سوره توبه

كراملًا هرا از نصروص دینری، ابرزاری و دهرد اسرتااده آنهای گروه فرقان نشران میمروری بر برداشت 
هایی كاملًا خودخواهانره و گزینشی بوده و هدف، صرفا حل معولات فکری خودشان بوده است؛ برداشت

ها از منابع اسرلامی بررای موجره (. به ضبارت دیگر، استااده فرقانی25و27در راستای ماهو  مبارزه )همان،
تخصصی آنان به خوارج تشبیه شرده روست كه استنادهای كاملًا ناشیانه و غیرجلوه دادن خود بود؛ از همین

كوشد بخشی از تااسیر و اسرتنادهای ایرن گرروه بره (. این نوشتار می26و81؛ كردی،17-20است )منذر،
 البلاغه تحت ضنوان كاركردگرایی را مورد مداقه قرار داده و به نقد آن بپردازد.نهج
ایرن گرروه از  هایو نقد  برداشت اش تحلیلدرباره پیشینه تحقیق باید گات پژوهشی كه موضوع اصلی 

                                                 
های خبری منتشر شد و همچنین در پری چنرد اناجرار در آسرتانه ای به اموای این گروه به مناسبت حمله آمریکا به ضراق در سایتاطلاضیه 1381. گرچه سال 1

 (، اما ضملًا این گروه با اضدا  گودرزی، فروپاشید.638)جعاریان، كردانتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری، وزیر كشور آن را به گروه فرقان منسوب 
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البلاغه باشد، مشاهده نشد. تنها در آ ار زیر ر بدون آنکه توضیح و تاصیلی در كار باشد ر به ارتباط این نهج
تركی، التقاط و تررور: بررسری ضملکررد و »البلاغه اشاره رفته است: نخست در كتابی با ضنوان گروه با نهج

ها پرداخته است. البلاغه نزد فرقانیطل، در سه سطر به اهمیت نهجروزی ، محمدحسن«اسناد گروه فرقان
به كوشرش هراجر صرالحی، در حردود دو صراحه ارتبراط ایرن گرروه برا « گروه فرقان»همچنین در كتاب 

البلاغره ، ضمن اشاره به ارتباط این گروه با نهج«گروه فرقان»البلاغه را برشمرده و ضلی كردی در كتاب نهج
البلاغه در دو سطر گریز زده است. شایان توجه آنکه ضلی منذر ها از نهجصاحه، تنها به تاسیر فرقانی در سه

های این را با هدف نقد اندیشه« تبیینی از فلساه سیاسی اجتماضی اخلاقی فرهنگی فرقانیسم»با آنکه كتاب 
رده است )برای اطلاضات كتابشرناختی، البلاغه نکها از نهجای به سوء برداشتگروه نگاشته، اما هیچ اشاره

ای گذرا آمده و تمرا  جوانر، مسرأله، كاویرده نک: فهرست منابع(. چنانکه گذشت، در این آ ار تنها اشاره
 است.  نشده 

 مفهوم کارکردگرایی و جایگاه آن نزد گروه فرقان   -1

یراد « انتظرار از دیرن»آن بره ویرژه مسرائل اضتقرادی و آنچره از پژوهی، تعریف مااهیم بهدر حوزه دین 
هرا در تعریرف و انتظرار از دیرن، گیریشود، بسیار حائز اهمیرت اسرت؛ در ایرن میران، یکری از جهتمی

های دینی در صورتی معنا (. در نگرش كاركردگرایی، گزاره113است )نک: حیدری،« رویکرد كاركردگرایی»
(. بره 35-36ای داشته باشند )رابرتسون،اركرد سازندهو ماهو  دارند كه در نظا  اجتماضی، ا رگذار بوده و ك

شروند ضبارت دیگر در این دیدگاه، مااهیم دینی از رهگذر كاركردهایشران در زنردگی اجتمراضی تاسریر می
ها و كاركردهرا التاراتی ( و بره دیگرر جنبره130نیک، ضوابط كاركردگرایی در نگاه به دین،)ضباسی و ضبادی

شناسان مطرح شد و در ادامه با حک و اصرلاحاتی كره در آن پدیرد ا از سوی جامعهندارند. این نگرش ابتد
 (. 117آمد، در میان سایر محققین ضلو  انسانی رواج یافت )حیدری،

هرای با ورود این رویکرد به مطالعات اسلامی و لزو  بازنگری و بازاندیشی در فهرم و اسرتااده از گزاره 
برافراشرته شردن پررچم مبرارزه و اصرلاح، ایرن زمینره فرراهم گردیرد ترا دینی در سطح اجتماع و همچنین 

ترتی، شعارهایی همچون اصلاح اجتمراضی و تر شود. بدیناش، برجستههای اسلا  در بُعد مبارزاتیویژگی
(. 76-77رفع تواد طبقاتی با طرفداری از ضدالت با اشاره به آیاتی از قرآن كریم، سربرآورد )نک: نایسری،

برگزیدن رویکرد كاركردگرایی به مااهیم دینی و اضتقادی، به »ر ارزیابی كلی كاركردگرایان معتقدند: برخی د
لحاظ رحجان نظری این دیدگاه نبوده بلکه از روی ضجز و ناچاری بروده اسرت؛ چررا كره كاركردگرایران در 

وچراهای فلسای دن با چونكشف حقیقت، ناتوان بوده و یا كمینه قادر به پرداختن بهای نظری آن و درگیر ش
 (.117)حیدری،« ترین راه را انتخاب كردندهزینهترتی، كمنبودند. بدین
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هایی كه به شدت رویکرد كاركردگرایانه بر آنها چنبره انداخته، گروه فرقان بود. اضوای این یکی از گروه 
أ یر این دیدگاه بودند ترا ماراهیم البلاغه، تحت تگروه چه در امر تاسیر قرآن كریم و چه در برداشت از نهج

دینی و اضتقادی را در راستای مسائل مبارزاتی و انقلابی تاسیر نمایند؛ دقیقا برا ایرن هردف كره ایردئولوژی 
مدنظر خود را تبیین و توجیه كنند. ناوذ كاركردگرایی تا بدانجا در گروه فرقان رخنه كرده بود كه مااهیم دینی 

كردند. آنها حتی انگیزه خود از ضمل به فررائ  ماهو  تلقی میمعنا و بیاركرد، بیو اضتقادی را بدون بیان ك
بخشریدند و شناختی بدان میو امور ضبادی را در جهت ضروریات اجتماضی تاسیر كرده و كاركردی جامعه

اهیم دینی، نه به جهت اضتقاد به آن. دقیقا در جهرت تررأمین همین كاركردها بود كه معتقد بودند چنانچه ما
كاركرد خود را از دست بدهند و انتظارات دنیایی و مادی برآورده نشرود، بایرد آن فریوره و ضبرادت را كنرار 

 گذاشت )نک: ادامه مقاله(. 

 های کارکردگرایانه گروه فرقان مروری بر برداشت -2

. از 1كردنردبیرین میهای دینی را برابر امیال و اهرداف خرود تچنانکه گذشت اضوای گروه فرقان، گزاره 
كوشیدند آن را در راسرتای نیازهرای البلاغه، میهای نهجها و نامهرو به هنگا  تاسیر و برداشت از خطبهاین

 بندی زیر جای داد.  توان در طبقهها را میكارگیرند. این برداشتخود به
 عقايد و باورها -2-1

ویلی گروه فرقان، به حوزه باورها مربوط است. بررای های كاركردگرایانه و تأبخش معتنابهی از برداشت 
سراز ترین اصول دین اسلا  است، به انقلاب نهرایی و دگرگوننمونه اصل معاد و قیامت كه یکی از زیربنایی

(. اولرین اصرل اضتقرادی یعنری 388البلاغه، نرک: داوودی،نهج 232تأویل شده است )در استناد به خطبه
معارف و باورهای دین اسلا  است نیز با زاویه اجتمراضی نگریسرته شرده اسرت. توحید كه زیربنای تمامی 

یکترایی »الدین شکی، از راهبران گروه فرقان ذیل ضبارات ابتدایی خطبه اول نهج البلاغه، توحیرد را بره نجم
در تاسیر كرده است؛ او به صراحت برداشت فلسای از توحید ر كره معنرایی متبرا« خداوند از دید اجتماضی

 (. 5كند )شکی،،است ر را نای می
تلاشی در جهت كشف نهاد فطری بره »در ادامه همین خطبه، فرمان سجده فرشتگان بر آد  به صورت  

ترتی، بر این باور بودند كه خداوند با این فرمان، درصدد كنند. بدینتاسیر می« ودیعه نهاده در آفرینش بشر
ها، راه درست تحقق استعدادهایشران را بجوینرد. برا ایرن ر یک از پدیدهبود ضالم را با انسان همراه كند تا ه

                                                 
های زمین را حاكی های دینی نبوده است؛ برای نمونه در خطبه اول پراكندگی بادها را نمود تحقق رحمت خداوند و چرخشها، مختص گزارهفرقانی . البته تأویل1

اند ها را به نیاز فطری موجودات برای پیوند با ابدیت تاسیر كردهت دانسته و میخکوب شدن زمین به وسیله صخرهها برای پیوند با ابدیها و تلاش آناز تمایل پدیده
 (. 4بایست همراه با ظرف تکاملی خود باشد! )شکی،،كه می
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دانستند! بلکره آن را ها، سجده نکردن ابلیس بر آد  را سرپیچی از فرمان خداوند نمیتاسیر است كه فرقانی
كردند! با ایرن توضریح كره نهراد فطرری شریطان، ضین اجرای فرمان خداوند و در جهت فطرت ارزیابی می

كرد تکامل را در ضد  همراهی با انسان بجوید؛ حتی در مرحله بعرد، برا ضطرف توجره بره قروا و می اقتواء
ها در پریش بگیررد را حركتری در مسریر استعدادهای ضالم، اینکه شیطان مسیری در جهت گمراهری انسران

هی روح كلی به همرا« مَلَکُوت»(. در همین راستا آنان از 25-27شمردند! )همان،تکامل فطری شیطان می
 (. 19اند )همان،آفرینش با اجزاء وجود و دخالت آن در رشد و تکامل موجودات، تعبیر كرده

یمَرَ  » 90پردازهای گروه فرقان، ذیل فرازی از خطبرهافزون بر این نظریه  هَرا ضَزا ضا نَوَازا لَرم  تَرر  ا الشُرکُوبُ با
م   ها یمَانا وَلَ مَا» 109و بخشی از خطبه« 1إا نَّ أَف  رها  إا یمَانُ با ا

حَانَهُ وَ تَعَالَی: الْ  ها سُب 
لَی اللَّ لُونَ إا مُتَوَسِّ ها ال  لَ با

، «2تَوَسَّ
كردنرد؛ از تبیرین می« پیوندی ناگسستنی بین اجزای آفرینش با یکدیگر از جمله برا انسران»مسئله ایمان را 

قد بودند از آنجایی كه همه ضناصر ترتی، معتدانستند. بدینرو لازمه ایمان را شناخت انسان و جهان میاین
باشند، از این رو همره جهان با توجه به مدار تکاملی و ظرفیت وجودی خود از چنین شناختی برخوردار می

ها را بره یکردیگر ها در شکل مطلق آن، ایمان دارند. در واقع بر این باور بودند كه ایمان، همره پدیردهپدیده
ها بررای تحقرق اسرتعدادهای خرود اسرت هیجان و تلاش پیگیرر در پدیردهپیوند داده و ضامل ایجاد شور و 

ایمان، همان پیوند ناگسستنی انسران »اند: گونه تعریف كردهها ایمان را اینرو، فرقانی(. از این59)قاسمی،
(. 58)همران،« هرا و تحقرق تکامرل اسرتبا نمودهای هستی در تکوین و تشریع برای تركی، و انسجا  آن

، از نگرشی اجتماضی تعریرف شرده اسرت و از 4504و همچنین  3 218ایمان در حکمت مشهور همچنین 
« جرامع اصرول تاکرر توحیردی از دیرد اجتمراضی»آنجا كه بُعد اجتماضیا حکمت اخیرر غلبره دارد، آن را 

ولی شمردند )همانجا(. چنانکه ملاحظه شد، دید اجتماضی در تعریف ایمان كاملًا بر افکار آنران مسرتبرمی
 است.

خواهد متقین را توصیف كند، كه در آن همّا  از امیرالمؤمنین)ع( می 184اضوای گروه فرقان ذیل خطبه 
ها تاسیر رغم درگیری با توادها و حل درست آنناپذیر با مدار تکامل جهان ضلیانطباقی انحراف»تقوا را به 

مقد  بر مرحله ایمران اسرت و تنهرا ایمران در و اضتقاد داشتند ایمان، حاصل تقواست و این مرحله، « كرده
رو در (. از ایرن211كند )همان،دهد و مسیر آن را مشخص میطرز تاکر توحیدی به تقوا شکل خارجی می
                                                 

 . تیرهای شک و تردید خللی در ایمانشان ایجاد نکرد.1
 ه خدای سبحان نزدیک شوند، ایمان به خداست.توانند با آن بها می. همانا بهترین چیزی كه انسان2
كَانا . »3 ر 

َ الْ  ، وَ ضَمَلٌ با سَانا اللِّ رَارٌ با ق  ، وَ إا ،ا قَل  ال  فٌَ  با را
یمَانُ مَع  ا

 ؛ ایمان شناختی با دل، اضترافی با زبان و تلاشی با اضواست.«الْ 
ثُ یَوُرُبَ، ضَلَی ال  . »4 قَ حَی  د  رَ الصِّ یمَانُ أَن  تُؤ  ا ا

را الْ 
یثا غَی  ي حَدا هَ فا

يَ اللَّ قا
كَ؛ وَ أَن  تَتَّ لٌ ضَن  ضَمَلا كَ فَو  یثا ي حَدا اَعُكَ؛ وَ أَلاَّ یَکُونَ فا ثُ یَن  با حَی  ؛ گرایش و پیوند «بَ کَذا

تر از كارت نباشرد و و در گاتارت بیش دهد برگزینیزند بر دروغ حتی در آنجا كه تو را بهره میناگسستنی این است كه راستی را حتی در آنجا كه او بر تو ضرر می
 در سخن غیر خویش خدا را پروا گیری.
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دیدگاه این گروه، تقوا ضلاوه بر فطری بودن، مستلز  مبارزه با ضواملی است كه به انحراف انسان از مدار حق، 
ای است كه بیانگر طرز تاکر خداوند در قبرال كلمه« تقوا»ها دیگر از دیدگاه فرقانیبه ضبارت زند؛ دامن می

در واقع دریافت اندیشه خداونرد و تحقرق تاکرر او در قبرال « تقوا»باشد؛ لذا ملاز  شدن با كلمه انسان می
ري » 113ها با اشاره به فرازی از خطبه(. در واقع فرقانی127-129انسان را به دنبال دارد )همان، تا

ها الَّ
وَا اللَّ اتَق 

ادُ  يَ الزَّ کُم  » 233و فرازی از خطبه« 1ها رها ضَلَری  هَرا حَرقُ اللَّ نَّ اِ رها فَ وَی اللَّ تَق  یکُم  با و همچنرین ضبرارتی از « 2أُوصا
وَی ضَن  تَقَحُما الشُبُهَاتا » 16خطبه ق  هُ التَّ ابدیت خرود  اند كه آدمی،تقوا را سرمایه انسان بیان كردهه« 3حَجَزَت 

ای همان انطباق با حق كند و چنین سرمایهرا با آن محقق كرده و راه طولانی صَیرُورت را به وسیل  آن طی می
 (. 129-130است )همان،

ترین كیایت پرواپیشگی را پروای كسی معرفی ، ضالی201همچنین با رویکردی اجتماضی ذیل حکمت 
تر برای تحقق خداگونگی خویش در نظا  برتر، بهره ملی نظا ا پستاند كه با تلاشی فراوان از ظرف تکاكرده

بنرد ها از اهل تقوا، فردی است كه بره ایردئولوژی پای(. در این صورت تاسیر فرقانی132جوید )همان،می
(. در حقیقت آنان ذیل 139كند )همان،بوده و اصول تئوریک و ضملی حزب توحیدی ]=فرقانیسم[ را محقق 

گیری یرک ضنصرر مرؤمن، در سرطح اشاره به پروا از خداوند به ضنوان اولین اصرل در جهرت ضمن 31نامه
هرا های مادی و معنوی و نحوه به كرارگیری آناجتماضی از پروا به احساو مسئولیت نسبت به كلیه سرمایه

ه ضمرق آن ترتی، از دید آنان، فردی كه با احساو مسئولیت و تلاش از سطح حیات براند. بدینتاسیر كرده
 (.12-13راه یابد، خلل و نابودی در وی راه ندارد )همان،

شود؛ آنان تبلیغ را تحقق اجل مسمّی یک حركت انقلابی در بافتی اجتماضی تبیین می« تبلیغ»همچنین  
اند كره از دیرد اضورای گرروه فرقران چنرین دانسرته 4و گذشتن یک تحول بنیادی از مرحله غی، به شهادت

 (.32گردد )شکی،،های پیامبران میه فروتنی انسان در برابر ارزشرسالتی منجر ب
اند. آنان از دیگر باورهایی است كه رهبران گروه فرقان با رویکرد كاركردگرایی تاسیر كرده« قوا و قَدَر» 

ن باشرد و فعلیرت آمعتقد بودند بالقوه بودن هر شیء، ضمل و یا هر انقلابی قدر می« قَدَر»در خصوص واژه 
(. در همرین راسرتا تقرد  85-86دارد )داوودی،« قوا»پذیرد، ضنوان كه با دخالت نمودهای برتر تحقق می

شرود و گیری مییا انقلابی یا خلرق و آفرینشری، انردازه ابتدا اندیشه»اند: گونه تاسیر كردهقدر بر قوا را این

                                                 
 . تقوای الهی زاد و توشه سار قیامت است.1
 كنم كه حق خداوند بر شماست.. شما را به پرهیزكاری ساارش می2
 دارد.داری او را از سقوط در شبهات نگه می. تقوا و خویشتن3
حله پیش از وقوع انقلاب است كه حزب ضعف بنیه اقتصادی داشته و در مسیر رشد انقلاب، محردودیت هرایی دارد؛ در مقابرل . از منظر آنان مرحله غی،، مر4

 (. 103و  157مرحله شهادت را پس از وقوع انقلاب دانسته كه انقلابیون با ضناصر مرتجع و دشمن داخلی مواجه هستند )قاسمی،
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ت كمّی در آن به  مر رسید و قدر سپری شد، گردد و پس از آنکه تحولاابعاد گوناگون آن مورد توجه واقع می
دانستند؛ ترتی، آنان قوا را جبر كور و اضطراری و غیراختیاری نمی(. بدین84)همان،« شودقوا محقق می

 (. 84-85بلکه برای مقدمه آن یعنی قدر دو حالت جبری و اختیاری قائل بودند )همان،
اسرت. آنران ذیرل « وحری»انرد، گرایی تاسریر كردههرا برا نگررش كراركرداز دیگر مااهیمی كه فرقانی 

به شناخت پدیده نسبت به راه تکامل خویش ر البته برحس، ظرفیت وجودی و مردار « وحی»از  106خطب 
بر این باور بودند به میزانری  1442و 1 71های(؛ همچنین ذیل خطبه90اند )قاسمی،اش ر تعبیر كردهتکاملی

ترر برخروردار اش برتر باشد، بالتبع از شناخت وحی نیرز بیشرحله تکاملیتر و مكه ظرفیت پدیده، گسترده
كردند خواهی تعبیر می(؛ به ضبارت دیگر، آنان از وحی به اناجار درونی و درد تکامل91خواهد بود )همان،

تک موجودات و ضناصر هسرتی )همانجا(. پس طبیعی است كه وحی را یک اصل ضمومی و در رابطه با تک
 )نک: همانجا(. بدانند

را به استخدا  درسرت  «حَمد»البلاغه، همچنین اضوای گروه فرقان ذیل ضبارت ابتدایی خطبه اول نهج 
و تحقق ضینی حَمد خداوند را تصرّف در هر آفریده و استخدا  هر پدیده در  های خداوند تاسیر كردهنعمت

ها محسروب كررده و را از نیازهرای غریرزی پدیردهها، حَمد دانستند. در واقع فرقانیمسیر كمال انسانی می
پردازنرد و از ها میشان بره اسرتخدا  آفریردهها بر اساو ظرفیت وجودی و مدار تکاملیمعتقد بودند پدیده

 (. 2-4گیرند )شکی،،ها در مسیر فعلیت آفرینش بهره میآن
بنیادی و زیربنایی تعبیر كررده و را به كارهای « صالحات»افزون بر این در اظهار نظری منحصر به فرد،  

(. همچنین تعریف فوق را به مسرائل 25كردند )كردی،را كارهای روبنایی و كم دردسر بیان می« حسنات»
گرفتند از آنجا كه آدمی مختار است راه خویش را برگزینرد، بهترر اسرت بره سیاسی گره زده، چنین نتیجه می

هرای غیرتوحیردی و افررادی كره ایرن همانا مبارزه با حکومت ضمل صالح )كارهای بنیادین و زیربنایی( كه
كنند است، روی آورد )همانجا(. با چنین تعبیرر و تاسریری برود كره گرروه فرقران ها را تقویت میحکومت

شرمار تنها جایز قلمداد كند بلکه آن را ضمل صالح بهتوانسته بود جوانان را فری، داده و قتل و ترور افراد را نه
 آورد.
به معنای انطباق یک « اسلا »بندی معتقد بودند ، در یک تقسیم1754و  1523هایها ذیل خطبهفرقانی 

                                                 
كَ . »1 یا

وَح  یاً لا  پذیرش و گرفتن وحی، نیرومند بود.؛ پیامبر در «وَاضا
ها . »2 یا

ن  وَح  ها ما هُم  با مَا خَصَّ هُ رُسُلَهُ با  ؛ خداوند پیامبران را برانگیخت و وحی را به آنان اختصاص داد.«بَعَثَ اللَّ
اُون. »3 ینَ خَائا نا ما مُؤ  نَّ ال  قُونَ، إا اا

ینَ مُش  نا ما مُؤ  نَّ ال   منان از آینده ترسانند.؛ همانا مؤمنان مهربانند، همانا مؤ«إا
دَهُ، فَلَا یَزَالُ . »4 ن  سُهُ ظَنُونٌ ضا لاَّ وَ نَا  ي إا سا حُ وَ لَا یُم  با

نَ لَا یُص  ما مُؤ  ها أَنَّ ال 
بَادَ اللَّ لَمُوا ضا یداً لَهَا وَ اض  تَزا هَا وَ مُس  یاً ضَلَی  ؛ بندگان خدا! بدانید كه انسان با ایمان، شر، را «زَارا

 شمارد.كند و گناهکارش میداند، همواره ناس را سرزنش میرساند، جز آن كه ناس خویش را متهم میبه ش، نمیبه روز و روز را 
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ترتی، بین ضمرل ، انطباق دو بُعدی و اختیاری با جهان است. بدین«ایمان»بعدی و فطری با جهان است و 
یشه در ساخت وجودی ضنصر مسلمان و مؤمن تااوت قائل بودند؛ با این توضیح كه ضمل یک مسلمان كه ر

آید. در نقطه مقابرل، كرردار رو ضمل حَسَن بوجود میگیری خاص او دارد، تک بعدی است و از اینو جهت
شررود اش، باضررث خلررق ضمررل صررالح میگیری دوبُعرردینیررروی مررؤمن قرررار دارد كرره بررر اسرراو جهررت

 (.57)قاسمی،
 عبادات و امور فقهی   -2-2

كاركردگرایان  گروه فرقان در امان نماند. در همین رابطه آنان ذیل فررازی  هایحوزه ضبادات نیز از تأویل 
اند كه در راستای تکامل انقرلابا توحیردی در كرل را به پدیده یا ضملی تاسیر كرده« حلال»، 1751از خطب 

آفرینش و رشد آن در سطح اجتماضی باشد. در مقابل چنانچه استخدا  پدیده یا ضملری بره تکامرل انقرلاب 
ذكرر شرده اسرت )نرک: « حررا »یابد؛ دقیقا این تاسیر برای واژه توحیدی ضربه بزند، نای آن ضرورت می

(. آنچه در این میان اهمیت شایان توجهی دارد، ملاک تعیین حلال و حرا  است. آنران افرزون 175قاسمی،
 د )همانجا(.داننبر خداوند متعال، كادر رهبری حزب توحیدی را در این زمینه صاح، اختیار می

تأویل بررده شرده اسرت؛ در « های اصیل انقلابیتاكتیک»به « واجبات»، 31در جایی دیگر و ذیل نام  
بایست از انجا  كارهرایی كره سرب، تررک نا  نهاده، اضتقاد داشتند می« كاریخرده»را « مستحبات»مقابل 

(؛ به ضبرارت دیگرر از دیرد 49-51منتظر،گردد، پرهیز نمود )ها میتر و یا كوتاهی در انجا  آنكارهای مهم
شود؛ امری كه آن را از های لاز  آنان، نباید اقدا  به كارهایی نمود كه مستلز  به تعویق افتادن انجا  تاكتیک

كردند و بر این باور بودند كه در شرایط خاص رشد انقلاب كاری تعبیر میمنظری سیاسی و انقلابی به خرده
 های اصیل انقلابی یا همان واجبات اكتاا كرد )همانجا(. یکتوحیدی باید به تاكت

حتی واجبات مالی نیز از تیغ تیز نقدهای ناروای گروه فرقان در امان نماند. نخست بایرد ایرن توضریح  
ارائه شود كه در اندیش  اضوای گروه فرقان، رزق ر بره مثابر  سررمای  تکامرل ر همران نمودهرای طبیعری، 

شود. بر همین مبنا، آنان نخسرت امروری چرون اناراق، فکری و ایدئولوژیکی تاسیر میاجتماضی، انسانی، 
كردند تا در گا  بعدی، رزق را مسریر ترأمین بنیره اقتصرادی معرفی می صدقه، خمس و زكات را نوضی رزق

 (.148حزب نامیده و در نتیجه، از وجوه مالی شرضی در راستای تقویت حزب خود استااده كنند )قاسرمی،
دانسرتند ترا از رهگرذر پرده، خمس را ضامن ترأمین بودجره شرورای انقلابری حرزب میدر اظهارنظری بی

(. ریشره ایرن نروع 205سودجویی از آن، به تدوین افکار و ایدئولوژی حزب خود مشروول باشرند )همران،
رهبرران فرقران  توان در اوضاع وخیم اقتصادیمصادره به مطلوب و تأویل امور دینی به ناع جی، خود را می

                                                 
هُ . »1 َ  اللَّ حَرَاَ  مَا حَرَّ هُ وَ ال  حَلالَ مَا أَحَلَّ اللَّ نَّ ال   ؛ حلال همان است كه خدا حلال كرده و حرا  همان چیزی است كه خدا حرا  شمرده است.«لَکا
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 . 1دنبال كرد
، زكرات را فراترر از 1312ها در ادامه درآمدزایی برای حزب خود، با استناد به فررازی از حکمرتفرقانی 

ش مالی تبیین كرده، آن را ضنوانی ضا  برای همه ضوامل رشد هستی دانستند! )همان، (. افزون بر ایرن 149دَها
هرای ه حد و مرزی برای زكات نبودنرد و اضتقراد داشرتند همره بهره، قائل ب2343با استناد به فرازی از خطبه

هرا اسرتااده شرود، زكرات نرا  بخرش تودههرای آزادیزمینی، آسمانی و انسانی كه در جهت تکامل جنبش
شود، بلکه زكرات فقهری آمراج حملره قررار تنها این برداشت خاص از زكات ارائه میگیرد )همانجا(. نهمی

نصاب و انحصار بره انعرا   لا ره و غرلات اربعره را نادرسرت شرمرده و آن را در خردمت گرفته، قید و بند 
كردند! )همانجا(. در تتمه این بخش باید به این نکته اشراره كررد كره فئودالیسم حاكم بر جامعه ارزیابی می

سرتند؛ از دانگروه فرقان، كلیه موارد مصرف صدقات را به امور سیاسی و جریان حركت انقلابی منحصر می
هایی از هر فرقه و ایدئولوژی كه بررای آزادی انسران بخش و انقلابهای آزادیكرد برای جنبشجمله هزینه

(. 224اند )همان،كوشند و یا دستگیری از كسانی كه در مبارزه مسلحانه، همه چیز خود را از دست دادهمی
كوبیدن و برطرف كردن موانع »شود: یح داده مینکته پایانی اینکه تعبد و ضبادت از سوی آنان این گونه توض

 (.91)داوودی،« راه كمال و جریان یافتن بر مدار تسبیح
 مفاهيم اخلاقی -2-3 
بخش دیگری از رویکردهای كاركردگرایانه گروه فرقان به ماراهیم اخلاقری اختصراص دارد. در همرین  

انقلاب گره زده، آن را در ارتبراط برا تصرور و  را به سیاست و« صداقت»، ماهو  31ها ذیل نامهراستا فرقانی
اش برا ای باشد كره درون و براطناند! از دید آنان ضملکرد ضنصر مؤمن باید به گونه پندار اطرافیان معنا كرده

برون و ظاهرش تطابق داشته باشد؛ لذا بر این باور بودنرد چنانچره تصرور دیگرران نسربت بره فررد، تصرور 
بایست فرد نیز برای تحقق تصور دیگران، بکوشد تا خود را بره همران صرورت د، میای پیکارگر باشرزمنده

 تواند مشوقی بر تزویر و دورویی و اتااقا در مسیر ضکس صداقت باشد. (؛ چیزی كه می145درآورد )منتظر،
است های اسلامی به معنای نیت الهی در اضمال ر كه در آموزه« اخلاص»افزون بر این ذیل همین نامه،  

ر از سوی اضوای گروه فرقان به بازگشت به خود و حركتی برای یکتا شدن تاسیر شرده اسرت. آنران معتقرد 
بیند و در رسد كه بخشش و محرومیت را به دست خداوند میای میبودند در چنین شرایطی، انسان به مرتبه

                                                 
اضوای این شورا، مجالی برای پرداختن به »سازی كرده است: یکی از اضوای گروه فرقان برای تمهید ذهن مخاط، در پرداخت وجوهات شرضی، چنین زمینه. 1

 (.204)قاسمی،« شان، بیاندیشیمها، با در نظر گرفتن فقر انتخابییابند. پس باید برای تأمین زندگی انقلابیا آنزندگی ضادی خود نمی
کُلا . »2 یفٍ وَ لا هَادُ كُلِّ ضَعا حَجُ جا يٍّ وَ ال  بَانُ كُلِّ تَقا لَاةُ قُر  و  ُ شَي   الصَّ بَدَنا ]الصَّ یَا ءٍ زَكَاةٌ وَ زَكَاةُ ال  ؛ نماز موج، نزدیکی هر پارسایی به خداست و حج، جهاد «[ الصِّ

 هر ناتوان است. هر چیزی زكاتی دارد و زكات تَن، روزه است.  
رر» .3 اَق  رکَنَ ا وَ ال  مَس  رلا ال  لَری أَه  ركَ إا را ذَلا

ضا وَ غَی 
ر 
َ فا َ مَرَاتا الْ  ن  صَر  كَاةا ما جرات زمرین و غیرر آن، در جهرت ؛ پرداخرت زكرات، بررای مصررف شردن میوه«الزَّ

 های فقرا و مستمندان است.  نیازمندی



 108رة پیاپی ،  شما1، شماره چهارمنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و  /184

 

كید میشود؛ همچنین بر ایآن صورت است كه آدمی، جویا و بانی خیر در جامعه می از »كنند كره ن نکته تأ
« شرودآنجا كره یکترایی مخصروص خداوندسرت، در ایرن صرورت انسرانی كره یکترا شرد، خداگونره می

(. در واقع از دید آنان اخلاص، حاكی از یکتایی انسان و بیانگر خداگونگی و پی بردن او از مؤ ر 30)همان،
 (. 5باشد )شکی،،به ا ر می

« صربر»انرد، و با نگراه كاركردگرایانره تاسریر كرده 31گروه فرقان ذیل نام  از دیگر مااهیمی كه رهبران 
های راه تکامرل و شکیبایی بر دشواری»اند: است؛ آنان صبر را در مسیر مبارزاتی خود این چنین تاسیر كرده

پرو،، های ها و حل توادهای موجود یا به ضبارت دیگر، پافشاری در برابر خواسرتهمقاومت در برابر سختی
كردنرد، هرای رقیر، تاسریر می(؛ در مقابرل برر صربری كره جریان28)منتظر،« هاها و وابستگیخودبینی
 زدند )همانجا(. می« آلیستی و ارتجاضیصبرا ذهنی، ایده»برچس، 

به صورت تركیبیا « زهد»البلاغه، ماهو  آشنای نهج 31های اضوای گروه فرقان از نامهدر ادامه برداشت 
یابد: الرف( زهرد شان بسط میدرآمده و با دو محور و پایه و كاملًا منطبق بر نیازهای حزبی« لابیزهد انق»

های پو، و تقاضاهای اهریمنی؛ ب( زهرد در برابرر ضناصرر همرراه برر مبنرای ضنصر مؤمن در برابر خواسته
 (.146های تاریخی )همان،ضرورت

را بره نارع خرود و در جهرت حركرت « طمرع»خلاقری البلاغه، رذیله انهج 31در همین راستا ذیل نام  
شرود، كردند. برخلاف تمامی مکات، اخلاقی كه طمع، امری نرامطلوب شرناخته میتکاملی فرد تاسیر می

ترر از نمودهرای گیرری بیشدانست كه آدمی را به بهرهفرقانیسم آن را ضاملی در راستای زایندگی و جنبش می
گیری از این كارگیری و بهره(. البته از دید آنان، نحوه به125د )همان،دههستی در مسیر رشد خود سوق می

صات در مسیر رشد یا اصطلاحاً جهت دادن به طمع بسیار حائز اهمیت اسرت. تبیرین بیشرتر آنران بردین 
ای زاینده در مسیر بره فعلیرت رسراندن اسرتعدادهایش اگر انسان از طمع به ضنوان وسیله»صورت است كه 

وسوی تکاملی برخوردار نباشد، بر انسان مسرلط د، بسیار امر نیکویی است؛ اما اگر طمع از سمتگیربهره 
 )همانجا(. « كشاندگردد و او را به هلاكت میمی

 های سياسی ـ اجتماعی گزاره -2-4
ای سیاسری ر گردد كره جنبرههرایی برازمیهای كاركردگرایانه فرقانیسم بره گزارهبخش دیگری از تأویل 

اند. برای جتماضی دارد و یا آنکه اگر صرفا جنبه دینی داشته، آنان تماماً بحث را به سیاست و اجتماع كشاندها
ینَ »نمونه جمله  ما لا مُس  مَاعُ ال  هَا جا نَّ اِ ظَاَ  فَ عا

صَارَ ال  م 
َ کُنا الْ  البلاغه كه دستوری مبنی برر نهج 69در نامه« وَ اس 

تأویل شده و این « مرحله شهادت انقلاب توحیدی»این گروه به  سکونت در شهرهای بزرگ است، از سوی
انتخاب شهرهای بزرگ برای انجا  ضملیات انقلابی، بدین خاطر اسرت كره »چنین توضیح داده شده است: 
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هرای خلرق نقطه شروع انقلابات توحیدی، مراكز مهم جامعه و جایگراه حکمرانری حاكمران و تجمرع توده
های بزرگ، چه از جهرت تبلیرغ و چره از اند كه مکانر منبعی دیگر چنین آورده(؛ د110)قاسمی،« باشدمی

 تر خواهد بود )همانجا(. حیث ضملیات مسلحانه و از بین بردن ضناصر ضد انقلابی، راحت
با تما  بار معنایی خاص آن در تشیع كه وجه تمایز این مذه، است نیز در معرض تاسریر « اما »واژه  

یافتره كره همره ضنصرری تکامل»شرود: ته است. اما  نزد این گرروه، ایرن گونره تعریرف میبه رأی قرار گرف
خصوصیات خدایی انسان و همه نیازهای فطری را در شکلی راستین، فعلیت ببخشد و شدن خود را در قبالا 

ان معتقرد (. در واقرع آنر354)داوودی،« شدنا آفرینش ر البته بر مبنای اراده خداوند و فرمان او ر شکل دهد
تواند با تسریع در مسیر تکامل، به این مرحلره دسرت بودند امامت از مراحل تکامل انسان بوده كه آدمی می

باشد؛ بدین معنی كه انسران خواه نیز میجو بودن، اما یابد! به ضبارت دیگر، از دید آنان انسان ضلاوه بر اما 
(. نکته قابل تأمل اینکه اضوای گرروه فرقران ذیرل 356ن،تواند اما  شود )هماضلاوه بر همراهی با اما ، می

ها بیان خواهی آن، هدف از امامت را برآورده ساختن نیاز فطری موجودات و اشباع حس نمونه139حکمت
 (.358اند! )همان،كرده
بره « ضترت»اند. را نیز به تأویل برده 119ذیل خطب « بیت و ضترتاهل»آنان حتی ماهو  مقدو و مهم  

به برگزیدگانی از اصحاب كه به رهبری فردی « بیتاهل»( و 179ورای انقلابی حزب تأویل شده )قاسمی،ش
بیرت بره كسرانی كره (. در اظهرارنظری دیگرر، اهل204شرود )همران،از تشکیلات تن دهنرد، تاسریر می

(. آنان برا 201های اجتماضی جامعه را حل نموده، راهگشای توادها باشند تأویل شده است )همان،بحران
، به ایرن «1هر كس زكات بر او حرا  باشد، او از اهل بیت است»ای از ضبدالله بن مسعود كه استناد به جمله

تر اسرت! یابد كه دایره شمول اهل بیت از حوزه بازماندگان از خرانواده پیرامبر)ص( گسرتردهنتیجه دست می
شود كه اضوای گروه نسبت به كادر شرورای ی)همانجا(. در پی همین تأویل ناروا، این درخواست مطرح م

بیت پیامبر )ع( دارند تا در ا رر همرین پیرروی، بره حزب، باید همان نگاهی را داشته باشند كه شیعه به اهل
(. دقیقا همین باور است كه اضوای گرروه فرقران را بره تبعیرت كوركورانره و 201پیروزی نائل آیند! )همان،

 دارد. یبسته از رهبران خود وامچشم
دانسرتند كره را ضناصرری می 4242در حکمرت« أولیاءالله»ها در راستای اهداف سیاسی خود، فرقانی 

                                                 
أنّ هرذه »ای در پی نداشرت. شراید مقصرود آنران، روایراتی نظیرر ی این جمله نیز نتیجه. در متن اصلی هیچ منبعی برای این حدیث، ذكر نشده است. جستجو1

مُحمدٍ و لا لآلا مُحمدٍ  لّ لا دقات إنّما هي أوساخُ الناوا و إنّها لا تَحا ؛  برای بحثری در ایرن براره، 10/385؛ ابن حبان،3/119در اشاره به زكات باشد )مسلم، « الصَّ
 (.181-7/179؛ نووی، 615-8/612نک: ابن ضبدالبر، 

تَوَ . »2 هَا، وَ اش  را لَی ظَاها اوُ إا ذَا نَظَرَ النَّ یَا إا
نا الدُن  لَی بَاطا ینَ نَظَرُوا إا ذا

ها هُمُ الَّ
یَاءَ اللَّ لا نَّ أَو  هَاإا لا عَاجا اوُ با تَوَلَ النَّ ذَا اش  هَا إا لا آجا ؛ دوستان خدا آنانند كره بره درون دنیرا «لُوا با

 .ه مرد  به ظاهر آن چشم دوختند، و سر گر  آینده دنیا شدند آنگاه كه مرد  به امور زودگذر دنیا پرداختندنگریستند آنگاه ك
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آور را قطع كرده و از هر قید و بندی آزاد شده و های اسارتها بپیوندند؛ با این توضیح كه باید وابستگیبدان
ینَركَ تَبَعراً » 39به نام (. در موضعی دیگر با استناد 18-19رنگ خدایی بگیرند )داوودی، تَ دا كَ قَد  جَعَل  نَّ اِ فَ

رٍ غَیُهُ  ئٍ ظَاها را
یَا ام  دُن  اند كه دین را تابع دنیرای خرود و ، ضناصر ضدانقلابی و ضدتکاملی را كسانی دانسته«1لا
ه كه به (. در مقابل ضناصر انقلابی، به افرادی اطلاق شد105اند )همان،ای برای رسیدن به آن قرار دادهوسیله

های استوار خویش، ها، از سلاح پیکار و صبر بهره جسته و با روح امیدوارانه و گا هنگا  درگیری با دشواری
 (.274موانع را زدوده و به راه خویش ادامه دهند )همان،

، شهید به وجودی تعبیرر شرده كره 1702شود؛ ذیل خطب های سیاسی مینیز درگیر تأویل« شهید»واژه  
گاه و ش نواست و در شرایط خاص از میان هر امت ابراهیمی، آنجا كه بیم توقف برر جریران رشرد انقرلاب آ

ها (؛ به ضبارت دیگر، آنان شهید را ضصاره و حاصل كوشش160كند )همان،رود، جان خود را تقدیم میمی
اسرت  و زحمات امت دانسته و معتقد بودند شهید برهران خداونرد برر ضناصرر ضردانقلابی و ضردتکاملی

 (.159-160)همان،
كه به قرار گیری هر چیرز در جرای  4293در حکمت« ضدالت»اما ارجمندترین ماهو  اجتماضی یعنی 

« اقررار بره انحرراف خرویش و ترلاش در جهرت رفرع آن»خود اشاره دارد، این گونره تاسریر شرده اسرت: 
مسئول رشرد و تکامرل و یرا  شود تا افراد و جامعه رانیز استناد می 4624(. به حکمت321-322)داوودی،

 (. 322سقوط و انحطاط بدانند )همان،
 های دينیديگر گزاره -2-5

اند. برای نمونه، رهبرران گرروه های دیگری از نهج البلاغه نیز تأویل شدهگاته، گزارهافزون بر موارد پیش 
گر در مسریر شران برا یکردیهمراهی نمودهرای آفررینش براسراو ظرفیرت وجودی»را به « شااضت»فرقان 
موجودات به خصروص انسران  ها و سازندگیتاسیر كرده و حاصل و  مره شااضت را همه خلاقیت« تکامل

را در جریان حركت انقلابی و تکاملی فرد فهرم « توبه»(. همچنین ماهو  آشنای 188اند )قاسمی،بیان كرده
است كه منجر به انقلاب در جهان و در خارج از اند؛ با این توضیح كه توبه همان ایجاد انقلاب در فرد كرده

 (. 109انجامد )همان،دهی بلوغ انسانی میگردد كه تداو  مستمر آن به شکلوجود فرد می

                                                 
 . تو دین خود را پیرو دنیای كسی قرار دادی كه گمراهی اش آشکار است.1
ل  . »2 نَا لا د  يَ وَ سَدِّ بَو  نَا ال  ب  نَا فَجَنِّ تَنَا ضَلَی ضَدُوِّ هَر  ن  أَظ  هُمَّ إا نَ اللَّ ت  اا

نَ ال  نَا ما م  صا هَادَةَ وَ اض  نَا الشَّ زُق  نَا فَار  تَهُم  ضَلَی  هَر  ن  أَظ  ، وَ إا ؛ خدایا اگر بر دشمن پیروزمان ساختی، ما «حَقِّ
 و فتنه ها، ما را نگهدار.  سادو چنانچه آنها را بر ما پیروز گرداندی شهادت نصی، ما فرموده و از شرب و ف را از تجاوز بر كنار دار، و بر راه حق استوار فرما،

سٌ ضَا   . »3 لُ سَائا عَد  عَهَا... وَ ال  مُورَ مَوَاضا
ُ لُ یَوَعُ الْ  عَد   نهد ... ضدالت تدبیر ضمومی مرد  است.؛ ضدالت، هر چیزی را در جای خود می«ال 

مَه. »4 ها
لُ أَلاَّ تَتَّ عَد   ؛ ضدل آن است كه خدا را متهم نسازی.«ال 
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ر ماهرو   1ر مشرهور بره وصریت امیرالمرؤمنین)ع( بره امرا  حسرن)ع( 31در جایی دیگر و ذیل نامر  
ه خودسرازی انقلابری تعبیرر گشرته اسرت. در واقرع گرایی تاسیر شده و از آن بخودسازی، بر مبنای جامعه

تنها بر مبنای فردگرایی و دور شدن از جامعه و تعهدات انسانی خرویش ها معتقد بودند خودسازی نهفرقانی
(. به ضبرارت دیگرر نگراه آنران بره 28باشد )منتظر،گرایی و در قبال جامعه مینیست؛ بلکه بر مبنای جامعه

 شان از انقلاب بود.نطق بر مبانی خودساختهماهو  خودسازی، كاملًا م
شمسی، بسریار مرورد توجره اندیشرمندان ضلرو  طبیعری و  60و  50گاتنی است ماهو  تکامل در دهه  

اند؛ از جمله توبه را بره ضنروان اصرل و حركتری ها از آن بسیار بهره گرفتهرو فرقانیانسانی بوده است؛ از این
در مسیر رشد انسران، ضرامن كمرال و مقاومرت وی در حرل تورادهای  كردند كهضمومی و كلی تبیین می

دهنده تلاش مستمر انسان برای موجود باشد؛ به ضبارت دیگر توبه از دید آنان، انقلاب درونی است كه نشان
 (.95-97بخشد )قاسمی،پر كردن خلاء تکاملی خود بوده و به بلوغ فطری فرد، نمود خارجی می

بندی آیرات گیری از ماهو  تکامل، اضوای گروه فرقان ذیل خطب  اول و در تقسیمدر راستای همان بهره 
را بره « ناسرخ»هرا فرراهم نشرده اسرت و اند كه ظرف فعلیرت آنرا به نمودهایی معنا كرده« منسوخ»قرآن، 
ئ  / فررا»آینرد؛ در ادامره همرین خطبره دو واژه اند كه به مرحله اجررا و تحقرق درمیهایی معنا كردهپدیده

داننرد كره انسران برا آنهرا مواجره تأویل شده است. واجبات را همران نمودهرایی می« فوائل»و « واجبات
ها كه لازمه تکامل فرد، انطباق با ایرن نمودهاسرت. در نقطره مقابرل، فورائل را نمودهرایی شود؛ همانمی
سرریع و شرتاب در جریران رشرد توانند منجر به تدانند كه گرچه نقش زیربنایی و اساسی ندارند، اما میمی

 (. 37-38انسان گردند )شکی،،
شرود. آنران نقرش كعبره را البلاغه، به موارد فوق بسرنده نمیهای گروه فرقان از خطب  اول نهجبرداشت 

گیری انسان های انسانا خدایی، در مسیر تکامل دانسته و از آن به وجه تمایز جهتجهت بخشیدن به تلاش
اند. در توضیح بیشتر معتقد بودنرد بره ا وجهه خداییا دیگر نمودهای هستی تاسیر كردهو وجهه خدایی او ب

شرود و اش نیز گسرترده مریگیری ربوبیتناس، گستردگی مدار تکامل انسان و ظرفیت وجودی وی، جهت
برا  ها و ضد  انطباقگیری خدایی انسان و ضد  هماهنگی بین آننبود كعبه، منجر به بروز اختلاف در جهت

یرابی گردد. در واقع آنان بر این باور بودند كه نقش كعبره، همران فشرردگی اسرلا  و ضینیتمدار ربوبی می
باشد تا بدین واسطه، انسان به پناه خداوند درآید و از پناهندگی اشان میهای توحیدی در شکل ضملیفلساه

 (. 40-42های دیگر، روی برتابد )همان،به قدرت

                                                 
اند مخاط، نامه نه اما  حسن)ع( بلکه فرزند دیگر حورت یعنی محمرد برن ققان با تحلیل متنی و تاریخی و همچنین با بررسی منابع، نشان داده. برخی از مح1

 (.122-97حنایه است )نک: مجتهدی و زهرایی،
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ها به مااهیم دینی تا جایی پیش رفت كه مسئله حجراب را در جریران مبرارزه یانه فرقانینگاه كاركردگرا 
های حاكم برر آن دانسرتند. در حقیقرت پذیری از جامعه و نظا انقلابی تاسیر كرده و آن را بیانگر ضد  رنگ

زن  های سازندهتیکها، معنای پوشش بر اندیشه انقلابی و تاكحجاب از دید آنان ضلاوه بر پوششی بر زیبایی
ترتی، آنان اهمیت حجاب را ضلاوه بر پوشش، به ضد  ناوذ دشمن كند. بدیندر تحقق اهدافش را تداضی می

توجهی به این مهم، دشرمن بره اند و معتقد بودند در صورت بیبه حریم زن و آشنا نشدن با وی تاسیر كرده
گیرد و زنان صادق، بره زنرانی منرافق و زنران می سهولت از آن در مسیر پیشبرد اهداف ضدخلقی خود بهره

ركَ »شوند. مباحث فوق، ذیل ضبارت انقلابی به ضدانقلاب مبدل می جَابا حا  با
نَّ ها صَرارا رن  أَب  نَّ ما ها

اُف  ضَلَی  وَ اك 
نَّ  ها

قَی ضَلَی  جَابا أَب  حا
ةَ ال  دَّ نَّ شا اِ اهُنَّ فَ یَّ  (. 159آمده است )منتظر، 31از نامه« 1إا

بره مرحلره « جهرنم»به مرحله تحقق خداگونگی انسان و از « بهشت»اضوای گروه فرقان از  همچنین 
(. آنان بهشت و جهنم را اضتباری و سراخته دسرت انسران 413اند )قاسمی،گونگی او یاد كردهتحقق شیطان

جا نیرز بره باشد )همانجا(. در اینگیری انسان، متااوت میها بر اساو جهتدانسته و معتقد بودند شکل آن
بحث تکامل پل زده، ملاک ورود به بهشت یا جهنم را به نسبت فرد با رویکرد تکاملی یا ضدتکاملی ارتباط 

 (. 414اند )همان،داده

 نقد و بررسی -3

البلاغره سرعی در مصرادره بره های خرود از نهجگونه كه گذشت اضوای گروه فرقان در برداشرتهمان 
های خرود داشرتند. بیشرترین همرت آنران در ایرن فرضتئوریزه كردن پیشمطلوب مااهیم دینی در راستای 

ها و افکرار شد كه برای مااهیم دینی، كاركرد اجتماضی بیابند و آن را در راسرتای اندیشرهجهت مصروف می
د؛ توان در سه حوزه مورد نقد و بررسی قرار داالبلاغه را میهای گروه فرقان از نهجكارگیرند. برداشتخود به

توجهی به اصول و قواضد فهم حدیث و در نهایت ا رپذیری از نخست از منظر مبنای كاركردگرایی، سپس بی
 های غیراسلامی. گاتمان
 نقد مبانی كاركردگرايی  -1-3

های گروه فرقان وارد است، چنبره انداختن نگاه كاركردگرایانه برر تمرامی مهمترین نقدی كه به برداشت 
ها و باورهای دینی بایرد نتیجره ملمروو و ن است. با این توضیح كه معتقد بودند تما  گزارهمااهیم دینی آنا

(. این نگاه گرچه به صورت موجبه جزئیه و در مرورد 171جدی،ضملی در حیات دنیایی داشته باشد )اكبری
مااهیم دینی انجامد، اما ترویج چنین دیدگاهی به برخی احکا  سودمند است و به تبیین حکمت احکا  می

                                                 
 لامت و استواری آنان است.گیری در پوشش، ضامل س. زنان را در پرده حجاب، نگاه دار تا نامحرمان را ننگرند، زیرا كه سخت1
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گرایانره شناسرانه و واقعشود كه كاركردگرایی به سوگیری غال، تبدیل شده، در مقابل، نگاه معرفتمنجر می
 سل، گردد. 

تواند به این پیامد منای بیانجامد كه در صورت كشف نشدن كاركرد یک براور دینری، براور این نگاه می 
رود كه بدیلی نادرسرت   شود؛ همچنین این احتمال میبدان دستخوش توییر قرار گرفته و حتی مردود اضلا

جای كاركرد حقیقی ارائه شود؛ در این صورت، انحرافی در افکار و چنانچه نمود ضملری داشرته باشرد در به
ترتی، مبنا قررار دادن كراركردگرایی در برداشرت از ماراهیم دینری (. بدین196حوزه رفتار، پدید آید )همان،

ها پرهیز كرد. در ادامه بره گردد كه قابل اغماض نیست و باید از آنای دین و دینداری میسب، بروز آفاتی بر
 شود.برخی از این آفات اشاره می

صرورت  شود؛ بردیننگاه كاركردگرایانه سب، ایجاد نگاه ابزاری به دین میالف( نگاه ابزاری به دين:  
و سرودجویی افرراد قررار  ای در راستای منافعان وسیلهكه دین بدون در نظر گرفتن معیار حق یا باطل، به ضنو

رو كه برای كاركردگرایان، تأمین منافع دنیوی فرد و اجتماع، حرائز اهمیرت اسرت )ضباسری و گیرد؛ از آنمی
ای بدون توجه به حقیقت الهری دیرن، (. حتی ممکن است ضده48نیک، ضمل زدگی در اندیشه دینی،ضبادی

؛ بررای نقردی مشرابه در مرورد گروهرک 128دستورات دین ضمل نمایند )حیردری، صرفا برای كاركردها به
(. در واقع دین شکل دنیایی به خود گرفته و در بُعد 91-93منافقین، نک: كریمی و میرحسینی،تبیین و نقد،

شود كه دین در خدمت زندگی دنیایی افراد اسرت شود؛ همچنین چنین تداضی میكاركردی خود محدود می
رهَ ضَلَری »(. پرواضح است كه این نوع نگاه به دین، تااوت چندانی با 130،)همان بُردُ اللَّ راوا مَرن  یَع  نَ النَّ وَما
فٍ  های دینی است، ندارد؛ امری كه ( كه تخطئه برخورد خودمدارانه و گزینشی نسبت به آموزه11)حج:« حَر 

 قرآن كریم به شدت از آن برحذر داشته است.
شرود فررد نسربت بره سودجویی از نگاه كاركردگرایانه سرب، میتکاليف دينی: پذيری ب( جايگزين 

نیرازی پیردا كنرد و ایرن تروهم را در افرراد پدیرد آورد كره تکرالیف دینری، دستورات دینی، نروضی حرس بی
هاسرت، چنانچره ایرن پذیر هستند. با این توضیح كه اگر ملاک انجا  وظایف شرضی، كراركرد آنجایگزین

توان وظیاه شرضی را رها كرد و امر جرایگزین را برگزیرد. بررای شود، میامر دیگری حاصل مینتیجه توسط 
توانرد جرایگزین تقروا نمونه اگر كاركرد تقوا، صرفا ایجاد نظم اجتماضی است، وضع مقررات اجتمراضی می

 (. 65-64نیک،شود )ضبادی
دگرایی، توقع رسیدن به نتایج مادی مبنا بودن كاركر زدگی نسبت به تکاليف دينی:ج( ايجاد حس دل 

كند. پر واضح اسرت چنانچره ضمرل بره تکرالیف داران تقویت میو ملموو از وظایف دینی را در ذهن دین
اضتمادی نسبت به كلیت مدت ر نیانجامد، حس بیدینی به كاركردهای برشمرده ر آن هم در بازه زمانی كوتاه
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 (.67آورد )همان،دین را در افراد پدید می
از دیگر آفرات غلبره رویکررد كاركردگرایانره، آن رنگ شدن روحيه تعبّد به انجام اعمال دينی: د( كم 

كند در صورت نداشتن آگاهی از كاركرد و ا ر ضمل، نباید ملز  به انجا  آن باشد. بره است كه فرد تصور می
نیرک، ضمرل زدگری در ضبادیشرود )ضباسری و ضبارت دیگر، انجا  وظایف دینی متوقف بر فهم كراركرد می

ترتی، از هدف اصلی و واقعی اضمال ر كه همان تقرب بره خداوندسرت ر غالرت (. بدین53اندیشه دینی،
 (. 130گردد )حیدری،طلبی میداری مبتنی بر مناعتشده، منجر به دین

كره از سرویی  ای اسرتهای دینی، همچون شمشیر دولبهدر پایان باید گات نگاه كاركردگرایانه به گزاره 
پوشی نیست؛ امرا از سروی دیگرر افرراط در آن، آفرات و موررات استااده صحیح از مزایای آن، قابل چشم

سنگینی به دنبرال دارد. كشرف مرلاک و محردوده اسرتااده از ایرن روش اهمیرت خاصری دارد )ضباسری و 
توجه بودند بلکه نسبت بدان بیتنها ( كه گروه فرقان نه130نیک، ضوابط كاركردگرایی در نگاه به دین،ضبادی

 راه افراط در پیش گرفته بودند.  
  توجهی به اصول و قواعد فهم حديثبی -2-3

به طور كلی برای فهم دقیق هر متن، باید به اصول و قواضد آن ضلم پایبند بود. ضلرم حردیث نیرز از ایرن  
شده است )نک: معارف، طباطبرایی،  قاضده مستثنی نبوده و از سوی محققان، ضوابطی برایش در نظر گرفته

های ناروا توجهی به این ضوابط، به سربرآوردن برداشتسراسر آ ار(. این مسأله تا بدانجا اهمیت دارد كه بی
انجامد. حال چنانچه این متون از جنس ضقاید و باورها باشرد، پایبنردی بره ضروابط اهمیتری دوچنردان می
 شود. البلاغه اشاره میها در برداشت از نهجالحدیثی فرقانیهای فقهگاهیابد. در ادامه به مهمترین لوزشمی

 ها در فهم )تفسير به رأی( فرضالف( دخيل كردن پيش
ها، باورهرا و روحیرات وی در فهرم و تاسریر این امر مسلم است كه شخصیت ماسر از جمله دانسرته 

 هراییهرا و مرنشها و گررایشفرضاشته از پیشا رگذارند؛ ذهن ماسر و فهمنده متن، خالی نیست بلکه انب
هرا و شررایط (. برر همرین پایره، گاتمان178گران،گذارند )ریختهاست كه بدون شک در تاسیر و فهم او ا ر

برد، به منزله ضینکی در برابر چشمان ماسر است كه خواسته یا سرمیاجتماضی ر فرهنگی كه فهمنده در آن به
های پنجراه و شصرت شمسری كره گذارد. در ضطف توجره بره دهرهو تاسیر ا ر میناخواسته بر جریان فهم 

های ساختارشرکن از نصروص دینری در كرانون شیاتگی نسبت به تاکر ماركسیسم، سب، شده بود برداشت
البلاغره گرایانره خرود را در فهرم نهجها را بر آن داشت تا افکار پوزیتویسرتی و مادیتوجه قرار گیرد، فرقانی

نامبردار بوده، به شدت « رأیبهتاسیر»(. این امر كه در ضلو  اسلامی به 210جدی،كنند )نک: اكبریدخیل 
البلاغره برر آراء و نظررات خرود هرای نهجها با هدف تطبیق ضبارتتخطئه شده است. تاسیر به رأی فرقانی



191 / البلاغهگروه فرقان از نهج یهابرداشت یانتقاد لیتحل؛ کریمی و دیگران                                                    

 

به دارد كره نیراز بره ذكرر چنان غلگفته آنان همچون تکامل، انقلاب و مواردی از این دست، در نظرات پیش
 شاهد و مثال دیگری ندارد. 

 توجهی به سنت شروح )گسست از سنت تفسيری( ب( بی 
گیری از آرای پیشینیان در فهم متن است. از لحراظ یکی دیگر از نکات بسیار مهم در تاسیر متون، بهره 

تر باشد، از ای نزدیک، به حاد هضلمی و منطقی  ابت شده كه به هر میزان فرد از لحاظ زمانی و حتی مکانی
گاه بوده و هر چه از آن واقعه دورتر باشد، طبیعتاً نسبت بدان، آگاهی كمتری دارد. پس جزئیات آن بیش تر آ

لرزو  »لاز  است به اقوال ضلمای اضصار پیشین، توجه نمود؛ چیرزی كره از آن در مرورد تااسریر قررآن، بره 
نگري به معناي (. مجموضه8ت )براي توضیح این مبنا، نک: پاكتچي،یاد شده اس« پایبندی به سنت تاسیری

 (. 59كند )خدایاری،توجه به تمامي ادله و منابع نیز لزو  این التاات را تأیید می
بایست به اقوال و آرای گذشتگان مراجعره البلاغه نیز از این قاضده مستثنی نیست و برای فهم آن مینهج 

توجه بودند؛ ش شروح فراوانی نوشته شده است. اما گروه فرقان نسبت به این مسأله بیاكرد؛ كتابی كه درباره
رو شرود. از ایرنالبلاغه و یا ضلمای طراز اول تشیع دیده نمیهای آنان، هیچ ارجاضی به شروح نهجدر نوشته
ه در سنت اسلامی به های آنان غالبا انحرافی و مصداق اتمّ انحراف است. برای نمونه، ماهو  تقوا كبرداشت

ها به انطباق با مدار تکامل جهران، (، نزد فرقانی18-26شود )نک: مطهری،پروای در ضمل و نظر تبیین می
هایی ضرضه خواهرد كررد كره شود. نتیجه آنکه هرگاه فهمنده، سنت تاسیری را كنار نهد، برداشتتاسیر می

شرود. بررای جر به غالت از ماهو  اصرلی مرتن میمطابق با ضصر و زمانه خود است كه در غال، موارد، من
هرای سیاسری و انقلابری تاسریر های الهی به دیگران است، بره فعالیتنمونه، ماهو  تبلیغ كه رساندن آموزه

 شود!می
 انگاشتن فضای صدور حديثج( ناديده

شناخت ترا پررده برای فهم دقیق متن، باید به سمت فوایی كه متن در آن تولید شده حركت كرد و آن را  
از برخی زوایا كنار رود؛ وگرنه ممکن است در فهم متن، مااهیمی به مؤلف نسربت داده شرود كره در زمران 

روست كره انسران نسربت بره زمران،  (. این نگاه به متن از آن124-99است )محققیان،وی، وجود نداشته 
پرذیرد و نیرز برر آن محیط و فرهنگ خود ا ر می ای كه از شرایطرابطه متقابلا ا رگذار و ا رپذیر دارد؛ به گونه

اسرت البلاغه نیز یادآور شرده اش در فهم نهجگذارد. توجه به فوای صدور، امری است كه ضرورتا ر می
 (. 116مهر و مسترحمی،)ریاحی

ای پردازان گروه فرقان تنها به متن توجره داشرته و اصرلًا التاراتی بره فوربا این توضیح باید گات نظریه 
ای و صدور حدیث نداشتند؛ این در حالی است كه روایات معصومین )ع( پیوند بسیاری برا شررایط زمینره
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الحدیث بسریار برر ایرن امرر در فهرم روایرات تکیره شرده اسرت بافت صدور دارند و به همین دلیل در فقه
زیبا بودند تا بره بهتررین البلاغه به دنبال ضباراتی (. اما اضوای گروه فرقان كه در نهج135-125)مسعودی،

شکل، مقصودشان را تأمین كنند، اهتمامی به اینکه متن در حاق واقع در پی ایارای چره مقصرودی اسرت، 
نبودند كه بخواهند بافتی كه متن در آن تولید شده را بکاوند. برای نمونه دستور امیرالمؤمنین)ع( به سرکونت 

هرا، مکرانی شده است: شهرهای بزرگ محرل تجمرع تودهدر شهرهای بزرگ، از سوی آنان این چنین تعلیل 
 تر بودن ضملیات مسلحانه است!برای شروع انقلاب و سهل

نرد افرراد در ادهد بزرگران دیرن، اصررار داشرتهحال آنکه توجه به بافت اجتماضي صدر اسلا  نشان مي 
اش، دینری سراكنانهرل و بیخودداري كننرد ترا ج 2و روستاها 1شهرها زندگي كنند و از گذران ضمر در بادیه

(. درج این حدیث در منابع دیگر، با روایاتي همنشرین شرده 2/481دامنگیر مؤمنان نشود )نک: ابن بابویه،
(. چنانچره 73/156؛ مجلسري،1/275كنرد )زمخشرري،است كه دقیقا همین معنا را بره ذهرن متبرادر مي

شدند؛ در این آ رار نیرز تعلیرل بره ین اشتباه نمیكردند، مرتک، االبلاغه مراجعه میها به شروح نهجفرقانی
(، وجرود امکانراتی همچرون برازار و پزشرک حراذق )ابرن ابری 5/374میرثم،محل تجمرع مسرلمین )ابن

(. در برآورد كلی بایرد 11/350( و همنشینی با نیکان و دانشمندان اشاره رفته است )مکار ،18/48الحدید،
تواند از مقاصد اما  فاصله بگیرد البلاغه، تا چه حد میاز نهجسی های سیاگات استااده بدون ضابطه گروه

و برره گمراهرری و ضررلالت بیانجامررد )برررای نظیررر ایررن نقررد در مررورد گروهررک منررافقین، نررک: كریمرری و 
 (.154-155میرحسینی،تحلیل و نقد،

پذيری از گفتمان -3-3  های غيراسلامیاثر
گاتمان حاكم بر جامعه است؛ در تعریای جرامع از گاتمران یکی از مسائل ا رگذار در فهم متون دینی،  

مجموضه قواضد، الگوها و معیارهایی است كه در یک محدوده زمانی و مکانی ویژه، خود را بر »آمده است: 
های كند و انواع كنشافرادی كه در محدوده آن قرار دارند بدون آن كه خود آن افراد متوجه باشند، تحمیل می

« دهردگیرنرد، تحرت ترا یر قررار مریرو كه بر اساو قواضد و معیارهای آن گاتمان صورت میآن ها را ازآن
رو افرادی كه در حوزه تسلط یک گاتمران قررار دارنرد، در رفترار، (. از این10)دهقانی فارسانی و طباطبایی،

كررده و بره طررح ایرده فهم و طرح ایده، نقش فعالی نداشته و بر اساو قواضد آن گاتمان رفتار نموده، فکرر 
دهی بره مرتن و ماهرو  آن بره پردازند. در واقع قواضد گاتمان بر فرد حاكم بوده و ا رگرذاری آن در شرکلمی

                                                 
ها ع. »1

دا اللَّ ي ضَب   أَبا
عَرُبُ  ضَن  عٌ ...التَّ رُ سَب  کَبَائا

رَةا  ال 
ج  ها

دَ ال  آمرده اسرت « الانقلاب إلی الْضراب بعرد الهجررة» (. در منابع اهل سنت به صورت 2/277)كلینی،« بَع 
 (. 3/931حاتم،)ابن ابی

يُ ص. »2 با
صَی النَّ يٍّ  أَو  عَلا تَاقَ لا کُنا الرُس  يُ لَا تَس  نَّ شُیُوخَهُم  جَهَلٌَ ...  یَا ضَلا اِ  (. 139)شعیری،« فَ
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های صرورت ای كه فرد بر اساو معیارهای آن گاتمان، كنشتر است؛ به گونهمرات، از نقش خود فرد بیش
كنرد هرای ممکرن تصرور میترین كنشرین و بردیهیتترین، معمولگرفته بر مبنای قواضد آن را جزء درست

(. بدین ترتی، فرد تحت تأ یر نظا  قدرتمند گاتمان حاكم بر جامعه بدون آنکه خود متوجره 10-11)همان،
ترین برداشرت را ارائره داده ترین و بدیهیكند كه درستشود، به برداشت از متن اقدا  كرده، چنین تصور می

 است. 
كه البته نباید ضنصر انتخاب و آگراهی را در آن نادیرده انگاشرت و همره چیرز را غیرر پس از این مقدمه  

ارادی دانست، باید به این نکته باید اشاره نمود كه دوران فعالیرت گرروه فرقران، شریاتگی نسربت بره تاکرر 
گاتمان غال،  البلاغههای انقلابی و كاركردگرا از قرآن و نهجماركسیسم، استااده از ادبیات جدید و برداشت

گرایی و تجرارب مبرارزاتی زدگری، مرادیبود. بر این اساو با نگاهی انقلابی و كراركردگرایی مترأ ر از ضلم
آن، جز ارائه ایردئولوژی رادیکرال برر  شد كه نتیجهماركسیسم به تجزیه و تحلیل مسائل مذهبی پرداخته می

های (؛ بردین ترتیر، ظهرور اندیشره210جردی،های اسلامی نبرود )اكبریمبنای مواجهه گزینشی با آموزه
ها تحت نمود. در همین راستا فرقانیهای این گاتمان، امری طبیعی جلوه میالتقاطی به ضنوان یکی از كنش

 كردند.البلاغه مراجعه نموده و ایدئولوژی خود را بر آن تحمیل میتأ یر چنین گاتمانی به نهج

 گیرینتیجه

صا پس از انقلاب اسلامی برای ارائه و تثبیت ایردئولوژی خرود، بسریار بره ( گروه فرقان پیش و خصو1
كه شرح آنان برر ایرن كتراب « البلاغهفروغ نهج»كردند؛ كتاب البلاغه رجوع مینصوص دینی از جمله نهج

بینی افراطری و ساختارشرکن خرود قرآن، جهران است، محصول همین برهه از زمان است تا در كنار تأویل
های ضلوی ر چه در محافل ضمرومی و چره در رو آموزهرا بنیان نهند. از این« ایدئولوژی توحیدی»ه موسو  ب

 است. جلسات خصوصی ر مبنای بسیاری از گاتگوهای این گروه بوده 
گرایی بود تا مقاصرد خرود را بره البلاغه كاملًا سودجویانه و در راستای گروهها به نهج( رجوع فرقانی2

ین شخصیت مذه، شیعه پس از پیامبر)ص( ارجاع دهند و از ایرن رهگرذر، اضتبرار و آبررو سخنان مهمتر
 كس، كرده، تعداد بیشتری را به دور خود گرد آورند. 

البلاغه، تماماً بر مبنا قرار دادن كاركردگرایی استوار بود. در ایرن مواجهره، ( مراجعه گروه فرقان به نهج3
اینکه در نظا  اجتماضی ا رگذار بوده و دارای كاركرد ملموو دنیوی باشرد،  شرطهای دینی با پیشتما  گزاره

تروان آن را در شرد بلکره میهای سیاسی ر اجتماضی نمیشد. این تاسیرها محدود به گزارهمعنا و تاسیر می
 حوزه ضقاید، مااهیم اخلاقی و حتی امور ضبادی و فقهی نشان داد؛ از جملره آنهرا بایرد بره مبراحثی چرون

توحید، ایمان، تبلیغ، قوا و قدر، رزق، حلال و حرا ، زهد، اخلاص، طمع، شهید، ضردالت، توبره، كعبره، 
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 وحی، حجاب و بهشت اشاره كرد.
ه با هدف افزایش اقتدار كادر مركرزی و تقویرت بنیره مرالی گرروه البلاغهای نهج( تاسیر به رأی گزاره4

را « بیرتاهل»را به شورای انقلابری حرزب معنرا كررده، « تضتر»فرقان، كاملًا مشهود است. از جمله آنکه 
پیوسرتند ها میدانستند كه به رهبری فردی از تشکیلات، تن دهند و سرآخر مردمانی كه بدانبرگزیدگانی می

خواندند! همچنین افزون بر خداوند متعال، كادر رهبرری فرقانیسرم را در تعیرین حرلال و می« اولیاءالله»را 
دانستند! در گا  بعدی وجوهات شرضی از جمله انااق، صدقه، خمس و زكرات را اختیار میحرا ، صاح، 

ها بره قردری ضجیر، اسرت كره ضملکررد شمردند. این برداشتمسیرهایی برای كمک به حزب خود برمی
تأویلی اسماضیلیه و غلات كه معمولًا آیات و روایات را از معانی ظراهری و دلالات ضرفری و سریاقی فراترر 

 شود.برند، تداضی میمی
گردد كه رویکرد كاركردگرایانه بازمیهای البلاغه به آسی،( مهمترین نقد به برداشت فرقانیسم از نهج5

پرذیری در تکرالیف دینری، از جمله باید به این موارد اشاره كرد: سلطه یافتن نگاه ابزاری به دین و جایگزین
 رنگ شدن روحیه تعبد در میان توده مرد . ضی و كمزدگی نسبت به وظایف شربوجود آمدن حس دل

های غیراسلامی از جمله ماركسیسم از دیگر نقدهای مهم وارد برر گرروه فرقران ( ا رپذیری از گاتمان6
 البلاغه داشت. است كه ا ر قابل توجهی در نوع نگاه آنان به متون دینی از جمله قرآن و نهج

البلاغه، متوجه ضرد  اهتمرا  كرافی بره اصرول و قواضرد فهرم ز نهج( نقد دیگر به برداشت فرقانیسم ا7
توجهی به تاریخ صدور حدیث، از ایرن های تاسیری و بیرأی، نادیده انگاشتن سنتحدیث است. تاسیربه

 شمار است.

 منابع

 .البلاغهنهج
 ق. 1404قم،  ، به كوشش محمد ابراهیم، كتابخانه آیت الله مرضشی،شرح نهج البلاغةابن ابی الحدید، 

 تا.، دارالاکر، بیروت، بیتفسير القرآن العظيمحاتم، ضبدالرحمان بن محمد، ابن ابی
 .1385، كتاباروشی داوری، قم، علل الشرائعابن بابویه، محمد بن ضلی، 

  . 2000، دار الکت، العلمی ، بیروت، الاستذكارابن ضبدالبر، یوسف بن ضبدالله، 
 .1375، آستان قدو رضوی، مشهد، 5، جرجمه شرح نهج البلاغه ابن ميثمتمیثم، میثم بن ضلی، ابن

يانجدی، صابر، اكبری يان التقاطجر كيد بر جر نامه دكترا، ، پایانشناسی مطالعات قرآنی سده اخير در ايران با تأ
 .1392گروه مدرسی معارف قرآن، دانشگاه معارف اسلامی، 

-28، 1386، 40، شصحيفه مبين، «ایش وضوح در روند تاریخي تاسیراي از افزاحقاف، نمونه»پاكتچي، احمد، 
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8. 
يانجعاریان، رسول،  های مذهبی سياسی ايران)از روی كار آمدن محمدرضا شـاه تـا پيـروزی ها و سازمانجر

 . 1386، نشر مورخ، قم، 1320-1357های انقلاب اسلامی( سال
-138، 1388، 17، شفصلنامه انديشـه نـوين دينـی، «دین نقد رویکرد كاركردگرایانه در تعریف»حیدری، داود، 

113. 
 .  52-72، 1382، 1، شمجله سفينه، «رویکرد انحرافي در تاسیر قرآن»خدایاري، ضلي نقي، 

 تا.جا، بینا، بی، بیتوحيد و ابعاد گوناگون آنداوودی، صادق، 
هم روایات اسلامی بر پایره ماهرو  گاتمران؛ بررسی تحولات در ف»دهقانی فارسانی، یونس و طباطبایی، سید كاظم. 

 .7-24، 1389، 3، شپژوهیدوفصلنامه حديث«. بررسی موردی روایت "أنا قتیل العبرة"
يهرابرتسون، یان،  كيد بر نظر ترجمره  ،های كاركردگرايی، ستيز و كـنش متقابـل نمـادی(درآمدی بر جامعه )با تأ

 .1374، حسین بهروان، انتشارات آستان قدو رضوی، مشهد
، انتشرارات مركرز اسرناد تركيب التقاط و ترور)بررسی عملکرد و اسـناد گـروه فرقـان(طل،، محمدحسن، روزی

 . 1392انقلاب اسلامی، تهران، 
نامه پژوهشـنامه فصـل، «البلاغرهنقرش فورای صردور در فهرم نهج»مهر، باقر و مسترحمی، سید ضیسری، ریاحی

 .115-132، 1394، 11، شالبلاغهنهج
 .1378جا، ، نشر كنگره، بيمنطق و مبحث علم هرمنوتيکگران، محمدرضا، یختهر

، به كوشش ضبدالْمیر مهنا، مؤسسه الْضلمری، بیرروت، ربيع الأبرار و نصوص الأخبارزمخشری، محمود بن ضمر، 
 ق.1412

 تا.، انتشارات اسلامی، قم، بیبيست اتهام به سازمان مجاهدين خلق ايرانشریای، ضماد، 
 تا. ، مطبع  الحیدری ، نجف، بیجامع الأخبارعیری، تاج الدین محمد بن محمد، ش

 تا.جا، بینا، بی، بیابوذر و نامه به معاويه(اول و خطبهالبلاغه)شرحی بر خطبهفروغ نهجالدین، شکی،، نجم
 .  1394، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران، گروه فرقانصالحی، هاجر، 

 ش. 1390، موسسه اما  خمینی، قم، منطق فهم حديث، سیدمحمدكاظم، طباطبایی
يابی نگاه عملنیک، ضلی اكبر، ضبادی  .1391، پایان نامه ارشد، دانشگاه قرآن و حدیث، گرايانه به دينارز
، پژوهشـنامه حکمـت و فلسـفه اسـلامی، «ضمل زدگی در اندیشره دینری»ضلی اكبر، نیک، ، ضلی و ضبادیضباسی

  .43-64 ،1395، 46ش
پژوهشـنامه حکمـت و فلسـفه ، «ضروابط كراركردگرایی در نگراه بره دیرن»، نیک، ضلی اكبررضبادی ؛ضباسی، ضلی

 . 129-146، 1392، 43، شاسلامی
ز معمـای تـدوين قـانون معماهای سياسی در دوران انقلاب و بعـد از انقـلاب اسـلامی)ابابرایی، داوود، ضلی
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 . 1394، انتشارات امید فردا تهران، 2، جاساسی تا تشکيل گروه فرقان(
 تا. ، انتشارات بقا، تهران، بیاصول تفکر قرآنی]توحيد و ابعاد گوناگون آن[قاسمی، داوود، 

 . 1387، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، گروه فرقانكردی، ضلی، 
كید بر خطبه»یحیی میرحسینی، كریمی، رضا و  و  17های تبیین و نقد معیارهای رهبری از دیدگاه مجاهدین خلق با تأ

 .77-97، 1400، تابستان34، ش پژوهشنامه نهج البلاغه، «البلاغهنهج 207
، «البلاغرهنهج 16های سیاسی مجاهردین خلرق از خطبره تحلیل و نقد برداشت»كریمی، رضا و یحیی میرحسینی، 

 . 139-162، 1399، زمستان 63، ش لعات انقلاب اسلامیمطا
 . 1365، به كوشش ضلی اكبر غااری، دارالکت، الْسلامی ، تهران،  الکافیكلینی، محمد بن یعقوب، 
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 مقدمه
تفسير قرآن، تحشی روشمهد برای فهم مراد متکلم از الفاظ و جمح  قرآن است. فهم کههده قرآن برای 

سیياق آییا  » تیرین ایین قیرائن،از جمله مهیم دریافتن معانی آن، از قرائن و شواهد متعدد مدد می جوید.
قت سین گفتن، هر واژه، قبل و بعدی دارد و هر جمله نيز قبل و است. مراد از سياق آن است که به و« قرآن

از دیگیر سیو،  بعدی دارد. محققان قرآن، از این قبل و بعدها، به سياق آیه یا سیياق آییا  تعبيیر میی کههید.
-وییژه حکاییا  آن از امیتنيز یاریگر فهم قرآن است؛ زیرا بسياری از مضامين قرآن به« مهابع اهل کتاب»

  ، در مهابع یهودی و مسيحی، پيشيهه ای تارییی دارد.های سابق
تحقيق حاضر در مقام آن نيست که از چرایی امتبار سياق آییا  ییا مهیابع اهیل کتیاب در فرایهید فهیم 
قصص قرآن سین گوید و بر لزوم مدد گرفتن از این دو مهبع، دليل اقامه کهد، زیرا به بحی  نهیادن ایین دو 

ستاند. از این رو، امکان مدد گرفتن از سياق آیا  و مهیابع تن به موضوع اصلی میمسأله، مرصه را از پرداخ
انگارد و از خوانهده ناموافق انتهار دارد که بحی  را های قرآن، مفروض میاهل کتاب را برای فهم بهتر قصه

 با فرض امتبار این دو مهبع، دنبال نماید. 
جویید، محتمیل ز سياق آیا  و مهابع اهل کتاب مدد مییدر این راستا، فهمهده قصص قرآن آن گاه که ا

است که با ناسازگاری ميان این دو مهبع مواجه گردد، بدین شرح که در مقام فهم آیه، دو احتمیال الیف و ب 
وجود دارد و این دو احتمال، با یکدیگر قابل جمع نيستهد اما قریهه حاصل از مهابع اهل کتاب، احتمال الف 

 دارد.ز سياق آیا ، احتمال ب را موید میو قریهه حاصل ا
در این حالت، پرسش آن است که تمسک به سياق آیا  راجح است یا تمسک به مهیابع اهیل کتیاب   

 کدام قریهه را باید مقدم انگاشت  و وزن کدام یک را باید فزونتر ارزیابی کرد  

     تحلیل پنج نمونه ناهمخوانی میان پیشینه توراتی با سیاق آیات  

چگونگی فهم قصه های قرآن در فرض تعارض سياق آیا  با پيشيهه تارییی قصه در تورا ، موضومی 
 است که تاکهون درمعرض نهریه پردازی قرار نگرفته است. 

پردازی کلی و ذههی، روا نيست بلکه رسد برای پاسیگویی مالمانه به پرسش تحقيق، فرضيهبه نهر می
هیا را بیه را به بح  نهاد. از این رو، در ادامه، پهج نمونه از این سهخ ناهمیوانیباید مصادیق جزئی و ميهی 

هیای های پهجگانه، فهم کههده قصه قرآن باید درباره ميزان امتبار قریههنهيم. در این نمونهترازوی تحقيق می
دو نهرییه رقيیو  حاصل از سياق آیا  و مهابع اهل کتاب در فرض تعارض، داوری کهد، زیرا در مقام فهم،

 جوید.وجود دارد که یکی به سياق آیا  و دیگری، به پيشيهه توراتی قصه استشهاد می
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 قصه برادر کُشی پسر آدم ناهمخوانی تورات با سیاق در الف. 

حَیدِهِمَا وَلَی ََ لَ مِین  بَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّ یَ  وَاتْلُ مَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْهَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّ قْتُلَهَّ
َ َْ یلْ مِینَ اَخَیرِ قَیالَ  مْ یُتَقَبَّ

خِيهِ فَقَتَلَهُ ... )مائده/27...)مائده/ ََ مَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ   (30( فَطَوَّ
)و برای ایشان، داستان دو پسر آدم را به راستی بیوان، آن گاه که قربانی مرضه داشتهد و از یکی پذیرفته 

پس ضمير او، او را به قتل برادرش  تو را خواهم کُشت! ... شد. ناپذیرفته گفت: شده ولی از دیگری پذیرفته ن
 راغو کرد و وی را کُشت...(

مائده، دو قول در ميان اهل تفسير مطرح شده  27در آیه « ابْهَيْ آدَمَ »به گفته فیر رازی، در توضيح تعبير 
داند اما بر وفق قول حسن و ضحاک، مراد او میاست. قول مشهور، مراد از دو پسر آدم را فرزندان بحواسطه 

 ( 11/173اسرائيل هستهد. )فیررازی،از دو پسر آدم، فرزندان بحواسطه او نيستهد بلکه مراد، دو مرد از بهی
دو پسر بحواسطه آدم اسیت امیا میالفیان  -به صور  مثهی-« ابهَیْ آدم»هویداست که معهای حقيقی 

 -به صور  جمیع-« بهی آدم»عی از قرآن استشهاد جویهد که از آدميان با تعبير توانهد به مواضاین قول، می
 سوره امراف( 35و  31، 27، 26یاد شده است. )نهير آیا  

گاه اصلی قول نامشهور، سياق آیا  در سوره مائده است که پس از حکایت دو پسیر آدم به محوه، تکيه 
هُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ مِ »دارد : و قتل یکی به دست دیگری، بيان می نَّ ََ جْلِ ذَلَِ  کَتَبْهَا مَلَی بَهِي إِسْرَائِيلَ  ََ نْ 

اسَ جَمِيعًا... مَا قَتَلَ الهَّ رْضِ فَکَأَنَّ
َ
وْ فَسَادٍ فِي اْ یعهی بیه ایین سیبو، بیر بهیی اسیرائيل مقیرر  (32)مائده/« ََ

ویی همه مردم را کشته باشد، مگر قتلی که قصاص ییا داشتيم که هر کس دیگری را بکشد، چهان است که گ
 جزای فساد در زمين باشد. 

اگر مراد از دو پسر  به گفته فیر رازی، وجه استدلال به این آیه در تأیيد قول حسن و ضحاک آن است که
ل شیده اسرائيل باشهد، این ماجرا می تواند سبو تشریع احکام قتل نفیس بیر بهیی اسیرائيآدم، دو مرد از بهی

باشد تا ایشان از این کار، بازداشته شوند اما ماجرای قتل یکیی از دو پسیر حقيقیی آدم بیه دسیت دیگیری، 
 تهاسو ندارد که سبو تشریع احکام قتل نفس بر بهی اسرائيل معرفی گردد.)همان( 

ا کهد و قیول مشیهور راز دیگر سو، مححهه پيشيهه قصه در تورا ، قول حسن و ضحاک را تضعيف می
 دارد. در تورا  در این باره آمده است:موید می

( و بیار 4/1آدم زن خود حوا را بشهاخت و او حامله شده قائن را زایيد... )کتاب مقدس، سیفر پيیدایش،
ای از محصول زمين برای یَهُیوَه آورد و هابيیل نيیز از قائن هدیه (4/2دیگر برادر او هابيل را زایيد... )همان،

اما قائن و هدیه ای آورد و یَهُوَه هابيل و هدیه او را مههور داشت خویش و پيه آن ها، هدیه نیست زادگان گله
...و واقع شد چون در صحرا بودند، قائن بر برادر خود هابيل برخاسیته  (3-4/5او را مههور نداشت )همان،
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 ( 4/8)همان،او را کشت. 
سر آدم سین رفته اسیت کیه خداونید هدییه و در این قصه تورا  به سان حکایت سوره مائده، از دو پ 

قربانی یکی از آن دو را پذیرفت و هدیه دیگری را نپذیرفت و این ماجرا، سرانجام به قتل یکی از دو بیرادر بیه 
دهد که حکایت سوره مائده و حکایت باب چهارم سفر دست دیگری انجاميد. این وجوه شباهت، اجازه می

 30در آییه  «ابْهَیيْ آدَمَ »کهد که احد قلمداد کهيم. بر این اساس، تورا  تأیيد میای وپيدایش را ناظر به واقعه
اسرائيل با استهاد به سياق آیا  قیرآن، فرزندان بح واسطه آدم هستهد و حمل این تعبير بر دو تن از بهیمائده، 

شود و بعيد درنوردیده میهای تارییی ميان اقوام کهد؛ بویژه آن که در گفتمان قرآن، فاصلهضعيف جلوه می
 نيست که حادثه ای در زمان فرزندان بحواسطه آدم، سبو تشریع حکمی بر بهی اسرائيل معرفی گردد.

 قصه خندیدن همسر ابراهیمناهمخوانی تورات با سیاق در ب. 

وْجَسَ مِهْهُمْ خِيفَةً قَ  ََ یْدِیَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَکِرَهُمْ وَ ََ ی  ا رَََ تُیهُ فَلَمَّ ََ رْسِلْهَا إِلَی قَیوْمِ لُیوٍ  وَامْرَ َُ ا  الُواْ لَا تَیَفْ إِنَّ
رْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَاقَ یَعْقُوبَ )هود/  ( 70-71قَآئِمَةٌ فَضَحِکَتْ فَبَشَّ

رود، آنیان را نیامعهود انگاشیت و های ایشان به سمت غذا نمیی)و چون ابراهيم مشاهده کرد که دست
اییم و زن او ایسیتاده بیود، ی از ایشان به دلش افتاد. آنان گفتهد مترس! ما به سوی قوم لو  فرستاده شدهترس

 پس خهدید، پس وی را به اسحاق و در پی اسحاق به یعقوب، مژده دادیم.(
اند. دراین باره، دست کم اهل تفسير در توضيح سبو خهدیدن همسر ابراهيم در آیه فوق، اختحف کرده

 توان برشمرد:ال ششگانه ذیل را میاقو
   نابودی قوم لو  ( شادی از1

( آورده است که همسر ابراهيم، نسبت به قوم لو  به سبو کفر و ممل زشیت آنیان، 18/22فیررازی )
انکاری مهيم داشت و چون شهيد که فرشتگان برای نابودسازی آنان آمده اند، شاد شد و خهدید. فییررازی 

 (18/23رنگزیده بلکه آن را زائد شمرده است. )همان،خود این قول را ب
 ( تعجو از غفلت قوم لو 2

( سبو خهده همسر ابراهيم، غفلیت قیوم لیو  بیود کیه فرسیتادگان الهیی بیرای 12/87به گفته طبری)
ها آمده بودند. طبری از ميان وجوه میتلف، این وجه را به صواب نزدیکتر شمرده و آن را اختيیار هحکت آن

( هم از این قول ییاد کیرده اسیت کیه همسیر ابیراهيم، از روی 18/22( فیررازی )12/89هد. )همان، کمی
تعجو برای قومی خهدید که مذابشان فرارسيده بود اما در غفلت بودند. البته فییر، ایین قیول را برنگزییده 

 (18/23بلکه آن را زائد خوانده است. )همان،
 ( تعجو از غذا نیوردن مردان ناشهاس3
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اند که سبو خهده همسر ابراهيم، تعجبش از آن بود کیه وی و ( برخی بر آن رفته12/86به گفته طبری،)
-اند اما ایشان از خیوردن غیذا، خیودداری مییشوهرش، از باب احترام، خود به خدمت مهمانان برخاسته

قيیام او را از بیاب  خدمتگزاری همسر ابراهيم اشیاره نشیده اسیت مگیر آن کیه البته در سياق آیه، به ورزند.
 چهانکه در تفسير جحلين ، قيام همسر ابراهيم برای خدمتگزاری معرفیی شیده اسیت. خدمت قلمداد کهيم

  ( 229)محلّی و سيوطی،
 ( تعجو از بيم ابراهيم در برابر مردان ناشهاس4

ناشیهاس،  ( ملت خهده همسر ابراهيم آن بیود کیه ابیراهيم از آن سیه2/125به گفته مقاتل بن سليمان )
( این قول را 22-18/23دچار خوف و لرزش شد، حال آن که وی دارای خادمان و اطرافيان بود. فیررازی )

 در زمره اقوال زائد، دانسته است.
 ( شادی از امهيت در برابر مردان ناشهاس5

فرشتگان ( بدیهسان چون 1/373به گفته فراء، ملت خهده همسر ابراهيم، سرور وی از امهيت بود. )فراء،
( نيز این نهر 22-18/23به ابراهيم گفتهد مترس، همسرش از شادی آن که امن هستهد، خهدید. فیررازی )

سیان زوال تیرس از بیدین«! مترس»را برگزیده که سبو خهده، سین فرشتگان به ابراهيم بود که به او گفتهد 
 ابراهيم سبو سرور همسرش شد و در این حالت، خهدید. 

را به خهدییدن معهیا کیرده انید، دربيیان « ضحکت»بایی، بر وفق قول اکثریت مفسران که به گفته طباط
سبو خهده، نزدیکترین قول به صواب آن است که همسر ابراهيم بیه سیبو خیودداری مهمانیان از خیوردن 
 طعام، وحشت زده شد و این امتهاع، از شرّ و بدی خبر می داد. آن گاه چون برای وی آشکار شید کیه آنیان،

اند و هيچ گزندی، متوجه ایشان نيست، شاد و مسیرور فرشتگانی گرامی هستهد که به خانه ایشان فرود آمده
   ( 10/311گشت و خهدید. )طباطبایی،

 ( تعجو از بشار  یافتن به اسحاق6
( از وهو بن مهبه، وی سبو خهده را بشار  یافتن به اسحاق دانسته است. 957بر وفق نقل ابن مطيه )

( نيز این قول را یاد کرده است که سبو خهده همسر ابراهيم، تعجو وی بیود کیه چگونیه در 12/87)طبری
  سن پيری او وشوهرش، برای آن دو فرزندی باشد 

گرچه مقدم ذکر شده است امیا « ضحکت»( می افزاید که قائحن به این قول، بر آنهد که 12/88طبری )
و امرَته قائمه فبشّرناها باسحاق و من وراء اسحاق یعقیوب »ت: در معها موخر است و تأویل کحم چهين اس
بدیهسان همسر ابراهيم، پس از بشار  ییافتن بیه فرزنید، میی « فضحکت و قالت یا ویلتا َ َلد وَنا مجوز 

 خهدد و می گوید آیا من به وقت پيری، فرزند می آورم 
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را ییاد « فضیحکت فبشیرناها»مبیار   ،« تقدیم وتیأخير»( نيز در بيان مصادیق قرآنی 2/25سيوطی ) 
( قیول بیه 22-18/23انگاشته است. با ایین همیه، فییررازی، )« فبشرناها فضحکت»کرده و معهای آن را 

( نيیز ایین قیول را در 10/311تقدیم و تأخير را در این موضع، در زمره اقوال زائد، دانسته است. طباطبیایی )
 زمره اقوال ماری از دليل برشمرده است. 

شواری انتیاب در ميان اقوال فوق، سبو شده است که برخی مفسران چهد قول را در کهار یکدیگر یاد د
( ملت خهده را شادی بیه 2/304کههد بی آن که وجه میتار خود را تعيين کههد. به مهوان نمونه، زمیشری )

دهید کیه ملیت خهیده،  خاطر زائل شدن ترس یا به خاطر نابودی بدکاران قوم لو  شمرده و باز احتمال می
 انکار در مقابل غفلت قوم لو  بوده باشد، زیرا مذاب آن ها را فرا گرفته بود.)همان(

رسد اگر قرار باشد که با قطع نهر از تورا  و تهها بر حسو سياق قرآن، ملت خهدیدن همسر به نهر می
 ابراهيم جستجو گردد، باید به سه نکته مهایت شود:

 هدیدن برای ابراز شادی است نه برای ابراز تعجو.اصل آن است که خ -1  
توان از وجهی سین گفت کیه در آییا  پيشیين سبو خهده باید در آیا  قبل، مذکور باشد و نمی -2 

 سیهی از آن نرفته است. 
 را معيار تعيين سبو خهده قرار داد. « ضحکت»باید نزدیکترین جمله صالح پيش از فعل  -3

تُهُ قَآئِمَةٌ »در این راستا، جمله  ََ دهید و تهها از ایستاده بودن همسر ابراهيم در ميیان جمیع خبیر میی« امْرَ
رْسِیلْهَا إِلَیی قَیوْمِ لُیوٍ  »تواند بيانگر ملت خهده وی باشد. از ایین رو، جملیه نمی َُ یا  نزدیکتیرین جملیه « إِنَّ

جمله معيار گردد، قیول کهد. اگر این برای تعيين سبو خهدیدن جلوه می« ضحکت»صححيت دار پيش از 
ها برای نابودی قوم گردد. یعهی زن ابراهيم چون خبر آمدن فرشتهنیست از اقوال ششگانه یاد شده موجه می

لو  را شهيد، از باب ابراز شادمانی، خهده سر داد. ممکن است اشکال شود که اظهار شادی از نابودی یی  
توان پاسخ داد که قوم لیو  مردمیانی بیدکار و کفیر پيشیه قوم رفتاری بدخواهانه و غير اخحقی است اما می

 بودند و از مههر قرآن، ميل به نابودی ایشان و شاد شدن از خبر آن، مهع اخحقی ندارد. 
خهیدد. از دیگر سو، بر وفق تورا ، همسر ابراهيم پس از مژده یافتن به تولد فرزند از روی ناباوری میی

 گوید : تورا  در این باره می
ای که در مقو او بود شهيد. و ابراهيم و ساره، پير ا  ساره را پسری خواهد شد و ساره به در خيمهزوجه

و سالیورده بودند و ماد  زنان از ساره مهقطع شده بود. پس ساره در دل خود بیهدید و گفیت: آییا بعید از 
 (10-18/12س، سفرپيدایش،ام مرا شادی خواهد بود  و آقایم نيز پير شده است. )کتاب مقدفرسودگی
آن است که نیست خهده و سپس بشار  « فضحکت فبشرناها»سان هر چهد ظاهر مبار  قرآنی بدین



 108،  شمارة پیاپی 1، شماره چهارمنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و  /204

 

 رخ داده است اما بر وفق پيشيهه قصه در تورا ، نیست بشار  و سپس، خهدیدن رخ داده است. 
ه هرچهید اصیل میاجرای توان گفیت کیدر مقام دفاع از رحجان سياق قرآن بر پيشيهه توراتی قصه، می 

خهدیدن همسر ابراهيم در تورا  و قرآن مشترک است اما قرآن بر آن بوده تا در بيان سبو آن راهی متفیاو  
یرْنَاهَا»از تورا  در پيش گيرد، زیرا حرف فاء بر توالی دو حادثه دلالت دارد و مطف  « ضَیحِکَتْ »بیه « فَبَشَّ

اند. بهیابراین، بشیار  م، وی را به فرزنددار شدن بشار  دادهدهد که پس از خهدیدن همسر ابراهينشان می
تواند سبو خهده باشد، چون خهدیدن قبل از بشار  رخ داده است. به محوه، اگیر بتیوان بیرای خهیده، نمی

ملل و اسبابی دیگر یافت، قول به تقدیم و تأخير واژگان در آیه، وجهی ندارد. ممکن است تصور شود که در 
شود که قرآن در توضيح سبو خهده، راهیی متفیاو  از تیورا ، در پیيش حکمتی مشاهده نمیاین موضع، 

توان احتمال داد که خهدیدن مهکرانه در برابر بشار  فرشیتگان خیدا، در شیأن گرفته باشد اما در مقابل، می
او  بیا همسر ابراهيم نبوده است، از این رو قرآن ضمن گزارش خهده وی، دربیاره سیبو آن، موضیعی متفی

 تورا  اتیاذ کرده است تا همسر ابراهيم را تهزیه نماید. 
-با این همه، صراحت پيشيهه توراتی در بيان سبو خهده و ابهام قرآن در این باره، فهمهده قرآن را برمیی

رْنَاهَا»انگيزد که برای توجيه ساختار  دیشی کهد. انای هماههگ با پيشيهه توراتی، چارهبه گونه« فَضَحِکَتْ فَبَشَّ
یرْنَاهَا»اسیت کیه « تقدیم و تأخير»در این راستا، قول رایج، باور به  » را در مقیام فهیم، بیه « فَضَیحِکَتْ فَبَشَّ

رْنَاهَا فَضَحِکَتْ  کهد. اگر پرسش شود که چرا قیرآن، بیه جیای آوردن هیر واژه در جیای خیود، بدل می« فَبَشَّ
ه جابجیا شیدن واژگیان از آن رو اسیت کیه در زیبیایی واژگان را پس و پيش کرده است  پاسخ آن است کی

 آههگين قرآن خللی رخ ندهد. 
رْنَاهَا»توان به جای ادمای تقدیم و تأخير، بر آن شد که به محوه، می نيسیت « ضَحِکَتْ »مطف به « فَبَشَّ

تُهُ قَآئِمَةٌ »بلکه به جمله  ََ  تيم:مطف شده است. در این فرض، با دو جمله ذیل مواجه هس« امْرَ
تُهُ قَآئِمَةٌ فَضَحِکَتْ -1  ََ  وَامْرَ
رْنَاهَا بِإِسْحَاقَ -2  تُهُ قَآئِمَةٌ فَبَشَّ ََ  وَامْرَ

دهد، بی آنکه تقدم و تیأخر سان آیه از خهدیدن همسر ابراهيم و بشار  یافتن وی به فرزند خبر میبدین
 هده را اثبا  یا نفی کهد. زمانی این دو حادثه را بيان دارد و بی آنکه سبو بودن بشار  برای خ

رْنَاهَا»در « فاء»افزون بر این، اگر بتوان  انگاشت، باز هم نيازی به انگیاره « واو حال»را در معهای « فَبَشَّ
و زن او ایستاده بیهدید، چون بشار  دادیم او را بیه »تقدیم و تأخير نيست. بر این اساس، معها آن است که 

)قیرآن  چهانکیه در ییک ترجمیه کهین پارسیی، چهیين آمیده اسیت.« اسحاق و از پیس اسیحاق، یعقیوب
 (229مهيم،
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ای که در پی بشیار  رخ خحصه آن که بر وفق تورا  سبو خهده، بشار  یافتن به فرزند است و خهده
داده، از باب سرور و شادی نبوده است بلکه از باب انکار و تعجو، روی داده است. در این راستا، راجح آن 

رْنَاهَا»ر  قرآنی است که مبا سان به گونه ای هماههگ با پيشيهه توراتی آن، فهم گردد. بدین« فَضَحِکَتْ فَبَشَّ
رْنَاهَا»قول به تقدیم و تأخير در  رْنَاهَا»یا قول به معطوف بودن « فَضَحِکَتْ فَبَشَّ تُهُ قَآئِمَةٌ »به « فَبَشَّ ََ یا قیول « امْرَ

رْنَ »در « فاء»به هم معهایی  پیذیر ، جمع ميان پيشيهه توراتی قصه با متن قرآن را امکیان«واو حال»با « اهَافَبَشَّ
 گرداند.  می

 قصه برهنگی آدم و حواءناهمخوانی تورات با سیاق در ج. 

ةِ... ) جَرَةَ بَدَْ  لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا یَیْصِفَانِ مَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَهَّ ا ذَاقَا الشَّ  (22امراف/فَلَمَّ
های باغ )پس چون آن دو، از آن درخت چشيدند، مور  آن دو بر ایشان آشکار شد و به چسباندن برگ

 بهشت بر خود پرداختهد.(
بر وفق آیه فوق، خوردن آدم و همسر او از درخت ممهوع در باغ بهشت، سبو شد که میور  آن دو بیر 

ن، سعی در پوشاندن مور  خویش کردنید. در توضیيح ایشان آشکار گردد و آن دو با استفاده از برگ درختا
 حکایت قرآن درباره آشکار شدن مور  آدم و حواء، دست کم سه احتمال زیر قابل طرح است:

آدم و حواء قبل از لغزش، اساساً دارای مورتی که بيرون از بدنشان باشد، نبودند، چهانکه ادما شیده  -1
ار داشیت و بعید از خیوردن از درخیت ممهیوع، پدییدار شید. است که مور  آدم و حواء داخل بدنشان قیر

 (5/493)هاشمی رفسهجانی، 
آدم و حواء پيش از خوردن از درخت ممهوع، دارای مور  و دارای لباس بودنید امیا لغیزش آن دو،  -2

( خدا آن دو را از لباسی که پیيش از گهیاه 8/168سبو شد که لباس خود را از دست بدههد. به گفته طبری )
هیای بهشیت ( نيز از پوشيده بودن مور  ایشان به جامه8/151ر آنان پوشانده بود، مریان کرد. ابوالفتوح )ب

 پيش از وسوسه شيطان سین گفته است.
گاه نبودند که برههگی شیرم آور اسیت. در  -3 آدم و حوا قبل از لغزش، دارای مور  و برههه بودند اما آ

گاه گشتهد که مریان هستهد و باید خود را بپوشانهد.ادامه، پس از خوردن از درخت ممهوع،  ملیی شیریعتی  آ
 معها کرده است.« خودآگاهی»( ميوه ممهوع در قصه آدم را به 239)

آدم و زنیش هیر دو »کهد. به گفتیه تیورا ، در ميان این سه احتمال، تورا ، احتمال اخير را تقویت می
( در ادامه قصیه کیه آن دو از درخیت 2/25پيدایش،  )کتاب مقدس، سفر« برههه بودند و خجلت نداشتهد.

آن گاه چشمان هر دوِ ایشان باز شد و فهميدند که مریانهد، پیس »دارد که خورند، تورا  بيان میممهوع می
 (    3/7)همان، « برگ های انجير به هم دوخته، سترها برای خویشتن ساختهد.
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مسک به قول تورا  در این بیاره را ضیعيف جلیوه ممکن است اشکال شود که سياق آیا  قبل و بعد، ت
يْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا ورِيَ مَهْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا...»دهد؛ زیرا آیه می ( دلالیت 20)امراف/« فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّ

يْطَانُ  یا بَهِي آدَمَ »های آدم و حواء بر آن دو مستور بوده است. آیه دارد که قبل از لغزش، مور  کُمُ الشَّ لَا یَفْتِهَهَّ
یهُ یَیرَاکُمْ هُیوَ وَ  ةِ یَهزِعُ مَهْهُمَا لِبَاسَیهُمَا لِيُرِیَهُمَیا سَیوْءاتِهِمَا إِنَّ یْکُم منَ الْجَهَّ بَوَ ََ خْرَزَ  ََ قَبِيلُیهُ مِینْ حَيْیُ  لَا کَمَا 

توان بیر آن شید را برکهد، بهابراین نمی دارد که شيطان، لباس آدم و حواء( نيز بيان می27)امراف/« تَرَوْنَهُمْ...
 اند.که آن دو، پيش از لغزش، فاقد لباس بوده

توان اظهار کرد کیه در مقام دفاع از فهم قصه قرآن به سان پيشيهه تارییی آن در تورا ، میبا این همه،  
-را می« مَا لِيُرِیَهُمَا سَوْءاتِهِمَایَهزِعُ مَهْهُمَا لِبَاسَهُ »آیه بيست و هفتم امراف، خطاب به نسل آدم است و جمله 

کهد و ایشان را برههیه کیرده و توان این گونه فهميد که شيطان در زندگی زميهی، از زن و مرد لباسشان را برمی
های آدم و حواء بیر آن دو افکهد. آیه بيستم امراف نيز گرچه دلالت دارد که پيش از لغزش، مور به فتهه می

دارد که این پوشيدگی از طریق لباس بوده است بلکه محتمل اسیت کیه ا لزوما بيان نمیمستور بوده است ام
 پوشيده بودن مور  آدم و حواء بر آن دو، بر ناآگاهی ایشان به مور  هایشان حمل گردد. 

ای برای تقویت وجیه دوم فیراهم به هر تقدیر، غایت اشکال آن است که سياق آیا  سوره امراف، قریهه
 ای برای تقویت وجه سوم فراهم آورد. و این نکته، مهافاتی با آن ندارد که تورا  نيز قریههآورد می

-تر جلوه میحال در مقام فهم آیه بيست ودوم امراف، وجه دوم که موید به آیا  قبل و بعد است، قوی

 کهد یا وجه سوم که با پيشيهه قصه در تورا  هماههگی دارد  
تر از قریهه حاصل از پيشيهه قصیه در ریهه حاصل از آیا  قبل و بعد را باید قویبه نهر راقم این سطور، ق

سازی آیا  قبل و بعد با پيشيهه توراتی قصیه فیرض شید، زیرا توجيهاتی که برای هماههگ تورا  انگاشت،
 . ماری از تکلف نيستهد

 د. ناهمخوانی تورات با سیاق در قصه فروش یوسف

وهُ بِضَامَةً وَاللّ  سَرُّ ََ ارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَی دَلْوَهُ قَالَ یَا بُشْرَی هَذَا غُحَمٌ وَ هُ مَلِيمٌ بِمَا یَعْمَلُیونَ وَجَاءْ  سَيَّ
اهِدِینَ )یوسف/  ( 19-20وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَیْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَکَانُواْ فِيهِ مِنَ الزَّ

آورنده آب خود را فرستادند و او دلوش را انداخته، گفت میژده کیه ایین، یی  پسیرب ه اروانی آمد و ک)
گاه است و او را بیه بهیای انیدک  است و او را به مهوان یک کالای تجاری، نهان داشتهد و خدا به رفتارشان آ

 رغبتی نداشتهد.(چهد سکه نقره، فروختهد و به او 
و نيز ضمائر جمع قبل و بعد آن اخیتحف « شروه»عيين مرجع ضمير جمع در در تفسير آیا  فوق، در ت

ای اند و پارهای از اهل تفسير، مراد از فروشهدگان یوسف در این موضع را، برادران او انگاشتهشده است. پاره
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ير، گیاه فیروش اند که یابهدگان یوسف از چاه بودند. قائحن به قول اخدیگر، فروشهدگان را کاروانيانی دانسته
اند و گاه فروشهدگان را به بيرون آورنده یوسف از چیاه و همراهیانش یوسف را به مطلق کاروانيان نسبت داده

را بیرادران « شیروه»( ابن مباس و مجاهد، مرجع ضمير جمع در 985اند. به گفته ابن مطيه، )محدود کرده
( نيیز فروشیهدگان را بیرادران 11/33لفتیوح )( و ابوا6/104(، طوسی )12/203اند. طبری )یوسف انگاشته

دارد که وارد شونده به آب و همراهان او، یوسف را فروختهد. ( بيان می1/1063دانهد اما شوکانی )یوسف می
دانید. )کیاروان( میی« السیيارة»را « شیروه»ترین تفسير درباره مرجع ضیمير جمیع در ابن ماشور، صحيح

 ( 12/41)همان، 
، بیرادران «شیروه»اند که مرجع ضمير جمع در (، بيشتر مفسران بر آن رفته11/110ایی )به گفته طباطب  

باشهد و بر این اساس، برادران یوسف، او را به بهایی اندک به کاروانيان فروختهید، بعید از آن کیه یوسف می
د به سياق آییا ، ادما کردند که یوسف، غحم ایشان است که به چاه افتاده است. طباطبایی، خود با استشها

کهید. )همیان( بیه مقيیده وی، در آییه پيشیين، مرجیع ضیمائر جمیع، مرجع ضمير را کاروانيان قلمداد می
بیه « شیروه»کاروانيان هستهد و پس از آن نيز از برادران یوسف، ذکری صریح نرفته است که ضمير جمع در 

 ایشان بازگردد.)همان( 
، دانستن مرجع ضمائر جمیع در آییه پيشیين، «شروه»ر هویداست که برای تعيين مرجع ضمير جمع د

را راجع به صاحبان دلو شمرده « َسرّوه»( مجاهد، ضمير جمع در 985اهميت وافر دارد. به گفته ابن مطيه )
اما ابن مباس آن را به برادران یوسف بازگردانده است. ابوالفتوح رازی نيز این را دو قول ییاد کیرده اسیت. بیه 

کشيدند پههان کردند او را از دیگران تا طمع نصيو نکههد و قول دگر آن است که ان که آب میایه»نوشته وی 
( ابوالفتیوح قیول نیسیت را 11/32)ابوالفتیوح،« برادران، کار او را پههان کردند و نگفتهد او، برادر ماسیت.

، نیاگزیر «وهَسیرّ »( مقيیده دارد کیه مرجیع ضیمير در 12/39انگیارد. )همیان( ابین ماشیور)تر میدرست
( نيز ارجاع دادن ضمير به بيیرون آورنیده یوسیف از 227-12/228)کاروان( است. رشيدرضا )« السيارة»

چاه و همراهان او و یا ارجاع دادن آن به برادران یوسف را خحف ظاهر می داند و مرجع ضمير را کاروانيیان 
 کهد.معرفی می

رآن، کاروانيان در صحهه آیا  نوزدهم و بيسیتم سیوره به مقيده راقم این سطور، بر حسو سياق آیا  ق
اند، زیرا در آیه شانزدهم، بيان شده کیه بیرادران یوسف، حضور دارند اما برادران یوسف، صحهه را ترک کرده

یوسف، شبانگاه به نزد یعقوب پدر خود بازگشتهد. بهابراین بر وفق سير میاجرا در قیرآن، بیرادران یوسیف، از 
اند اما کاروانی بر سر چاه رسیيده و آب آورنیده ایشیان، یوسیف را از دل چیاه بيیرون آورده تهچاه فاصله گرف

است. به محوه، فروش یوسف توسط برادران مبتهی بر آن است که برادران مدمی مالکيت پسر به چاه افتیاده 
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هیم سیوره یوسیف، باشهد اما این مدمای مفروض برادران، اساسا در قرآن نيامده است بلکیه بیر وفیق آییه د
را مکشيد بلکه او را در چاه بيفکهيد تا یک کاروان  یوسفبه باقی ایشان آن است که  پيشههاد یکی از برادران 

  او را برگيرد. بر این اساس، هدف آن است که کاروانی یوسف را برگيرد نه آن که یوسف فروخته شود.
آیا  آن است که کاروانيان که یوسف را از چیاه  بر وفق سياق« شروه»و « َسرّوه»خحصه آن که مراد از 

رسد کاروانيان چیون در آوردند، او را از دیگران نهان داشتهد و او را به درهم هایی اندک فروختهد. به نهر می
 دانستهد و به نگه داشتن او رغبتی نداشتهد، او را به بهایی اندک فروختهد.ارزش یوسف را نمی

روانيان، یوسف یا خبر ییافتن او را نهیان داشیتهد  پاسیخ آن اسیت کیه اگیر اگر پرسش شود که چرا کا 
ماجرای پسر پيدا شده امحم می گردید، محتمل بود که صاحو فرزند فیرا رسید و او را از دسیت کاروانيیان 

ده، بستاند. بهابراین امر یوسف را نهان داشتهد تا صاحو فرزند مدمی ایشان نشود و بتوانهد او را به مهوان بیر
( مرف آن بود که کاروانيان به ساکهان نزدیک آن چاه، امیحم 12/40به فروش برسانهد. به مقيده ابن ماشور)

اند اما آنان خبر یافتن یوسف را نهان داشتهد، زییرا ترسیيدند کیه چیون دارند که چهين پسری را در چاه یافته
 ز ایشان بگيرند.   خانواده یوسف به یافتن او خبردار شوند، او را طلو کرده و ا

حال باید پرسيد از چه رو، برخی مفسران بر آن شده اند که سياق را نادییده انگارنید و ضیمير جمیع در 
 را به برادران یوسف، بازگردانهد  « شروه»

رسد پيشيهه قصه در تورا ، در پيدایش این قول تفسيری، موثر بوده است، زییرا در تیورا  از به نهر می
 باره آمده است:ه کاروانيان توسط برادران او سین رفته است، در تورا  در اینفروختن یوسف ب

او را گرفته در چاه انداختهد اما چاه خالی و بی آب بود. پس برای غذا خوردن نشستهد و چشمان خود » 
و لادن بار دارنید رسد و شتران ایشان کتيرا و بلَسان از جلعاد می 1را باز کرده دیدند که ناگاه قافله اسماميليان

روند تا آنها را به مصر ببرند. آن گاه یهودا به برادران خود گفت: برادر خود را کشتن و خون او را میفیی و می
داشتن چه سود دارد  بيایيد او را به این اسماميليان بفروشيم و دست میا بیر وی نباشید زییرا کیه او بیرادر و 

و چون تجار مدیانی در گذر بودند، یوسف را از چاه کشیيده  گوشت ماست. پس برادرانش بدین رضا دادند.
کتیاب « )برآورند و یوسف را به اسماميليان به بيست پاره نقیره فروختهید. پیس یوسیف را بیه مصیر بردنید.

  (24-37/28پيدایش، مقدس، سفر
يان هم به در تورا  هرچهد از فروختن یوسف به کاروانيان توسط برادران او سین رفته است، اما کاروان

میدیانيان، یوسیف را در مصیر بیه »گویید: نوبه خود یوسف را در مصر می فروشهد. تورا  در این باره میی
 (37/36)همان،« فوطيفار که خواجه فرمون و سردار افواز خاصه بود، فروختهد.

                                                 
 اند. ل پسر حضر  ابراهيم بودهدر این حکایت، آن است که کاروانيان از نسل اسمامي« اسماميليان»( مراد تورا  از 12/39به گفته ابن ماشور ) -1
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صْرَ...»در قرآن نيز آیه  ذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّ ط کاروانيان در مصیر ( به فروش یوسف توس21یوسف/«)وَقَالَ الَّ
اشاره کرده است. بهابراین درباره فروش یوسف در مصر توسط ییک کیاروان تجیاری، ميیان تیورا  و قیرآن 
خحفی نيست و هر دو کتاب از این فروش، خبر داده اند. اختحف در آن است که بر فرض پایبهدی به سياق 

نرفته است بلکه کاروانيیان، یوسیف را میی  آیا  قرآن، در سوره یوسف از فروش او به دست برادران سیهی
 فروشهد. یابهد و او را به مصر برده و می

توان بر آن شد که ترتيو حوادث ذکرشده در سياق قصه هیای قیرآن البته در مقام نفی دلالت سياق، می
که قرآن  دلالت ندارد که در مالم خارز نيز حوادث به همين ترتيو رخ داده باشد. بر این فرض، مهعی ندارد

در مقام قصه گویی، ابتدا از بازگشت برادران یوسف به نزد پدر سین گویید و سیپس قصیه گیو برگیردد و از 
فروش یوسف به دست برادرانش به کاروانيان خبر دهد، هرچهد در مالم خارز، نیسیت فیروش یوسیف و 

ر آیه بيستم سوره یوسیف از آن سپس بازگشت برادران به نزد پدر رخ داده باشد. به محوه، معامله یوسف که د
)سکه هیای نقیه معیدود( « دراهم معدودة»ای است که به قيمت ناچيز آن با تعبير سین رفته است، معامله

بر آن باشد که آیه بيستم سوره یوسف به فروش  -هرچهد کوچک –ای تواند قریههاشاره است. این نکته هم می
تیورا  در توصیيف فیروختن یوسیف توسیط  -انکه مححهه شدچه –یوسف توسط برادران اشاره دارد، زیرا 

 برادران، قيمت او را ذکر کرده است اما به وقت فروش یوسف در مصر، قيمت را ذکر نکرده است. 
توان به نيکی دو نهریه رقيو را به تصویر کشيد که مسیتهد یکیی سیياق به هر تقدیر، در این موضع، می

 تی قصه است. آیا  و مستهد دیگری، پيشيهه تورا
را بیه « شروه»بر وفق نهریه نیست، باید به سياق آیا  در سوره یوسف متعهد بمانيم و ضمير جمع در 

کاروانيان راجع بدانيم و بر این اساس، امحم داریم که قرآن بر خحف تورا ، تهها از یک بار فروش یوسیف 
 در مصر سین گفته است. 

فروختن یوسف را هماههگ با تیورا  بفهمیيم، هرچهید در ایین نهریه دوم آن است که گزارش قرآن از 
را بیه بیرادران « شیروه»ميان، از سياق آیا  قرآن، تا حدی مدول گردد. در این راستا، باید ضیمير جمیع در 

 یوسف بازگردانيم تا قرآن هم به سان تورا  از دوبار فروخته شدن یوسف خبر داده باشد. 
 ت یا هماههگ فهميدن قصه با پيشيهه تارییی آن حال مراما  سياق آیا  راجح اس

اگر قرار بر داوری باشد، این تحقيق به مراما  سياق آیا  در این موضع نهر دارد، هرچهد این مراما  
 ای متفاو  با تورا  سین گفته باشد. سبو شود که قرآن درباره چهد بار فروخته شدن یوسف، به گونه

 قصه رسالت نهصد و پنجاه ساله نوحر ناهمخوانی تورات با سیاق ده. 

وفَیانُ وَ  لْفَ سَیهَةٍ إِلاَّ خَمْسِیينَ مَامًیا فَأَخَیذَهُمُ الطُّ ََ رْسَلْهَا نُوحًا إِلَی قَوْمِهِ فَلَبَِ  فِيهِمْ  ََ هُیمْ ظَیالِمُونَ وَلَقَدْ 
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 (14)مهکبو /
کیرد، سیپس طوفیان )و نوح را به سوی قومش فرستادیم، پس ميان ایشان، نهصد و پهجاه سیال درنیگ 

 دربرگرفت.( -که ستم پيشه بودند-ایشان را 
بر وفق آیه فوق، خداوند نوح را برای انجام رسالت به نزد قیومش فرسیتاد و او در ميیان آنیان، نهصید و 

  پهجاه سال ماندگار بود تا آن که طوفان، قوم ستم پيشه وی را به نابودی کشاند.
 -(20/146( و ابین ماشیور )7/140(، ابوحيان )1457بن مطيه )از جمله ا -به گفته مموم اهل تفسير 

ظاهر آیه آن است که مد  نهصد و پهجاه سال، مد  زمان رسیالت و دمیو  نیوح در ميیان قیومش بیوده 
( آیه دلالت ندارد که همه ممر نوح نهصد و پهجیاه سیال باشید بلکیه تههیا 2/422است. به گفته شوکانی )

( محتمل انگاشیته کیه نهصید و پهجیاه 1457ميان قوم خود است. ابن مطيه )بيانگر ساليان دمو  نوح در 
سال، مد  زمان اقامت نوح در ميان قومش، از وقت تولد وی تا زمان غرق شیدن قیوم باشید امیا ابوحيیان 

که بر توالی رسالت نوح و درنگ او دلالیت دارد، چهیين ...« فلب  فيهم »( با تکيه بر فاء مطف در 7/140)
، خدا نوح را به سوی قومش فرسیتاد در « مون بن ابی شداد»داند. بر وفق نقل طبری از را روا نمی احتمالی

حالی که سيصد و پهجاه سال داشت، سپس وی، نهصد و پهجاه سال در ميان ایشان بود و پس از طوفان نيز، 
هیزار وششصید و ( بر این اساس، جمع ساليان ممر نوح بیه 20/158سيصد و پهجاه سال زیست. )طبری ،

به سان نهرگاه مموم مفسران، نهصد و پهجاه سال را مد  هویداست که این گزارش نيز  رسد.پهجاه سال می
در نقلی از قتاده آمده است که نوح پیيش از شیروع دمیو ، سيصید دمو  نوح دانسته است. از دیگر سو، 

س از طوفان نيز سيصد و پهجاه سیال سال در ميان قوم خود بود، سپس سيصد سال ایشان را دمو  نمود و پ
( بر این اساس، ماوردی، در مقام توضیيح نهصید و پهجیاه 4/279؛ ماوردی، 3/402زیست. )ابن جوزی، 

تیوان مییداند که این مد  بيانگر مقدار ممر نوح به نحو کامل است. )همیان( سال، یکی از اقوال را آن می
ی قصه نوح در تورا  بوده است، زیرا در تورا  آمیده اسیت حدس زد که خاستگاه قول قتاده، پيشيهه تاریی

نوح بعد از طوفان سيصد و پهجاه سال زندگانی کرد. پس جمله ایام نوح نهصد و پهجیاه سیال بیود کیه »که 
بدیهسان تورا ، قول قتاده درباره ممر نهصد و پهجاه سیاله  (28-9/29)کتاب مقدس، سفر پيدایش، « مُرد

 . داردنوح را موید می
دلالت دارد که اقامت « فلب »از دیگر سو، سياق آیه در این موضع، گواه قول مشهور است، زیرا فاء در 

نهصد و پهجاه ساله نوح، به دنبال فرستاده شدن وی از جانو خداوند به سیوی قیومش، رخ داده اسیت. بیه 
وفَانُ »سان، فاء در همين ن پس از اقامت نهصد و پهجاه ساله نوح دلالت دارد که ماجرای طوفا« فَأَخَذَهُمُ الطُّ

« لَبَِ  نُوح فِی قَوْمِه کیذا سَیهَة»به دیگر بيان، مبار   در ميان قومش برای انجام رسالت، پدیدار شده است.
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توانید ایین گونیه )نوح در ميان قوم خود، آن مقدار سال، درنگ نمود( اگر قبل و بعیدی نداشیته باشید، میی
نوح، فحن مقدار سال بوده است، اما آن گاه که این مبار ، قبیل و بعیدی دارد،  فهميده شود که ساليان ممر

یعهی پيش از آن، از فرستاده شدن نوح توسط خداوند و پس از آن، از آمدن طوفان برای قوم نوح، سین رفته 
بازه زمانی توان جمله مزبور را بر مطلق ممر نوح حمل کرد بلکه مفاد آن، بيان ممر نوح در است، دیگر نمی

 فرستاده شدن وی به رسالت تا وقوع طوفان است.  
تحليل غرض آیه نيز شاهدی بر صدق قول مشهور است، زیرا آیه در مقام آن است کیه از  افزون بر این،

مهلت یافتن موقت کافران قبل از وقوع مذاب خبر دهد و این مهلت یابی را با قطعيت مذاب، جمع نمایید. 
دارد که گرچه سیاليانی مکيان مشرک امحم میری به میاطبان رسول اسحم است و به آیه هشدا در حقيقت

چهد مهلت یافته اند اما نباید گمان کههد که از مذاب رهایی یافته اند بلکیه سیرانجام آنیان هحکیت اسیت، 
راسیتا، چهانکه قوم نوح بسی بيشتر از ایشان مهلت یافتهد ولی سرانجامشان هحکت و خسران شید. در ایین 

ذکر مقدار زمان زیستن نوح پس از طوفان هدف قرآن نبوده است و بیر دانسیتن سین وی بیه وقیت مبعیوث 
شدنش به رسالت نيز فایده ای مترتو نيست بلکه تهها ساليان رسالت نوح پیيش از وقیوع طوفیان، اهميیت 

ذاب قوم او است و بیه ایین دارد، زیرا ساليان رسالت نوح قبل از طوفان، نشان دههده مهلت یافتن پيش از م
 سبو، آیه، بر مد  زمان رسالت و دمو  نوح انگشت می نهد. )نه مد  زمان ممر او(  

زیرا قریهه  مد  نهصد و پهجاه سال را مربو  به تمام ممر نوح دانستتوان به سان تورا ، بهابراین، نمی
 .تر استوزن سياق، ثقيل فراهم آمده از تورا  با سياق آیه ناسازگار است و در این تعارض،

 نتیجه گیریجمع بندی و 

های پهجگانه فوق، دو قول رقيو در مقام فهم قرآن وجیود داشیت کیه مسیتهد یکیی، سیياق و در نمونه
مستهد دیگری، پيشيهه توراتی قصه بود. کاویدن این مصادیق پهجگانه نشان داد که چالش ناسازگاری پيشيهه 

تیوان راهکیاری واحید را در آیا ، چهان ژرف است که در همه مواضع، نمیهای قرآن با سياق توراتی قصه
هیای سان در نمونهشود. بدینپيش گرفت بلکه داوری نهایی در هر مورد، برحسو موامل متعدد، تعيين می

های سوم، چهارم و پهجم، مدم اخذ پيشيهه تیوراتی، راجیح جلیوه اول و دوم، اخذ پيشيهه توراتی و در نمونه
 .کرد

 از ميان موامل تعيين کههده در داوری، دست کم می توان بر چهار مامل زیر انگشت نهاد:
( قریهه حاصل از سياق در همه مواضع قرآن از درجه و امتباری یکسان برخوردار نيست؛ زیرا گاه مراد 1

اد از سياق، آیه های دوم و پهجم( ، گاه مراز سياق، نحوه چيهش جمح  در درون یک آیه است )مانهد نمونه
یا آیا  پيشين هستهد )مانهد نمونه چهارم(، گاه مراد از سياق، آیه یا آیا  پسين هستهد. )مانهد نمونه اول( و 
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 شوند. )مانهد نمونه سوم( گاه نيز دو وجه اخير باهم جمع می
یهیه مبتهیی هویداست که قریهه سياق، هرگاه مبتهی بر نحوه چيهش جمح  در درون یک آیه باشد، از قر

بر آیا  پيشين یا پسين معتبرتر است. از دیگر سو، در مرف اهل زبان، تیأثير جمیح  پيشیين در معهاییابی 
رو، قریهه سياق هرگاه مبتهی بر آییا  پيشیين باشید از قریهیه جمح  پسين فزونتر است تا مکس آن. از این

ی بر آییا  پيشیين ییا آییا  پسیين، هیر چیه مبتهی بر آیا  پسين، امتبار فزونتری دارد. هم هين سياق مبته
 شود. نزدیکتر باشد، معتبرتر و هرچه دورتر باشد، کم امتبارتر می

تیوان بیه مقیدم در این راستا، هرگاه رهایی از سياق، نيازمهد تیلفی خفيف از ظیاهر آییا  باشید، میی
در توجيیه سیياق بيهجامید، بیاقی انگاری پيشيهه توراتی گرایيد اما اگر استشهاد به پيشيهه، به تکلفیی بیزرگ 

 کهد.انگاری تورا ، راجح جلوه میماندن بر سياق و نادیده
( در فرض تعارض سياق آیا  با پيشيهه توراتی قصه، استهاد به تورا ، به معهای مدول از سياق است 2

میدول از سیياق در  و این مدول، نيازمهد آن است که با استدلال، توجيه گردد. از دیگر سو، اقامه قریهه برای
پذیر نيست و دشواری نادیده انگاری سياق، در آیا  میتلیف، شید  و همه مواضع قرآن، به یکسان امکان

ضعف دارد. به مهوان مثال، در نمونه دوم، هرچهد استشهاد به تورا ، مستلزم مدول از سياق بیود، امیا سیه 
نه پهجم، ارائه توجيها  زبانی از این سیهخ، بیرای توجيه زبانی، برای این مدول، ارائه شد حال آن که در نمو

 پذیر نبود. رهایی از سياق امکان
( در فرض تعارض سياق با پيشيهه توراتی، تمسک به سياق، به معهای نادیده انگیاری پيشیيهه تیوراتی 3

رآن در است و این نادیده انگاری، به توضيح، نيازمهد است. در این راستا، هرگیاه بتیوان میدلل نمیود کیه قی
موضومی معين، قصد تیطئه تورا  را دارد یا بر آن است که سیهی متفیاو  از تیورا  گویید، تمسیک بیه 

گردد، چهانکه نمونیه پیهجم، مصیداق سياق آیا  قرآن و نادیده انگاری پيشيهه توراتی، به سهولت ميسر می
سین گفتن با تیورا  را دارد،  چهين امری است. از دیگر سو، هرگاه نتوان مدلل نمود که قرآن قصد متفاو 

 کهد.انگاری پيشيهه توراتی، آسان جلوه نمینادیده
گیردد و یکیی از اقیوال، بیه پيشیيهه تیوراتی ( آن گاه که در تفسير آیا  قرآن دو قول رقيو پدیدار میی4

جوید، نقش تورا  ممکن است تعيیين کههیده ییا تعيیين ناکههیده باشید. نقیش تیورا ، موضوع استهاد می
هگامی تعيين کههده است که در رقابت ميان اقوال الف و ب، قول الف را موید دارد و قول الف، قول میتار ه

شد. از دیگر فهمهده قرآن گردد، به گونه ای که اگر تأیيد قول الف با پيشيهه توراتی نبود، آن قول، برگزیده نمی
ت ميان اقوال الف و ب، قول الیف را مویید سو، نقش تورا ، تعيين کههده نيست ههگامی که تورا  در رقاب

 دارد اما با فرض فقدان قریهه تورا  نيز قول الف، راجح و میتار باشد. 
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تیر رسد آن گاه که استشهاد به پيشيهه توراتی، نقش تعيين کههده ندارد، استشیهاد بیه آن آسیانبه نهر می
کهد که بیا شیواهد دیگیر، میدلل ا تقویت میانجام می شود، چون در این سهخ موارد، پيشيهه توراتی قولی ر

شده است. اما آن گاه که استشهاد به پيشيهه توراتی، نقش تعيين کههده دارد، تمسک به تورا  و ترجيح آن بر 
 گردد.سياق، نيازمهد تأمل بيشتر می

وجیود به هر تقدیر، برای داوری در ميان تعارض سياق آیا  با پيشيهه تیوراتی، معيیاری کمّیی و دقيیق 
دانید و گردد که مراما  سياق در فهم قصه را تا چیه ميیزان مهیم مییندارد. همه چيز به ذهن فهمهده بازمی

 انگارد.اش، تا به کجا روا میتیلف از آن را برای هماههگ شدن قصه قرآن با پيشيهه تارییی

 منابع

 التفسير، بيرو : دارالکتاب العربی. ق(، زاد المسير فی ملم 1431ابن جوزی، ابوالفرز مبدالرحمان بن ملی، )
 ق(، التحریر و التهویر ، بيرو : موسسه التاریخ العربی. 1420ابن ماشور، محمد الطاهر، )

 المحرّر الوجيز فی تفسير الکتاب العزیز، بيرو : دار ابن حزم.  ) بی تا(ابن مطيّه، ابو محمد مبد الحق ،
 فسير البحر المحيط، بيرو : دار الکتو العلميه.م(،ت2010ابوحيان اندلسی، محمد بن یوسف، )

ش(، روض الجهان و روح الجهان، مشهد: بهياد پژوهشهای اسحمی آسیتان  1366ابوالفتوح رازی، حسين بن ملی، )
 قدس رضوی.
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ق(، الاتقان فی ملوم القیرآن ، تصیحيح: محمید سیالم هاشیم، بیی جیا:  1422سيوطی، مبدالرحمن بن ابی بکر، )
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ق(، تفسير الفیر الرازی المشتهر بالتفسير الکبير و مفاتيح الغيیو؛ بيیرو :  1425-26فیررازی، محمد بن ممر، )
 دارالفکر. 
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 موسسه مطالعا  اسحمی دانشگاه تهران.
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Abstract 

"ʿIṣmat" (Infallibility) is one of the keywords in the field of Imamate, and this paper aims to 

understand it accurately. So, concerning its root "ʿAsm", lexical data in Semitic languages were 

studied. Moreover, regardless of Shia theological presuppositions about the formed meaning of 

"ʿIṣmat" in the later periods, this root's usages in the Quran and hadith as well as its earlier 

meaning and semantic evolution were examined. The findings suggest that in Semitic languages, it 

is used in three meanings, namely "tightening", "taking refuge", and "defending" and all of them 

share the concept of " protection". Also, in Hebrew and Arabic, "protection against sin" has been 

specifically stated. These meanings can be seen exactly in the Quranic verses too, but the meaning 

"taking refuge"(iltijāʾ) has been used more than others. Likewise, in narrations, this root means 

"protection" and has been widely used for Ahl al-Bayt (AS) (the household of the Prophet). Also, it 

collocates with some words such as ' a mistake'(Zalal), 'filthy'(Rijs), 'sins'(dhunūb), 'crime', 

'disobedience', and 'doubt'. As these examples have never been mentioned for ordinary people in 

the narrations, both levels of the Infallibility (protection from mistakes and sins) can be proved for 

Ahl al-Bayt (AS). Therefore, in the Quran and hadiths, this root has undergone semantic narrowing 

and mainly means "protection from mistakes and sins". 
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Vol. 54, No. 1: Issue 108, Spring & summer 2022, p.215-237 

 
Print ISSN: 2008-9120 

HomePage:https://jquran.um.ac.ir/ 

 
Online ISSN: 2538-4198 

 
Accept Date: 03-01-2022 

 

Revise Date: 30-11-2021 

 

Receive Date: 25-08-2021 

 DOI:  

 

Article type:  Original 

Research 

 

mailto:mvelayati7@gmail.com
https://jquran.um.ac.ir/
https://dx.doi.org/10.22067/jquran.2022.72121.1166
https://dx.doi.org/10.22067/jquran.2022.72121.1166


 

 

 

Quran and Hadith Studies                                                                          علوم قرآن و حدیث  

 

 

 

 

 
 شناسی و تاریخ انگارهبا رویکرد ریشه« عصم»واکاوی دلالت ماده 

یم ولایتی کبابیان)نویسنده مسئول(  مر
 استاديار دانشگاه قرآن و حديث )پرديس تهران(

@gmail.com7mvelayatiEmail:   
 سارا طاهری 

 س دانشگاه مذاهب اسلاميمدر
 چکیده
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های بعد، معنتای می شیعه در خصوص معنا و مفهوم ساخت يافته عصمت در دورههای کلافرضآن با احتراز از پیش
توان سه های سامی، میهای اين پژوهش در بخش مربوط به زباناش را بکاود  طبق يافتهمتقدم آن و سیر تطور معنايی

در نظر گرفتت « عصم»ده معنای استعمالی از جمله بستن و محکم کردن، پناه بردن، دفاع و مقاومت کردن را برای ما
که معنای اصلی يا قدر مشترک هر سه معنا، حفظ و صیانت است  در زبان عبری و عربی به حفظ از گناه و معصتیت 
نیز به طور مشخص تصريح شده است  اين معانی دقیقا در آيات قرآن نیز قابل مشاهده است با اين توریح که معنای 

است  در روايات نیز کاربست ماده در معنای حفظ را به طور بسیار گسترده بترای التجاء، از بسامد بالاتری برخوردار 
اهل بیت)ع( شاهديم که متعلق آن اموری چون زلل، رجس، ذنوب، معصیت، شبهه و ترديد و     استت و جالتب آن 

دو مرتبته عصتمت توان ادعا نمود هر های عادی هرگز در روايات مطرح نشده؛ لذا میکه مصاديق يادشده برای انسان
توان گفت ماده عصم در آيات قرآن و روايات )حفظ از خطا و گناه( برای اهل بیت)ع( قابل اثبات است  در نهايت می

 دچار يک نوع تضییق معنايی شده و عمدتاً در معنای حفظ از گناه و خطا به کار رفته است 
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 مقدمه 

های رايج میان شیعیان بوده استت بنیان هم چون امامت، از گفتمانهای اعتقادی شیعهاز ديرباز گفتمان
مهم اين گفتمان کته قتادر استت تصتويری  1های، سرتاسر اثر(  يکی از انگاره1399)نک: ولايتی کبابیان، 

کوشید چهرۀ ديگتری از ايتن مفهتوم اراکته کنتد، که می 2هايیانمتمايز از مفهوم امامت را در تقابل با گفتم
آيتد کته در پیتدايی و هتای پرچتالش حتوزۀ امامتت بته شتمار میانگارۀ عصمت است  اين مفهوم از نگره

کوشد از طريتق کتاوش های فراوانی درگرفته است  اين نوشتار میاش، بحثچگونگی سیر ساخت يافتگی
چنتین کاربردهتای آن در آيتات قترآن و متتون حتدييی عصتر های سامی و همنشناسی واژه در زبادر ريشه

يافتگی ختود حضور امامان)ع(، سیر تطور معنايی عصمت و دورانی که طیّ کرده تا بته پختگتی و ستاخت
نزديک شود را کشف نمايد  در انتها و به عنتوان نتیجتب بحتث روشتن خواهتد شتد کته متادۀ عصتمت در 

دلالتی داشته و در طول زمان دچار چه تحولات معنايی شتده استت  آيتا تضتییق های لغت کهن چه کتاب
معنايی داشته و يا توسعب معنا؟ در دورۀ کدام امام بیشترين توجه يا دغدغه نسبت به تبیتین مفهتوم عصتمت 

در کتدامین دوره برجستته شتده و در مفهوم عصمت شود و دلیل اين توجه ويژه چه بوده است؟ مشاهده می
يت در کدام مقطع زمانی، به آن حدّ از تکامل رسیده که بتواند با قواعد و معیارهای مشخص و به صورت نها

ها که بیتانگر ابهامتات دلالتی يافته مورد تعريف و استناد واقع شود؟ پاسخ به اين پرسشيک مفهوم ساخت
ن نوشتتار، بته در نخستتین بختش ايتهتا خواهتد داشتت  حوزه عصمت است، سهمی اثرگتذار در رفتع آن

 پردازيم می« عصم»شناسی مادۀ ريشه
 

 های تاریخیشناختی در پژوهششناسی؛ الزامی روشریشه .1
 تتاريخ پتژوهش يتک بتر شتايانی تاثیر حوزۀ علم، می تواند سه به مربوط بنا به گفتب برخی پژوهشگران، مباحث

ريخ انديشته در مطالعتات استلامی؛ تتاريخ های رويکترد تتانک: گرامی، محمدهادی، ويژگی) باشد داشته ایانگاره
شناستی بته طتور مبحث ريشه .شناسی و تاريخ مفاهیم(ها، بخش مربوط به سه حوزه معناشناسی، ريشهگذاری انگاره

شتناختی، يکتی از شناسی در ارتباط استت  واکتاوی دلالتی معنتای عصتمت، بته لحتا  ريشهمستقیم با دانش زبان
ترين معنای ريشته را شناسی، قديمآيد  ريشهی اولیه و سیر تطور معنايی آن به شمار میموروعات لازم در بررسی معنا

تتوان بته معنتای ريشه، میدهد و با کشف تحولات معنايی واژگانِ همترين اطلاعات اراکه میبرای واژه بر اساس کهن

                                                 
1   . idea or theory . 

را  . گفتمان های یادشده عمدتاً به جریان های تولید شده در زیرگروه های شیعه تعلق دارد که هر یک می کوشید چهره متفاوتی از مفهوم امامت  2
 انشعاب زیرگروه های شیعه(. 220، ص 1399به دس  دهد )نک: ولایتی کبابیان، 
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های شناستی بررستی اشتتقا ريشه نخستین کتار در 1اصلی ريشه دست يافت و سیر تطور و تحول معانی را نشان داد 
 برد  های مشابه است تا از اين طريق بتوان به اصیل يا دخیل بودن واژه پیمختلف ريشه در زبان

یشه -1-1  های سامی شناسی واژه در زبانر
هتای بندی زبانای در تقستیمهای اکدی و آشوری که در بخش شتمالی حاشتیهدر فرهنگ لغات زبان

( )همتان، ص aṣmm( و )Biggs,RD.et al, 2/328) (asūmaرچنتد ريشته )انتد، هسامی واقتع شتده
نیستند؛ چون معادل « عصم»يک گويای مادۀ ( وجود دارد، ولی هیچ882( )همان، ص 2mṣa( و يا )881

م، 2001؛ ولفنستون، moscati, 1980, 25)صاد( در زبان عربی، همان )صتاد( در زبتان اکتدی استت )
( وجتود asūma(، در کلمته )/ ṣاست کته ايتن حتر/ )/« صاد»معادل  / IPA/ ،ṣ( با توجه به علاکم 283

توانتد معتادل ريشته رو نمتینیست  از اين /a/يا همان )ـَ( ( نیز دارای حر/ صدا دار aṣmmندارد  کلمه )
 باشد « عصم»

هتای شتمالی مرکتزی )عبتری، آرامتی و هتای ستامی ماننتد زبانهای زباناين ماده در برخی از شاخه
« بستتن»و « فشتردن»( و به معنای עָצַםريانی( استعمال شده است  اين ريشه در زبان آرامی به صورت )س

تری از اين ريشته ديتده های متنوع(  در زبان عبری، صورتJastrow, 1903, 2/11قابل مشاهده است  )
(؛ Gesenius, 1939, 783« )حفاظت کتردن»، «دفاع کردن»( به معنای עצםشود  در حالت فعلی)می

( بته עַצֵם؛ )«تکيیتر کتردن»، «محکم کردن»، «چیزی را قوی و تقويت کردن»،«بستن»( به معنای עָצֹם)
نتتزاع »( بتته معنتتای הִתְעַצֵם؛ )«شکستتتن )استتتخوان(»، «قفتتل کتتردن»، «بستتتن در»، «بستتتن»معنتتای 

عربتی،  -بتری)فرهنتگ ع« بزرگ کردن»، «قوی کردن»، «مقاوت و مقابله کردن»، «کوشش کردن»،«کردن
 ,Gesenius, 1939« )پاکی از گنتاه»، «دفاع»به معنای   ( عصمتעַצֻםָהְ( و در حالت اسمی ) 311ص

( آمده است  لازم بته ذکتر 312)حسنین علی، مزراحی، بی تا، « نیرو»، «قوّت»( به معنای עֹצֶם( و )783
یه و العربیه است مولف کتاب هیچ يک از دو مجلد کتاب ختود  )مراد فرج( در الملتقی اللغتین فی العبر

از اين ريشه ياد نکرده است  به نظر می رسد تتبع او در اين زمینه کافی نبوده چرا که همانطور کته ملاحظته 
هتای مهتم در بختش شد، اين کلمه دارای مشتقات قابل توجهی در زبان عبری است  يکتی ديگتر از زبتان

شتود و در ( آوانگاری میaṣaر اين زبان به صورت )( دܥܨܳܐشمالی مرکزی، زبان سريانی است، ريشب )
 ,Costazبته کتار رفتته استت )« ستخت شتدن»، «محدود کتردن»، «فشار آوردن»، «وادار کردن»معانی 

2002, 260 ) 

                                                 
؛ کارکرد اجتماعی 115، اخوان طبسی و میرحسینی، ص "ریشه شناسی تاریخی واژگان و اثر آن بر فهم مفردات قرآن"تِ . نک برای نمونه مقالا 1

 .140حرفه قصص در سده های نخستین اسلامی، یحیی میرحسینی، ص 
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هايی که در بخش جنوبی مرکزی، عربستان و زبان عربی است  استعمالات اين زبان با توجه به گزارش
ن عربیِ پس از نزول قرآن کريم برجای مانده، قابل تحلیل و بررستی استت  از لغت شناسان کلاسیک و زبا

پژوهتان عترب معنتای عموم لغتتها قابل ارزيابی است  های شعر جاهلی نیز از خلال همین فرهنگدلالت
 ای برگرفتته از همتین ريشته بته معنتای، حفظ و ملازمه دانسته و عصمت را واژه، امساکرا منع« ع ص م»اصلی مادۀ 

( و شتواهد 331 /4، 1404اند )ابتن فتارس، شود گرفتهحفظ بنده توسط خداوند از هر بدی و شری که در آن واقع می
هِ إِلاَّ مَنْ رَحِم ( و" سَتووِ  569 ، 1412" )راغب اصتفهانی، متعددی از آيات قرآن از جمله "لا عاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّ

( و کلام عرب را برای تقويت اين معنا اراکته کترده و 404ت  12/403، 1414 الْماء"  )ابن منظور جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ  إِلی
صتاحب  ؛331 /4، 1404؛ ابن فتارس، 313 /1، 1409بیشتر کاربردهای آن را به همین معنا بازگردانده اند )فراهیدی 

شتود کته از نگتاه زجتاج، نظور يادآور می(؛ البته ابن م404ت  12/403، 1414؛ ابن منظور 1/348 ، 1414بن عباد، 
حبل معنای اصلی اين واژه است و لذا هر چیزی که معنای تمسک در آن نهفتته باشتد، عصتمت در متورد آن صتاد  

تهِ جَمِیعتاً" )آل عمتران/  ( را بته 103است  راغب نیز به معنای امساک و تمسک اهتمام داشته و آيه "وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّ
ماده در قالتب ثلاثتی مجترد  صورت فعلی(  برخی 570، 1412شاهد ميالی برای آن ذکر نموده است )الراغب  عنوان

را منع کردن غذا از کسی معنا می کننتد )ابتن « عصمه الطعام»را به معنای منع دانسته و با استناد به کلام عرب، عبارتِ 
بردن و هم چنین دفع شرّ توسط خداوند را بترای آن در نظتر ( و برخی ديگر معنای التجاء يا پناه 331، 4، 1404فارس، 

گرفته اند  دربارۀ معنای ريشه در باب های ثلاثی مزيد نیز گفته اند هر گاه به باب استفعال رود به معنتای بیتوتته کتردن 
؛ زمخشتری، 313، 1، 1409است که به نوعی مفهوم التجاء و پناه بردن به يک مکان را در خود نهفتته دارد )فراهیتدی 

( و 2/414 ، 1414؛ فیتومی، 331، 4، 1404( و اگر به باب افتعال رود به معنای امتناع )ابتن فتارس، 423م، 1979
( است  ريشه در باب افعتال نیتز بته معنتای آمتاده کتردن 3/249ش، 1367يا امتساک و چنگ زدن )ابن اثیر جزری، 

به معنای کسی است کته « أعصم الید»شدن برگرفته از  ( و يا سفید331، 4، 1404چیزی برای کسی )ابن فارس، 
جالب توجه در اين میان اشتارۀ جتوهری، لغتوی   نکته (35، ص 2دست او سفید شده است )ازهری، بی تا، ج 

ه باشتد تواند تلويحاً بیانگر اين نکتتقرن چهارم، به تعبیر "و اعْتَصَمْتُ بالله إذا امتنعْتَ بلُطْفِه من المَعْصِیة" است که می
اند و لتذا شتايد بتتوان گفتت از ايتن دوره بته بعتد که تا پیش از او، عموم لغويان اين واژه را با مفهوم معصیت پیوند نزده

کننتد )جتوهری بتی تتا، است که لغويان میان معنای اين واژه و يک امر مذهبی هم چون معصتیت پیونتد برقترار متی
انتد کته از آن آن نیز اشاره کرده صورت اسمیعددی از ماده عصم در (  اهل لغت عربی به معانی کاربردی مت5/1986

 ، 1414صاحب بتن عبتاد، ؛ 405 /12، 1414؛ ابن منظور 314 /1، 1409توان به عَصَمة )قلاده( )فراهیدی میان می
 ، 1414(، مِعصَتم )متچ دستت( )فیتومی، 405 /12، 1414(، عِصمَة النکاح )عقتد ازدواج( )ابتن منظتور 1/348
(، باقی ماندۀ هر چیز از جمله اثر حنّا، قطران، خضاب و     در دستت و پتا کته بتا 2/252م، 1975؛ شیبانی، 2/414
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-اند و مفرد دو واژۀ نخست، عِصام به معنای بندی است که با آن مُشتک را متیواژگان عُصُم، عُصم و عَصیم بیان شده

(، عِصتمَة )حبتل، ريستمان( 36 /2هری، بی تتا، ؛ از3/72 ، 1414؛ زبیدی، 2/107 ، 1417بندند )زمخشری، 
شود برخی از معانی يادشده با معنای اصلی متاده ( و     اشاره کرد  چنان که ملاحظه می405 /12، 1414)ابن منظور 

 و هم چنین معانی صورت فعلی آن هماهنگ است 
« م»هم مخرج بودن حر/  کند و آنشناسان، ازهری به نکته زبان شناسانب مهمی اشاره میدر میان لغت

شتده استت   از « عصتب»و « عصم»ای موارد موجب خلط میان دو کلمه است، که در پاره« ب»با حر/ 
دهتد  شود، چنین اشکالاتی رخ متیآنجا که هر دوی اين حرو/ از مورع واحدی و آن هم شفتین اداء می

تته  رس أنيی يوم بَتدْر و قتد عَصَتمجبريل     جاء علی ف»اين مسئله در حديث ذيل قابل مشاهده است:  بينِیَّ
شد ، جبرکیل بر روی اسبی در شب ماه کامل نشسته بود و در حالی که اسب او با غبار محافظت می« الغُبارُ 

استتفاده شتده « عصتم»است که بته جتای آن « عَصَبَ »از راه رسید  قتیبی معتقد است شکل صحیح واژه، 
)ازهتری، « که اسب او پوشیده از غبار بود، آمددر حالی»شد: ن میاست، در اين صورت معنای جمله چنی

 ( 2/35بی تا، 
( و زبتان ستبئی  Dillmann Lexiconای؛ يعنتی زبتان حبشتی )های جنتوبی حاشتیهدر میان شاخه

(Beestonو زبان )( های ديگر اين منطقه مانند امهتری، ستقطری و غیترهAKI'O NAKANO اثتری از )
 –های جد بتزرگ يعنتی آفترو آستیايی )آفريقتايی هده نشد   هم چنین اين واژه در زبانمشا« عصم»ی ريشه

ای چه ثنايی و چه ثلاثی برای آن يافت نگرديد )نک: فرهنگ اورل و آسیايی( نیز پی جويی شد و هیچ ريشه
 استولبوا(  

همان طور کته  توان گفت اين واژهمی« ع ص م»های صورت گرفته در خصوص مادۀ با توجه به بررسی
های ديگر نیست؛ بلکه ريشته گونه وام واژه و برخاسته از زبان، به هیچ1آرتور جفری نیز يادکردی از آن ندارد

های خواهر و هم ختانواده بتا زبتان عربتی های سامیِ شاخه شمالی مرکزی دارد؛ به عبارتی با زباندر زبان
، «فشتردن»تتوان بته ها متیترين معانی آن در اين زبانمانند آرامی، عبری و سريانی هم ريشه است  از مهم

، «حفاظت کتردن»، «دفاع کردن»، «بستن و قفل کردن»، «سخت شدن»، «محدود کردن»، «فشار آوردن»
، «کوشتش کتردن»، «نتزاع کتردن»، «تکيیتر کتردن»، «چیزی را قتوی و تقويتت کتردن»، «محکم کردن»

                                                 
( و به معنتای اتا  5:45؛ 3:37قرآن کریم به کار رفته ) ( تصریح کرده که این ریشه به دفعات درTaharaآرتور جفری درخصوص ریشه نزدیک به آن یعنی طهَرََ ).  1

 به معنای اا  بودن، سریانی به معنای تابنتاکی و درخشتندگی و عبتری טהךساختن و ااکیزه کردن اس . وی آن را عربی محض دانسته که در عین حال با ریشه آرامی 
باشد بتی تردیتد متتاثر از کاربردهتای یهتودی دانستته و  "تطهیر دینی"تکنیکی و خاص  آن را که  به معنای اا  بودن و ااکیزه بودن قابل مقایسه اس ؛ اما معنای טהך

 به دفعات در سفر لاویان برای ااکیزگی و طهارت عبادی و مذهبی و به ویژه در کتاب حزقیال نبی برای طهارت و ااکیزگی اخلاقتی و معنتوی بته טהךیادآور شده واژه 
مال آن در نوشته های ربانیان نیز همین گونه اس  و کاربرد قرآنی آن در آیات متاخر گاهی با کتاربرد آن در نوشتته هتای ربانیتان هماننتدی کار رفته و معتقد اس  استع

 (. 295، ص 1372دارد )جفری، 
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ای نیتز چنتان در شاخه جنوبی حاشیهاشاره کرد  « دار کردنوا»و « بزرگ کردن»، «مقاومت و مقابله کردن»
 شود  معانی فو  در جدول زير نمايش داده شده است که گذشت اثری از استعمال اين ريشه ديده نمی

ای  که لازم است در همین جا بدان اشاره شود و بعدا در بخش نتیجه گیری از آن استتفاده گتردد، نکته 
است که جفری و برخی از فرهنگ های لغت عبری ت فارسی بته آن « طهر»با « عصم»ديکی معنای ريشه نز

)طاهتارت  המין טהךת های عبتری هتم چتونبرای واژۀ عصمت، معادل اند؛ برای نمونه بن داويدتصريح کرده
بته معنتای   טהךת(  77ص )کِدوشا( پیشنهاد داده است )بن داويد، بی تا،  קדושהو  )تسنیعوت( צניעות هَمّین(،

معنای مقدس، مطهر و روحانی پیتدا  קדושה( که همراه با     172، 1344پاک، طاهر، ناب و خالص است )حییم، 
کند  برای بیان مفاهیمی چون ارض موعود )زمین مقدس(، خدای مقدس، فرشتته، قتوم مقتدس )بنتی استراکیل(، می

های يادشتده، واژگتانی کته (  در فرهنگ475، 1344ه شده است )حییم، تطهیريافتن به وسیله غسل از اين واژه استفاد
گناه نیتز ها به هم نزديک است هم چون پاک، پارسا، طاهر و بیحوزه معنايی آن ها با عصمت مشترک بوده و معانی آن

Language Transliteration/transecription Meaning(Eng) Meaning(per) 

Afroaciatic وجود ندارد -------------- ----------- 

AKK وجود ندارد -------------- ----------- 

Heb 

Ges,783 

 עצם

 עַצֻםָהְ

 

Defend,protect,immunity 

from sin and error 

دفاع کردن, 

 حفاظت کردن

پاکی از گناه و 

 اشتباه

defence, ،دفاع 

Aram עָצַם To press;to close فشردن، بستن 

Syr ܥܨܳܐ 
To press ;to  Force; to  

constrain;  to compel 

فشار آوردن، 

محدود کردن، 

 وادار کردن

Ethiopic(Ge’ez) وجود ندارد -------------- 
-----------

--- 

Sab وجود ندارد -------------- 
-----------

--- 
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و طتاهر، معتادل )تامیم( و برای واژگتان پتاک، پارستا  תמים گناه، معادل عبریمورد بررسی قرار گرفت  برای واژۀ بی
( و جالب آن که برای صتورت مصتدری )تطهیتر 73و  20)طاهُر( معرفی شده است )بن داويد، بی تا، صص  טהוך

)زَکِه( بهره برده که به ريشه زکی عربی نزديک استت  قتدر مشتترک ايتن معتانی، مفهتوم پتاکی و  זכהکردن( از معادل 
 طهارت است 
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(، 2(، )اعْتَصِتمُوا( )1( ))يَعْتَصِتمْ از جمله  های متنوّع صرفیبه صورت آيه از قرآن 13در « معص»مادۀ 
(، 1( )(، )فَاسْتَعْصَتتمَ 1( )(، )عَاصِتتمَ 1(، )يَعْصِتتمُنِي( )2( )(، )عَاصِتتمٍ 1(، )يَعْصِتتمُکَ( )2)اعْتَصَتتمُوا( )

ا  در اين جتا نقتش مهمتی در فهتم معنتای مشتتقات به کار رفته است  سی( 1(، )بِعِصَمِ( )1( ))يَعْصِمُکُمْ 
ای را های مختلف نیتز واکتاوی نمتوديم و از آن میتان ترجمتهها را در ترجمهيادشده داشته و البته معنای آن

هتای برگزيديم که بیشترين هماهنگی را با معنای حاصل از ستیا  داشتته باشتد  دلیتل استتفاده از ترجمته
حفظ کردن يتا »ان کاربردهای متعدد عصم در آيات قرآن، شش آيه به معنای از میمختلف نیز همین است  

تهِ  لا عاصِمَ قالَ  مِنَ الْماءِ  يَعْصِمُنيجَبَلٍ  است؛ اول: قالَ سَوو  إِلی« پناه بردن»و « صیانت  الْیَوْمَ مِنْ أَمْترِ اللَّ
ذِينَ کَسَ 43إِلاَّ مَنْ رَحِمَ     )هود،  تة  ( )پاينده(؛ دوم: وَ الَّ ئَةِ  بِمِيْلِهَا وَ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّ اتِ جَزَاءُ سَیِّ یِّ تا لهَتم بُواْ السَّ مَّ

هِ مِنْ عَاصِمٍ  نَ اللَّ ونَ مُدْبِرينَ 27)يونس/     مِّ هِ مِنْ عاصِتمٍ ( )کاويان پور(؛ سوم: يَوْمَ تُوَلُّ وَ مَتنْ  ما لَکُمْ مِنَ اللَّ
هُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ )غ كَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَتلْ فَمتا 33افر، يُضْلِلِ اللَّ غْ ما أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّ سُولُ بَلِّ هَا الرَّ (؛ چهارم: يا أَيُّ

غْتَ رِسالَتَهُ  هُ يَعْصِمُكَ بَلَّ اسِ  وَ اللَّ تذ  67)ماکده،  مِنَ النَّ مِتنَ  يَعْصِتمُکُمْ ( )کاويان پور(؛ پنجم: قُلْ مَنْ ذَا الَّ
هِ  تهِ ( )کاويان پور(؛ ششم: 17دَ بِکُمْ سُوءاً أَوْ أَرادَ بِکُمْ رَحْمَةً )احزاب، إِنْ أَرا اللَّ فَقَتدْ هُتدِیَ  وَ مَن يَعْتَصِم بِاللَّ
سْتَقِیم )آل عمران،  إِلیَ  ( )ياسری(  کاربرد ماده در بتاب افتعتال نیتز در چهتار آيته، بته معنتای 101صرِاطٍ مُّ

هِ جَمِیعًتااست اول: « و تمسک کردنبستن، چسبیدن، محکم کردن، توسل کردن » وَ لَا  وَ اعْتَصِمُواْ بحِبْلِ اللَّ
قُواْ )آل عمران،  ها به معنای چسبیدن و پراکنده نشدن اشتاره شتده استت )عتاملی(؛ ( که در ترجمه103تَفَرَّ

کاةَ  لاةَ وَ آتُوا الزَّ هِ دوم: فَأَقیمُوا الصَّ صیرُ )حج/ عْمَ الْمَوْلیهُوَ مَوْلاکُمْ فَنِ  وَاعْتَصِمُوا بِاللَّ ( که اعتصام 78وَ نِعْمَ النَّ
)پورجوادی(  عصم در موارد سوم، و چهتارم نیتز بته بالله را به معنای توسل جستن به خداوند دانسته است 

از معانی « منع کردن»و « کنار کشیدن»  معنای 1کار رفته استهمین معنا يعنی توسل و التجاء به خداوند به

                                                 
وا دینهَُمْ لِلَّهِ فَأُولئکَِ مَعَ الْمُؤْمنِینَ وَ سَوفَْ یُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمنِینَ أَجْتراً وَ أَخْلَصُ وَاعتَْصَمُوا باِللَّهِإِلاَّ الَّذینَ تابُوا وَ أصَْلحَُوا . نمونه ها را بنگرید در آیات:  1

تَقیماً )نستاء، رَحْمَةٍ منِْهُ وَ فَضلٍْ وَ یهَْدیهِمْ إلَِیْهِ صرِ فَسیَُدْخِلهُُمْ فی وَاعتَْصَمُوا بِهِ(؛ فَأَمَّا الَّذینَ آمنَُوا باِللَّهِ ی)اورجواد (146عظَیما )نساء،   (175اطاً مُستْ
 (.ی)اورجواد
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گیتری يوستف)ع( و دفتع برای کناره« استعصم»ريشه در قرآن کريم است، آنجا که زلیخا از تعبیر  ديگر اين
نتیِ فِیتهِ کردن خواهش زلیخا توسط او سخن می تذِی لُمْتُنَّ فْسِتهِ  گويد: قَالَتْ فَتذَالِکُنَّ الَّ تهُ عَتن نَّ وَ لَقَتدْ رَاوَدتُّ

عنای کنار کشتیدن اشتاره شتده استت )کاويتان پتور(  در ها به م( که در ترجمه32)يوسف،     فَاسْتَعْصَمَ 
که در معنای التزامی خود يعنی عقد نکاح به کار « طناب و وسیله ای برای بستن»ساختار اسمی نیز، معنای 

( کته منظتور از عصتم 10    )ممتحنه،  وَ لَا تُمْسِکُواْ بِعِصَمِ الْکَوَافِرِ رفته در تنها يک آيه به چشم می خورد: 
و « تمستکوا»وافر را عقد ازدواج با زنان کافر دانسته است  بتا توجته بته آيته اخیتر و همنشتینی واژگتان الک

که برخی از لغويان و نیتز راغتب « عصم»برای « تمسّک جستن»توان گفت معنای با يکديگر، می« عصم»
باشتد وگرنته در  نشتین نشتدهاند، در مواردی است که عصمت با تمسک هتماصفهانی نیز به آن اشاره کرده

بايست به دنبال معنای ديگری برای ماده عصتم غیتر از تمستک نشینی اين دو واژه با يکديگر میصورت هم
، «پناه بردن»، «حفظ کردن»در قرآن کريم، عبارتند از: « ع ص م»باشیم  بنابر آن چه گفته شد، معانی ريشه 

که در معنای « طناب و وسیله ای برای بستن»، «دفع کردن»، «بستن، چسبیدن، محکم کردن، توسل کردن»
التزامی خود يعنی عقد نکاح به کار رفته است  چنان که ملاحظه می شود همه اين معانی با يکديگر ارتباط 
معنايی داشته و قدر مشترک آن ها مفهوم حفظ و صیانت است؛ بنابراين عصم مشترک لفظی نیست و معانی 

ی دارد که همان حفظ است و ساير کاربردها به نوعی به همین معنا اشاره متعدد ندارد؛ بلکه يک معنای اصل
 دارند 
 

 «عصم»کاربردهای روایی مادۀ  .3

با توجه به رويکرد پژوهش حارر، قاعدتاً آن چه در اين بخش مدنظر خواهد بتود، صترفاً کاربردهتای 
ند؛ برای نمونه اين موروع که ااست نه متونی که به نوعی با انگارۀ عصمت در ارتباط« عصم»مختلف مادۀ 

های انبیا که مرتبط با انجام معاصی يتا تبعیتت محتز از خداونتد و راويان متقدم دربارۀ آن دسته از ويژگی
غیره است چه نظری داشته اند قطعاً مدنظر ما نخواهتد بتود؛ بلکته قصتد داريتم استتعمالات متعتدد متاده 

 ريخی عصر حضور ايشان مورد بررسی قرار دهیم  را در میان روايات امامان به ترتیب تا« عصم»
در رواياتِ منقول از پیامبر)ص(، بته معنتای اصتلی آن در لغتت يعنتی « عصم»کهن ترين کاربرد ماده 

هتای ( استعمال شده و هم دربارۀ انستان3 ، 1411)حلی،  1اشاره دارد که هم دربارۀ اهل بیت)ع(« حفظ»

                                                 
من هم در شتمار  ایدر ااسخ به ارسش ام سلمه که آ «من الرّجس و طهرّهم تطهیرا -علیهم السّلام -عصم النبیّ و أهل بیته -تعالى -أنّ اللّه» ...  . 1

 .اصحاب کساء هستم؟



 108،  شمارة پیاپی 1، شماره چهارمنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و  /224

 

؛ ابتن طتاوس، 47 ، 1396؛ ابتن بابويته، 62 ، 1406بابويته، ؛ ابتن 23ش، 1376)ابن بابويه،  1عادی
 ، 1409؛ قارتی نعمتان، 12؛ راوندی، بی تا، 2/190ش، 1385؛ قاری نعمان، 2/691  ت الف، 1409

 ، 1405؛ ابتن أبتی جمهتور، 149 ، 1330؛ ابتن طتاووس، 2/181 ، 1404؛ ابن أبی الحديتد،2/387
در هیئت جمع، به معنای موانع برای گناه )غیر انسان( بته کتار    در موارد معدودی نیز که ماده عصم(1/73

لْمُ يَهْتِتكُ الْعِصَتم»رفته، يکی از مصاديق گناهانِ پرده در را ظلم معرفی می کند:   ، 1408)حلتوانی، « الظُّ
37 ) 

کتار رفتته استت  بته« حفتظ و منتع»جامانده از امام علی)ع( نیز متاده عصتم در معنتای در روايات به
-هتا حفتظ متیبیتت)ع( از رتلالت، جهالتت و دنیتاطلبیهای عادی را بته واستطب اهتلاوند، انسانخد

 ، 1405؛ ستلیم بتن قتیس، 1/86 ، 1403؛ طبرستی، 2/598؛ 2/564 ، 1405قتیس، بتن)سلیم2کند
؛ ابتن 1/256ش، 1362؛ ابن بابويته، 195 ، 1404؛ ابن شعبه حرانی، 1/159 ، 1429؛ کلینی، 2/622

؛ 1/251 ، 1411؛ طوستتی، 149 ، 1383؛ طبتتری، 56 ، 1410فتترات کتتوفی، ؛ 119 ، 1414بابويتته، 
ختود اهتل   (1/525 ، 1381؛ اربلتی، 349، کتلام 535 ، 1414شريف رری، ؛ 110، 1407راوندی، 

؛ صتفار، 2/606 ، 1405)ستلیم بتن قتیس، 3بیت)ع( نیز توسط خداوند مورد صتیانت واقتع متی شتوند
؛ 178 ، 1410؛ فترات کتوفی، 1/240 ، 1395؛ ابتن بابويته، 1/470 ، 1429؛ کلینی، 1/83 ، 1404

                                                 
اب  »  ؛...«وَ جنُُودِهِ دَهرَْهُ وَ عُمرَُهُ  عُصِمَ مِنْ إبِْلِیسَنْ صاَمَ سبَْعَةَ أیََّامٍ مِنْ شَعبْاَنَ وَ مَ» ... توان اشاره کرد: . برای نمونه به این روایات می 1 ماَ مِتنْ شتَ

و أقبل على رسول اللّه صلّى اللّته  »...؛ « الْعبَْدَ فِی الثُّلُثِ البْاَقِیثُلثَُیْ دیِنِهِ فَلیْتََّقِ اللَّهَ عَصَمَ هَذَا منِِّیتزََوَّجَ فِی حَدَاثَةِ سنِِّهِ إلَِّا عَجَّ شیَطْاَنُهُ یَقُولُ یاَ ویَْلاَهْ 
فقال رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله: أدعوکم الى شهادة أن لا إله إلا اللّه و أنتی محمّتد رستول اللّته  علیه و آله فقال: ما تدعونا إلیه یا أخا قریش؟
عزّ و جلّ منها و وفقه  عصم اللّهعلى أمر اللّه عزّ و جلّ و کذب  رسوله و استغن  بالباطل عن الحق إلا من  تؤونی و تنصرونی، فإن قریشا قد ظاهرت

ظتاهراً شتکل کته ...«  من السوء أن یشیر الناس إلیه بالأصابع فی دینته و دنیتاه من عصمه اللهیحسب المرء من الشر إلا »؛ «لدینه و اللّه غنّی حمید
إلا من عصمه الله کته در متذم   اه،یأو دن نهید یبأصابعهم ف هیالناس إل ریشیمن الشر أن  یاس : بحسب امر نگونهیا ثیحد ةنشد فیو تصح حیصح
کعت  نمتاز روز خوانتدن دو ر ل یفضتبتاب در  ...« وَ جنُُودِهِ وَ لَمْ یَکتُْبْ عَلَیْهِ خطَیِئَةَ السَّنَةِ عَصَمَهُ مِنْ إبِْلِیسَوَ » ...  ؛و شهرت وارد شده اس  ایر

 .«فَعَصَمَهُ مِنَ الجُْوعانظْرُْنَ فِی أَخَوَاتِکُنَّ فَإنَِّمَا الرَّضاَعَةُ مِنَ الْمجَاَعَةِ یرُیِدُ ماَ رضََعَهُ الصَّبِیُّ »؛ جمعه
فَقاَلَ إِنَّ الْقَوْمَ ارْتَتدُّوا »...  ؛...«السلام  همیبآل محمد عل /هُ بنِاَ أَهْلَ البْیَْ مَنْ عَصَمَهُ اللَّإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قُبِضَ فاَرتَْدَّ النَّاسُ ضُلَّالاً وَ جهَُّالاً إلَِّا »... .  2

و أَمَّا الْمُؤْمِنُ فإَِنَّ نبَیَِّناَ أَخَتذَ » ...  ؛...« مَنْ عَصَمَ اللَّه[ الدُّنیْاَ إلَِّا وَ إنَِّماَ النَّاسُ مَعَ الْمُلُو ِ ]فِی»...  ؛...«اللَّهُ بِآلِ مُحَمَّد  مَنْ عَصَمَهُبَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص إلَِّا 
 صَلَّى أَربَْعَ رَکَعَتاتٍ مَنْ» ... ؛ ...« اللَّهُ منِهُْم عَصَمهَُمُمَلُوا ذلَکَِ إلَِّا مَنْ بیَِدیِ یَوْمَ غَدیِرِ خُم  فَقاَلَ اللَّهُمَّ مَنْ کنُْ ُ مَولْاَهُ فَعَلِیٌّ مَولْاَهُ فهَلَْ رأَیَْ َ الْمُؤْمنُِونَ احتَْ

الْأَقاَویِلُ مَحْفُوظَةٌ وَ السَّرَائِرُ مبَْلُوَّةٌ »؛ «تَعاَلَى فِی أَهْلِهِ وَ ماَلِهِ وَ دیِنِهِ وَ دنُیْاَ عَصَمَهُ اللَّهُعنِْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ یَقرْأَُ فِی کلُِّ رَکْعَةٍ فاَتحَِةَ الْکتِاَبِ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ 
 ینوع بن ینقص برا  یعموم انیدر ب ...«ساَئِلهُُمْ متَُعنَِّ ٌ وَ مجُیِبهُُمْ متَُکَلِّف  عَصَمَ اللَّهُکلُُّ نَفْسٍ بِماَ کَسبََ ْ رَهیِنَةٌ  وَ النَّاسُ مَنْقُوصُونَ مَدْخُولُونَ إلَِّا مَنْ وَ 
 .خواندن اذان و اقامه در گوش نوزاد دیفوادر  ...«مِنَ الشَّیطْاَن  عُصِمَفَإنَِّهُ لاَ یُفْعلَُ ذلَکَِ بِمِثْلِهِ إلَِّا » ... ؛ بشر
قِتهِ وَ حجَُّتَتهُ وَ جَعَلنََا شهَُدَاءَ عَلَى خَلْ وَ عَصَمنَاَ)ع(: ... مهُتَْدُونَ الَّذیِنَ قرَنَهَُمُ اللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ نبَِیِّهِ فِی آیٍ مِنَ الْکتَِابِ کثَیِرَةٍ وَ طهََّرنَاَ یقال الامام عل»... .  3

منََا اللَّتهُفنََحْنُ أَهلُْ بیَْ ٍ » ...  ؛...« مَعنَاَ لاَ نُفاَرِقُهُ وَ لاَ یُفاَرِقنَُا حتََّى نرَِدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص حَوْضَه آنَوَ جَعَلنَاَ مَعَ الْقرُْآنِ وَ الْقرُْ فِی أَرْضِه مِتنْ أَنْ  عَصتَ
نُ ءٌ مِنْ هذَِهِ الخِْصاَلِ فَلَیْسَ منَِّا وَ لاَ نحَْنُ منِْهُ إنَِّا أَهلُْ بیَْ ٍ طهََّرنََا اللَّهُ مِنْ کلُِّ نجََسٍ نحَْتذَّابیِنَ أَوْ سَاحرِیِنَ أَوْ زیََّافیِنَ فَمَنْ کاَنَ فیِهِ شَیْنَکُونَ فتََّانیِنَ أَوْ کَ

وَ نزََّلَ عِصْمتَهَُمْ وَ تطَهْیِرَهُمْ وَ أَذْهَبَ عنَهُْمُ الرِّجْسَ فَمَنْ صَدَّقَ عَلیَهِْمْ فَإنَِّمَتا یُکَتذِّبُ  عَصَمهَُمْ لأن الله» ...  ؛...«ا الصَّادِقُونَ إِذَا نطََقنْاَ وَ الْعاَلِمُونَ إِذَا سئُِلنَْ
 «اللَّهَ وَ رَسُولَه
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(  بر پايب برخی نقل ها، صیانت يادشده تقارتای ختود امتام از خداونتد 2/679 ، 1405سلیم بن قیس، 
؛ کلینی، 2/662 ، 1411؛ طوسی، 1/382 ، 1411؛ طوسی، 517و  431 /1 ، 1413)ابن بابويه،  1است

  ت التف، 1409؛ ابتن طتاووس، 82  ت ب، 1413؛ مفید، 34ش، 1398بويه، ؛ ابن با1/348 ، 1429
نیز شاهديم که خداوند ايتن صتنف مخلوقتات را  2(  کاربرد عصم در معنای حفظ را دربارۀ ملاککه2/647

  کاربرد ماده در (129 ، 1414دارد )شريف رری، حتی از خطر درافتادن به شبهات و ترديدها در امان می
چنین در هیئتت و هم (347 ، 1418؛ کفعمی، 132  ت ب، 1411)ابن طاووس،  3مان و رشتهمعنای ريس

ختورد )طوستی، نیز در روايات امام علتی )ع( بته چشتم متی 4جمع به معنای موانع برای غیر انسان )گناه(
(  در زياراتی که برای حضرت علی)ع( با سند نامشتخص ذکتر شتده نیتز کتاربرد معنتای 2/844 ، 1411

 ( 248 ، 1419)ابن مشهدی، 5لی واژه ديده می شوداص
کار رفته است؛ اين که مادۀ عصم در روايات به جا مانده از امام حسن مجتبی)ع( نیز در معنای حفظ به

)ابتن بابويته، 6کنتدخداوند مردم را از درافتادن به شک و ترديد درخصتوص غیبتت امتام زمتان حفتظ متی
در هیئت جمع به معنای  اين ماده ( 2/528 ، 1381؛ اربلی، 442 ، 1390؛ طبرسی، 2/409 ، 1395

 ( 8  ت الف، 1411)ابن طاووس، 7کار رفته استموانع برای غیر انسان )گناه( نیز به
کار رفته که يتا توستط ختدا های عادی بهدر روايات مربوط به امام سجاد)ع(، معنای حفظ برای انسان

 ، 1410؛ ورام، 201  ت ب، 1413؛ مفید، 15/50 ، 1429نی، )کلی 8شوندمورد حفظ و صیانت واقع می
؛ حتر عتاملی، 123 ، 1409؛ استترآبادی، 42ش، 1397)نعمتانی،  9و يا به واسطب اهل بیت)ع( (2/37

(  علاوه بر کاربرد معنای اصتلی متاده، برختی ديگتر از کاربردهتای لغتوی آن از جملته 3/140 ، 1425

                                                 
منََا اللَّتهُعَ» ...  ؛...«وَ إیَِّاکُمْ مِنِ اقتِْرَافِ الْآثَامِ/ الذُّنوب بَقیَِّةَ أیََّتامِ دَهرْنَِتا  وَ عَصَمنَاَماَرنِاَ غَفرََ اللَّهُ لنَاَ وَ لَکُمْ ساَلِفَ ذنُُوبنِاَ فِیماَ خَلاَ مِنْ أَعْ» ... .  1 وَ  صتَ

 ، وَ أَسْتَغْفِرُ اللَّتهَ لِتی وَ لَکُتم، وَ ثبََّتنَاَ وَ إیَِّاکُمْ عَلَى التَّقْوىاکُمْ باِلهُْدىوَ إیَِّ عَصَمنَاَ اللَّهُ» ...  ؛...«إیَِّاکُمْ باِلتَّقْوىَ وَ جَعلََ الآْخِرَةَ خیَْراً لنَاَ وَ لَکُمْ مِنَ الْأُولَى 
 ....« الْعِصَممِنَ الذُّنُوبِ خیَْرَ اعْصِمنْاَ ... وَ  » ؛...«
 ...«مِنْ ریَْبِ الشُّبهُاَت عَصَمهَُمْ لهَُمْ إلَِى الْمرُْسَلیِنَ وَدَائِعَ أَمرْهِِ وَ نهَیِْهِ وَ جَعَلهَُمُ اللَّهُ فِیماَ هنُاَلکَِ أَهْلَ الْأَماَنَةِ عَلَى وَحْیِهِ وَ حَمَّ» ... .  2

 ....« صمَالْعِ وَ لَمْ تُغیَِّرْ عَلَیَّ وَثاَئِقَ» ...  ی؛محکم خود محروم نکرد یمرا از نگهدارنده ها یعنی ...«وَ لاَ أَخْلیَتْنَِی مِنْ وَثیِقِ الْعِصم » ... .  3
 ....« الْعِصَماللَّهُمَّ اغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تهَتْکُِ » ... .  4
 مِنَ الذُّنُوبِ، وَ برََّأَکُمْ مِتنَ الْعیُُتوبِ، وَ ، عَصَمَکُمُ اللَّهُالْمَعْصُومُونَأَشهَْدُ أنََّکُمُ الأَْئِمَّةُ الرَّاشِدُونَ الْمهَْدیُِّونَ، النَّاطِقُونَ الصَّادِقُونَ، الْمُقرََّبُونَ الْمطُهََّرُونَ » ... .  5

 ....« ائْتَمنََکُمْ عَلَى الْغیُُوبِ، وَ آمنََکُمْ مِنَ الْفتَِن
 «اللَّهُ عزََّ وَ جلََّعَصَمَهُ إِنَّ لِولََدیِ غیَبَْةً یرَتْاَبُ فیِهاَ النَّاسُ إلَِّا مَنْ » ... .  6
 ....« الْعِصَمَ نُوبَ الَّتِی تهَتْکُِوَ اغْفِرْ لِیَ الذُّ»... .  7
 ...« صَمَ اللَّهفَلیَْسَ یَعرْفُِ تَصرَُّفَ أیََّامهِاَ، وَ تَقَلُّبَ حاَلاَتهَِا وَ عاَقبَِةَ ضرََرِ فتِنْتَهِاَ إلَِّا مَنْ عَ» ... .  8

فِی دنُیَْتاهُ وَ  عُصِمَ بِهِرَ بیَِدِهِ إلَِى عَلِیِّ بْنِ أبَِی طاَلِبٍ ع وَ قاَلَ هَذَا حبَْلُ اللَّهِ الَّذیِ مَنْ تَمَسَّکَ بِهِ فَأَطرَْقَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَلیِاًّ ثُمَّ رفََعَ رأَْسَهُ وَ أَشاَ» ... .  9
 .و لاتفرقوا عایواعتصموا بحبل الله جم یةآ نییدر تب ...«لَمْ یَضلَِّ بِهِ فِی آخرِتَِه 
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؛ 148، 32ش، دعتای 1376)الصحیفة الستجادية،  1خوردبه چشم میريسمان )رشته( و تمسک کردن نیز 
(، در ترجمه های انگلیسی صحیفه سجاديه نیز پای بندی 55 ، 1405؛ کفعمی، 1/188 ، 1411طوسی، 

چنین متاده در هیئتت (  هم201nd ,p  ،sajjadiyyah-Saheefah Al-Al)2شودبه همین معنا ديده می
؛ ابتن فهتد 271 ، 1403)ابتن بابويته،  3کار رفته استتانسان )گناه( نیز به جمع به معنای موانع برای غیر

 ( 213 ، 1407حلی، 
خورد که بیانگر کاربرد متاده در معنتای اصتلی ختود در منقولات امام باقر)ع( نیز رواياتی به چشم می

ات و مصتاکب های عادی را از مواجهه با شرور و بستیاری از خطتريعنی حفظ است؛ اين که خداوند انسان
؛ ابتن 4/465 ، 1429؛ کلینتی،  2/272 ، 1413؛ ابن بابويته، 2/351ش، 1371)برقی،  4کندحفظ می
های مادی ستاير (  وجود اهل بیت)ع( نیز از آسیب2/133 ، 1381؛ اربلی، 105  ت ب، 1409طاووس، 

)الاصتول الستتة 5ديابتها و گناهان، به واستطب حفتظ خداونتد مصتونیت متیچنین از لغزشها و همانسان
 ، 1403؛ طبرستی، 2/245 ، 1379؛ ابن شهرآشوب، 2/455 ، 1429؛ کلینی، 122ش، 1363عشر،

)قمتی، 6شتوند(  ملاککه هم در امور مربوط به گنتاه و معصتیت، متورد صتیانت خداونتد واقتع متی1/57
صتیف (  بخش نخست نقل مربوط به ملاککه، نتاظر بته تو1/52ش، 1380؛ عیاشی، 1/57-56 ، 1404

فرمايتد: خداونتد از طبتايع کلی ايشان و بخش دوم آن به طور خاص درباره هاروت و ماروت است که متی
ها قرار داد و سپس ايشان را به زمین فرستاد و در نتیجه مرتکب گناه شدند و مورد تتوبیخ انسانی در وجود آن

صتم بترای متوقعیتی استت کته گنتاه و خداوند قرار گرفتند  نکته جالب توجه در اين گونه تعابیر استعمال ع
(، شتاهد 59خطايی از سوی کسی سر زده است  روايت ديگری از امام باقر)ع( ذيل آيه اولی الامتر )نستاء/

های خطا و گناه است  در اين آيه اطاعتت امامتان ديگری بر همین مدعا يعنی استعمال عصم برای موقعیت
ر پاسخ به سوال مقدر يا دفع دخل مقدّر کته دلیتل التزام آور هم پايب اطاعت از خداوند معرفی شده و امام د
                                                 

بِتهِ  مُعتَْصِمٌ إلَِّا ماَ أنَاَ عِصَمُ الْآماَلِمَلاً، الجَْسیِمُ أَمَلاً، خَرَجَ ْ مِنْ یَدیِ أَسبْاَبُ الْوصُُلاَتِ إلَِّا ماَ وَصَلَهُ رَحْمتَکَُ، وَ تَقطََّعَ ْ عنَِّی وَ أنَاَ الْعبَْدُ الضَّعیِفُ عَ».  1
جز  خته،یاز هم گس دمیام یم  تو فراهم آورده و رشته هادر دس  ندارم، جز آن چه رح یله ایکه وس میکم کار و ارآرزو ة، من آن بند«مِنْ عَفْوِ 

 .ام ختهیبخشش تو که خود بدان آو دیام ةرشت
2   the bonds of hopes … except the pardon to which I hold fast. 

ةُ أَهْتلِ شرُْبُ الخَْمرِْ وَ اللَّعِبُ باِلْقِماَرِ وَ تَعاَ الْعِصَمَ الذُّنُوبُ الَّتِی تهَتْکُِ» ... .  3 طِی ماَ یُضحْکُِ النَّاسَ مِنَ اللَّغْوِ وَ الْمِزَاحِ وَ ذکِْرُ عیُُوبِ النَّتاسِ وَ مجُاَلَستَ
 ....« الرَّیْب
طِیَ الخْیَْرَ وَ الرَّاحَةَ وَ حَسُنَ حاَلُتهُ مَنْ أُعطِْیَ الخُْلُقَ وَ الرِّفْقَ فَقَدْ أُعْ» ... در بیان خواندن دعا هنگام خروج از منزل؛  ...«مِنَ الشَّرِّ صَمَهُ اللهُ ... عَ» .  4

 ؛ «اللَّهُ صَمَهُمَنْ عَفِی دنُیْاَهُ وَ آخرَِتِهِ وَ مَنْ حرُِمَ الخُْلُقَ وَ الرِّفْقَ کاَنَ ذلَکَِ سبَیِلاً إلَِى کُلِّ شَر  وَ بَلیَِّةٍ إلَِّا 

 عصتمکم متنابه و جعلکم تابوت علمه و عصا عزه و ضرب لکم مثلا من نوره و جعلکم اهل بی  نبیه ص و استودعکم علمه و اورثکم کت» ... .  5
نَتادیِ فِتی فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عنِْدَ مَا جاَءتَْهُ الْعِصْمَةُ منُاَدیِاً یُ عَصَمَهُ مِنَ النَّاسِوَ أَخبْرََهُ بِأَنَّ اللَّهَ عزََّ وَ جلََّ قَدْ » ...  ؛...« و آمنکم من الفتن)الذنوب( الزلل 

 ...«النَّاسِ باِلصَّلاَةَ جاَمِعَةً وَ یرَُدُّ مَنْ تَقَدَّمَ منِهُْمْ وَ یحُبَْسُ مَنْ تأََخَّر 

 ...«[ إیَِّاکُماَ مِنَ الْمَعاَصِی]عِصْمتَِی عصمنی... وَ لِمَا جَعَلْ ُ فِیکُماَ مِنْ طبَْعِ خَلْقِی وَ  مِنَ الذُّنُوبعَصَمهَُمْ وَ » ... .  6
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المطهرون الذين لايذنبون و لايعصتون و هتم  المعصومونکند، با تعبیر )و هم بودن چنین تبعیتی را بیان می
(  نکتته 1/124م، 1966المويدون الموفقون المسددون    (، درصدد تبیین و روشنگری است )ابن بابويته، 

اينجا کاربست واژۀ عصمت برای امام در ارتباط با آياتی چون اولی الامر است و نه ذيتل آيتب  بسیار مهم در
شود که امامان بايد معصوم باشتند چتون تبعیتت از خطاکتار و عبارت ديگر از اطاعت کشف میتطهیر؛ به

تعريتف و جاهل مجاز نیست؛ بنابراين شايد بتوان گفت در اين دوره انگارۀ عصمت ذيتل گفتمتان اطاعتت 
 تبیین شده است 

، برای اهل بیت )ع( در متواردی کته «حفظ و منع»در روايات امام صاد  )ع( معنای اصلی ماده يعنی 
ق آن زلل است به کار رفته در اين گونه موارد، کاربرد ماده عصتم،  (318ش، 1356ابن قولويه قمی، ) 1متعلَّ

وارد، خود اهل بیت)ع( در قالب دعتا از خداونتد تقارتا ارتباط وثیقی با مضمون آيه تطهیر دارد  در ساير م
؛ 1/115م، 1966)ابتن بابويته،  2دارند که ايشان را از اموری چون فتنه مصون بدارد و بر طاعت حفتظ کنتد

 ، 11400)مصتباح الشتريعة،  3های عادی نیز يا به واسطب خداوند(  انسان38ش، 1375فتال نیشابوری، 
؛ ابتتن بابويتته، 307 ، 1407و ابتتن فهتتد حلتتی، 18 ، 1385طبرستتی،  ؛3/168 ، 1429؛ کلینتتی، 27

؛ 452 ، 1330؛ ابن طتاووس، 1/68م، 1966؛ ابن بابويه، 242  ت الف، 1413؛ مفید، 295ش، 1376
(، از ارتکاب افعال 3/487 ، 1409)قاری نعمان،  4( و يا به وسیلب اهل بیت)ع(444 ، 1405کفعمی، 

، 1404کته وجهتب اجتمتاعی دارنتد )قمتی،  5افراد خاصی هتم چتون لقمتانمانند  دربارۀ قبیح مصون می
 6( و يا شیعیان امامیه که صبغب مذهبی3/517 ، 1405؛ ابن أبی جمهور، 193 ، 1409؛ راوندی، 2/163

(  از فضای روايت دوم )خلیفته 14شود )ابن بابويه، بی تا، دارند نیز کاربست ماده در معنای حفظ ديده می
آيد که در سنت الهی، تحصتیل جايگتاه حکمرانتی میتان متردم، قمان بر روی زمین( چنین برمیقراردادن ل

                                                 
رْقَتةُ وَ ائْتَلَفَت ِ الْکَلِمَتةُ وَ لزَِمَت ِ الطَّاعَتةُ مِنَ الزَّلَلِ وَ طهََّرَکُمْ مِنَ الدَّنَسِ وَ أَذْهَبَ عَنْکُمُ الرِّجْس وَ بِکمُْ تَمَّ ِ النِّعْمَتةُ وَ اجْتَمَعَت ِ الْفُصَمَکُمْ وَ عَ»... .  1

 ...«الْمُفتْرَضََة 

 ....«اللَّهُ وَ إیَِّا َ مِنَ الْفتِنَْة صَمنَاَ ...عَ»  ؛...«وَ إیَِّاکُمْ لطِاَعَتِهِ وَ مرَضْاَتِهِ اللَّهُ  عَصَمنَاَوَ » ... .  2
اللَّهُ وَ مَنْ أَقبَْلَ اللَّهُ قِبَلَهُ عَصَمَهُ اللَّهِ بِ اعتَْصَمَمَنِ » ...  ؛...«مِنْ قبَیِحِ أفَْعاَلِ الْمجُرِْمیِنَ صَمکََ وَ احْمَدْهُ وَ اشْکرُْهُ عَلَى مَا جنََّبکََ مِنَ الشَّهَوَاتِ وَ عَ» ... .  3
لُّوهُ » ...  ؛...« لَمْ یبُاَلِ لَوْ سَقطََ ِ السَّماَءُ عَلَى الْأَرْض صَمَهُوَ عَ وا فإَِنَّ مَنِ اؤْتُمِنَ عَلَى أَماَنَةٍ وَکَّلَ بِهِ إبِْلِیسُ ماِئَةَ شیَطْاَنٍ مِنْ مرََدَةِ أَعْوَانِهِ لیُِضتِ وَ یُوَسْوِستُ

هُمْ وَ إنَِّماَ تُستْبَْدَعُ بنَِی الْأَبِ إِذَا کاَنَ ْ أُمَّهاَتهُُمْ شتََّى لَمْ تُستْبَْدَعِ الْعَدَاوَةُ بیَنْهَُمْ إلَِّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ منِْ» ...  ؛«إلِیَْهِ حتََّى یُهْلِکُوهُ إلَِّا مَنْ عَصَمَ اللَّهُ عزََّ وَ جلََّ...
وبُ إلَِیْهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ عزََّ وَ جَتلَّ لَتهُ ذنَبَْتهُ مَنْ یَسْتَغْفِرِ اللَّهَ تَعاَلَى یَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ سبَْعیِنَ مَرَّةً یَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أتَُ»؛ ...«دَاوَةُ بیَْنَ بنَِی أُم  وَاحِدَة الْعَ

مَنْ قرَأََهاَ أُعطِْیَ مِنَ الأَْجْرِ بِوَزْنِ کُلِّ جبََلٍ سخََّرَهُ اللَّهُ تَعاَلَى لِدَاوُدَ ع حَسنَاَتٍ » ؛ «فِیماَ بَقِیَ فإَِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ ذنَْبٌ غَفرََ لَهُ ذنُُوبَ وَالِدیَْهِ عَصَمَهُفِیماَ سَلَفَ وَ 
 .قرائ  سوره صافات ل یفض یاندر ب « أَنْ یصُِرَّ عَلَى ذنَْبٍ صَغیِرٍ أَوْ کبَیِرٍصَمَهُوَ عَ
 «تعالى من أهل البی  عصم اللّهکان الناس بعد نبیهم أهل جاهلیة إلا من ».  4
 .«یعَصَمنَإِنْ فَعلََ بِی ذلَکَِ أَعاَننَِی عَلَیْهِ وَ عَلَّمنَِی وَ  »....  5
مْکاَنِ  وَ رَحِمهَُمْ وَ حَفظِهَُمْ مِنْ کُلِّ سُوءٍ وَ أیََّدَهُمْ وَ هَدَاهُمْ إلَِى کلُِّ رُشْدٍ وَ بَلَّغَ بهِِمْ غاَیَةَ الْإِعَصَمهَُمْمْ وَ إنِِّی لَأَعْلَمُ قَوْماً قَدْ غَفرََ اللَّهُ لهَُمْ وَ رضَِیَ عنَهُْ».  6

 .«قیِلَ مَنْ هُمْ یاَ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ قاَلَ أُولئَکَِ شیِعتَنَُا الْأبَْرَارُ شیِعَةُ عَلِی 



 108،  شمارة پیاپی 1، شماره چهارمنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و  /228

 

نیازمند تايیدات الهی و کسب توفیق از جانب خداوند به جهت دوری از ناپاکی هتا استت و ايتن متوهبتی 
بترای  معنای موانتعکند  عصم در روايات امام صاد )ع(، در هیئت جمع بهاست که خدا به انسان عطا می

تِي تَهْتِكُ الْعِصَم نُوبَ الَّ -(، هتم4/570 ، 1429( )کلینتی، غیر انسان )گناه( نیز به کار رفته )وَاغْفِرْ لِيَ الذُّ

-دارد و سبب ارتفتاع آبترو متیچنین در برخی از روايات ايشان، يکی از مصاديق گناهانی که موانع را برمی

در « عصتم»(  کاربردهای ديگری از متاده 270 ، 1403شود، شرب خمر معرفی شده است )ابن بابويه، 
 ، 1429)کلینتی،  2(، ريستمان، رشتته و تمستک10/679 ، 1429)کلینتی،  1بنتدمعنای مورتع دستت

ختورد  نکتتب چشتم متی( نیز در روايات امام صاد )ع( به1/395  ت الف، 1409؛ ابن طاووس، 10/696
تب برخی از مورخان متکلم شیعی، بر روی انگشتتر ختاتم قابل توجه در میان روايات عبارتی است که به گف

ي، »امام نقش بسته بود:  هُ رَبِّ ؛ 247 ، 1413)طبتری آملتی، « مِتنْ خَلْقِتهِ  عَصَمَنِيوَ کَانَ لَهُ خَاتَم  نَقْشُهُ: اللَّ
 ( 621 ، 1420شامی، 

شاره به ايتن نکتته کته شود  ادر روايات امام موسی کاظم)ع( نیز کاربرد معنای اصلی ماده مشاهده می
)کلینتی،  3ولیّ خدا )امام معصوم( از جانب خداونتد مصتون از معصتیت استت، در روايتات وجتود دارد

 4هتای عتادی توستط خداونتد اشتاره دارنتد(  ساير روايات امام به حفظ و صیانت انسان2/551 ، 1429
دۀ عصم در هیئت جمع به (  نقل مربوط به کاربست ما148 ، 1418؛ کفعمی، 3/187 ، 1429)کلینی، 

تِي تَهْتِكُ الْعِصَم نُوبَ الَّ ( نیز در میان روايات امتام وجتود معنای موانع برای غیر انسان )گناه( )وَ اغْفِرْ لِيَ الذُّ
 (  1/45  ت الف، 1409دارد )ابن طاوس، 

ختود ديتده ، هم در معنای اصتلی «عصم»های روايی منقول از امام ررا)ع(، استعمال مادۀ در گزارش
شود و هم در معانی کاربردی ديگر  اشاره به عصمت حضرت آدم)ع( و تصريح به اين نکته که معصیت می

؛ ابتن 90ش، 1376)ابتن بابويته،  5وی مربوط به پیش از نبوت ايشان بوده از متوارد دستته نخستت استت
م استت کته در میتان (  ريسمان و رشته معنای استعمالی ديگری بترای متاده عصت1/192 ، 1378بابويه، 

-(  هتم1/462  ت الف، 1409؛ ابن طاووس،  2/754 ، 1411)طوسی،  6خوردروايات امام به چشم می

                                                 
 «إِذَا أَرَادَ أَنْ یتََزَوَّجهَاَ مَعاَصِمهِاَوَجهْهَِا وَ  بَأسَْ بِأَنْ  ینَظْرَُ إلِىلاَ ».  1
 ...« بِهِ مِنْ عَفْوِ  مُعتَْصِمٌوَ إلَِّا ماَ أنَاَ  عِصَمُ الْآماَل... وَ تَقطََّعَ ْ عنَِّی  » ؛...«الهُْدى  بِعِصَمِ وَ نَستْهَْدیِ اللَّهَ» ... .  2

شتهادت که در نهای  به مقام والای امتام با امام فرد نصرانی  مناظره در جریان ...«الْمَعْصیَِة  عَصَمهَُمْ مِنَ... و  و أَشهَْدُ أَنَّ ولیَِّهُ نطََقَ بِحِکْمتَِه. » ...  3
 می دهد.

مَنْ صَلَّى أَربَْعَ رَکَعاَتٍ فِی کلُِّ یَوْمٍ عِنْدَ الزَّوَالِ »  ؛...« اللَّهُ عزََّ وَ جلَ عَصَمَهُ هِ مُقَصِّرُونَ إلَِّا مَنْفإَِنَّ النَّاسَ کُلَّهُمْ فِی أَعْماَلهِِمْ فِیماَ بیَنْهَُمْ وَ بیَْنَ اللَّ» ... .  4
 .«وَ دنُیْاَهُ تَعاَلَى فِی أَهْلِهِ وَ ماَلِهِ وَ دیِنِهِ عَصَمَهُ اللَّهُوَ یَقرْأَُ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ الْحَمْدَ وَ آیَةَ الْکُرْسِیِّ 

آدَمَ  إِنَّ اللَّهَ اصطَْفى -بِقَولِْهِ عزََّ وَ جلََّ عُصِمَ،... فَلَمَّا أُهبْطَِ إلَِى الْأَرْضِ وَ جُعِلَ حجَُّةً وَ خَلِیفَةً وَ کاَنَ ِ الْمَعْصیَِةُ مِنْ آدَمَ فِی الجْنََّةِ لاَ فِی الْأَرْض » ... .  5
 .اءیبن محمد بن جهم با امام درباره عصم  انب یعل ةمناظردر جریان  ...« وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمیِن وَ نُوحاً وَ آلَ إبِْراهیِمَ

 ....« أهَْلِ ولَاَیتَِه عِصَمِ وَ لاَ تنَتْظَِمُ أَسبْاَبُ طَاعَتِهِ إلَِّا باِلتَّمَسُّکِ بِعِصَمِهِ وَ» ... .  6
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کار رفته استت )وَ أَعُتوذُ بِتكَ مِتنَ برای غیر انسان )گناه( نیز به« موانع»چنین ماده در هیئت جمع به معنای 
تِي تَهْتِكُ الْعِصَم( )طوسی،  نُوبِ الَّ  ( 3/96  ،1407الذُّ

را شاهديم  امتام « عصم»های روايی عصر امام محمدتقی)ع( نیز کاربرد معنای اصلی ماده در گزارش
)ابتن 1کند خودش و ديگران را از فتنته حفتظ نمايتددر جايگاه عبد و در مقام دعا از خداوند درخواست می

 ( 143 ، 1405؛ کفعمی، 1/61 ، 1369شهرآشوب، 
دربارۀ اهل بیت)ع( ديده « عصم»چنان کاربرد معنای اصلی ماده ع(، همدر منقولات عصر امام هادی)

)ابتن  2ها خداوند ايشان را از زلل و ذنوب مصون داشته و از دنس پتاک نمتوده استتشود  برابر اين نقلمی
 ، 1419؛ ابن مشهدی، 6/97 ، 1407؛ طوسی، 2/274 ، 1378؛ ابن بابويه، 611 /2 ، 1413بابويه، 

 ( 299 ، 1418 ؛ کفعمی،527
ها شود  در اين نقلدر بخشی از زيارت ناحیه مقدسه نیز کاربرد ماده عصم در معنای حفظ مشاهده می

 (  179 ، 1418)کفعمی،  3کند که ايشان را از ذنوب حفظ کندامام از خداوند طلب می
نان که ابتدای مقاله تاکید صادقین )ع( و امامانِ پس از ايشان به انگارۀ عصمت با معنايی که گذشت، چ

هتای هايی بتود کته توستط جريانها و درصدد اصتلاح پنتدارهنیز مورد اشاره قرار گرفت، در تقابل با انگاره
شد و هريک سعی داشت تصوير معینی از مختلف از جمله کیسانیه، زيديه و     در سطح جامعه ترويج می

ان علت مطرح نشدن مفهوم عصتمت تتا پتیش از ايتن توامامت را به جامعه شیعه القا کند  از همین جا می
دوره را دريافت؛ چرا که بافت و فضای سنت شیعی، به ررورت اين موروع پی نبرده و بستر طرح آن مهیتا 

های هويت بخش امامتت توان گفت عصمت همواره و از همان ابتدا در شمار مولفهنگشته بود؛ بنابراين می
 های مهم اين مفهوم، مطرح شده باشد به عنوان يکی از زيرشاخه بوده و اين گونه نیست که بعدها

 
 جمع بندی

؛ های ديگر نیستوام واژه و برخاسته از زبان، «عصم»توان نتیجه گرفت ماده برپايب آن چه گذشت، می
و در شتاخه جنتوبی  های سامی شاخب شتمالی مرکتزی )آرامتی، عبتری، ستريانی( داردبلکه ريشه در زبان

                                                 
من الفتنة فإن تفعل فیهتا و نعمت  و إن لتم  عصمنا الله و إیا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیِمِ  -بعض شیعته ببغدادو کتب علی بن محمد التقی ع إلى » .  1

مهَُمْ یاَ مَنْ دَعاَهُ الْمُضطْرَُّونَ فَأَجاَبهَُمُ ... وَ أَ» ...  ؛...« تفعل فهی الهلکة نحن نرى أن الجدال فی القرآن بدعة اشتر  فیها السائل و المجیب طاَعُوهُ فَعَصتَ
».... 
هَدُ أنََّکُتمُ » ...  ؛...« ِ وَ طهََّترَکُمْ تطَهْیِتراً اللَّهُ مِنَ الزَّلَلِ وَ آمنََکُمْ مِنَ الْفِتَنِ وَ طهََّرَکُمْ مِنَ الدَّنَسِ وَ أَذْهَبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البْیَْصَمَکُمُ عَ» ... .  2 وَ أَشتْ

... عَصَمَکُمُ اللَّهُ ساَدَاتِی مِنَ الذُّنُوبِ وَ برََّأَکُمْ مِنَ الْعیُُوبِ وَ  اشِدُونَ الْمهَْدیُِّونَ الْمَعْصُومُونَ الْمُکرََّمُونَ الْمُقرََّبُونَ الصَّادِقُونَ الْمُصطَْفَوْنَ الْمطُیِعُونَ لِلَّهِالأَْئِمَّةُ الرَّ
 ...«ائْتَمنََکُمْ عَلَى الْغیُُوبِ 

 ....« مِنَ الذُّنُوبِ خیَْرَ الْعِصَم  اعْصِمنْاَوَ» ... .  3
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در شاخب آرامی به معنتای فشتردن و بستتن استت  در  اثری از استعمال اين ريشه ديده نمی شود  ایحاشیه
زبان عبری در حالت فعلی، به معنای دفاع کردن، حفاظت کردن، بستن، چیزی را تقويتت کتردن، محکتم 

ردن کردن، تکيیر کردن، قفل کردن، شکستن استخوان، نزاع کردن، کوشش کردن، مقاومت کردن و بتزرگ کت
آمده است  در حالت اسمی نیز به معنای دفاع، پاکی از گناه، قوت و نیرو استتعمال شتده استت  در شتاخب 
سريانی، معانی وادارکردن، فشارآوردن، محدود کردن و سخت شدن برای اين ماده ذکر شتده استت  عمتوم 

عصمت را به معنای حفظ  پژوهان عرب نیز معنای اصلی ماده را منع، امساک، حفظ و ملازمه دانسته ولغت
بنده توسط خداوند از هر بدی و شری معنا کرده اند  بیشتر کاربردهای ريشه را نیز به همین معنا بازگردانتده 
اند  صورت فعلی ماده در قالب ثلاثی مجرد يا به معنای منع دانسته شده و يا به معنای التجاء )پناه بتردن( و 

لاثی مزيد نیز معانی بیتوته کردن )استتفعال(، امتنتاع يتا چنتگ زدن دفع شرّ توسط خداوند  در باب های ث
)افتعال(، آماده و مهیا کردن يا سفید شدن )افعال( برای اين ماده ذکر شده است  ريشه در صورت اسمی بتر 

 معانی قلاده، عقد ازدواج، مچ دست، باقی ماندۀ هر چیز و ريسمان اطلا  شده است  
ی عصم به سه معنا دست يافتیم؛ يک: حفظ کتردن و پنتاه بتردن، دو: بستتن، از بررسی کاربردهای قرآن

چسبیدن، محکم کردن، توسل کردن و تمسک کردن و سه: کنار کشیدن و منع کردن  ساختار استمی ريشته 
 نیز تنها در يک آيه استعمال شده بود که به معنای مجازی ريسمان يعنی عقد نکاح اشاره داشت   

در روايتات اهتل بیتت)ع( قابتل « عصتم»که از واکتاوی استتعمالات متعتدد متاده نکته بسیار مهمی 
استخراج است، کاربرد گستردۀ معنای اصلی ريشه يعنی )حفظ و منع( است کته گتاه بترای اهتل بیتت)ع( 

های عادی و گاه برای ملاککته  در متوارد استتعمال ايتن متاده بترای اهتل استعمال شده، گاهی برای انسان
ل در عموم موارد "الله" است که به واسطب قوايی چون تقوا، هدايت، حکمت و     وجود ايشان بیت)ع(، فاع

را از رجس و ناپاکی، فتنه، کذب، سحر ذنوب، زلل، آسیب دشمنان )پیامبر ص و آيب تبلیغ(، معصتیت و     
قتوان اينمصون می دارد  به عبارتی می ق عصمت نامید  گاهی متعلَّ عصمت توستط ختود اهتل  ها را متعلَّ

چون حفظ از آثام، ذنوب، فتنه و     به منظور انجام بیت)ع( به صورت دعايی از خداوند طلب می شود هم
های معمولی نیز فاعل در عموم موارد "الله" است کته بته واستطه طاعت و کسب ررايت الهی  برای انسان

هتای ويژه امام علی )ع( و     فرد را از آستیب اموری چون قراکت قرآن، استغفار، تمسک به اهل بیت)ع( به
شیطان و جنود او، درافتادن به امور باطل، سوء، نقص، فتنه، شرّ و بلیة، دنیازدگی و اترا/، تحريتف حقتايق 
)ولايت(، از میان رفتن اهل، مال، دين و دنیا، انکار امامت حضرت حجت )عج(، بلايای دنیوی، رلالت 

هتای شتیطان کته در تداد بعد از رسول خدا )ص(، ارتکاب افعتال قبتیح، وسوستهو جهالت، درافتادن به ار
نهايت به هلاکت مینجامد، دشمنی و عداوت، ارتکاب ذنوبی که در آينده بدان دچار خواهد شد، اصرار بتر 



231 /انگاره خیو تار یشناسشهیر کردیبا رو« عصم»دلالت ماده  یواکاو؛ ، طاهریانیکباب یتیولا                       

 

ذنوب کبیره و صغیره، تقصیر و کوتاهی در انجام اعمال و     حفظ می کند  حفظ آدم )ع( از معصیت پتس 
گیرد  در مواردی نیز فاعل خود انسان است که باز به عطای مقام نبوت به وی نیز در همین دسته جای میاز ا

واسطب امور عبادی و غیره هم چون ازدواج، صتوم، قراکتت قترآن، نمتاز )واجتب و مستتحب(، دعتا، تقتوا، 
نیز از موارد همتین  کند، حفظ کودک شیرخواره از گرسنگیاطاعت و     خود و دينش را از شیطان حفظ می

دسته است  فاعل در همب موارد برای ملاککه بدون ترديد خداوند متعال است که ايشان را از متواردی چتون 
شک و ترديد در امور شبهه ناک، ذنوب و     حفظ می کند  به جز حفظ، معانی ديگتری از استتعمال متادۀ 

توان به موانع گناه، ريسمان و نگهدارنده های میشود که از آن میان عصم در روايات اهل بیت )ع( ديده می
محکم الهی نام برد که همگی ناظر به گناه و معصیت بوده و در فضای معنویِ درخواست اهل بیتت )ع( از 

 خداوند برای اجتناب از معاصی و خطاها مطرح شده است 
)ع( و امام هادی)ع( جلب آن چه در میان روايات پیامبر)ص(، امام علی)ع(، امام باقر)ع(، امام صاد 

ای است که قرابت معنايی با واژۀ طهارت و نیز مضمون آيب تطهیر و کند استعمال لغوی ماده به گونهنظر می
هتای عبتری، قرابتت معنتايی خاصتی بتین نامهحديث ثقلین دارد، پیشتر نیز در متن مقاله اشاره شد که واژه

گر کاربست واژگتانی چتون رجتس در روايتات پیتامبر)ص(، نکته قابل توجه دياند  عصم و طهر قاکل شده
ذنوب در روايات امام علی)ع(، زلل و ذنوب در احاديث امام بتاقر)ع(، زلتل در روايتات امتام صتاد )ع(، 
معصیت در احاديث امام کاظم )ع( و ذنوب در زيارت ناحیه مقدسه است که به روشنی دلالتت بتر حفتظ 

 ا، ناپاکی و معصیت دارد  امامان توسط خداوند از هرگونه خط
توان گفت مفهوم عصمت تضییق معنتايی داشتته و پتس از ظهتور استلام با توجه به شواهد يادشده می

کاربست اين واژه در قرآن و روايات به تدريج خاصّ حفظ و مصونیت از گناه و خطا شده، هر چنتد معتانی 
برای ماده عصم در آيات قرآن و روايات نشتان شود  بسامد بالای معنای يادشده ديگر هم به ندرت ديده می

توان دهد اهتمام بیشتری نسبت به کارکرد اين معنا از سوی خداوند و اهل بیت )ع( وجود داشته؛ لذا میمی
گفت مفهوم ساخت يافتب عصمت هر چند نقطه بروز متاخری به ويژه توسط متکلمان داشته و عموم جامعه 

ی بعد درک کرده اند؛ اما اين مسئله منافاتی با اصیل بودن دلالت حقیقتی آن معنای حقیقی آن را در دوره ها
ای ستاخت توان گفت نظريه عصمت برخاسته از انديشه غالیان است و طیّ تطوراتی، بته نگترهندارد و نمی

تصتور اعمال اين نوع نگاه تاريخی در متون کهتن، بترخلا/ ؛ به بیان ديگر 1يافته و تيبیت شده تبديل گشته است

                                                 
در ایتن  از جمله حسن انصاری که نظر ایشان بر خلاف نظریه محسن کدیور در مقاله قرائ  فراموش شتده در بحتث از نظریته عصتم  است . .1

وط به عصم  و ستهو النبتی ارائته داده از سید محمدهادی گرامی، مطالب مفیدی را در بخش مرب "نخستین مناسبات فکری تشیع"خصوص کتاب 
 اس . 
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؛ بلکه نشتان خواهتد داد اعتقتادات شتیعه در 1عده ای، لزوماً منجر به تغییر و تحول در مبانی فکری امامیه نخواهد شد
های بنیتادين آن از ابتتدا مشتخص و معتین بتوده و در حقیقتت تفتاوت در و ديدگاه 2يک فرآيند تدريجی شکل نگرفته

  3ايش اجزايی نوظهورهاست و نه در افزايش يا پیداجمال و تفصیل آموزه
 

 منابع
ابتراهیم، قتم: مکتبتة آيتة اللته  ، محقق و مصحح: محمد ابوالفضتلشرح نهج البلاغه (، 1404ابن أبي الحديد، عبد الحمید )

 المرعشي النجفي         
حح: ، محقتق و مصتعووال  اللئوال  العزیزیوي فو  ايثادیوي الدینیوي (، 1405ابن أبي جمهور، محمتد بتن زيتن التدين )

 عراقی، قم: دار سید الشهداء للنشر         مجتبی
، محقق و مصحح: محمتود محمتد طنتاحی، النهایي ف  غریب الحدیي و ايثرش(؛ 1367ابن اثیر جزر ، مبارك بن محمد )
      قم: موسسه مطبوعاتي اسماعیلیان

  ری، قم: ناشر: جامعه مدرسین        ، محقق و مصحح: علی اکبر غفاالخصال ش(،1362ابن بابويه، محمد بن علی )
  ، تهران: کتابچیايمال ش(، 1376ابن بابويه، محمد بن علی )
محقتق و مصتحح: مهتدی لاجتوردی، تهتران: نشتر  عیون أخبار الرضا علیه السولا،،(،   1378ابن بابويه، محمد بن علی )

        جهان
 : بی نا ، محقق و مصحح: علی اکبر غفاری، تهراندین و تما، النعميکمال ال (،  1395) ابن بابويه، محمد بن علی

، محقق و مصحح: غلامررا عرفانیان يتزدی، قتم: کتتاب فروشتی فضائل ايشهر الثلاثي (، 1396ابن بابويه، محمد بن علی )
  داوری

 مدرسین   ، تصحیح و تحقیق: هاشم حسینی، قم: جامعهالتوثیدش(، 1398ابن بابويه، محمد بن علی )
، محقق و مصحح: علی اکبر غفاری، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابستته بته معان  ايخبار (، 1403ابن بابويه، محمد بن علی )

                                                 
گرامی در مقدمه رساله دکتری خود بخش مربوط به روش شناسی اژوهش، توضیحات مفیدی را در این خصوص ارائه داده و بته .  محمدهادی  1

 نتزد حدیثی گفتمان هایغه بوده اس  )نزد عالمان مسلمان، همین دغد "تاریخ اندیشه"این مسئله اشاره دارد که دلیل عمده عدم اقبال به رویکرد 

، سیدمحمدهادی گرامی، به راهنمایی احمد ااکتچی و مشتاوره مهتدی ایتزدی و محمتود کریمتی، اندیشه تاریخ رویکرد امامیه: با متقدّم جریانهای
 (.1395دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق ع، دی ماه 

ی به صورت کامل در ابتدا تحقق ایدا نکرده و در اثر ایشامدها و حوادث بعدی رو بته تکامتل . افرادی که معتقدند شیعه به عنوان یک مکتب فکر2
متد  رفته غالباً این گونه اس  که میان ماهی  یک اندیشه و بسط تاریخی آن خلط کرده اند )نک نمونه ها: گرامی، سید محمد هادی؛ قندهاری، مح

های تاریخی کته بته نتوعی ( و یا این که خواسته اند صرفا با بررسی162، ایشین، ص شناسی یعهش مطالعات در فکر تاریخ و کلام ی رابطه واکاوی
اس ، فهم متدینین را عین دین بشمارند، وجود درکی ناقص از مفهوم امام ، حتی در میان باورمنتدان بته آن، از حقتایقی  "مردم شناسی تاریخی"

، شتیعه شناستی، «شتیعی ی اندیشه در امام  تطور ی نظریه در تاملی»ا؛ احمدی، محمدحسن، اس  که نمی توان آن را انکار نمود )مودب، سیدرض
 (114ت  112، صص26، شماره ی 88تابستان 

 . 17ش، چاپ اول، ص  1394، قم، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، ^نقش عناصر تاریخی در تبیین عقاید اهل بی . مطهری، مصطفی، 3
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 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم     
 ، قم: دار الشريف الرري للنشر ثواب ايعمال و عقاب ايعمال (، 1406) ابن بابويه، محمد بن علی

 ، قم: کنگره شیخ مفید   إعتقادات الإمامیه (، 1414، محمد بن علی )ابن بابويه
    ، قم: کتاب فروشی داوریعلل الشرائعم(، 1966ابن بابويه، محمد بن علی )

 ، تهران: نشر أعلمی فضائل الشیعهابن بابويه، محمد بن علی )بی تا(، 
علی اکبر غفاری، قم: دفتر انتشتارات استلامی وابستته بته  کوشش ، بهالفقیه لایحضره من (، 1413، محمد بن علی )ابن بابويه

  جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
تصحیح وتعلیق: علي أکبر غفتار ، قتم: مسسستة  تحف العقول عن آل الرسول ) ص (، (، 1404ابن شعبة حراني، حسن )

 النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین  
 ، قم: نشر علامه  مناقب آل أب  طالب علیهم السلا، (، 1379) علیابن شهر آشوب، محمد بن 

 ، قم: دار بیدار للنشر    و مختلفه القرآن متشابه،  (1369، محمد بن علی )ابن شهرآشوب
      ، قم: دار الرریجمال ايسبوع بكمال العمل المشروع (، 1330ابن طاووس، علی بن موسی )

  ، تهران: دار الکتب الإسلامیهإقبال ايعمال  ت الف(، 1409) وسیابن طاووس، علی بن م
، محقتق و مصتحح: مسسستة آل البیتت ايمان من أخطوار ايسوفار و ايزموان  ت ب(،  1409) ابن طاووس، علی بن موسی

  ، قم: مسسسة آل البیت علیهم السلامعلیهم السلام
، محقتق و مصتحح: ابوطالتب کرمتانی و محمتد لمجتنی من الدعاء المجتبیا  ت الف(، 1411) ابن طاووس، علی بن موسی

 محرر، قم: دار الذخاکر    حسن 
، محقق و مصحح: ابوطالتب کرمتانی و محمتد مهج الدعوات و منهج العبادات  ت ب(، 1411) ابن طاووس، علی بن موسی

 محرر، قم: دار الذخاکر    حسن 
 .   ، تحقیق: هارون، عبدالسلام محمد، قم: مکتب الاعلام الاسلامياییس اللغيمعجم مق(، 1404ابن فارس، احمد )

، محقق و مصحح: احمد موحدی قمی، بتی جتا: دار عدة الداع  و نجاح الساع  (، 1407ابن فهد حلی، احمد بن محمد )
         الکتب الإسلامي

 امینی، نجف: دار المرتضوية        مصحح: عبد الحسین ، محقق وکامل الزیاراتش(، 1356ابن قولويه قمی، جعفر بن محمد )
، محقق و مصحح: جواد قیومی اصفهانی، قتم: دفتتر انتشتارات استلامی المزار الكبیر (، 1419ابن مشهدی، محمد بن جعفر )

       وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
 دار صادر         بیروت:  ،لسان العرب (،1414ابن منظور، محمد بن مکرم ) 
ريشه شناستی تتاريخی واژگتان و اثتر آن بتر فهتم مفتردات قترآن؛ »(، 1395اخوان طبسی، محمد حسین و میرحسینی، يحیی ) 

  8، شماره پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن، «مطالعه موردی ريشه قسط
تبريتز: بنتی اشتم رستولی محلاتتی، ، محقق و مصحح: سید هکشف الغمي ف  معرفي ايئمي (، 1381اربلی، علی بن عیسی )
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 هاشمی     
 ، بیروت: دار احیاء التراث العربی تهذیب اللغه (؛  1421ازهری، محمد بن احمد )

، محقتق و مصتحح: حستین استتاد ولتی، قتم: تأویل الآیات الظاهرة ف  فضائل العترة الطواهرة (؛ 1409استرآبادی، علتی )
                    مسسسة النشر الإسلامي

 ، تصحیح و تحقیق جلال الدين محدث، قم: دار الکتب الإسلامیة المحاسن ش(،1371برقی، احمد بن محمد بن خالد )
 ـعبریبن داويد )شادی(، ی )بی تا(،    ، تهران: انجمن کلیمیان فرهنگ فارسی 

 ، تهران: جاويدان ترجمه قرآن کریمپاينده، ابوالقاسم )بی تا(، 
 ، تهران: بنیاد داکره المعار/ اسلامی ترجمه قرآن کریم (، 1414پورجوادی، کاظم )

 ، ترجمه فريدون بدره ای، بی جا: انتشارات توس واژه های دخیل در قرآن مجید(، 1372جفری، آرتور )
 ، قم: دار الشبستری للمطبوعات ايصول الستي عشرش(، 1363جمعی از علماء )

 ، بیروت: دارالعلم للملايین تاج اللغه و صحاح العربیيالصحاح جوهری، اسماعیل بن حماد )بی تا(، 
 ، بیروت: اعلمی إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات (، 1425حر عاملی، محمد بن حسن )

 ، بی جا: بی نا  قاموس عبری و عربیحسنین علی، فواد؛ مزراحی، فیلکس )بی تا(؛ 
، محقق و مصحح: مدرسة الإمام المهتد  عتج، قتم: مدرستة الخاطرنزهي الناظر و تنبیه  (، 1408حلوانی، حسین بن محمد )

 الإمام المهدی عج    
درگتاهی، ، محقق و مصتحح: حستینکشف الیقین ف  فضائل أمیر المؤمنین علیه السلا، (، 1411حلی، حسن بن يوسف )

 تهران: وزارت ارشاد      
 ـفارسی(، 1344حییم، سلیمان )  : برادران القانايان ، تهران ت اسراکیلفرهنگ عبری 

داوودی، بیتروت ت  ، محقتق و مصتحح: صتفوان عتدنانمفردات ألفاظ القورآن (، 1412راغب اصفهانی، حسین بن محمد )
 الدار الشامیة     -دمشق، دار القلم

     محقق و مصحح: احمد صادقی اردستانی، قم: دار الکتاب النوادر،راوندی کاشانی، فضل الله بن علی )بی تا(، 
 : انتشارات مدرسه امام مهدی)عجل الله تعالی فرجه الشريف(       ، قمالدعوات (،  1407، سعید بن هبة الله )راوندی

 ، مشهد: مرکز پژوهش های اسلامی      غلامررا عرفانیان کوشش ، بهالانبیاء قصص (، 1409راوندی، سعید بن هبة الله )
                                                                                          بیروت: دارالفکر                                                                                                              محقق و مصحح: هلالی علی و علی سیری،  ،س من جواهر القاموستاج العرو  (، 1414زبید ، محمد )

، محقتق و مصتحح: شتمس التدين، ابتراهیم، بیتروت: الفوائ  فو  غریوب الحودیي (؛ 1417زمخشری، محمود بن عمر )
 دارالکتب العلمیة       

 ، بیروت: دار صادر       أساس البلاغيم(؛ 1979زمخشری، محمود بن عمر )
 بحي صالح، قم: هجرت ، تحقیق صنهج البلاغه (، 1414شريف الرري، محمد بن حسین )

آبیتاری، قتاهره: الهیئتة العامتة لشتئون المطتابع  ، محقتق و مصتحح: ابتراهیمکتاب الجیمم(؛ 1975شیبانی، محمد بن حسن )
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 الامیرية    
 آل ياسین، بیروت: عالم الکتاب            محقق و مصحح: محمد حسن المحیط ف  اللغي، (، 1414صاحب بن عباد، إسماعیل )

ی الله علیهم (، 1404، محمد بن حسن )صفار ، محقق و مصتحح: محستن بتن بصائر الدرجات ف  فضائل آل محمّد صلّ
 عباسعلی کوچه باغی، قم: مکتبة آية الله المرعشي النجفي 

، محقتق ومصتحح: محمتد بتاقر خرستان، مشتهد: نشتر الإثتجاج علی أهول اللجواج (، 1403طبرسی، احمد بن علتی )
 مرتضی      

 ، تهران: نشر اسلامیه           إعلا، الوری بأعلا، الهدی (، 1390ی، فضل بن حسن )طبرس
         ، نجف: المکتبة الحیدريهمشكاة الانوار (، 1385، علی بن حسن )طبرسی

 ، نجف: المکتبة الحیدرية     بشارة المصطفی لشیعي المرتضی (، 1383طبری آملی، محمد بن أبي القاسم )
محقق و مصحح: قسم الدراسات الإستلامیة مسسستة البعيتة، قتم: نشتر  دلائل الإمامي، (، 1413ملی، محمد بن جرير)طبری آ

 بعيت        
تهتران: دار الکتتب ، محقتق و مصتحح: حستن الموستوی خرستان، تهذیب ايثكوا، (، 1407طوسی، محمد بن الحسن )

 الإسلامیه      
 ، بیروت: مسسسة فقه الشیعه   ح المتهجّد و سلاح المتعبّدمصبا (، 1411طوسی، محمد بن الحسن )

 ، تحقیق: علی اکبر غفاری، تهران: نشر صدو  ترجمه قرآن کریمش(؛ 1360عاملی، ابراهیم )
 ، قم: الهادی   الصحیفي السجادیيش(، 1376علی بن الحسین )
 : دفتر نشر معار/     ، ترجمب محمدمهدی ررايی، قمالصحیفي السجادیيش(، 1391علی بن الحسین )

 ، تهران: المطبعة العلمیه ، محقق ومصحح: سید هاشم رسولی محلاتیالتفسیرش(؛ 1380عیاشی، محمد بن مسعود )
اندیشوه فارياب، محمدحسین، "بازخوانی براهین عقلی متکلمان امامیه بر عصمت امام تا پايان قرن پتنجم هجتری"، 

  30ه ،  شمار8، سال 1391، پايیز نوین دینی
 ، قم:  انتشارات رری    روضي الواعظین و بصیرة المتعظینش(، 1375فتال نیشابوری، محمد بن احمد )

 ، محقق و مصحح: محمد کاظم، تهران: مسسسة الطبع و النشر في وزارة الإرشاد الإسلامي التفسیر (، 1410فرات کوفي )
 رت       ، قم: نشر هجکتاب العین(، 1409فراهیدی، خلیل بن احمد )

 ، قم: موسسه دار الهجرة المصباح المنیر ف  غریب الشرح الكبیر (؛ 1414فیومی، أحمد بن محمد )
     فیضی، قم: مسسسة آل البیت علیهم السلام ، محقق و مصحح: آصفدعائم الإسلا،ش(، 1385قاری نعمان )
، محقق و مصتحح: محمتد حستین حستینی السلا، شرح ايخبار ف  فضائل ايئمي ايطهار علیهم (، 1409قاری نعمان )

        جلالی، قم: جامعه مدرسین
 : دارالکتاب ، محقق و مصحح: طیب موسوی جزاکری، قمالتفسیر  (،1404، علی بن ابراهیم )قمي

 ، تهران: اقبال ترجمه قرآن کریمش(، 1378کاويانپور، احمد )
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 دار الرري) زاهد (    ، قم:، المصباح (1405کفعمی، ابراهیم بن علی )
 ، بیروت: مسسسة الأعلمي للمطبوعات        البلد ايمین و الدرع الحصین (، 1418کفعمی، ابراهیم بن علی )

 ، قم: دارالحديث  الكافی  (،1429کلینی، محمد بن يعقوب )
 م صاد  ع ، تهران: انتشارات دانشگاه امانخستین مناسبات فكری تشیع(، 1391گرامی، سیدمحمدهادی )

، جریانهای نزد ثدیثی گفتمانهای(، 1395گرامی، سیدمحمدهادی )  راهنمتايی  اندیشوه، تواری  رویكورد امامیوه  بوا متقدّ
 احمد پاکتچی و مشاوره مهدی ايزدی و محمود کريمی، دانشکده الهیات دانشگاه امام صاد  ع 

 ، اسکندريه: مطبعة السفیر ملتقی اللغتین العبریي و العربیيم(؛ 1936مراد فرج، المحامی )
، محقق و مصحح: علی اکبر غفتاری و محمتود محرمتی زرنتدی، قتم: الإختصاص  ت الف(، 1413مفید، محمد بن محمد )

 الموتمر العالمی لالفیة الشیخ المفید   
ره شتیخ ، محقق و مصحح: حسین استاد ولتی و علتی اکبتر غفتاری، قتم: کنگتايمال   ت ب(، 1413مفید، محمد بن محمد )

 مفید    
 ، بیروت: بی نا     الشریعي مصباح (، 1400( ))عصاد  امام به منسوب

کارکرد اجتماعی حرفه قصتص در ستده هتای نخستتین استلامی؛ کوششتی بترای تحلیتل زبتان »(، 1393میرحسینی، يحیی ) 
  56، شماره صحیفه مبین، «شناسانه تاريخ يک انگاره

 ، محقق و مصحح: علی اکبر غفاری، تهران: نشر صدو    یبيالغ ش(،1370نعماني، محمد )
 ، تحقیق انصاری زنجانی و محمد خوکینی، قم: الهادی   کتاب سلیم بن قیس (، 1405هلالی، سلیم بن قیس )

ا، (، 1410ورام بن أبي فراس، مسعود )         ، قم: مکتبه فقیهمجموعي ورّ
مشتهد: بنیتاد پتژوهش هتای  ی تفسیری شیعه در کوفه در دو قرن نخست هجری،گفتمان ها(، 1399ولايتی کبابیان، مريم )

 آستان قدس رروی 
يتاری  اللغات م(؛ 2001ولفنسون، إسراکیل )  ؛ بیروت: دار القلم السامیّ

 ، تحقیق: مهدی حاکری تهرانی، قم: بنیاد فرهنگی امام مهدی )عج( ترجمه قرآن کریم (؛ 1415ياسری، محمود )
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 نقد دیدگاه غبریال صوما 
 «فریّا»و « فلن أکلّم»درباره آرامی بودن واژه های 

 محمدعلي همتی )نويسنده مسئول(
 استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن شیراز

mohammadalihemati@gmail.comEmail:  
 ه سادات انجوی نژادفاطم

  قمدانش آموخته سطح سه جامعةالزهرا 
 چکیده

قرآن، تفسییر اشیتباه، »از خاورشناسانی است که در زمینه آرامی بودن زبان قرآن، کتابی را با عنوان  غبریال صوما
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 مقدمه

تواند به فهم بهتر آییات قیرآن کمین کنید. ایین شناسی از جمله ابزارهای مهمی است که میعلم زبان
رفتیه بیین های اخیر در بین قرآن پژوهان غیرمسیلمان میورد اسیتقبال واقیع گردییده و رفتیه موضوع در دهه

مسلمانان نیز مقبولیت پیدا کرده است. استفاده درست و دقیق از این علم در کنار علوم دیگری مانند سنت و 
تواند در فهم آیات قرآن مفید باشد. از جمله خاورشناسانی که با روایات، علم لغت و دیگر علوم قرآنی، می

در  1945اسیت. صیوما در سیال « ال صیوماغبریی»شناسی به بررسی آیات قرآن پرداخته اسیت روش زبان
هیای از دانشکده حقوق دانشگاه لبنان فارغ التحصیل شد و در سیال 1970لبنان متولد شد. در سال –بیروت
به عنوان حقوقدان مشغول به کار شد. برخی قراردادهای تجیاری در غیرب آسییا از جملیه  1975تا  1970

رس، اروپا و شمال آمریکا تحت نظر او بود. با شروع جنگ عربستان سعودی، اردن، کویت، منطقه خلیج فا
به آمریکا مهاجرت کرد و در دانشگاه دیکنسون به تدریس دروس عربی، قانون اساسیی خاورمیانیه،  1975

داری و امور میالی اکنون مدرس و سخنران باننشریعت اسلامی و فرهنگ و تمدن عربی پرداخت. وی هم
هیای انگلستان، مشاور طلاق اسلامی در آمریکا و کاناداست. صوما بیه زبیان اسلامی در دانشگاه لیورپول

سیییریانی، آرامیییی کتیییاب مقیییدس، عربیییی، انگلیسیییی، فرانسیییوی و مقیییداری اسییی انیایی مسیییل  
 :( وی در کتاب خود با عنوانamazon.comاست.)

“The Quran :Misinterpreted Mistranslated and Misread, The Aramic Language 
of The Quran.” (Adi Books, USA, 2006) 

مدعی شده است که زبیان « قرآن، تفسير اشتباه، ترجمه اشتباه و خوانش اشتباه، زبان آرامی قرآن»
ها از تفسیر، ترجمیه و فهمند برداشت اشتباه آنقرآن آرامی است و به همین دلیل آنچه مسلمانان از قرآن می

وما شباهت ساختاری و معنایی برخی واژگیان قیرآن بیا واژگیان آرامیی ترین دلیل صقرائت قرآن است. مهم
 –هیای آرامیی های سامی است و با زبانهای خانواده بزرگ زباناست از آنجایی که زبان عربی یکی از زبان

هایی با هم دارند، گرچه هر کدام سیر تطور خانواده است، قطعا در برخی موارد شباهتسریانی و عبری هم
ها استفاده کرده و ضیمن طیرا ایین ادعیا کیه قیرآن اند. غبریال صوما از این شباهتل خود را پیمودهو تحو

سریانی بوده است، آیات قرآن را بر مبنای  –اساسا به زبان آرامی است و زبان مردم عصر نزول قرآن نیز آرامی 
های سامی، به بیان مقدمات ز زبانای اکند. ایشان در کتاب خود بعد از ذکر تاریخچهزبان آرامی ترجمه می

-های اصلی خود، آیاتی را از سورهپردازد و در فصلو ادعاهایی پیرامون زبان، خ  عربی و مطالبی دیگر می

 (sawma, 2006کند.)های مختلف انتخاب کرده و آنها را بر مبنای زبان آرامی ترجمه می
آرامی بودن زبان قرآن صورت گرفته است که  های ارزشمندی در زمینه نقدشایان ذکر است که پژوهش
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پیردازد. به نقد و بررسی آراء یکی دیگر از خاورشناسان)کریستف لوگزنبرگ( در مورد قرائت آرامی قرآن میی
اثر مرتضیی کریمیی نییا، بیه گیزارش اجمیالی « های آرامی و سریانی در زبان قرآنمسئله تاثیر زبان»مقاله 

ر آرامی بودن زبان قرآن پرداخته و سی س بیه ارزییابی کلیی از ایین کتیاب فصول مختلف کتاب لوگزنبرگ د
اثر فرانسوا دوبلوا به بررسی ادعاهیای « سریانی قرآن-نقدی بر کتاب قرائت آرامی»بسنده کرده است. مقاله 

لوگزنبرگ و بیان برخی اشتباهات نحوی وی در مورد آرامی بودن بعضی کلمات قرآن پرداخته اسیت. مقالیه 
اثیر زهیرا صیرفی، بیه بررسیی « د دیدگاه لوگزنبرگ درباره سریانی بودن خ  قرآن در نگیارش نخسیتیننق»

پیردازد. در تحلیلی جزئیات ادعای لوگزنبرگ در مورد خ  عربی و خ  مکتوب عصر نزول و خ  قرآن میی
اثر محمد علی « سریانی قرآن –گزارش، نقد و بررسی آراء کریستف لوگزنبرگ در کتاب قرائت آرامی »کتاب 

همتی و محمد کاظم شاکر، به تحلیل و بررسی مبانی لوگزنبرگ و بررسی روش وی در رمزگشیایی آییات و 
هیای میذکور از جهیت نقید نقد ادعای آرامی بودن تعدادی از کلمات قرآنی پرداخته شده اسیت. پیژوهش

باشند و با این پژوهش مرتب  میادعای آرامی بودن زبان قرآن و مباحثی پیرامون خ  عربی در عصر نزول با 
های هایی در این پژوهش با پژوهشتوجه به تفاوت مبانی، استدلال و ادعا در دو کتاب خاورشناس، تفاوت

 دیگر مطرا است.
اثر محمیدهادی میوذن جیامی، بیه معرفیی تعیدادی از « های سریانی در قرآنواژه»همچنین در مقاله 

بررسی این مقاله در جهت شناختن ریشه بعضی واژگان مورد بحث مفید پردازد که واژگان سریانی قرآن می
اند که از جهت آشنایی با ریشه واژگیان قرآنیی و باشد. کتبی نیز به بررسی واژگان دخیل در قرآن پرداختهمی

 ها می تیوانباشند. از جمله این کتابسریانی با این پژوهش مرتب  می–ارتباط بعضی واژگان با ریشه آرامی
« واژگان غیر عربی و غریب قرآن»اثر شجاعت علی جوادی، « واژگان دخیل در قرآن و نقد دیدگاه»به کتاب 

 .اثر آرتور جفری اشاره کرد« هاي دخیل در قرآن مجیدواژه»اثر آیت الله محمدهادی معرفت، 
منتشر شده است کیه در رابطه با نقد ادعاهای صوما در مورد آرامی بودن زبان قرآن، تاکنون چهار مقاله 

؛ محمید علیی «نقد دیدگاه گابریل ساوما درباره آیه الرجال قوامون علی النسیاء» -1کنیم. ها اشاره میبه آن
؛ وفیادار «فاتحیه»شناختی دیدگاه گابرییل سیاوما دربیار  نقد و بررسی زبان» -2همتی، وفادار کشاورزی. 

شناختی دیدگاه گابریل ساوما دربارة بررسی زبان نقد و» -3کشاورزی، محمد علی همتی، فاطمه عساکره. 
بررسی و نقد دیدگاه گابریل سیاوما » -4؛ محمد علی همتی، وفادار کشاورزی، زهرا جلالی. «سَکینَه  »واژة 

ا…»ی ی آیهدرباره ما دَخَلَ عَلَیْها زَکَرِیَّ ا کُلَّ لَها زَکَرِیَّ ه ؛ محمد علی همتی، وفیادار کشیاورزی. لازم بی«…وکَفَّ
نگارش شیده بیود کیه در « گابریل ساوما»ذکر است که پیش از این نام صوما در مقالات فارسی به صورت 

 گردد.این مقاله اصلاا می
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-تفاوت پژوهش حاضر با موارد فوق در این است که در این پژوهش واژگان مورد نظر در تمامی شاخه

لی که نقدهای فوق بر صیوما صیرفاب بیه بررسیی است، در حاهای زبان سامی انجام مورد بررسی قرار گرفته
است و این وجه تمایز این کار است. فرق دیگر این های عبری، سریانی و عربی متمرکز شدهواژگان در زبان

 نقد با چهار مقالۀ فوق، تفاوت آیات و واژگان است. 

 « فلن أکلّم»دیدگاه صوما در مورد واژه  -1

ررسی قیرار داده و میدعی شیده کیه مسیلمانان برداشیت درسیتی از آن یکی از آیاتی را که صوما مورد ب
ا» اند و باید بر اساس خوانش آرامی خوانده شود آیۀ نداشته مَ الْیَوْمَ إِنْسِیًّ کَلِّ ( است. معنیای 26مریم: «)فَلَنْ أُ

ایشان « فت.و امروز مطلقاب با انسانی سخن نخواهم گ»این آیه بر اساس برداشت مسلمانان این گونه است: 
 گوید:باره میدر این

“The Qur’anic words “falam ukallim” have been interpreted erroneously as ‘I 
enter no talk’. Syr. “lo m kalem” means ‘I am not humiliated, I am not ashamed, I am 
not dishonored’ (Num. 12: 14,2 Sam. 10: 5, ete.). The Qur’an is saying that Mary is 

‘not ashamed today from any human being” (sawma, 328) 
کلّم»وی مدعی است که مفسران مسلمان معنای واژه  « سیخن نخیواهم گفیت»را به اشیتباه بیه « فلن أ

مین »گوید که معنای این واژه در زبیان سیریانی بیه معنیای ( همچنین میsawma, 328اند.)ترجمه کرده
باشد و به دو نمونه از عبارات عهد قدیم نیز اشاره کرده تا معنیای میورد می« نیستم، من بدنام نیستمشرمنده 

نظر خود را در مورد این واژه اثبات کند. به عنوان مثال یکی از عباراتی که صوما شاهد ادعای خود آورده این 
انداخت، آيا برای هفت روز اگر پدرش به روی او آب دهان می»خداوند به موسی فرمود: »آیه است: 

توانللد بللودپ پللا بللرای هفللت روز در بيللرون اردوگللاه تنهللا بمانللد و ب للد از آن میخجللن نمی
صوما نهایتا مدعی است کیه در آییه میورد بحیث، قیرآن بییان میی کنید کیه ( 12:14اعداد، «)بازگردد.

 ( sawma, 328مریم)س( امروز از هیچ انسانی شرمسار نیست.)

 « فلن أکلّم»ران درباره واژه دیدگاه مفس -2

شناسی در نقد دیدگاه صوما، ادعای وی را با توجه بیه سییاق در این بخش پیش از ورود به مباحث زبان
يِ ا  فرماید:سوره مریم، خداوند می 26نمائیم. در آیه آیات بررسی می لا تَلرَ ما ِِ ي عَيْنًلا فَ بِي وَقَرِّ فَكُلِي وَاشْرَ
حَدً 

َ
امَِ  الْبَشَرِ أ مَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّ كَلِّ

ُ
حْمَِ  صَوْمًا فَلَْ  أ ؛)و بخور و بنوش و دییده روشین ا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرا

ام، و امروز مطلقاب بیا [ رحمان روزه نذر کردهمن برای ]خدای»دار. پس اگر کسی از آدمیان را دیدی، بگوی: 
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ای است که حضرت مریم باید به دستور خداونید آن روزهدر این آیه سخن از  انسانی سخن نخواهم گفت.(
سیکوت( «)صیمت»، «صیوم»را به جای آورد. از انس بین مالین و ابین عبیاس نقیل شیده کیه منظیور از 

پرهیز از سیخن گفیتن اسیت. « صمت»به معنای امساک یا پرهیز است و « صوم( »7:121است.)طوسی، 
اند که منظور روزه سکوت است که در بین آن قوم رواج داشته باره بیان کرده( مفسران در این11:98)قرطبی، 

( از ضیحاک نقیل 13:45،46است هرچند در شریعت اسلام مشروع نیست.)مکارم شیرازی و همکیاران، 
-کردند از سخن گفتن غیر از ذکر خداوند نیز پرهیز میطور که از طعام پرهیز میشده که بنی اسرائیل همان

کینم مگیر در ذکیر می طور که از طعام پرهیزکنم همانموده: من از کلام پرهیز میکردند. پس مریم)س( فر
پرهییز از خیوردن، آشیامیدن و سیخن « صیوم»( از قتاده نیز نقل شده که منظور از 16:57خداوند.)طبری، 

از خیوردن  ( با توجه به اینکه ابتدای آیه فَکُلِي وَاشْرَبِي آمده است احتمال پرهیز7:121گفتن است.)طوسی، 
شود، هرچند امر به خوردن و آشامیدن قبل از امر به روزه اسیت. و آشامیدن در روزه حضرت مریم کمتر می

کلّم»به طور کلی مفسران با توجه به واژه  انید، که برای این واژه عنوان کیرده« سخن نگفتن»و معنای « فلن أ
به معنای « صوم»اشکال مطرا شود که اگر  کنند. ممکن است اینتفسیر می« روزه سکوت»را « صوم»واژه 

-یعنی خداوند به حضرت مریم)س( امر می«. فقولی»روزه سکوت است چگونه در آیه مذکور آمده است: 

باره باید گفت که در ، روزه سکوت نبوده است. در این«صوم»به همین جهت منظور از «. پس بگو»کند که 
های فراوانیی را از قیوم ت مریم)س( وارد قوم خود شد و سرزنشخوانیم که بعد از اینکه حضرآیات بعد می

مُ مَْ  كَانَ فِي الْمَهْلدِ  کنید:خود شنید، در پاسخ فق  به کودک خود اشاره می شَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّ
َ
فَأ

ا سیخن  اسیت ؛)]مریم[ به سوی ]عیسی[ اشاره کرد گفتند چگونه بیا کسیی کیه در گهیواره ]و[ کیود صَبِيًّ
گویند که چگونه بیا بگوییم(. بنابراین در پاسخ سخنی نگفته است. به همین دلیل قوم او متعجب شده و می

سخن گفتن با لفظ نیست بلکه انتقال « فقولی»کودکی که در گهواره است سخن بگوییم؟ بنابراین منظور از 
ریم)س( در پاسیخ قیوم خیود سیخنی سخن با اشاره است. بدین ترتیب با توجه به سیاق آیات، حضرت می

برداشت میی « فلن أکلم»نگفته و مأمور به سکوت بوده است و این مفهوم با معنای سخن نگفتن که از واژه 
شود متناسب است. اما اگر معنای شرمنده نبودن را در نظر بگیریم، به این معناست که حضرت مریم)س(، 

، حال آنکه در ادامه آیات می خیوانیم کیه در جیواب قیوم خودش پاسخ قوم خود را با این عبارت داده است
 کند. خود فق  به کودک خود اشاره کرده و نوزاد شروع به سخن گفتن می

 در زبان عربی « فلن أکلّم»معنای واژه  -3

کلّم»واژه  هیا و ین فعل تشکیل شده است که بیه بررسیی معنیای آن« لن»و « فاء»از دو حرف « فلن أ
کلّم»ء در واژه پردازیم. فامی فاء عاطفه سیببیت اسیت. حیرف لین حیرف نفیی، نصیب و اسیتقبال « فلن أ
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کلّیم»( واژه 211، 139-1/136است.)جمعی از اساتید مدارس حوزه علمیه قم،  -میی« کلیم»از ریشیه « أ

( کیاف لام مییم دو اصیل 10/147؛ ازهری، 5/378است.)فراهیدی، « جراحت»به معنای « الکَلم»باشد. 
-مورد که به آن اشاره شد که بر جراحت دلالت دارد. یکی دیگر بر کیلام قابیل فهیم دلالیت مییدارد. ین 

در اصل لغت به معنای اصوات پشت سر همی است بیرای معنیای قابیل « کلام( »5/131کند.)ابن فارس، 
درک اثری است که با یکی از دو حس بینایی یا شنوایی « کلم»گوید ( راغب می2/539فهم.)مقری فیومی، 

( بنابراین اصیل آن 722شود.)راغب اصفهانی، شود. کلام با حس شنوایی و کَلم با حس بینایی درک میمی
گذارد، همانطور که زخم به معنای اثر است و علت تسمیه کلمه و کلام این است که کلام بر اذهان تاثیر می

 (6/141گذارد.)قرشی، بر جسم تاثیر می
ها در بیاطن گوید که اصل واحد در این ریشه ابراز افکار و نیتآن میصاحب التحقیق فی کلمات القر

ای است. و این ابراز به تعداد افراد و اشخاص مختلف است. مفهوم جراحیت در ایین ریشیه از به هر وسیله
بیه معنیای زخیم زدن، « کالم»گونه که در فرهنگ تطبیقی عبری زبان عبری و آرامی گرفته شده است. همان

 (  10/119باشد.)مصطفوی، در فرهنگ تطبیقی آرامی نیز کِلَم به معنای زخم زدن، اهانت می جراحت و
مانند الکلام، الکلمات، الکلوم و ... در ادبیات جاهلی بسییار بیه « کلم»علاوه بر این از مشتقات ماده 

این واژه در بین  های مختلف این ماده در ادبیات جاهلی حاکی از آن است کهاست. وجود ساخت کار رفته
ای نیست که پس از اسلام و نزول قرآن مطرا شیده اعراب پیش از ظهور اسلام هم رواج داشته است و واژه

 نمائیم.باشد. برای مثال به دو نمونه از کاربرد این واژه در اشعار جاهلی اشاره و معنی آن را بررسی می
که قیادر بیه صیحبت صبح کردم در حالی»جعَ سمسارها؛ وَأصْبَحْتُ لا أسْتَطِیعُ الکَلام،** سوی أنْ أرا

 کردن 
 (24/1أعشی، «)ی آن کلام را وادار به سخن کنم.نبودم جز اینکه واسطه

به کار رفته که به همان معنایی است که در کتب لغت ذکر « سخن»به معنای « الکلام»در این بیت واژه 
 شد و در بین اعراب رواج دارد.

ی الکلومُ ،  ها بوسیله صدها شتری که زخم»بالمئینَ ، فأصبحتْ ** ینجمها من لیس، فیها، بمجرمِ؛ تعفَّ
پردازد که جرمی مرتکیب نشیده و از مییدان رود، این غرامت رو کسی میشود ازبین میغرامت پرداخته می

 (1:3ابن ابي سلمي، «)جنگ به دور بوده است.
مطابق با معنای لغوی این واژه اسیت. بنیابراین « احتزخم یا جر»به معنای « الکلوم»در این بیت واژه 

شود، در بین اعراب جاهلیت هم متداول بیوده این واژه با همین معنایی که امروزه از کلام عرب دریافت می
 ای نیست که با ظهور اسلام متداول شده و معنای جدیدی پیدا کرده باشد.است، لذا واژه
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 « کلم»ات بررسی سیاق آیات مشتمل بر مشتق -4

مَ، الکَلِم، الکلمة و » و مشتقات آن در قرآن همانند« کلم»ماده   71در ...« کلام، کلمات، یکلّمُهُم، کَلَّ
ها گیاهی بیه تنهیایی و گیاهی در است. این واژه« الکلمة»جمع واژه « الکلمات»آیه به کار رفته است. واژه 

هیای وصیفی ییا اضیافی بیر مبنیای ها در ترکیبهای وصفی یا اضافی آمده است. بررسی معنای آنترکیب
فْلی»گیرد. به عنوان مثال در آیه ها صورت میالیه آنصفت یا مضاف ذِینَ کَفَرُوا السُّ وَ کَلِمَیةُ  وَ جَعَلَ کَلِمَةَ الَّ

هِ هِيَ الْعُلْیا ذِینَ کَفَرُوا»(، 40توبه:«)اللَّ بیه مکتیب، برنامیه و کلمه شرک است که در این آیه اشاره « کَلِمَةَ الَّ
هِ »( و 7/420()مکارم شیرازی و همکاران، 8/149اهداف کفار دارد)قرطبی،  یعنی دین و توحیید « کَلِمَةُ اللَّ

؛ طوسیی، 10/96طبیری،  خدا و سخن لا اله الا الله که در این آیه اشاره به وعده پییروزی و نجیات دارد.)
5/222) 

الفاظی در قالب دعا ییا اسیماء بهتیرین مخلوقیات  -1تند از: به طور کلی معانی این واژه در قرآن عبار
هیای سینگین)بقره: تکیالیف و آزمیایش -2( 1/198،199؛ مکارم شییرازی و همکیاران، 37خداوند)بقره:

( 3/177؛ طباطبیایی، 39حضرت عیسیی)ع()آل عمیران:  -3( 437 /1؛ مکارم شیرازی و همکاران، 124
( 17/75؛ مکارم شییرازی و همکیاران، 27؛ لقمان: 109)کهف: مخلوقات خداوند و موجودات هستی -4
هیا و سیخنان، آئین و احکام خداوند مانند فرمیان -6( 1/375؛ طبرسی، 34های خداوند)انعام: وعده -5

؛ 64، 33؛ یییونس: 158؛ اعییراف: 115هییای قرآن)انعییام:وعییده عییذاب و پییاداش و رحمییت، امییر و نهییی
؛ 8/279؛ مکیارم شییرازی و همکیاران، 13/301؛ همو، 8/284، ؛ طباطبایی4/547؛ طبرسی، 27کهف:

مطلییق لفیییظ و   -8( 6/143؛ قرشیییی، 5؛ کهییف: 74سییخن کفرآمیز)توبیییه: -7(. 5/163طبرسییی، 
(. شایان ذکر اسیت کیه مفهیوم بسییاری از ایین 14/311؛ مکارم شیرازی و همکاران، 100سخن)مومنون: 

ی سخن در قالب وعیده و وعیید، گیاهی در قالیب فرمیان و گردد. گاهمعانی به معنای لفظ و سخن باز می
باشد. همچنین اطیلاق ایین واژه بیه حضیرت حکم، گاهی در قالب دعا و گاهی در قالب بیان تکالیف می

عیسی)ع( و موجودات هستی نیز از جهت این است که تمام موجودات بیانگر ذات پاک خداونید و علیم و 
ما أَمْیرُهُ إِذا أَرادَ شَییْئاب أَنْ »رق العاده حضرت عیسی یکی از مصادیق قدرت او هستند، ضمن اینکه تولد خا إِنَّ

 (2/548؛ 17/75( است.)همو، 82یس:«)یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ 
مَ و...»مواردی مانند « کلم»از افعال ریشه  مون، کُلِّ م، لاتُکَلِّ در قرآن به کار رفته اسیت کیه همیه « یَتَکَلَّ

لفیظ  -1دارای مصیادیق مختلیف در قیرآن اسیت: « تکلّیم»باشید. میی« سخن گفتن»معنای این موارد به 
تکلّیم  -4( 65تکلّم با اعضاء بدن.)یس:  -3( 164کلام از طرف خداوند.)نساء:  -2(. 26لسانی.)مریم:

داوند سوره شوری، تکلّم خ 51( با توجه به آیه 51تکلّم با وحی.)شوری:  -5( 46به اراده الهی.)آل عمران: 
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تکلیم بیا الفیا  و کلمیات زبیان  -2تکلم با وحی و القاء معنا و مراد بیه بشیر.  -1با انسان سه مرتبه دارد: 
تکلّیم بیه  -3ممکین اسیت. یابد زیرا رویارویی انسان با خداونید غییرمخاطب که در ورای پرده امکان می

 (10/119،120فوی، واسطه انبیاء الهی که این تکلم یا با وحی است و یا با کلام.)مصط
در قرآن به معنای سخن گفتن بیه کیار رفتیه اسیت و « کلم»طبق بیانی که گذشت تمام مشتقات ریشه 

گردد. اینن به چند نمونه دیگر از آیات قرآن که ریشیه مصادیق مختلف آن در قرآن نیز به همین معنا باز می
هُ در آن به کار رفته اشاره می« کلم» مَ اللَّ ( ایین آییه سیخن گفیتن بیدون 164تَکْلِیما)نساء:  مُوسیکنیم. وَ کَلَّ

یمَ  ( 3/394کند.)طوسی، واسطه خداوند با موسی)ع( را بیان می قالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آیَیةب قیالَ آیَتُیأَ أَلاَّ تُکَلِّ
)آل عمران:  امٍ إِلاَّ رَمْزاب اسَ ثَلاثَةَ أَیَّ کند. این آیه مردم صحبت می (در این آیه نیز از امر به سخن نگفتن با41النَّ

یذِینَ هیادُوا2/454از جهت امر به روزه سکوت در آیه مورد بحث شباهت دارد.)همیان،  فُیونَ  ( مِینَ الَّ یُحَرِّ
کنید. بیدین ترتییب معیانی ( این آیه به تحریف سخنان توس  یهود اشاره میی46)نساء: الْکَلِمَ عَنْ مَواضِعِه

را « سخن گفتن»کند و برخلاف نظر ایشان، معنای د نظر صوما را تأیید نمیدر قرآن معنای مور« کلم»ریشه 
 کند.برای این واژه تقویت می

 های سامیدر زبان« کلم»بررسی  -5

های شمال غربیی فقی  های سامی از شاخه شمال شرقی در زبان اکدی، از بین شاخهاین ماده در زبان
ی ان منیدایی و سیریانی از ایین شیاخه نیامیده اسیت. از شیاخهدر زبان عبری و آرامی ترگومی آمده و در زب

جنوبی هم در سبئی وجود دارد؛ اما در حبشی کاربردی ندارد. در ادامه توضیحی از کاربرد این ماده در ایین 
 شود. ها ارائه میزبان

يشه  -1-5  در زبان اكدی« كلم»م نای ر
شییتن و دسییتگیر کییردن و ماننیید آن آمییده بییه معنییای مییانع شییدن، بازدا kalumدر زبییان اکییدی واژه 

 (Black, 143است.)
يشه  -2-5  در زبان عبری و عهد قديم« كلم»م نای ر

هایی از عهد قدیم به عنوان شاهد مثیال لازم به ذکر است که با توجه به اینکه صوما در کتاب خود نمونه
ریشیه ی وسریانی بیشتر است. هیماهمیت بررسی این واژه در زبان عبر معنای سریانی یا عبری آورده است،

לָּםدر زبان عبری ماده « کلم»ماده  باشد. معانی ایین واژه در زبیان عبیری عبارتنید از: تیوهین )کالام( میכָּ
 ,strong, 56آبیرو؛رو و بیکردن، تحقیر کردن، شرمنده شدن، صدمه زدن، طعنه زدن، سرزنش کردن، سیاه

3637 )Brown, Driver, Briggs, Old Testament Hebrew-English Lexicon, 483 )
بیا یکیدیگر قرابیت « طعنه، سرزنش، توهین، صدمه، تحقیر و شیرمندگی»شود که تمام معانی مشاهده می
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معنایی دارند. از این جهت که تحقیر، توهین و سرزنش به نوعی همان صدمه زدن به شخصیت کسی است 
مورد در عهد قدیم به کار رفته است که بیشترین  38شود. از مشتقات این ریشه و موجب شرمندگی وی می

خداونلد بله »اسیت. ماننید آییه « شرمنده شدن یا خجالت کشیدن»معنای مستعمل در عهد قدیم معنای 
بودپ پلا انداخت، آيا برای هفت روز خجن نمیاگر پدرش به روی او آب دهان می»موسی فرمود: 

در ایین ( 12:14اعلداد، «)تواند بازگردد.و ب د از آن می برای هفت روز در بيرون اردوگاه تنها بماند
לֵםعبارت، شاهد مثال واژه عبری לָּם)تیکالِم( از ریشه תִכָּ باشید کیه در ایین آییه بیه معنیای )کیالام( مییכָּ

وقتلی »به کار رفته است. همچنین در این آیه از تورات نیز این واژه به کار رفتیه اسیت: « خجالت کشیدن»
يششان بلند شود، داوود از ماج يحا بمانند تا ر را باخبر شد، برای قاصدان پيام فرستاده گفت كه در ار

يرا آنها از وض ی كه داشتند خجالت می מִים( شیاهد مثیال واژه 10:5دوم سیموئیل، )«كشيدند.ز  נִכְלָּ
לָּם)نیخلامیم( از ریشه  اشد. این دو بمی« خجالت کشیدن»باشد که در این عبارت  به معنای کالام( می(כָּ

לָּםهایی از کاربرد ریشه عبری آیه نمونه بود که غبریال صوما به ایین « خجالت کشیدن»)کالام( در معنای כָּ
سرزنش یا عییب »دو استناد کرده بود. از دیگر معانی که در عهد قدیم برای این واژه ذکر شده است، معنای 

يد »: گفت دروگرانش ، بوعز بهرفت ارشسرك به روتوقتی»است. مانند آیه « جویی و طعنه زدن بگذار
( شیاهد 2:15روت، «).او نشلويد ها، ملزاحمبافه در ميان كند حتی جمع خواهد خوشهاو هر جا می

انگلیسیی بیه معنیای  -)تخلیمو( است. ایین واژه در فرهنیگ هیای عبیریתַכְלִימוּمثال در این عبارت واژه 
reproach (.آمده استBrown, Driver, Briggs, Old Testament Hebrew-English Lexicon, 

( معنای این واژه عیب جویی، طعنه زدن و سرزنش کردن و مزاحمت است و طعنه و عییب جیویی ییا 484
هیای عبیری، معنیای مزاحمت، نوعی از صدمه زدن است. اما یکی دیگیر از معیانی ذکیر شیده در فرهنیگ

شنيدم كله در »نا در دو آیه از عهد قدیم به کار رفته است.)همو( ( می باشد که این مع hurt«)صدمه زدن»
ای. زمانی كه چوپانهايت در اينجا بودند ما به آنهلا آزاری نرسلانديم و تلا چينی آمدهآنجا برای پشم

( شاهد مثال در ایین عبیارت واژه 25:7اول سموئیل، )«وقتی كه در كرمن بودند هيچ چيزشان گُم نشد.
לָּםمنو( از ریشه )هخلاהֶכְלַמְנוּ باشید. بیه نمونیه ای میی« آزار رساندن یا صدمه زدن»)کالام( به معنای כָּ

و آن مردمان احسان بسيار بله ملا نمودنلد و همله »کنیم. دیگر از کاربرد این واژه در عهد قدیم اشاره می
ز ملا گُلم روزهايی كه در صحرا بوديم و با ايشان م اشرت داشلتيم، ایيتلی بله ملا نرسليد و چيلزی ا

כְלַמְנוּدر این عبارت نیز شاهد مثال واژه ( 25:15اول سموئين، «)نشد. اذییت »)هخلامنو( به معنای הָּ
می باشد. بنابراین از جمله معانی به کیار رفتیه در زبیان عبیری و عهید قیدیم معنیای « کردن یا صدمه زدن

که معانی سرزنش، عیب جیویی، ای نکرده است. ضمن ایناست که غبریال صوما به آن اشاره« صدمه زدن»
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تواند به معنای صدمه زدن باز گردد زیرا همه این معانی نوعی از صیدمه و آسییب توهین و شرمندگی نیز می
 روحی است. 

يشه  -3-5  در زبان آرامی ترگومی« كلم»م نای ر
לָּםدر فرهنگ آرامی ترگومی واژه   ( jastrow, 645)کالام( به معنای شرمساری است.)כָּ

يشه  -4-5  در زبان سبئی« كلم»م نای ر
 (beston, p77باشد.)است و به معنای کلمه، قول، رساله و نطق می klm در زبان سبئی این ریشه

ها بیا های سامی وجود ندارد و در برخی از شاخهبه طوری که ملاحظه گردید این ریشه در تمامی زبان
ت حضور این ماده در زبان سبئی در معنای سیخن و است. آنچه قابل توجه اسمعانی متفاوت ظاهر گردیده

تواند این احتمال را تقویت کند که خاستگاه این ماده کلام است که با معنای عربی آن یکسان است. این می
در جنوب بوده و س س به مناطق شمالی گسترش یافته؛ اما نه در تمامی مناطق بلکه در مناطق عبری نشین و 

 های عبری و عربی و ادبیات جاهلی هستیم.ین جهت شاهد این ماده در زباندر مناطق مرکزی، از ا

 «کلم»نتیجه بررسی معنای ماده  -6

رسیم که این واژه علاوه بر معیانی با بررسی واژه مورد بحث در زبان عبری و عهد قدیم به این نتیجه می
دن و صدمه زدن نیز بیه کیار رفتیه شرمنده شدن، سرزنش شدن، توهین و تحقیر کردن و ... به معنای زخم ز

مطابقت دارد. همچنین معنای شرمنده شدن، سرزنش شدن ییا « کلم»است و این معنا با معنای واژه عربی 
تحقیر کردن هم از جهتی با معنای صدمه زدن یا زخم زدن مشابهت دارد، زییرا معیانی تحقییر ییا سیرزنش 

فق  در « کلم»شناسی آمد، تر در نتیجه بحث زبانطور که پیشهمان نشان از صدمه و آسیب روحی است.
ها این ریشه اصلا وجود ندارد و در عبری هم زبان عربی و سبئی به معنای کلام و قول است و در برخی زبان

در معنای جراحت با عربی مشترک است اما در معنای خجالت و شرم فق  مخصوص زبان عبری و آرامیی 
اژه در شاخه های شمالی وجود نداشته و اصل آن جنوبی بوده و دلییل آن ترگومی است. محتمل است این و

حضور در زبان سبئی است، س س به عربی مرکزی وارد شده و س س به شاخه عبری در معنیای جیرا وارد 
شده است. در هر حال ادعای صوما مبنی بر اینکه معنای این واژه فق  شرمنده شدن یا تحقیر شیدن اسیت 

شد و ایشان معنای صدمه زدن در زبان عبری را نادیده گرفته است. بیدین ترتییب روشین میی باپذیرفته نمی
ای عبری دارد و مطابق با ریشه عبری کالام شود که معنای جراحت برای اصل این واژه در زبان عربی، ریشه

است، حاکی از  کار رفتهاست. همچنین معنای کلام و سخن گفتن برای این واژه که در اشعار جاهلی نیز به
این است که این واژه در بین اعراب زمان جاهلیت کاربرد داشته است و قرآن نیز آن را در معنای سخن گفتن 

-گذارد همانبه کار برده است. ضمن اینکه در مورد وجه تسمیه کلام نیز ذکر شد که کلام بر اذهان تأثیر می
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درباره سیاق آیات توضییح دادییم کیه در آییه میورد  گذارد. از طرف دیگرطور که جراحت بر جسم تأثیر می
امیروز مطلقیاب بیا انسیانی »فرماید: بحث، سخن از نذر روزه توس  حضرت مریم است و در انتهای آیه می

گونیه بنابراین حضرت مریم روزه سکوت نذر کرده بود. اما صوما انتهیای آییه را ایین« سخن نخواهم گفت.
خیوانیم که در ادامه آیات میحال آن« وز از هیچ انسانی شرمسار نیست.مریم)س( امر»ترجمه کرده است: 

گوید. بنابراین علاوه بیر کند و سخنی نمیکه حضرت مریم در پاسخ قوم خود فق  به کودک خود اشاره می
کلّم»بررسی معنای واژه  صیحیح « کلیم»بیرای ریشیه « سخن گفتن»، از جهت سیاق آیه نیز معنای «فلن أ

کلّم»شود این است که وی درباره واژه شکال دیگری که بر صوما وارد میباشد. امی معنیایی را ادعیا « فلن أ
کیه در « نُکلّیم»کند. به عنوان مثیال واژه چنین ادعایی را مطرا نمی« کلم»کرده که درباره سایر افعال ریشه 

ر نگرفتیه اسیت و همیین سه آیه بعد آمده است و به همان معنای سخن گفتن است، مورد اشکال صوما قیرا
 مطلب، حاکی از غیر علمی بودن ادعاهای صوماست. 

 «فریّاً»دیدگاه صوما درباره واژه  -7

-از دیگر آیاتی که صوما مورد بررسی قرار داده و مدعی شده که مسلمانان برداشت درستی از آن نداشته

قَوْمَها تَحْمِلُهُ قالُوا یا مَیرْیَمُ لَقَیدْ جِئْیتِ شَییْئاب فَأَتَتْ بِهِ »ی اند و باید بر اساس خوانش آرامی خوانده شود آیه
ا [ در حیالی پس ]مریم»( است. معنای این آیه بر اساس برداشت مسلمانان این گونه است: 27مریم: «)فَرِیًّ

ای مریم، به راسیتی کیار بسییار ناپسیندی مرتکیب »که او را در آغوش گرفته بود به نزد قومش آورد. گفتند: 
 «ای.شده

 گوید:ایشان دربار  این آیه می
“The Qur’anic word “fariyyan” has been interpreted erroneously as ‘amazing 
thing’. Aram. Talm. “fra” means ‘run\ The ending [a] in this Qur’anic word 

represents the eastem dialect of Syriac.”( sawma, 328) 
ترجمه شده « چیز عجیب»کند که این واژه به اشتباه به ی فوق ادعا میدر آیه« فریّاب »ی هی واژوی درباره

در انتهیای ایین واژه « ا»کنید کیه حیرف است. وی ادعا می« دویدن»ای آرامی به معنای واژه« فریّا»است. 
به ایین صیورت بییان دهد. نهایتا معنای این آیه از نظر صوما قرآنی، گویش شرقی زبان سریانی را نشان می

 شود: می
‘she came to her family carrying him, they told her, you brought something while 

running’ 
اش رفیت. آنهیا بیه او گفتنید تیو که او)عیسی( را به همراه داشت به سوی خیانوادهاو)مریم( در حالی»
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 پردازیم.( اینن به نقد این دیدگاه میsawma, 328 329 -«) دویدی.چیزی را آوردی در حالی که می
 کنیم.های سامی بررسی میدر ابتدا معنای این واژه را در زبان عربی و قرآن و س س در دیگر زبان

 در زبان عربی « فریا»بررسی واژه  -8

شیکافتن « فیری( »8/280باشید.)فراهیدی، میی« بریدن و شکافتن»به معنای « فری»از ریشه « فریّاب »
شیکافتن جهیت فسیاد « الافیراء»قطیع جهیت اصیلاا و « الفَری»باشد. اصلاا یا جهت فساد میجهت 

-است. وقتی گفته می« امری بزرگ و عجیب»به معنای « الفَریّ ( »20/46است.)حسینی زبیدی واسطی، 

، هنگامی است که کار عجیبی را می عجیبیی آورد. مانند اینکه چیزی را بیه صیورت شود: فلان  یَفْری الفریَّ
( البته این وجه تسمیه کمی دور از ذهن اسیت و 4/497؛ ابن فارس، 8/281کند.)ر.ک: فراهیدی، قطع می

 جای بررسی بیشتر دارد که به آن خواهیم پرداخت.
بنا به نظر صاحب التحقیق فی کلمات القرآن، اصل این کلمه بریدن همراه با اندازه است و هیر دو قیید 

ید در موارد استعمال این ماده مورد توجه قرار بگیرد. دو قید اصیلاا و افسیاد از قییود گیری بابریدن و اندازه
( وجود مشتقات این ریشه در ادبیات جاهلی به این معناسیت 9/82باشد.)مصطفوی، اصلی این کلمه نمی

عار زییر ها پیش از ظهور اسلام در بین اعراب منطقه حجاز متداول بوده است. اشیکه کاربرد این ریشه سال
 پردازیم.ها میدو نمونه از کاربرد این واژه است که به بررسی معانی آن

ای( بسیار شادمانی کیرد زن آزادی)بخشنده»مَرِحَتْ حُرّة   کَقَنْطَرَةِ  الرّومِی** یيّ تَفْرِي الهَجِیرَ بِالإرْقَال؛ 
 (53/2أعشی، «)خورد.مانند پُل رومی که در گرمای تابستان به سرعت شکاف می

به کار رفته است که مطابق با معنای لغوی آن در « خوردشکاف می»به معنای « تَفری»در این بیت واژه 
 باشد.ادبیات عرب می

کنیی( شکافی)خراب مییهمانا تو می»ولأنتَ تفري ما خلفتَ ، وبع ** ضُ القومِ یخلقُ ، ثمَّ لا یفري؛ 
 (1/19ابن ابی سلمی، «)برند.سازند و س س از بین نمییکه دیگران مچه را که برجای گذاشتی درحالیآن

مطابق با معنای لغوی این واژه است از ایین « برنداز بین نمی»به معنای « لایفری»در این بیت نیز واژه 
 باشد.می« از بین بردن و نابود کردن»نوعی « بریدن و شکاف خوردن»جهت که 

 در قرآن« فریّاً» معنای واژه -9

یفتیرون، »هایی مانند شود. واژهآیه قرآن مشاهده می 55قرآن کریم کاربرد مشتقات این ریشه در اما در 
در اصلاا و افساد به کیار « افتراء»از موارد استعمال این واژه در قرآن است. واژه ...« یُفتری، مُفتَری، فریّ و 

بیه کیار رفتیه « و ظلیم و شیرک دروغ»ورد رود اما کاربرد آن در افساد بیشتر است. این واژه در قرآن در ممی
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کار بیزرگ، »سوره مریم به معنای  27در آیه « فریّا( »634؛ راغب اصفهانی، 48؛ نساء: 103است.)مائده: 
( یعنیی کیاری کیه تیو 635؛ راغب اصفهانی، 14/45باشد.)طباطبایی، می« عجیب یا ساخته و نو درآورده

( 9/85داشته و آن ساخته تو با این خصوصیت است.)مصیطفوی، ای ن)مریم( انجام دادی تا به حال سابقه
( در مورد معانی ذکر شیده در تفاسییر 238است.)یزیدی، « مصنوعا»به معنای « فریا»همچنین گفته شده 

در « فیری»، معانی: بزرگ، عجیب، نوساخته یا ساخته آمده است که با معنای لغوی ریشه «فریا»برای واژه 
اهلی)شکافتن، بریدن( تقریبا ارتباطی ندارد. ضمن اینکه همین معانی هم با یکدیگر زبان عربی و اشعار ج

 اند.متفاوت هستند و ظاهرا برای ارائه مفهوم کلی آیه بیان شده

 های آفرو آسیایی و هند و اروپاییدر زبان« فری»بررسی مادۀ  -10

هیای اروپایی. در زبیانوهای هندبانهای آفروآسیایی وجود دارد و هم در زماده مورد بحث هم در زبان
های هنید ها وجود دارد و در زبانسامی فق  در شاخۀ شمال شرقی یعنی اکدی وجود ندارد و در بقیه شاخه

 شود.ها پرداخته میها آمده است که در ادامه به بررسی آن در این زبانو اروپایی در بیشتر شاخه
يشه  -1-10  و عهد قديم در زبان عبری« فری»م نای ر

در زبان عبری سه ریشه در سه مدخل وجود دارد که هم از نظر ساختار و هم از نظیر معنیا بیه یکیدیگر 
 شباهت دارند. 

הالف: ماده اول  רָּ  (gesenius, 863)اسیت.« تحمیل کیردن»)پاراه( است. معنای اصیلی ایین واژه פָּ
این معنیا در عهید عتییق مکیرر  (Ibidاست.)« رمیوه، میوه دادن، ثمر دادن و میوه دا»معانی دیگر این ماده 

و معانی مربوط به میوه را ذیل معنای اول آورده است. معنیای « تحمل کردن»آمده است. در فرهنگ مذکور 
 (Ibid)که بیه عنیوان معنیای دوم آورده اسیت.« دویدن»دیگری که برای این ماده ذکر کرده عبارت است از 

אوما است. این ماده در زبان کلیدانی معنای دوم همان معنای مورد نظر ص רָּ شیود و بیه تلفیظ میی پیارا((פָּ
הهای عبری ذیل مدخل در فرهنگ (Ibid)معنای دویدن است. רָּ א)پاراه( آمده است که گاهی פָּ רָּ  پیارا((פָּ

 در برخی کلمات در زبان عبری رایج است.« الف» آخر کلمات به « هاء»تغییر  شود.تلفظ می
 است که دارای دو معنا است. یکی در معنای میوه، میوه دار، نوبر و ثمر است. پری()פריب: ماده دوم 

(. برای هیر دو معنیا شیواهد فراوانیی در gesenius, 866)است.« ثمره رَحِم»یا « فرزند»و دوم در معنای 
اسیت: آمیده در سفر تثنیه این چنین« ثمر رحم»یا « فرزند»عتیق وجود دارد. به عنوان نمونه در معنای  عهد

او شما را دوست خواهد داشت و برکت داده، خواهد افزود. او ثمر  رَحِم شما و محصول زمین شما، و غلّه »
های گلۀ شما را در سرزمینی که به پدرانتان سوگند خورد آن را های رمه و برهو شراب و روغن شما، و گوساله
)پِیری « פְרִי־בִטְנְְ»در این عبارت ترکییب اضیافی  ( شاهد13: 7)تثنبه، « به شما بدهد، برکت خواهد داد.
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)بییطِن( هیم از « בִטְנְְ»بیطِن( است که به معنای  فرزند یا ثمر رَحِم و ثمر بطن است. نکته دیگیر ایین کیه 
)بطن( با بطن عربی هم در آوا و هم در معنا یکسان است. این عبارت مؤیید خیوبی اسیت « בטנ»مصدر 
است. با توجیه بیه « ثمر رَحِم»آورد که این جهت که حضرت مریم فرزندی را می ی مورد بحث، ازبرای آیه

-عربی دارد باید از صوما پرسید که علت انتخاب واژه« فری»این که این واژه مطابقت آوایی و معنای با واژ  

הی  רָּ نتخیاب بیا سوره مریم چیسیت؟ ایین ا 27در آیۀ « فریا»به عنوان معادل « دویدن»به معنای  )پاراه(פָּ
« فرییا»میوه، ثمر، فرزند و ثمر رحم کیه بیا معنیای  )پری( به معنایפריتوجه به این که در زبان عبری واژ  

درآیۀ مورد نظر نزدین است یا محصول سهو است یا عمداب برای بیه انحیراف ذهین خواننیده صیورت رفتیه 
 است.

در این فرهنگ ایین gesenius, 872) )پرت( به معنای ین درخت میوه است.) פרתج: سومین ماده 
הواژه به واژ   רָּ הای از)پرت( گویشی منطقه פרת)پاراه( ارجاع داده است. به نظر פָּ רָּ  )پاراه( است. פָּ
يشه  -2-10  در زبان آرامی ترگومی« فری»م نای ر

 اسیت.)پری( به معنای میوه، محصیول )فرزنید، مییوه( و سیود آمیدهפרי در شاخۀ آرامی ترگومی واژه
(Jastrow, 1225 این معانی با آنچه در عبری برای این واژه ذکر شد یکسیان اسیت. همچنیین در آرامیی )

הترگومی واژ   רָּ این دو  (Ibid)است.رشد کردن، ثمردار بودن، بارور کردن آمده )پاراه( به معنای شکستن،פָּ
این معنایی اسیت کیه صیوما بیرای  (Ibid)دهد.واژه در این زبان علاوه بر معانی فوق معنای دویدن نیز می

سور  مریم انتخاب کرده است. سؤالی که در علت گزینش واژه در زبیان عبیری از صیوما  27در آیۀ « فریا»
 پرسیده شد در این جا نیز مطرا است. 

يشه  -3-10 يانی و عهد جديد« فری»م نای ر  در زبان سر
 . ل با شباهت ساختاری و معنای وجود دارددر زبان سریانی نیز مانند زبان عبری سه ریشه در سه مدخ

 ( smith,456)فرا( به معنای به ثمر نشستن، به جود آوردن، زاییدن و میوه دادن.)ܦܪܐماد   -الف
در فرهنگ  (smith,460)فری( به معنای فرزند، زاد و ولد، شاخۀ نو رسته، جوانه است.)ܦܪܝماد   -ب

« فری عربی، انشیقّ )شیکافتن(-3ولد، نسل، اثمر -2زیاد شدن( نما، کثر، ازداد)-1»سریانی منّا به معانی 
  (605آمده است.)یعقوب اوجین منّا، 

( در این فرهنگ این ماده را بیه smith,460خیزی.))فِرتا( به معنای باروری و حاصلܦܪܬܐماد   -ج
ای خیاص نطقیه)فرا(  ارجاع داده است. این هم مانند زبان عبری به نظیر گویشیی از واژه در مܦܪܐمدخل 
 باشد. 

نیامده است. بیه « دویدن»بر خلاف زبان عبری در هیچ ین از سه مدخل فوق در زبان سریانی معنای 
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عبارت دیگر با توجه به مشابهت ساختاری و معنای این سه ماد  در زبان سریانی بیا معیادل هیای عبیری و 
 .استآرامی ترگومی خود؛ اما در معنای دویدن به کار نرفته

يشه  -4-10  در زبان مندائی« فری»م نای ر
ایین واژه هیم ریشیه  (Macuch, 364 است.)« خیزیعامل حاصل»به معنای  pariaدر زبان مندایی 

ها است در زبان مندایی معنا بیه عامیل خیزی در آن زبانسریانی و عبری است که به معنای حاصل« فری»
 خیزی تغییر یافنه است.حاصل

يشه  -5-10  در زبان سبئی« ریف»م نای ر
( )فرع( در شکل اسمی به معنای نوبره یا میوه نوبر اسیت و در شیکل frʿ)   در زبان سبئی 

در « ی»و « الف»( آنچه قابل توجه است حرف beston, 45فعلی به معنای تقدیم کردن میوه نوبر است. )
سؤال پیش می آید کیه اصیل در حیرف تغییر یافته است. در این جا این « ع»در این زبان به « فرا»و « فری»

شیود. جمیع ایین در این باره در بخش تحلیل تبار شناسی توضیح داده میی«. ا » یا « ی»است یا « ع»سوم 
 fruit( ایین واژه شیباهت آواییی بیا Ibidهیا اسیت.)هیا، نوبرانیه( به معنای میوهfrʿtکلمه در زبان سبئی )

 انگلیسی دارد. 
يشه  -6-10  ر زبان حبشید« فری»م نای ر

  ) ,1355Dilimann(( به معنای شکوفه دادن، گل، میوه است. fri)   የ ፈረدر زبان حبشی  
 های هند و اروپايیدر زبان« فری»بررسی واژه  -7-10

( به معنای حمیل ferreهای هند و اروپایی به طور گستردهای کاربرد دارد. در لاتین )این ماده در زبان
 ( gesenius, p865یدن است.)کردن، میوه دادن و زای

) ,liddellاسیت. ) ( به معنای بیردن، تحمیل کیردن و  مییوه دادنfero) φέρωدر زبان یونانی ماد  
. (Ibid)آید، میو  رَحِم است.( به معنای آنچه به بار میferma)φέρμαاز مشتقات این ماده، واژ   688

: 7)پری( آورد شد و در سفر تثنیه )פריنیز برای واژ   تر در زبان عبریمیوه رحم کنایه از فرزند است که پیش
یونانی با معادل سامی آن بسیار نزدین است و فقی  در  φέρω (fero)( نمونۀ آن ذکر گردید. ساختار 13

است در حالی « ی»یا « الف»های آفرو آسیایی حرف آخر تفاوت دارد، بدین صورت که حرف آخر در زبان
است. به عبارت دیگر در سامی ناقص یایی است و در یونانی ناقص واوی. معنیای « واو»که در زبان یونانی 

 واژه در هر دو زبان یکی است. 
کند، وجود مشیتقات در آیه مورد بحث کمن می« فریا»آنچه به بحث اصلی یعنی روشن شدن معنای 

از تورات به زبان یونانی است ای این ماده در نسخه سبعینیه از تورات است. نسخه سبعینیه یا هفتادی ترجمه
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که در قرن سوم قبل از میلاد توس  هفتاد دانشمند به دستور بطلمیوس انجام پذیرفته است. از مشتقات ایین 
اسیت: ( معنای تحمل و طاقت است که در سفر تثنییه آمیدهferein) φέρεινماده در نسخه سبعینیه واژ  

( 9: 1تثنییه، «)تیوانم متحمیل شیما باشیم.ه تنهیایی نمیمین بی”در آن هنگام به شما متکلم شده، گفتم: »
( به معنای میوه دادن است که در کتاب ارمییا férein karpón)  καρπόν  φέρεινهمچنین ترکیب 

هایش رشد کنند، مییوه تاک در خاکی نیکو، نزد آبهای بسیار کاشته شده بود، تا شاخه»است: این گونه آمده
( اما آنچه از بیشتر قابل توجه است کاربرد مشتقات این ماده 8: 17ارمیا، «)گردد. به بار آورد و تاکی باشکوه

باشید. ارتباط نمییدر سبعینیه در مورد زنان و آن هم دربار  امور زنانگی است که با زایمان و فرزند آوری بی
اسیت: ن شیدهبه معنای عادت ماهانه است که در سفر پیدایش به این صورت بیا φέρε(fere)شاهد واژ  

تیوانم در حضیور تیو از من دلگیر نشو، چون عادت ماهانیة زنیانگی دارم و نمیی»راحیل به پدرش گفت: »
 (. 35: 31پیدایش، «)های خود را پیدا کند.لابان با وجود جستجوی زیاد نتوانست بُت« بایستم.

عنا به وفور کیاربرد دارد. بیه های هند و اروپایی با تغییرات جزیی در ساختار و ماین ماده در دیگر زبان
حفظ گردیده و حرف آخیر بیه « فاء و واو»است. دو حرف تغییر یافته fruitعنوان نمونه در زبان انگلیسی به 

پیور، تبدیل شده است. معنایش در زبان انگلیسی علاوه بر میوه به معنای فرزند نیز آمده اسیت.)آریان« تاء»
2/2115-2116) 

هاای آفروآسایایی و هناد و در زباان« ی -ر  –ف »ماادۀ تحلیل تبارشناسی  -11
 اروپایی

اسیت. در تمیامی هایشیان آمیدهی( در هر دو زبان و شاخه -ر -به طوری که ملاحظه گردید ماد  )ف
، در حالی که در «فاء»های هند و اروپایی فاء الفعل است. در زبان« راء»های هر دو زبان عین الفعل شاخه

است. توضیح این که در زبان سیامی شیمالی حیروف شیفوی، دو آمده« فاء، پ»و صورت آفروآسیایی به د
ی جنوبی به جای حرف )پ (. در شاخه48حرف )پ مهموس= ب مجهور( و )م( بوده است.)موسکاتی، 

 ,o'learyدانید )را اصیل میی« پ»مهموس = ب مجهور(، حرف )ف( جایگزین گردیید.)همان( اولییری 
هیای است و در زبان« پ»خاطر است که در زبان عبری، آرامی و مندائی فاء الفعل (. به همین 60/1923

هایشان مشاهده است. در مورد حرف سوم، تغییراتی در هر دو زبان و شاخه« ف» سبئی و حبشی فاء الفعل 
و در  «الف، یاء و ها»، در عبری «یاء»است، در حالی که در  حبشی « ع»شود. در زبان سبئی لام الفعل می

های مختلف اسیت و علیت آن قرییب است. این اختلافات احتمالاب به واسطۀ گویش« الف و یاء»سریانی 
المخرج بودن این حروف است؛ زیرا حرف عین از وس  حلق و حرف یاء و الف از فضای حلیق و دهیان و 

آخر این ماده به سه شود. به همین خاطر، دیدیم که در زبان عبری حرف حرف هاء از انتهای حلق تلفظ می
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در دو « ییاء»و « الیف»است. و در سریانی حرف آخر این ماده به دو صورت آمده« یاء»و « ه»، «ا»صورت 
های هند و اروپایی لام الفعل در برخیی در زبان smith,456, 460) مدخل مجزا به ین معنا آمده است.)

هیای جنبۀ معنایی ین معنا در هر تمامی شاخه ( کسره است. ازeو در برخی دیگر )« تاء»، در برخی «واو»
است. از آن جایی که در دو زبان سبئی و حبشیی ایین « میوه، میو  نوبر»هر دو زبان وجود دارد و آن معنای 

اسیت. معیانی توان احتمال داد که این معنا از معانی اولیه میاده بیودهماده فق  به معنای میوه آمده است می
های هند و اروپیایی اسیت. یمان نیز از معانی مشترک بین عبری، آرامی، سریانی و شاخهفرزند و زاییدن و زا

ی انسان است، شیاهد آن این معنا با میوه و محصول قرابت معنایی دارد از این جهت که فرزند به نوعی میوه
دن و حمیل کیردن است که در معنای این ماده در تورات و منابع لغوی آمده بود. معنای بیر« میو  رَحِم»هم 

های شامی شمالی و هند و اروپایی است. این ماده در معنای دویدن که میورد نیز از معانی مشترک بین زبان
نظر صوما قرار گرفته فق  در زبان عبری و آرامی ترگومی وجود دارد و آن هم نه در معنای اصلی و اولیه بلکه 

. با توجه به حضیور 1شود. ل فوق سؤالات ذیل مطرا میشده است.  با توجه به تحلیدر معنای ثانوی آورده
های سامی جنوبی در معنای میوه و نوبر است، چرا این معنا برای این ماده در زبان عربیی این واژه در شاخه

.چرا این ماده در زبان عربی معنایی غیر از معانی یاد شد  فوق از جمله حمل کردن، فرزند، 2وجود ندارد؟ 
ای نیست و تتبع ما به جایی نرسید. در معاجم عربی نه مان دارد؟ پاسخ به این دو سؤال کار سادهزاییدن و زای

هیچکیدام از معیانی « فرأ، فرو، بیرأ، بیری و بیرو»های مشابه، مانند بلکه در مدخل« فری»تنها در مدخل 
چنیین معیانی در زبیان های آفرو آسیای و هند و اروپایی یافت نشد. شاید به خیاطر فقیدان مذکور در زبان

 است. سوره مریم را به معنای دویدن گرفته 27در آیۀ « فریا»عربی است که صوما 

 «فریا»تحلیل معناشناسی جدید  -12

-در زبان های هم خانواده عربی و زبان« ی -ر –ف » دهد که معانی ماد  شناسی نشان میشواهد زبان

ا... »ر آیۀ د« فریا»های هند و اروپایی معنای جدیدی  از ( ارائه دهد. 27)مریم « یا مَرْیَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَیْئاب فَرِیًّ
البته نه معنایی که موافق دیدگاه صوما باشد و نه موافق تفسیر رایج بین مسیلمانان. توضییح ایین کیه بیشیتر 

یات قلیلیی اسیت اند که مبنای این معنا روارا به معنای امری عجیب و بد معنا کرده« فریا»مفسران اسلامی 
دهید کیه (. بررسی آیات نشان میی16/58)طبری،  که همه مقطوع هستند و هیچ کدام به معصوم نمی رسد

وقتیی میریم )ع(  27سیاق آیات قبل حکایت از زایمان مریم )ع( و تولد حضیرت عیسیی )ع( دارد. در آییۀ 
ای؛ اما بر اساس معانی یاد شده ردهفرزند را در آغوش خود آورد، قومش به او گفتند تو چیز عجیب و بدی آو

نیز « فرزند»تر است. همچنین معنای مناسب« فریا»برای « میوه رَحِم یا ثمر رَحِم»های فوق معنای در زبان
فَأَتَتْ بِهِ »ای؟ این با عبارت با سیاق سازگار است. به این صورت که به مریم گفتند تو با خودت فرزند آورده
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)و در حالی که او را در آغوش گرفته بود نزد قومش آورد( سازگارتر است. همچنین برخی از « .قَوْمَها تَحْمِلُه.
انید،)راغب معنیا کیرده« ،سیاخته، نوسیاخته »در معنیای « مصینوعا»را بیه « فریا»شناسان و مفسران لغت

ی دارد. ( که این معنا با معنیای پیشینهادی قرابیت معنیای238؛ یزیدی، 9/85مصطفوی،  ؛635اصفهانی، 
نکته دیگر این که این موضوع در سوره مریم است و این گفتگو بین مریم و قیومش اسیت. از آن جیایی کیه 

کند و این اوج فصیاحت قیرآن را زبان حضرت مریم)س( آرامی بوده قرآن حکایت را با زبان ایشان بیان می
ی میورد بحیث بیه را در آییه« فرییا»ماند که رساند. با این توضیحات جایی برای ادعای صوما باقی نمیمی

ی ایشیان را اثبیات شناسی فوق خلاف گفتیهاست؛ زیرا از ین طرف، پژوهش زباندانسته« دویدن»معنای 
کند و از طرف دیگر شرای  مریم)س( بلافاصله بعد از تولد حضرت عیسی)ع( به ایشان اجیازه دوییدن می

 داد. نمی
 نتیجه گیری

کلّم»ا درباره واژه های از بررسی ادعای غبریال صوم  رسیم:به این نتایج کلی می« فریّاب »و « فلن أ
یکی از اشکالات صوما، عدم بررسی معانی تمام مشتقات ین واژه در قرآن است. بیه عنیوان مثیال  -1

ای دیگر از سیوره میریم در آیه« نکلّم»کند که درباره واژه ادعایی را مطرا می« فلن أکلم»ایشان درباره واژه 
 چنین ادعایی را مطرا نکرده است. 

سیریانی و عبیری در  –هیای آرامییاشکال دیگر صوما، نادیده گرفتن تمام معانی ذکر شده برای واژه -2
اشیاره کیرده و « شرمنده بودن»فق  به معنای « کلم»هاست. به عنوان مثال برای ماده معاجم لغت این زبان

در زبیان عربیی و سیریانی بیه معنیای « فیری»مچنیین واژه را نادیده گرفتیه اسیت. ه« صدمه زدن»معنای 
اند. گرچه با توجه بیه دهد احتمالا از ین ریشه مشترک مشتق شدهبه کار رفته است که نشان می« شکافتن»

 سیاق آیه این معنا در آیه مورد بحث وجهی برای بیان ندارد.
ها پیش از ظهور اسلام برد این واژهدر اشعار جاهلی حاکی از کار« فری»و « کلم»های وجود ریشه -3

 ها پیش از نزول قرآن رواج داشته است. دهد این معانی در زبان عربی سالاست که نشان می
صوما در ارائه ادعای خود سیاق آیات را نادیده گرفته است و بعضی معانی ادعا شده از طیرف وی،  -4

 «.فریّا»ره معنای واژه کند مانند ادعای صوما دربامفهوم آیه را نامعقول می
های آفرو آسیایی و هند و اروپایی، معنیای عظییم و در زبان« فری»با توجه به بررسی معنای ریشه  -5

رسید. عجیب که از سوی بعضی مفسرین و لغویون برای این واژه عنوان شده اسیت صیحیح بیه نظیر نمیی
جمله معانی پرکیاربرد در ایین ریشیه در از « فرزند جدید»شناسی حاکی از آن است که معنای شواهد زبان

کیه « مصینوعا»های مختلف است. گرچه ظاهرا این معنا در زبان عربی به کار نرفته است، اما معنیای زبان
اند با این معنا قرابت معنایی دارد. بیدین صیورت کیه امیری کیه بعضی لغویون و مفسرین به آن اشاره کرده
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